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  مقدمه

  1"هِيَ أقَْوَمُ   قُرآْنَ يَهْدي للَِّتيإنَِّ هذَا الْ "

  .كندهدايت مي، اين قرآن به چيزي كه پايدارتر است قطعاً
كتـاب هـدايتي اسـت كـه      ؛اي جاويد و پايـدار معجزه ؛معجزه است ،قرآن

كه به هدايت انسـان  نظر از آن درباره موضوعات مختلف فردي و اجتماعي 
قـرآن بـه   بخشي كه  هدايت عاتيكي از موضو .بحث كرده است، گرددبرمي

  .تفصيل به آن پرداخته نماز است
كلماتي كه مرتبط بـا  . به كار رفته است "صـلاة"بار واژه صد در قرآن حدود 

، ايمـان ، قنـوت ، سـجده ، ركـوع ، تسبيح، عبادت، ذكر همچونـ  نماز هستند
در  .بـار تكـرار شـده اسـت    نهصـد  حـدود   ـ  تهجد و حسنات، قرآن، استغفار

چـرا كـه محـور     .ششم از آيات قرآن با نمـاز رابطـه دارد   حدود يكمجموع، 
نماز  ،از اين رو در فرهنگ اسلامي ؛است نماز، اصلي در حركت به سوي خدا

چهـره ديـن   و  نشانه اسـلام ، كليد بهشت، وسيله تقرب به خدا، معراج مومن
  .شده استناميده 
شايسـته  ، قعيتبراي اثبات اين وا .انس با نماز است هرچه هست در ؛آري
گزاراني كه بـه مراحـل برتـر اقامـه نمـاز دسـت       شرح زندگاني نمازدر است 
ها عظمت نماز را دريابيم و از  تا با درك عظمت آنبه دقت بنگريم، ، اند يافته

                                                 
  .٩: اسراء .١
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  .نقش ارزنده نماز را بهتر بشناسيم، جايگاه والاي عرفاني آنها
و در ذيـل عنـاويني    بندي شـده  تقسيم، آيات راجع به نماز ،در اين نوشتار

هـاي  ويژگـي ، خانواده و نماز، نماز در اديان، آداب، احكام، آثار، مانند اهميت
به كتاب، فقط البته در اين . قرار داده شده استعواقب ترك نماز نمازگزار و 

  .تفسير آيات اهميت و آثار نماز خواهيم پرداخت
  :چند تذکر

هـا و   بـا روش اهـل تسـننّ   ه و در تفسير آيات نمـاز از كتـب تفسـيري شـيع     .1
  .اجتماعي استفاده شده است، ادبي، نقلي، هاي مختلف عقلي گرايش

بـه ترتيـب    تفسير هر آيهسير . از نظم مشخصي برخوردار است گارششيوه ن .2
هـاي   نكتـه  ،)در صـورت ضـرورت  ( مقدمـه ، ترجمـه ، آيه، عنوان: چنين است

  .ها بحث روايي و پيام، تفسيري
، هـا  يـابي واژه  مباحثي مانند ريشه، ب براي اهل علم نوشته شدهچون اين كتا .3

 البتـه  .هاي تفسيري دقيق نيز در آن گنجانده شـده اسـت   ادبيات عرب و نكته
صورت روان نوشته شود تا عوام بفهمند و ست كه مباحث بهسعي بر آن بوده ا

  .خواص بپسندند
حجت الاسـلام و المسـلمين    دانيم از استاد بزرگوارمان در پايان بر خود لازم مي

  .ها و ارشادات خود ما را ياري كردند تشكر كنيم كلباسي كه با راهنمايي
  

  من الله التوفیق
  گروه /از در قرآن
  مرکز تخصصی /از

  



 

  : بخش اول

  اهميت نماز
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  اران و نمازكپرهيز

N َْلاةَ وَ م7َِّ رَزق   1؛Mناهُمْ يُنفِْقُونَ الَّذينَ يؤُْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ وَ يقُيمُونَ الصَّ

پوشـيده و پنهـان   ، آنچه از حـس يعني [كسانى هستند كه به غيب ] پرهيزكاران[ 
ها و مواهبى كه به آنـان روزى  آورند و نماز را بر پا و از تمام نعمت ايمان مى]  است
  . كنند انفاق مى، ايم داده

  مقدمه 

ن آيه به معرفـي و بيـان   قرآن را مايه هدايت پرهيزكاران شمرده و اي، آية پيشين
، ترين اصل عمليمهم، بعد از اصل ايمان، در اين آيه. پردازدهاي آنان ميويژگي

كند كه ما در اينجا به توضـيح آن  يعني اقامه نماز را يكي از ويژگي آنان بيان مي
  . پردازيممي

  ها واژه

  ."منا"از ماده، باب افعال، فعل مضارع. آورندايمان مي: يؤُْمِنوُنَ 
  ."غيب"از ماده، اسم 2.آنچه از حس پوشيده و پنهان است :الغَيبِْ 

  ."قوم"از ماده، باب افعال، فعل مضارع. دارندبر پا مي :يقُِيمُونَ  
لاةَ     ."صلي"از ماده، اسم. نماز :الصَّ

                                                 
  . ٣ :بقره. ١
و يا حـواس مسـلح، قابـل درك نباشـد و در مقابـل،  ىاست كه با هيچ يك از حواس عاد ىغيب، چيز . ٢

  ). ١٥٩، ص ٢، ج تسنیم(دارد  و مصاديق فراوا?حضور و شهادت است 
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  ."نفق"از ماده، باب افعال، فعل مضارع. 1كنندانفاق مي :ونَ قينُفِْ 

  هاي تفسيرينكته

 صلاةعناي م. 1

آتش و هـر چيـز گـرم و    : چندين معنا گفته شده است؛ از جمله "صلاة"براي ماده 
نرم شدن؛ چرا كه دل نمازگزار با خشـوع در  ، دعا، ستايش، ثنا، نوعي عبادت، داغ
، البته اين معنا با معناي اول سازگاري دارد؛ چـون آتـش هـم   . نرم مي شود، نماز

  . خاصيتش نرم كردن اشياء است
  ): ي ل ص(است و يا ناقص يايي ) و ل ص(يا ناقص واوي  ةصلا 
در اصل به معناي ثنا و ستايش زيبا است كه ) ص ل و(ناقص واوي . الف

ثناسـت و هـم دعـا و     نيـز هـم  در نماز . شودشامل هر نوع تحيت و دعا مي
  .ستايش

. لغت سرياني و آرامي است و به معناي عبادت مخصوصـي اسـت   "صلو" 
در زبـان   "صلوتا"كلمه . ده در زبان عبري هم استعمال شده استالبته اين ما

  . است كه محل عبادت يهوديان بود "كنيسه"عبري به معناي مكاني به نام 
گرفته شده از لغت عبري است و بـه معنـاي   ، )ص ل ي(ناقص يائي . ب

نزديك كردن و عرضه بر آتش كردن اسـت؛ زيـرا در نمـاز هـم انسـان بـه       
  . شوديخداوند نزديك م

                                                 
باشد يا غR آن و خواه از دست انفاق كننده خـارج شـود يـا نـه ـ انفـاق  تأمK هزينه ـ خواه هزينه مالى. ١

شـود، ماننـد انفـاق غـR خداونـد و آنچـه از دسـت او خـارج  ىكننده خارج م است؛ آنچه از دست انفاق
Uهزينه ديگران، در دست خداست شود، مانند انفاق خداوند  ى Kتأم K١٥٩، ص ٢، جتسنیم(كه در ع.(  
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وجه اشتراكي داشته باشـند؛ چـون در   ) صلي(با ) صلو(البته بعيد نيست كه 
البتـه در  . موجـود اسـت   "تقريب و نزديك كـردن "و  "عرضه"معناي ، هر دو

كند و نماز ارتباط با خدا انسان خود را بر مقام عالي و نوراني عرضه مي، نماز
ن بـر آتـش اسـت؛    عرضه كرد) صلي(و حاضر شدن در پيشگاه اوست؛ ولي 

  . 3جَهَنَّمَ يصَْلوَنهَا. ، 2...سَعGِاً   يصَْلى، 1...ناراً حامِيةًَ   تصَْلى: مانند
، باشد) همان معناي لغوي(زماني كه به معناي ثنا  "صـلاة"آنكه ، مطلب بعد

َ وَ مَلائِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ يـ": آيد؛ مانندمي "علي"با حرف  ا أيَُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا إنَِّ اللهَّ

  .4"...صَلُّوا عَلَيهِْ 
فَصَـلِّ "باشـد؛  ) و معنـاي اصـطلاحي  (به خلاف زماني كه به معناي نمـاز   

أحََـدٍ مِـنْهُمْ مـاتَ   وَ لا تصَُلِّ عَـلى"آية ، طبق اين توضيح.  6"يصَُليِّ فيِ الْمِحْرابِ "، 5"لرَِبِّكَ 

  8.نه نماز، عاستبه معناي تحيت و ثناء و د. 7"أبََداً 

  اقامةمعناي . 2

مشتق شده است و گاهي در مقابل قعـود و سـجود و بـه     "قوام"و  "قيام"از  "اقامة"
  : معناي ايستادن است؛ مانند

                                                 
 .٤: غاشیه. ١
 .١٢: انشقاق. ٢
 .٢٩: ابراهیم. ٣
 .٥٦: احزاب. ٤
  .٢: کوثر. ٥
 .٣٩: آل عمران. ٦
 .٨٤: توبه. ٧
 .، با اندکی تصرف٢٧٥ـ ٢٧١، ص ٦ ، جالتحقيق. ٨
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َ قِياماً وَ قُعُوداً " ، همانها كه خدا را در حال ايستاده و نشسـته  1؛الَّذينَ يَذْكرُُونَ اللهَّ
  . كنند ياد مى

  : كت و به معناي توقّف و سكون است؛ مانندو گاهي در مقابل حر
بـرق جسـتن   [هـر زمـان كـه     2؛"كل7َُّ أضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيهِ وَ إذِا أظَلْمََ عَلَيْهِمْ قامُوا"
روند و چون  راه مى، در پرتو آن، سازد براى آنها روشن مى] كند و بيابان را مى

  .كنند توقف مى، شود خاموش مى
نـه  ، ابر انحراف و اعوجاج است و به معناي ايسـتادگي گاهي نيز قيام در بر
  : ايستادن ظاهري؛ مانند

ُ الْكَعْبةََ الْبَيْتَ الحَْرامَ قِياماً للِنَّاسِ " ــ بيـت الحـرام ـ را      كعبـه ، خداوند 3؛"جَعَلَ اللهَّ
   4.اى براى استوارى و سامان بخشيدن به كار مردم قرار داده است وسيله

 اران هاي پرهيزكويژگي. 3

  "الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبْ" ايمان به غيب. الف
مـاوراء حـس؛ زيـرا    ، و جهـان غيـب  ، عالم محسوسات است، عالم شهود 

در اصل به معناى چيزى است كه پوشيده و پنهان است و چون عالم  "غيب"
  . شود غيب گفته مى، از حس ما پوشيده است به آن، ماوراء محسوسات

  "و یقیمون الصلاة"دا از طريق نماز ارتباط با خ. ب

                                                 
  .١٩١: آل عمران. ١
 .٢٠: بقره. ٢
  .٩٧: مائده. ٣
 .، با اندکی تصرف١٥٩، ص ٢، ج سنیمت. ٤
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مؤمنانى را كه به جهان ماوراء طبيعت راه ، نماز كه رمز ارتباط با خدا است
-اند در يك رابطه دائمى و هميشگى با آن مبدأ بزرگ آفرينش قرار مي يافته

و تنهـا تسـليم آفريننـده    ، كنند آنها تنها در برابر خدا سر تعظيم خم مى. دهد
هـا يـا   ى هستند؛ به همين دليل هرگز خضوع در برابر بتبزرگ جهان هست

در زنـدگي آنهـا وجـود نخواهـد     ، تسليم شدن در برابر جبـاران و سـتمگران  
  . داشت

و ارزش ، كند از تمام مخلوقات ديگر فراتر رفتـه  چنين انسانى احساس مى
تـرين عامـل تربيـت او    و اين بزرگ، آن را پيدا كرده كه با خدا سخن بگويد

   .است
گيـرد و بـا او    كم پنج بار در برابر خداوند قرار مىكسى كه شبانه روز دست

چنـين  . شـود  عمل و گفتارش همه خدايى مـى ، فكر، پردازد به راز و نياز مى
  انسانى چگونه ممكن است بر خلاف خواست خدا گام بردارد؟ 

  )قُونَ وَ م7َِّ رَزقَنْاهُمْ ينُفِْ (ها از طريق انفاق ارتباط با انسان. ج
وَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ gِـا أنُـْزلَِ إلِيَْـكَ وَ مـا (هاى الهى آنان  ايمان به تمام پيامبران و برنامه. د

  .)أنُزْلَِ مِنْ قبَلْكَِ 
 :پرهيزكاران هيچ اختلافى از نظر اصول و اساس در دعـوت پيـامبران  

بلكه با ، شمرند ىآنها نه تنها اديان آسمانى را مايه تفرقه و نفاق نم. بينند نمى
هـا  اى براى ارتباط و پيونـد ميـان انسـان    وسيله، توجه به وحدت اصولى آنها

  .دانند مى

 )و بِالĤْخرَةِ هم يوقنُونَ(ايمان به رستاخيز . 4

خداونـد بـراى   ، هدف آفريده نشده بيهوده و بى، پرهيزكاران يقين دارند كه انسان
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چرا كه اگر در ، گيرد هرگز پايان نمى، گاو خط سيرى تعيين كرده است كه با مر
، شد مسلماً اين همه غوغا براى اين چند روز زنـدگى  همين جا همه چيز ختم مى

  1.عبث و بيهوده بود

  غيب و مصاديق آن . 5

كنـد و   اى است كه مؤمنان را از غير آنها جـدا مـى   نخستين نقطه، ايمان به غيب
دهـد و بـه    خدا و وحى و قيامت قرار مى پيروان اديان آسمانى را در برابر منكران

در . ايمان به غيـب ذكـر شـده اسـت    ، نخستين ويژگى پرهيزكاران، همين دليل
، اينكه آيا ايمان به غيب در اينجا تنها اشاره به ايمان به ذات پاك پروردگار است

يا اينكه غيب در اينجا مفهوم وسيعى دارد كه عـالم وحـى و رسـتاخيز و جهـان     
در ميان مفسران بحـث  ، شود به طور كلى ماوراى حس را شامل مىفرشتگان و 

  . است
ايمان به جهان ماوراي حس نخسـتين نقطـه جـدايى مؤمنـان از كـافران      

شود كه غيب در اينجـا داراى همـان مفهـوم وسـيع كلمـه       روشن مى. است
مطلق است و هـيچ گونـه قيـدى در آن وجـود     ، به علاوه تعبير آيه. باشد مى

   2.ه معناى خاصى محدود شودندارد كه ب
  : اند ازمصاديقي براي غيب گفته شده است كه عبارت، در روايات

  ... معاد و، توحيد. الف

  : فرمود 7امام حسن عسكري
                                                 

  . ، با اندکی تصرف٧٦ـ  ٧١، ص ١، ج تفسیر �ونه. ١
  . ، با اندکی تصرف٧٢و  ٧١هgن، ص . ٢
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اند و ايمـان بـه   اموري هستند كه از حواس ظاهري ما غايب، مراد از غيب
بهشت ، آنها لازم و ضروري است؛ مانند برانگيخته شدن و حساب روز قيامت

  .1قابل مشاهده نيست، توحيد و تمام چيزهايي كه با چشم ظاهر، و جهنم
تصـديق معـاد   ، منظور از ايمان بـه غيـب  ، 7طبق حديثي از امام صادق

  2.است) حشر و نشر و وعده و وعيد(

  امامت. ب

حضـرت  . سـورة بقـره پرسـيد    سـوم و  دومدربارة آيه  7شخصي از امام صادق
  : فرمود

   3 ....امام غايب است، هستند و غيب 7يان اميرمؤمنانشيع، پرهيزكاران
شـود؛  تر مـي  اهميت نماز روشن، روشن شد، حال كه معنا و مصاديق غيب

اولـين اصـل عملـي از    ... ) ، معـاد ، توحيـد (چرا كه پس از بيان اصول ديـن  
  .فروعات را كه ذكر مي كند اقامه نماز است

                                                 
ـهِمْ مِـنَ الأْمُُـورِ الَّتِـي يلَـْزمُِهُمُ الإkَِْـانُ بِهَـ. ١ ثِ وَ ا كاَلبَْعْـالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالغَْيبِْ يعَْنِي uِاَ غَابَ عَـنْ حَوَاسِّ

ِ وَ سَائرِِ مَا لاَ يعُْرفَُ بِالمُْشَاهَدَة التفس� المنسـوب إلى الإمـام . (…الحِْسَابِ وَ الجَْنَّةِ وَ النَّارِ وَ توَْحِيدِ اللهَّ

 ). ٦٧، ص 7العسكري
 . ٣١، ص ١، ج نورالثقلین. ٢
ادِقَ . "٣ ِ عَزَّ وَ جَلَّ  7سَألَتُْ الصَّ ذِينَ يؤُْمِنُـونَ ا� ذلكَِ الْ : عَنْ قوَْلِ اللهَّ كِتابُ لا رَيبَْ فِيهِ هُدىً للِمُْتَّقKَِ الَّـ

ِ تعََالىَ  7المُْتَّقُونَ شِيعَةُ عَليٍِّ : "فَقَالَ ". بِالغَْيبِْ  ةُ الغَْائبُِ وَ شَاهِدُ ذلَكَِ قوَْلُ اللهَّ ا الغَْيبُْ فهَُوَ الحُْجَّ : وَ أمََّ
ِ فَـانتْظَِرُوا إِ�ِّ مَعَكُـمْ مِـنَ المُْنتْظَِـرِينَ وَ يقَُولوُنَ لوَْ لا أنُـْزلَِ عَليَْـهِ آيـَ ـَا الغَْيْـبُ ِ�َّ َّUِهِ فَقُـلْ إ   " ةٌ مِـنْ رَبِّـ

  ). ١٠، ح ٥، باب٥٢، ص٥١، جبحارالأنوار(
تهِِمْ أوُلئَِكَ وَصَفَ : "6قال رسول الله ابِرِينَ فيِ غَيبْتَهِِ طوَُ� للِمُْقِيمKَِ عَلىَ مَحَجَّ ُ فيِ كتِاَبِهِ وَ طوَُ� للِصَّ هُمُ اللهَّ

 ). ١٢٤، ص ١، ج البرهان." (…الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِالغَْيبِْ : قاَلَ 
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  در قرآن  "صلاة"معناي . 6

و  صـلاة بـاري كـه    98قرآن هميشه به معناي نماز نيسـت و از   در "صلاة"ماده 
حدود ده بار آن به معناي غيـر نمـاز اسـتعمال شـده     ، مشتقات آن در قرآن آمده

  :است؛ براي مثال

  به معناي دعا. الف

رهُُمْ وَ تزَُكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلاتَ " ُ سَـميعٌ خُذْ مِنْ أمَْوالِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ كَ سَكنٌَ لَهُمْ وَ اللهَّ

  1؛"عَليمٌ 

آنها را پـاك سـازى و   ، وسيله آنتا به، بگير] زكات[اى  از اموال آنها صدقه
، به آنها دعا كن كه دعاى تو] به هنگام گرفتن زكات[رشد و تكامل دهي و 

  .شنوا و داناست، و خداوند، مايه آرامش آنهاست

  به معناي رحمت و تزكيه. ب و ج

  : فرمود 7امام امام صادق
ِ عَزَّ وَ جَلَّ رَحْمَةٌ وَ مِنَ الْمَلاَئِكةَِ تزَْكِيةٌَ وَ مِنَ النَّاسِ دُعَـاءٌ " لاَةُ مِنَ اللهَّ از طرف  نماز 2؛"الصَّ

دعـا  ، و از جانـب مـردم  ، تزكيه و پاك كردن، خدا رحمت و از سوي ملائكه
  . است

 مراد از اقامه نماز . 7

عملـي اسـت   ، خواندن نماز و تـداوم بـر آن  . از خواندن آن است غير، اقامه نماز 
  :واجب و در قرآن كريم از اوصاف مؤمنان شمرده شده است

                                                 
 ١٠٣: توبه. ١
 . ٣٠٣، ص٤، جنورالثقلین. ٢

 نماز تياهم اتيآ ريتفس � 28  

 

  . آنان كه همواره بر نمازشان مداوم و پايدارند 1 ؛"صَلاتِهِمْ داlِوُن  الَّذينَ هُمْ عَلى"
  :در جاي ديگر مي فرمايد

و آنهـا كـه بـر نمازهايشـان مواظبـت       2؛ "يحُـافِظوُنصَـلَواتِهِمْ   وَ الَّذينَ هُمْ عَـلى"
  .كنند مى
پيشگان اقامه و بر پا داشتن نماز است كه از اوصاف تقوا، تر از آناما مهم 

اين چنين است كه عـلاوه بـر رعايـت    ، برپا داشتن نماز. به شمار آمده است
 ،سـجده ، ركـوع ، قرائـت (ظاهر نماز كه عبارت است از تلفظ ذكرهاي نمـاز  

حالـت  ، حالـت قيـام و ايسـتادن   (هاي مختلف نماز رعايت هيئت...) تشهد و
بايد روح نماز و پيام ، و دقت در مفاهيم اذكار نماز... ) تشهد و، سجده، ركوع

منتقل شود؛ به طوري كه آثـار آن در رفتـار نمـازگزار    ، اصلي آن به شخص
جامعـه را بـه   ، هخود عامل تربيت و تعليم ديگران شد، جلوه كند و اين رفتار

تا آن حقيقت نماز كه عامل بازدارندگي جامعـه از  ، سوي روح نماز سوق دهد
   3.ظهور و بروز يابد، از فحشا و منكرات است

  عامل اقامه دين، اقامه نماز. 8

  : خواند فرا مي "قيام براي خدا"و  "قيام به قسط"ها را به انسان، دين الهي
مـا   4؛"الْبَيِّناتِ وَ أنَزَْلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيقَُـومَ النَّـاسُ بِالقِْسْـطِ لقََدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِ "

                                                 
 . ٢٣: معارج. ١
 . ٩: مؤمنون. ٢
 . ، با اندکی تصرف١٦٥، ص ٢، ج تسنیم. ٣
 . ٢٥: حديد. ٤
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و ميـزان  ] آسـمانى [و بـا كتـاب   ، رسولان خود را با دلايل روشن فرسـتاديم 
تا مردم قيام بـه  ، نازل كرديم] براي شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادلانه[

  .عدالت كنند
ِ مَثنی و فُـرادیقُلْ إِ/َّ " َّrِ شما را به يك چيز انـدرز  : بگو 1؛"ا أعَِظكُمُْ بِواحِدَةٍ أنَْ تقَُومُوا
  . دو نفر دو نفر يا يك نفر يك نفر براى خدا قيام كنيد: و آن اينكه، دهم مى

، انسان قائم و به پا خاسته كسي است كه همه عوامل سقوط را در عقيـده 
چنين انسـاني كـه بـا الهـام     . ويش دور سازداخلاق و عمل از حريم وجود خ

، تواند به نمـاز كـه سـتون ديـن اسـت      مي، فطري و رهنمود ديني قائم شده
  :نماز اقامه شده است كه مانع فحشا و منكر است. ايستادگي ببخشد

لاةَ تنَْهى"  ـ از زشتي] انسان را[نماز  2؛"عَنِ الفَْحْشاءِ وَ الْمُنْكَـرِ   إنَِّ الصَّ از ها و گنـاه ب
  .دارد مى

قـراري در هنگـام سـختي و نـداري و از      و انسان را از بـي ، همچنين نماز
  : بخشد انحصار طلبي و بخل در هنگام توانگري نجات مي

" َtِّمَنُوعـاً إِلاَّ الْمُصَـل ُGْـهُ الخَْـ ُّ جَزُوعاً وَ إذِا مَسَّ هُ الشرَّ بـه   3؛"إنَِّ الإْنِسْانَ خُلِقَ هَلوُعاإًذِا مَسَّ
طاقت آفريده شده است؛ هنگامى كه بـدى بـه او    حريص و كم، انسان يقين
و [شود  مانع ديگران مى، و هنگامى كه خوبى به او رسد، كند بيتابى مى، رسد

  . مگر نمازگزاران] ورزد بخل مى
  : با سقوط در دوزخ نيز سازگار است، ولي نماز افتاده و اقامه نشده

                                                 
 . ٤٦: سبا. ١
 . ٤٥: عنكبوت. ٢
 . ٢٢ـ١٩: معارج. ٣
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آنان كـه  ، پس واى بر نمازگزاران 1."هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ فَوَيْلٌ للِْمُصَلtَِّ الَّذينَ "
  .سهل انگارند، آن] انجام[از نمازشان غافل و از 

  :انبياي بزرگ الهي هم به اقامه دين مأمور بودند
ينْا بِـهِ " ينِ ما وَصىَّ بهِِ نوُحاً وَ الَّذي أوَْحَينْا إلِيَكَْ وَ ما وَصَّ عَ لكَمُْ مِنَ الدِّ وَ   إبِْـراهيمَ وَ مُـوسىشرََ

ينَ وَ لا تتَفََرَّقُوا فيـهِ   عيسى آيينى را براى شما تشريع كرد كه بـه نـوح    2؛"أنَْ أقَيمُوا الدِّ
توصيه كرده بود و آنچه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى 

  .نيدتفرقه ايجاد نك، دين را برپا داريد و در آن: اين بود كه، سفارش كرديم
 7و هم به اقامه نماز مأمور شده بودند؛ چنانكه حضرت عيسـاي مسـيح  

  :دانست خود را موظّف به نماز مي
كاةِ ما دُمْتُ حَي{ا  وَ أوَْصا|" لاةِ وَ الزَّ مـرا بـه نمـاز و    ، ام و تا زمانى كه زنده 3؛"بِالصَّ

  .  زكات توصيه كرده است
  :به اقامه آن مأمور شد 7و حضرت موساي كليم

لاةَ لِذِكرْي"   نماز را براى ياد من بپادار  4؛"أقَِمِ الصَّ
از خداي سبحان براي خود و فرزندانش توفيـق   7حضرت ابراهيم خليل

  :برپايي نماز خواست
يَّتـي  رَبِّ اجْعَلْني" لاةِ وَ مِنْ ذُرِّ و ، مرا برپاكننده نماز قرار ده! پروردگارا 5؛ "مُقيمَ الصَّ

                                                 
 . ٥ـ  ٤: ماعون. ١
 . ١٣: ىشور . ٢
 . ٣١: مريم. ٣
 . ١٤: طه. ٤
 . ٤٠: ابراهيم. ٥
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  ].فرما نيز چنين[از فرزندانم 
گيـري از   اين است كـه بهـره   "اقامه نماز"و  "اقامه دين"مناسبت و ارتباط 

، هدايت فطرت و رهنمودهاي ابتدايي دين و ايستادگي در برابر كفر و شرك
، بنابراين. لازمه اقامه نماز است و اقامه نماز نيز عامل اقامه كامل دين است

دا باشند و در برابر شرك و كفر ها اهل قيام به قسط و قيام براي خاگر انسان
توانند نماز را كه ستون دين است به پا دارنـد تـا خيمـه     مي، ايستادگي كنند

از ، دين به طور كامل برافراشته شود؛ بدين سبب است كه در آيه محلّ بحث
ميان عبادات تنها اقامه نماز مطرح شده است؛ زيرا اقامه نماز موجـب اقامـه   

اي است كه عمود آن نماز است و اگـر عمـود    خيمه دين به مثابه. دين است
  1.خيمه نيز برپاست، بر پا شد، خيمه

   استمرار در راه ايمان و عمل. 9

استفاده شده ، از فعل مضارع كه معمولاً براى استمرار است، در اين آيه و آيه بعد
دهد كه پرهيزكـاران و مؤمنـان    و اين نشان مى )يوُقِنوُنَ ... ينُفِقُونَ ... يقُِيمُونَ ... يؤُْمِنوُنَ (

فـراز و  ، ثبـات و اسـتمرار دارنـد   ، هاي خـود  كسانى هستند كه در برنامه، راستين
هاى سازنده آنها  گذارد و خللى در برنامه نشيب زندگى در روح و فكر آنها اثر نمى

شود كـه   طلبى دارند و اين روحيه سبب مى روح حق، آنها در آغاز. كند ايجاد نمى
هاى پنجگانـه را در  اين ويژگي، دعوت قرآن روند و سپس دعوت قرآنبه دنبال 

  2.كند آنان ايجاد مى

                                                 
  . ، با اندکی تصرف١٦٧و ١٦٦، ص٢، ج تسنيم. ١
 . ٧٩و  ٧٨، ص ١، ج تفسیر �ونه. ٢
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  اخلاق و عمل، رابطه عقيده .10

اگرچـه انسـان   ، مهم عقيده و اعتقاد است: بر خلاف برخي از افراد كه مي گويند
ايمان و اعتقـاد  (از آية مورد بحث كه پس از ايمان به غيب ، عملش خوب نباشد

بر پا داشتن نماز و انفاق را از صفات پرهيزكـاران ذكـر   ... ) و نبوت و معاد به خدا
عمل به احكـام نيـز   ، افزون بر اعتقاد، آيد كه در كمال هدايت و تقوا بر مي، كرده

  1.لازم و ضروري است

  مندي از هدايت قرآن بهره .11

، توري تقواپيشـگان از هـدايت قـرآن اس ـ    در اين آيه كريمه كه سخن از بهـره 
اوصاف خاصي براي آنان ذكر شده است كه هر يك از اين اوصاف بيانگر شاخه 

بيانگر تقواي اعتقادي است؛  "يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ "جمله . اي از تقواي الهي است و شعبه
ـلاةَ "و جملـه  . پشتوانه تقواهاي ديگر است، گرچه خود نشـانة تقـواي    "يقُِيمُـونَ الصَّ

  . مبين تقواي مالي و غير مالي است "رَزقَنْاهُمْ ينُفِْقُونَ م7َِّ " عبادي و جمله
ذكر اين اوصاف خاص بدين معناسـت كـه چـون هـدايت قـرآن درجـات       

تنها كساني كه جامع همه درجات تقوا باشند از همه مراتـب  ، گوناگوني دارد
محـذوف  ، برند و چون متعلَّق تقوا در آيه محل بحـث  هدايت قرآن بهره مي

را نـاظر   "متقـين "توان عنوان  مي، ف متعلقّ نيز نشانه عموم استاست و حذ
  2.ها و سيئات دانستبه تقواي در برابر همة زشتي

                                                 
 . ، با اندکی تصرف١٧٥، ص ٢، ج تسنیم. ١
 . ١٧٧هgن، ص . ٢
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  دليل مترتب شدن انفاق بر اقامه نماز .12

ـلاةَ (بر اقامه نمـاز  ) م7َِّ رَزقَنْاهُمْ ينُفِْقُـونَ (دليل مترتب شدن انفاق  در آيـه   )يقُِيمُـونَ الصَّ
مـانع انفـاق اسـت و تنهـا     ، است كه حـب مـال و جـاه و بخـل     آن، مورد بحث

. قـدرت انفـاق دارنـد   ، نمازگزاران راستينند كه جان خود را از اين قيـود رهانيـده  
هُ الخGَُْْ مَنوُعاإًلاَِّ المُْصَـلtَِّ : فرمايد خداي سبحان مي هنگامى كه خوبى بـه او   1؛وَ إذِا مَسَّ

  . مگر نمازگزاران] ورزد ىو بخل م[شود  مانع ديگران مى، رسد
  :فرمايد نمازگزاران واقعي از گزند بخل مصونند؛ از اين رو به دنبال آن مي

ائِلِ وَ الْمَحْـرُومِ   وَ الَّذينَ في" و آنها كه در اموالشـان حـق    2؛"أمَْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ للِسَّ
هم مـؤثرّي  س، اقامه نماز، بنابراين. معلومى است براى تقاضاكننده و محروم

  3.زدايي دارد در بخل

  بحث روايي

  ترين اعمال نزد خداوندمحبوب. 1

ــد 7امــام صــادق ــرُ وَصَــاياَ ": فرمودن ــلاَةُ وَ هِــيَ آخِ ــزَّ وَ جَــلَّ الصَّ ِ عَ ــ7َلِ إلىَِ اللهَّ أحََــبُّ الأْعَْ

و آن آخـرين سـفارش   ، بهترين اعمـال نـزد خداونـد نمـاز اسـت      4؛ ":الأْنَبْيَِـاء
  .بوده است :پيامبران

                                                 
 . ٢٢ـ  ٢١: معارج. ١
 . ٢٤ـ ٢٥: معارج. ٢
 . ١٧٩، ص ٢تسنيم، ج  .٣
 . ، باب فضل الصلاة٢٦٤، ص ٣، ج اصول کافی. ٤
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  ترين عمل بعد از معرفتبافضيلت. 2

لاَ : فقََـالَ . عَنْ أفَضَْلِ مَا يتَقََـرَّبُ بِـهِ العِْبَـادُ إلىَِ رَبِّهِـمْ  7عَنْ مُعَاوِيةََ بنِْ وَهْبٍ أنََّهُ سَألََ أبَاَ عَبدِْ اللهَِّ " 

لاَةِ  دربـارة   7ويه بن وهـب از امـام صـادق   معا 1؛"أعَْلمَُ شَيئْاً بعَْدَ المَْعْرفِةَِ أفَضَْلَ مِنَ الصَّ
. يابنـد بـه خـدا تقـرب پيـدا مـي     ، بهترين چيزي پرسيد كه بندگان به وسيله آن

  .عملي را بهتر از نماز سراغ ندارم] به خدا[بعد از معرفت : حضرت فرمود

  بهترين خدمت به پروردگار. 3 

ِ عَزَّ وَ جَـلَّ خِدْ ": فرمودند 7امام صادق ءٌ مِـنْ خِدْمَتِـهِ  مَتُـهُ فيِ الأْرَضِْ وَ لَـيسَْ شيَْ إنَِّ طاَعَةَ اللهَّ

لاَةَ  خـدمت كـردن بـه او در زمـين     ، فرمان برداري از خداوند عزوجل 2؛ "يعَْدِلُ الصَّ
  .است و هيچ خدمتي به پاي نماز نمي رسد

  دعاي فرشتگان براي نمازگزار. 4

ـلاَةِ إلاَِّ اكتْنَفََتْـهُ بعَِـدَدِ مَـنْ خَالفََـهُ مَا مِنْ عَبدٍْ مِنْ شِـيعَتنِاَ يَ ": فرمودند 7امام باقر قُـومُ إلىَِ الصَّ

َ حَتَّى يفَْرُغَ مِنْ صَلاَتهِِ  اي از شيعيان مـا نيسـت   هيچ بنده 3؛"مَلاَئكِةٌَ يصَُلُّونَ خَلفَْهُ يدَْعُونَ اللهَّ
مگر آنكه به اندازه مخالفانش فرشـتگاني پشـت سـر او نمـاز     ، كه به نماز بايستد

  .كنندبرايش دعا مي، گزارند و تا زماني كه از نماز فارغ شودمي

                                                 
 . ، باب فضل الصلاة و المفروض منها٢٣٦، ص ٢، ج الأحكام تهذيب. ١
 . ، باب فضل الصلاة٢٠٨، ص ١، ج الفقيه لايحضره من. ٢
 . …، باب نوادر مايتعلق بأعداد الفرائض و٨١، ص ٣، جالوسائل مستدرك. ٣
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هاپيام
1

  

يقُيمُـونَ (نـه مقطعـى و موقـت    ، نماز و انفاق بايد برنامه هميشگى انسان باشد. 1

لاةَ وَ م7َِّ رَزقَنْاهُمْ ينُفِْقُونَ  يقُيمُـونَ (هـاى مضـارع   برداشت فوق با توجه به فعل. )الصَّ

  .از تجدد و استمرار حكايت دارداست كه  )وينُفِْقُونَ 
آدمـى را بـه مرحلـه تقـوا     ، نماز اگر برنامه زندگى نباشد و بدان اهتمام نشـود . 2

لاةَ ... هُدىً للِمُْتَّقtَ الَّذينَ ( نخواهد رساند   ).يقُيمُونَ الصَّ
ـلاةَ وَ مِـ7َّ رَزقَنْـا(اسلام در بردارنده احكام فردى و اجتماعى اسـت  . 3 هُمْ يقُيمُـونَ الصَّ

  ).ينُفِْقُونَ 
، يؤُْمِنُـونَ ( اقامـة نمـاز و انفـاق اسـت    ، ترين اصل عملى مهم، بعد از اصل ايمان. 4

  ).ينُفِْقُونَ ، يقُِيمُونَ 
هـاى   ها و ناهنجـارى  اضطراب، در جامعة الهى كه حركت و سير الى اللَّه دارد. 5 

ى يابـد و خلأهـا   بـا نمـاز درمـان مـى    ، روحى و روانى و كمبودهـاى معنـوى  
يقُيمُـونَ (شـود   پر و مرتفع مـى ، با انفاق، هاى ناشى از آن اقتصادى و نابسامانى

لاةَ وَ م7َِّ رَزقَنْاهُمْ ينُفِْقُونَ    ).الصَّ

                                                 
 . ٢٨و  ٢٧، ص ١؛ تفسیر راهنg، ج ٤٥، ص١، جتفسیر نور. ١
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  پاسداري از نماز

Nلاةِ الوُْسْطى لوَاتِ وَ الصَّ ِ قانِتtَ   حافِظُوا عَلىَ الصَّ َّrِ وَ قُومُواM1؛  
مواظبت كنيد و بـراى خـدا   ، ]ظهر[نماز وسطى ] به ويژه[همة نمازها و ] انجام[بر 

   . خاضعانه به پا خيزيد

  مقدمه 

نماز ظهر اسـت؛ زيـرا   ": پرسيدند؛ گفت "وسطي صلاه"از اسامه بن زيد دربارة به 
چـون مـردم مشـغول    . مشغول نماز بود، در گرماي سخت ظهر 6رسول خدا

و نبودنـد و بـه همـين    يكي دو صف بيشتر با ا، بودند  گفت و گو و معامله، خواب
ـلاةِ الوُْسْـطى": اين آيه نازل شد، سبب ـلوَاتِ وَ الصَّ ِ قـانتtَِِ   حافِظوُا عَلىَ الصَّ َّrِ بـه  . "وَ قوُمُـوا

مردمى كه در هنگام نماز مشغول گفت : فرمود 6پيامبر اكرم، دنبال نزول آيه
هايشان  آنكه خانهدارند يا  يا بايد از اين عمل خود دست بر، و گو و معامله هستند

  2."زنم را آتش مى
 3، پس از نزول اين آيه كه بر پايه برخي روايات در روز جمعه بـوده اسـت  

                                                 
 . ٢٣٨: بقره. ١
كان يصلي الظهر بالهجR، فلايكون وراءه إلاّ الصف و الصفان و الناس في قائلتهم  6إنّ رسول الله…. ٢

ِ قنِتــK: "و تجــارتهم؛ فــأنزل الله ــلوةِ الوُســطي وقومــوا ِ�ّ ــلوَتِ والصَّ فقــال رســول ". حــافِظوا عَــليَ الصَّ
، ٤٥١، ص ٦، جالوسـائل مستدرك؛ ٣٠١، ص ١، ج درالمنثور" (لينتهK رجالٌ أو لاحُرقنّ بيوتهم: "6الله

  ). ، با اندکی تصرف٥ـ ٧٢١٠باب كراهة ترك حضور الجgعة، ح 
  . ١٢٧، ص١، جتفس� عياشي. ٣
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تهديد كرد كه اگـر از روي  ، آمدند كساني را كه به نماز نمي 6پيامبر اكرم
اعتنـايي بـه نمـاز و حاضـر نشـدن در اجتمـاع مسـلمانان در روز جمعـه          بي

، چون كارشان جز شقاق و نفاق 1زند؛ را آتش ميهايشان  خانه، برندارند دست
رويـي نظـام    دل كـه جـز سـيه    آري؛ با منافقـان سـيه  . ريشه ديگري نداشت

 2.غير از تهديد نبوي راه ديگري نيست، آرزوي ديگر ندارند، اسلامي

 ها واژه

  3."حفظ"از ماده ، باب مفاعله، فعل امر. مراقبت و پاسداري كنيد :حافِظوُا
  4."وسط"از ماده ، مؤنث اوسط، اسم تفضيل. افضل، ميانه : الوُْسْطى

 َtِ5."قنت"صيغه جمع از ماده، اسم فاعل. فرمانبرداران خاضع :قانت  

                                                 
  ). ٤٨١، ص ١١، ج تسنيم( ١٢٤و  ١٢٣، ص٢، با شرح نووي، جصحيح مسلم. ١
  . با اندکی تصرف ٤٨١، ص ١١، ج تسنیم. ٢
گفتـه . به معناي نگهداري است و كاربرد آن در موارد و موضوعات گونـاگون مختلـف اسـت" حفظ. "٣

حـافِظوا (مـراد از . شود كه مال را از تلف، امانت را از خيانت و Uاز را از فوت شـدن حفـظ كـرد مي
لوَت ا و شرايط آن و نيز رعايـت وقـت آن مراقبت و پاسداري از كميت و شgر Uازها و اجز ) عَليَ الصَّ

  ). ٤٦٢، ص ١١، ج تسنیم(است 
طبـق معنـاي دوم، اوسـط يعنـي افضـل و . فضيلت. ٢ميان . ١: در دو معنا به کار رفته است" وسط. "٤

: ؛ ماننــد)٦٥٩ـ  ٦٥٨، صالمصــباح(اكمــل خواهــد بــود  ىمؤنــث افضــل بــه معنــا" وســطي"اعــدل، و 
ةً وسَطا"   ). ٤٦٣، ص ١١، ج تسنيم) (٢٨: قلم" (قالَ اوَسَطهُُم"، )١٤٤: رهبق(، "جَعَلناكمُ امَُّ

و صــاحب ") ت ن ق"، ٦٨٤مفـردات راغـب، ص(دانـد  راغـب اصـفها� طاعـت خاضـعانه را قنــوت مي. ٥
" طاعت"و " خضوع"كند كه هر دو قيد  داند و تصريح مي التحقيق آن را خضوع همراه با طاعت مي

: قنـوت گـاهی تشرـيعي اسـت؛ ماننـد)). ت ن ق(، ٣٢٣، ص٩ق، جالتحقي(در قنوت، لحاظ شده است 
" َKِقانت ِ بـه ! [مَعَ الرَّاكِعK؛ اى مريم  لرَِبِّكِ وَ اسْجُدي وَ ارْكَعي  يا مَرْيمَُ اقنْتُي"و ) ٢٣٨: بقره" (قوُمُوا ِ�َّ

" ، ركوع كـنكنندگان براى پروردگار خود، خضوع كن و سجده بجا آور؛ و با ركوع] شكرانه اين نعمت
� 
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  هاي تفسيرينكته

  از نماز غافل نشويد . 1

حفظ نماز كه در بين آيات نكاح و طلاق واقع شده به همراه آنها هـم   1اگر آيات
، حقيقت هستند كه اشـتغال بـه مسـائل حقـوقي    كننده اين  بيان، نازل شده باشد

نبايد انسان را از عمود ديـن غافـل   ، مانند ازدواج و طلاق و ديگر امور خانوادگي
تـرين   لازم است كه ضـروري  2"رجِال لاتلُهيهِم تجِارةٌَ ولابيَعٌ عَن ذِكـرِ الله"بر اساس . كند

از محافظـت آن بـاز    انسان را از اقامـه نمـاز و  ، مسائل زندگي يعني امور خانواده
  3.بخشد سامان مي، ندارد؛ زيرا نماز روابط خانوادگي را بر اساس صحيح

  حفظ كيفيت و كميت نماز. 2

كه خداوند مؤمنان را با وصـف   حفظ همه حدود و احكام الهي واجب است؛ چنان
لحفِظونَ لحُِـدودِ ءامِرونَ باِلمعَروفِ والناّهونَ عَنِ المنُكرَِ وا": حافظان حدود الهي ستوده است

: دسـتوري جداگانـه داده اسـت   ، خداي سبحان درباره مراقبـت از نمـاز   اما 4؛"الله

                                                                                                  

� 
gواتِ وَ الأْرَضِْ كُلٌّ لـَهُ قـانتُِون؛ و از آن "و گاهی تكويني است؛ مانند ) ٤٣: عمران آل( وَ لهَُ مَنْ فيِ السَّ

) ٢٦: روم" (ها و زمينند و همگى در برابر او خاضع و مطيـع هسـتنداوست ©ام كسا? كه در آسgن
  ). ، با اندکی تصرف٢٩٢، ص ٦تسنیم، ج (

  . یه و آیه بعداین آ. ١
  ). ٣٧: نور(کند اى آنان را از ياد خدا غافل Uی مردا? كه نه تجارت و نه معامله. ٢
  . ٢٦٤، ص ١١، ج تسنیم. ٣
] انـد مؤمنـان حقيقـى[الهـى، ] و مرزهـاى[آمران به معروف، نهى كنندگان از منكر، و حافظان حدود . ٤

  ). ١١٢: توبه(
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لوةِ الوُسـطي" لوَاتِ والصَّ محافظت بر نمازهـا واجـب   ، براساس اين امر. "حافِظوا عَليَ الصَّ
  . است

والَّـذينَ (گاهي درباره حقيقت و كيفيت نماز اسـت  ، فرمان پاسداري از نماز

و گاه كميت و شمار آن؛ مانند آيه مورد بحث و آيـه   1)لي صَلاتِهِم يحُافِظونهُم عَ 
لفـظ  ، با اين تفاوت كـه در بخـش كيفيـت    2؛"والَّذينَ هُم عَلي صَلَواتِهِم يحُافِظون"

از لفـظ جمـع   ، آمده و در زمينه حفظ كميت و تعداد نمـاز  )علی صَـلاتِهِم(مفرد 
  3.استفاده شده است )صَلواتِهِم(

  "صلَوات"مراد از. 3

لوَات(درباره اين كه منظور از    چيست دو احتمال هست؛  )الصَّ
لوَت"الف و لام در . الف حـافِظوا عَـليَ "براي عهد باشد؛ در نتيجه مراد از  "الصَّ

لوَت   . گانه يوميه است وجوب حفظ نمازهاي پنج، "الصَّ
وجوب حفـظ  ، الف و لام براي جمع و جنس باشد؛ بنابراين مراد از آن. ب

جز نمازهايي كه با دليل ، همه نمازهايي است كه در اسلام تشريع شده است
مگـر آنكـه   ، خاص از وجوب ياد شده بيرون روند؛ مانند نمازهاي مسـتحبي 

مناسب با حكم همان نماز اسـت و بـر ايـن    ، گفته شود وجوب حفظ هر نماز
  4.وجوب حفظ نماز مستحب همانا حفظ استحباب آن است، اساس

                                                 
  ). ٣٤: معارج(د و آنها كه بر Uاز مواظبت دارن. ١
  ). ٩: مؤمنون(کنند  و آنها كه بر Uازهايشان مواظبت مى. ٢
  . ، با اندکی تصرف٤٦٤، ص١١تسنيم، ج . ٣
  . هgن، با اندکی تصرف. ٤
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  "ىٰ وسط"معناي. 4

لوةِ "در تعيين   ، چهـار قـول   1اقوال و احتمـالاتي هسـت كـه طبـري     "ىٰ الوُسط الصَّ
   4.اند هجده قول را نقل كرده 3نيل الاوطارده قول و صاحب  2قرطبي

  : است كه در اين باره دو نظر وجود دارد "وُسْطىٰ "معناي، در اين ميان
وسط و ميان دو چيز است؛ پـس  و به معناي مت"اوسط"مؤنث  "ىٰ وُسْط". الف

لوةِ ال" . گانه قرار گرفته اسـت  نمازي است كه در ميان نمازهاي پنج "وُسْـطىٰ الصَّ
گانه است و ذكر نماز وسطي  نمازهاي پنج، در اين احتمال "صلوات"مقصود از 

اسـت؛ ماننـد ذكـر    ) به سبب اهميـت آن (از قبيل ذكر خاص بعد از ذكر عام 
ِ و ملئكَتِـهِ "در آيـه   "ملائکتـه"ل بعد از حضرت جبرئيل و ميكائي ّrِ ا مَـن كـانَ عَـدُو{

شامل جبرئيل و ميكائيـل   "ملائکه"با وجودي كه كلمه  5؛"ورُسُلهِِ وجِبريلَ و ميكال
  .اندشود؛ دوباره اين دو جدا ذكر شدهمي
بر اساس اين معنا و بـا حفـظ   . است )برتر( "فُضْلي"به معناي  "وسطي". 2

گانه اسـت   وسطي يكي از نمازهاي پنج صلاة، "الصّلوت"ت كلمه معناي نخس
  6.كه از ديگر نمازهاي روزانه برتر است

                                                 
  . ٣٤٣، ص ٢، ججامع البيان. ١
    . ٢٠٩، ص٣، جالجامع لأِحكام القرآن. ٢
  . ٣١٢و  ٣١١، ص١نيل الاوطار، ج. ٣
بعـد از نقـل برخـي از آراء  تفسـیر روح المعـاIدر . ٥٩٩، ص٢١، جمجمع البيـان؛ ٢٧٥، ص٢، جالتبيان. ٤

ارائـه شـده اسـت كـه  ؛ يعنـي آراي فـراوا?)و قيل و قيل گفته شده و گفته شده: (چنین آمده است
  ). ٥٤٨، ص ١، جروح المعانی(شgرش دقيق آنها دشوار است 

  . ٩٨: بقره. ٥
  . ی تصرف، با اندک٤٦٨و  ٤٦٧، ص١١، ج تسنيم. ٦
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   ىٰ وسط صلاةنظر علما دربارة . 5

آن ) شيعه(نظر مشهور ميان اماميه ، آيد بر اساس احاديثي كه در بحث روايي مي
هم ) ل سنتاز علماي اه(آلوسي  1. همان نماز ظهر است "صلوة وسـطي"است كه 

ولي بعضي آن را مانند اسم  2همين مصداق را ترجيح داده است؛ روح المعانيدر 
مخفـي دانسـته و سـرّ    ، شب قدر و زمان استجابت دعا در روز جمعه، اعظم الهي

مخفي بودن آن را هـم ترغيـب بـه اهتمـام مسـلمانان بـه نمازهـاي روزانـه و         
  3.اند محافظت خاص از تمام آنها برشمرده

وسطي بيان شده كه به برخي از آنها  صلاةديگري نيز در مصداق  نظرات
  : كنيم اشاره مي

روز  نماز عصر؛ زيرا نماز عصـر ميـان نمازهـايي اسـت كـه در شـبانه      . الف
چـون   5از ديگـر نمازهـا برتـر اسـت؛    ، همچنين نماز عصر 4.شوند خوانده مي

ـلوةبَ "منظـور از  . "وَالعَصرـ": خداوند به آن قسم ياد كرده است در آيـه   "عـدِ الصَّ
لوة"   . نيز نماز عصر است 6"تحَبِسونه7َُ مِن بَعدِ الصَّ

نماز مغرب؛ زيرا سه ركعت است و ميان دو نماز چهار ركعتي عصـر و  . ب
  . عشا قرار دارد

                                                 
  . ٢٣و  ٢٢، ص٤، جوسائل الشيعه؛ ٥٠٩و  ٥٠٨، ص٢، جالبرهان؛ ٥٩٩، ص٢ـ  ١، جمجمع البيان. ١
٢ .L٢٣٦و  ٢٣٥، ص٢، جروح المعا .  
  . ١٩٤و  ١٩٣، ص٣، ج٢، مجالجامع لاحكام القرآن؛ ٢٣، ص٤، جوسائل الشيعه. ٣
 . اگر وسطی را به معنای میانه بگیریم. ٤
 . ی افضل بگیریماگروسطی را به معنا. ٥
 ). ١٠٦: مائده(دارید، تا سوگند یاد کنند را بعد از Uاز نگاه می] شاهدان یعنی [آنها . ٦
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  . شب قرار گرفته است نماز عشاء؛ چون در نيمه. ج
كه پشتوانه  دليل فقهي ندارد و تنها وجهي، هيچ يك از احتمالات ياد شده

وسطي همان نماز  صلاةنظريه مشهور اماميه است مبني بر اينكه ، روايي دارد
  1.ظهر است

  محافظت انسان از نماز . 6

اين است كه نماز با همه آداب و شرايط آن انجـام شـود؛   ، دستور و توصيه دين 
ه مـؤمن  تر از خواندن نماز است؛ بنابراين بند گسترده، ولي فرمان پاسداري از نماز

تا نماز وي نزد خداونـد رود و  ، اش را با كارهاي بعدي تباه نكندبايد نماز خالصانه
زيرا تنها آنچـه نـزد    2؛)الِيَهِ يصَعَدُ الكلَمُِ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصّالحُِ يرَفعَُه(: پيش او باقي بماند

  3.)ندَ اللهِ باقما عِندَكمُ ينَفَدُ وما عِ (از هرگونه فساد در امان است ، خدا باشد
از حفـظ نمـاز در   ، هنگام شمارش سپاهيان عقـل و جهـل   7امام صادق

اعْرفُِوا ... ( برد و از تباه ساختن آن در شمار سپاه جهل نام مي، شمار سپاه عقل

ـلاَةُ وَ .. جُنْـدا ثمَُّ جَعَلَ للِْعَقْـلِ خَمْسَـةً وَ سَـبْعtَِ ... الْعَقْلَ وَ جُنْدَهُ وَ الجَْهْلَ وَ جُنْدَهُ تهَْتَدُوا الصَّ

هَا الإْضَِاعَة    .4)...ضِدَّ
                                                 

ــان. ١ ــان؛ ٢٧٥، ص٢، جالتبي ــع البي ــرآن؛ ٥٩٩، ص٢و  ١، جمجم ــام الق ــامع لاحك  ١٩٤ـ  ١٨٩، ص٣، جالج
  ). ، با اندکی تصرف٤٧٠ـ٤٦٨، ص ١١، ج تسنیم(

رود و عمـل شايسـته، آن را بـالا  به سـوى او بـالا مـى]  هاى صحيح انديشهچون عقايد و [حقايق پاك . ٢
  ). ١٠: فاطر(برد  مى

نـزد خداسـت، بـاقى ]  از پـاداش و ثـواب[شـود و آنچـه  نزد شgست، فا? مى]  از ثروت و مال[آنچه . ٣
  ). ٩٦: نحل(ماند  مى

ت Uـاز را یکـی از هفتـاد و ؛ سپس حضر ـ"عقل و جهل و لشکر هر دو را بشناسید، تا هدایت شوید. "٤
عقل است که در ) ٢٢، ص ١، ج کافیاصول (پنج لشکرعقل نام برد که ضد آن، ضایع کردن Uاز است 

� 
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ضـايع   1.آيد شود و بهشت به دست مي خداي سبحان پرستيده مي، با عقل
هـا  شود كه انسان به دام شـهوت  نشان جهالت است و سبب مي، كردن نماز

لو ( هدف آفرينش خود را گم كند، افتاده ةَ واتَّبَعُوا فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ اضَاعُوا الصَّ

هَوتِ فَسَوفَ يلَقَونَ غَياّ   .2)الشَّ
كننده نماز به سبب حيرت و سرگرداني كـه خـود عـذابي     ضايع، در قيامت

كند و به فرمان الهي به سوي دوزخ راه جهنمّ را هم پيدا نمي، دوچندان است
  .3)فَاهدوهُم اليِ صرِطِ الجَحيم(شود  كشانده مي

  محافظت نماز از انسان. 7

نماز نيز وظيفـه حفـظ نمـازگزار را    ، دارد نماز را پاس مي، مان طور كه نمازگزاره
جـاي  بـه  )حافِظوُا(براي فرمان به حفظ نماز  4برعهده دارد؛ زيرا كاربرد باب مفاعله

نشـانِ حفـظ   ، رسـاند گذشته از اينكه اسـتمرار را مـي  ، )احفظوا(فعل ثلاثي مجردّ 

                                                                                                  

� 
آمـده اسـت، نـه كتـاب " كتاب عقل و جهل"رو در کتب روایی، عنوان  برابر جهل است نه علم؛ ازاين

  . علم و جهل
عقل، چیزی است که خداوند به وسیله : "ودحضرت فرم" عقل چیست؟: "سوال شد 7از امام صادق. ١

پس آنچه کـه معاویـه : "راوی از حضرت پرسید". آیدشود و با آن، بهشت به دست میآن، عبادت می
اصول " (شبیه به عقل بود؛ اما عقل نبود. آن، نیرنگ و شیطنت بود: "حضرت فرمود" داشت چه بود؟

  ). ٣، ح العقل و الجهل، كتاب ١١، ص١کافی، ج 
اى روى كار آمدند كه Uاز را تباه كردند، و از شهوات پـRوى Uودنـد و  پس از آنان، فرزندان ناشايسته .٢

  ).٥٩: مريم(را خواهند ديد ] خود[گمراهىِ ] مجازات[به زودى 
، با اندکی ٤٧٠و ٤٧١، ص ١١، ج تسنيم). (٢٣: صافاّت. (پس همه را به سوى راه دوزخ راهنgيى كنيد. ٣

  ). تصرف
  . فعل امر از باب مفاعله است" حافظوا"ها بیان کردیم که در بحث واژه .٤
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انسـان را از   نيز نماز، ايد نماز را حفظ كندمتقابل است؛ پس همانطور كه انسان ب
لوةَ تنَهي عَنِ الفَحشاءِ والمنُكرَ(: دارد ها برحذر ميبدي ، مراقبت و استمرار حفظ. 1 )انَِّ الصَّ

اي نفساني در جان نمازگزار است و ملكات نفساني ارزشـمند   سبب پيدايش ملكه
از اين روست كـه  ، زنسبت دادن محافظت به نما. نيز مراقب صاحب خود هستند

شـود كـه    روشـن مـي  ، مجراي فيض الهي است؛ هر چند بـا تأمـل بيشـتر   ، نماز
شـود   فقط يكطرفه و از سوي خداوند است؛ زيرا توفيق الهي سبب مي، محافظت

شناسـي كنـد و بـه نمـاز بايسـتد و از آن       كه انسان بتواند از نعمـت الهـي حـق   
، شناسـي  و خداونـد در برابـر ايـن حـق     2)الله وما بكِمُ مِن نعِمَةٍ فمَِـنَ (: محافظت كند

  3.مراقب نمازگزار است

  بحث روايي

  در روايات  "ىٰ صلاة وسط"مراد از . 1

صلاةُ الوُسطيَ صَلاةُ ": شنيدم كه مي فرمود 7از امام صادق: ابوبصير مي گويد. الف

، ظهراسـت و آن  صلاه وسطي همـان نمـاز   4؛"الظهرِ وَ هي أوّلُ صَلوةٍ أنزلَ اللهُ علي نبيِّه
  . نازل فرمود 6نخستين نمازي است كه خداوند بر پيامبر

لوةِ الوُسطي الظّهر": فرمودند 7امام صادق. ب ِ قنِتt إقبـالُ الرجّـلِ ، الصَّ ّrِ و قوموا

                                                 
  ). ٤٥: عنكبوت(دارد  ها و گناه باز مىىاز زشت] انسان را[Uاز . ١
  ). ٥٣: نحل(  ها داريد، همه از سوى خداست آنچه از نعمت. ٢
  . ، با اندکی تصرف٤٧٤ـ  ٤٧١، ص ١١تسنيم، ج . ٣
  . ٢٢، ص٤، جوسائل الشيعه ؛٣٣١، صمعاI الاخبار. ٤
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نمـاز  ، نماز وسطي 1؛"ء عَلي صلاتهِِ و محافظتهُ علي وقتِها حتّي لايلُهيِه عنها و لايشـغلهُُ شي
) با ميل و رغبت(اين است كه انسان  "و قوموا r قانتین"ور از ظهر است و منظ

محافظـت داشـته   ، به نماز روي بياورد و آنچنان بر نماز به موقع و اول وقت
  .او را از نماز در وقتش غافل و مشغول نكند، باشد كه هيچ چيز

  آثار حفظ نماز. 2

نُـهُ مَلكَُ المَْوْتِ يدَْفعَُ ال": فرمودند 7الف امام صادق ـلاَةِ وَ يلُقَِّ يطْاَنَ عَنِ المُْحَافظِِ عَـلىَ الصَّ شَّ

ِ فيِ تلِكَْ الحَْالةَِ العَْظِيمَة داً رَسُولُ اللهَّ ُ وَ أنََّ مُحَمَّ در زمان [ملك الموت  2؛"شَهَادَةَ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ
كنـد و  شيطان را از كسي كه بر نماز محافظت بورزد دور مي] گرفتن جان مؤمن

  . نمايدشهادتين را به او تلقين مي، در آن حالت سخت
  : فرمود 6نقل كرد كه پيامبر 7امام صادق. ب

لوََاتِ الخَْمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تجََـرَّأَ عَلَ " يْطَانُ ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلىَ الصَّ يْـهِ لاَ يزَاَلُ الشَّ

، مراقب نمازهاي پنج گانـه اسـت  ، مادامي كه بنده مؤمن 3؛ "مفَأدَْخَلهَُ فيِ الْعَظَـائِ 
شـيطان بـر او   ، شيطان از او دور است؛ اما همين كه او نمازها را ضايع كـرد 

  .كنداو را داخل در گناهان بزرگ مي، جرأت يافته

  محافظت نماز از انسان. 3

ـلاَةَ ": فرمودند 7امام صادق  فيِ وَقتْهَِـا وَ حَـافظََ عَليَهَْـا ارتْفََعَـتْ بيَضَْـاءَ إنَِّ العَْبدَْ إذَِا صَلىَّ الصَّ

ُ وَ إذَِا لمَْ يصَُلِّهَا لوَِقتْهَِـا وَ لَـمْ يحَُـافظِْ عَليَهَْـا ارتْفََعَـتْ سَـ وْدَاءَ مُظلْمَِـةً نقَِيَّةً تقَُولُ حَفِظتْنَيِ حَفِظكََ اللهَّ

                                                 
 . ٢٣، ص٤، جوسائل الشيعه؛ ١٢٨و  ١٢٧، ص١، جتفس� عياشي. ١
  .١٣٧ص ،١ ج ،الفقيه يحضره لا من. ٢
  . ٢٦٩، ص ٣، جاصول کافی. ٣
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ده بر نماز محافظت كند و آن را در وقتش هنگامي كه بن 1؛" تقَُولُ ضَيَّعْتنَيِ ضَـيَّعَكَ اللهَّ 
براي صاحب خـود  [اين نماز به صورت سفيد و روشن بالا مي رود و ، به جا آورد

اما اگر برآن  .تو را حفظ كند كه مرا حفظ كردي، خداوند: گويدمي] كند ودعا مي
در [رود به صورت سياه و تاريك بالا مـي ، محافظت نكند و به موقع به جا نياورد

  . تو را ضايع كند كه مرا ضايع كردي، خداوند: گويدو مي] كندحالي كه نفرين مي

هاپيام
2 

حـافِظوُا عَـلىَ ( تـأثير بسـزايي دارد  ، كـردن بـه احكـام الهـي    اقامه نماز در عمل. 1

لوَاتِ   3.)الصَّ

غافـل  ، نبايد آدمي را از نماز و ارتباط با خداونـد ، مشكلات و مسائل خانوادگي. 2
لوَاتِ حا(كند   4.)فِظوُا عَلىَ الصَّ

نظارت اجتماعي بر رعايت نماز و آداب ديني در جامعـه اسـلامي لازم اسـت    . 3
لوَاتِ (   5.)حافِظوُا عَلىَ الصَّ
  ).حافِظوُا(همة مردم مسئول حفظ نمازند . 4

                                                 
  .٢٠٩، ص ١، ج لایحضره الفقیه من ١
٢. P٣٧٨، ص ١، ج تفسیر نور؛ ١٥٥، ص ٢، ج تفسیر راهن  
تواند اشاره بـه راهـی بـرای تسـهیل حکام نکاح و طلاق در آیات قبل، میتوصیه به Uاز پس از بیان ا. ٣

  . عمل به احکام باشد
از یـاد خـدا ) …نظیر طـلاق و پرداخـت مهـر و(چون انسان طبعاً با درگیرشدن به مسائل خانوادگی . ٤

م خـانواده، خداوند پس از بیان احکـا. شود و احیاناً Uاز را به تأخیر انداخته یا ترک می کندغافل می
  . بر محافظت و مراقبت از Uاز تأکید کرده است

. توان چنین فهمید که خطاب به جامعه ایgنی اسـتبه صورت جمع آورده شده، می" حافظوا"چون . ٥
  . بدیهی است که این معنا منافاتی با فرمان محافظت بر Uاز بر آحاد مردم ندارد



 47 � نماز تياهم: بخش اول   

 

هشـدار بيشـترى لازم   ، شود هر جا زمينة سهل انگارى يا غفلت احساس مى. 5 
لاةِ الْ (است    .) وُسْطىوَ الصَّ

ِ قانتtَِِ (معرفت و اخلاص نياز دارد ، خضوع، به توجه، اقامة نماز. 6  َّrِ قوُمُوا(.  
كُـلٌّ ": فرمايد قرآن دربارة هستى مى. انسان نبايد وصلة ناهماهنگ هستى باشد. 7

قوُمُـوا (وصله ناهماهنگ هستى خواهيم بود ، پس اگر ما قانت نباشيم 1"لهَُ قانتِوُنَ 

 َِّrِ  َtِِقانت(.  
  .)قانتtَِِ (ارزش نماز به خضوع آن است . 8 

                                                 
  . ٢٦: ؛ روم١١٦: بقره. ١
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  ترين شرايطاقامة نماز در سخت

N َك7َ عَلَّمَكمُْ ما لمَْ تكَُونوُا تعَْلَمُون َ   1؛Mفَإنِْ خِفْتمُْ فَرجِالاً أوَْ رُكْباناً فَإِذا أمَِنْتمُْ فَاذْكرُُوا اللهَّ

؛ در حال پياده يا سواره انجـام  ]نماز را[ ،ترسيديد) يا خطر ديگرى، به سبب جنگ[و اگر 
نمـاز را بـه صـورت    يعني [خدا را ياد كنيد ، دهيد؛ اما هنگامى كه امنيت خود را بازيافتيد

  . به شما آموخت، دانستيد چيزهايى را كه نمى، گونه كه خداوند ؛ همان]معمولى بخوانيد

  ها واژه

  2."خوف"از ماده، فعل ماضي. ترسيديد :خِفْتمُْ 
  3."رجل"از ماده، جمع مكسرِ راجل، اسم. هاپياده :جالرِ

  ."ركب"از ماده، جمع مكسرِ راكب، اسم. هاسواره :ركُبْان
                                                 

  . ٢٣٩: بقره. ١
يا شخصيـ معتقـد باشـد و بـر اسـاس اعتقـاد مزبـور  ىآن است كه انسان قلباً به مؤثر چيز " خشيت. "٢

دربـارۀ غیـر خـدا مـذموم اسـت؛ چـون در جهـان  ىشº نيست كه چنK اعتقاد. بترسد و متأثرّ شود
ذينَ يبُلَِّغُـونَ رِ : "فرمايد ىسبحان نيست؛ از این رو خداوند م ىجز خدا ىامكان، مؤثرّ  ِ وَ الَّـ سـالاتِ اللهَّ

؛  هـاى الهـى را تبليـغ پيشـK كسـا? بودنـد كـه رسـالت] پيـامبران[يخَْشَوْنهَُ وَ لا يخَْشَوْنَ أحََـداً إلاَِّ اللهَّ
؛ بـرخلاف )٣٩: احـزاب" (ترسيدند، و از هيچ كس جـز خـدا بـيم نداشـتنداز او مى] تنها[كردند و  مى

گـRد؛ مثـل اينكـه  ىقاد به استقلال در تأثR نشأت Uاست و از اعت كه صرف ترتيب اثر عملى" خوف"
ان بسـت از ـكـه بـا مشركـ ىپس از عهد 6پيامبر. گRد ترسد و از آن فاصله مي انسان از گزنده مي

ـا تخَـافنََّ مِـنْ قـَوْمٍ : "فرمايـد ىرت مــآنان خوف داشت، از اين رو خداوند به آن حض ىعدم وفا وَ إمَِّ
بـه عهـد خـود وفـا نكننـد،  تـرسى ىو مـ ىبا مشركـان بسـت ى؛ اگر عهد.. سَواء  مْ عَلىخِيانةًَ فاَنبِْذْ إلِيَهِْ 

  ). ، با اندکی تصرف٤٦٠و ٤٦١، ص ٣، ج تسنيم) (٥٩: انفال" (عهدنامه را به سويشان بيفكن
که تقـدیر آن بوده است " حافظوا علیها"یا " صلوا"در آیه فوق، حال هستند که عامل آنها جمله " رکبانا"و " رجِالاً ". ٣

  ). ٣٥٨، ص ١ ، جإعراب القرآن و بيانه(این جمله، جواب شرط است . است" فصلوا أو فحافظِوا عليها رجَِالا"
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  هاي تفسيري نكته

 اداي نماز در شرايط مختلف. 1

اهميتي كه بـه نمـاز داده بـه    ، جايگاه خاصي دارد و خداوند، در بين عبادات نماز
، 2روزه، 1جـوب همـه عبـادات مثـل حـج     و. يك از عبادات ديگر نداده استهيچ

وجوب آن ، مشروط به شرايطي است و با نبود بعضي از شرايط... خمس و، زكات
آن هم روزانه در پنج نوبت در هـيچ حـالتي از   ، شود؛ ولي وجوب نمازبرداشته مي

فقـر و  ، سـلامتي و مريضـي  ، شود؛ در حالـت سـفر و حضـر   انسان برداشته نمي
كند كيفيت نماز تغيير مي، ترين شرايطتنها در سخت.. .جنگ و صلح و، توانگري

دراز كشـيده و بـر روي مركـب    ، و خداوند اجازه داده است نماز در حال نشسـته 
  . شوددر هيچ حالي ترك نمي، خوانده شود؛ ولي اصل نماز

  : اي كه بر وجوب نماز در همه حالات دلالت دارند دو نوعندادله
وط به نمـاز اسـت؛ نظيـر آيـه فـوق كـه بـر        ادلةّ خاص كه فقط مرب. الف
  .دلالت دارند، نشدن نماز در هر حالتي حتي در حالت خوف ترك
قواعد و ادلةّ عام كه تنها به نماز اختصاص ندارند و عموم آنهـا نشـانه   . ب

پس اگر در حـال تـرس    3.اين است كه نماز را در هيچ حالي نبايد ترك كرد

                                                 
١ ." gفَمَن كانَ مِنكُم مَريضًا اوَ بِهِ اذَي مِن رأَسِهِ فَفِديةٌَ مِن صِيامٍ اوَ صَـدَقةٍَ اوَ نسُُـك؛ و اگـر كسىـ از شـ

اى از قبيـل  بايـد فديـه و كفّـاره] و ناچار بود سر خود را بتراشـد[داشت  بيgر بود، يا ناراحتى در سر
 ).١٩٦: بقره" (روزه يا صدقه يا گوسفندى بدهد

ةٌ مِن". ٢ ياّمٍ اخَُر؛ هر كس از شg بيgر يا مسافر باشد، تعـدادى  فَمَن كانَ مِنكُم مَريضًا اوَ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّ
 )١٨٤: بقره] (روزه بدارد[از روزهاى ديگر را 

الميسور لايسقط بالمعسور؛ کار قابل انجام به سبب سـخت بـودن قسـمتی از آن، "مانند عموم قاعدة . ٣
� 
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و طبيعي و با رعايت تمام آداب و شـرايط   توانيد نماز را به صورت عادينمي
نبايد باعث شود كه آن را رها كنيد؛ بلكه به اندازه توان ، اين امر، آن بخوانيد

  1.بايد آن را انجام داد

 دليل تأكيد بر نماز. 2

يـك  ، اصرار و تأكيد دربـارة نمـاز  ، ممكن است كسانى تصور كنند كه تا اين حد
  .شود مىنوع سخت گيرى بيش از حد محسوب 

  :توان دلايل زير را برشمردمي، براي بيان سبب اين اصرار و تأكيد بر نماز

   عامل تقويت روحيه، نماز. الف

بـيش از هـر چيـز بـه     ...) مانند جنـگ و (معمولاً انسان در حالات سخت  
، وحشت و ضعف روحيه بر او غلبـه كنـد  ، تقويت روحيه نياز دارد و اگر ترس

چه عملى بهتـر از نمـاز و   ، در اين ميان. خواهد بودشكست او تقريباً قطعى 
تواند روحيه سربازان مجاهد يا كسانى را كه با خطرى رو به  مى، پيوند با خدا

اند تقويت كند؟ شواهد فراوانى در مجاهدات مسلمين صدر اول ديده  رو شده
 2.اي در تقويـت روحيـه آنهـا داشـته اسـت     العادهنقش فوق، شود كه نماز مى

                                                                                                  

� 
مـا "و قاعـده ) ٣٧٠، صكفايـة الاصـول؛ ٥٨، ص٤، جعـوالي اللئـالي" (©ام آن از گردن ساقط Uی شـود

بایـد بعضـی از آن را هـم کـه آنچه که ©ام آن قابل انجام و دسترسی نیست، ن. لايدرك كلهّ لايترك كلهّ
 ).، با اندکی تصرف٤٨٨و  ٤٨٧، ص ١١، ج تفسیرتسنیم" (قابل دسترسی است، رها کرد

  . ، با اندکی تصرف٤٨٨و  ٤٨٧، ص ١١، ج تسنیم. ١
ق روى داد، ١٣٩٣هـا كـه در رمضـان سـال  در اخبار مربوط به جنگ چهارم مسلgنان با صهيونيسـت. ٢

اى در تقويـت روحـى آنهـا و  العـادهاسلام به Uاز و مبا? اسلام، اثر فوقخوانيم كه توجه سربازان  مى
� 
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  :فرمود 6خدا رسول
ينِ وَ فِيهَا مَرضَْـاةُ الـرَّبِّ عَـزَّ وَ جَـلَّ " لاَةُ مِنْ شرََائعِِ الدِّ ـيْطَانِ وَ سِـلاَحٌ عَـلىَ ... الصَّ كرََاهَـةُ الشَّ

و .... نماز از دستورهاي دين و مايه رضايت و خشنودي خداوند است 1؛"الْكَـافِر
  .عامل ناراحتي شيطان و سلاحي در برابر كافراست

شك نماز اگر با همه آداب به ويژه با حضور قلـب كـه روح آن اسـت     بى
تواند بسيارى از  و مى، العاده مثبتى در فرد و جامعه داردتأثير فوق، انجام شود

و جامعه را از بسيارى از مفاسـد برهانـد و در حـوادث    ، مشكلات را حل كند
 : فرمود 6پيامبراكرم 2.يار و ياور انسان باشد، سخت و پيچيده

لوََاتِ الخَْمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تجََرَّأَ عَلَ " يْطاَنُ يرَْعَبُ مِنْ بَنِي آدَمَ مَا حَافَظَ عَلىَ الصَّ يهِْ لايزَاَلُ الشَّ

، گانه محافظـت بـورزد  مادامي كه انسان بر نمازهاي پنج 3؛"وَ أوَْقَعَهُ فيِ الْعَظَـائمِِ 
شيطان ، ين كه آنها را ضايع كردشيطان پيوسته از او در هراس است؛ اما هم

  .كنديابد و او را به انجام گناهان بزرگ گرفتار ميبر او جرأت مي

  6رمز تداوم دين و نام پيامبر، نماز. ب

با اينكه : پرسيد 7دربارة علّت وجوب نماز از امام صادق، هشام بن حكم
هايشان را دندارد و بهايشان باز مي اين عبادت مردم را از برآوردن نيازمندي

  نماز را بر آنها واجب كرده است؟، چرا خداوند، اندازد به رنج مى

                                                                                                  

� 
  ).٢٠٩، ص ٢، ج تفسیر �ونه(پRوزى بر دشمن داشت 

  .٢٩، باب ٧٦، ص ٣، ج الوسایلمستدرك .١
  . ، با اندکی تصرف٢١٠و٢٠٩، ص ٢، ج تفسیر �ونه. ٢
  .١، باب ٢٠٢، ص ٧٩، ج بحارالانوار. ٣
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  : حضرت فرمودند
اگر مـردم بـه   . اسراري است، در نماز] براي آن است كه، اين همه تأكيد[

شدند و هيچ تـذكري از ناحيـه نبـى اكـرم متوجـه ايشـان       حال خود رها مي
حالشان همچون حـال  ، مانْد ىشد و كتاب خدا صرفاً در دستشان باقى م نمى

هـا  شد؛ زيرا آنها با وجود آنكـه ديـن را گرفتنـد و كتـاب     مردمان گذشته مى
مردمانى را هم به كيش و آيين خود فرا خواندند و احياناً بـا  ، برايشان آوردند

پس از رفتن از اين دنيـا اسمشـان از يادهـا رفـت و     ، آنها به جنگ پرداختند
خداوند متعال اراده كرد دين و . اند در اين دنيا نبودهگويي اصلاً . كهنه گرديد
فراموش نشود و از بين نرود؛ بدين سبب بر امـتش نمـاز را    6آيين پيامبر
اسم پيـامبر را  ، هر روزه مردم پنج بار با صداى بلند، در اين نماز. واجب كرد

ند و بدين نماي كنند و او را ياد مىخدا را عبادت مي، با انجام افعال نماز، برده
كنند و در نتيجه يـادش كهنـه    فراموشش نمى، غافل نشده، ترتيب از خداوند

  1.شود نمى
نيـز تعبيـه   ، در نماز كه ستون دين اسـت  6از اين رو تكريم رسول خدا

-نام مبارك آن حضرت باعظمت برده مي، و در آغاز و انجام آن، شده است

                                                 
لاَةِ  7سَألَتُْ أبَاَ عَبْدِ اللهَِّ : كَمِ قاَلَ هِشَامِ بنِْ الحَْ . ١ فإَِنَّ فِيهَا مَشْغَلةًَ للِنَّاسِ عَـنْ حَـوَائجِِهِمْ وَ : عَنْ عِلَّةِ الصَّ

بِـأكR6  َÅٍََْ للِنَّبِيِّ فِيهَا عِللٌَ وَ ذلَكَِ أنََّ النَّاسَ لوَْ ترُكِوُا بِغRَِْ تنَبِْيهٍ وَ لاَ تذَْكِ : قاَلَ . مَتْعَبةًَ لهَُمْ فيِ أبَدَْانهِِمْ 
لـُونَ  لِ وَ بقََاءِ الكِْتاَبِ فيِ أيَدِْيهِمْ فَقَطْ لكََانوُا عَـلىَ مَـا كَـانَ عَليَْـهِ الأْوََّ ُ تبََـاركََ وَ . …مِنَ الخَْبرَِ الأْوََّ أرََادَ اللهَّ

لاَ  دٍ ص فَفَرضََ عَليَهِْمُ الصَّ ةَ يذَْكرُُونهَُ فيِ كُلِّ يوَْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ينُاَدُونَ بِاسْمِهِ تعََالىَ أنَْ لاَ ينُسِْيهَُمْ أمَْرَ مُحَمَّ
َ لكَِيلاَْ يغَْفُلوُا عَنهُْ فيَنَسَْوْهُ فيَنَْدَرسَِ ذِكْـرهُ لاَةِ وَ ذكَرَُوا اللهَّ ، ٣١٧، ص ٢، ج رایعـعلـل الشـ(  وَ تعََبَّدُوا بِالصَّ

  ).الصلاة من أجلها فرض الله عز و جل ى، باب العلة الت٢باب 
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 "اشهد أنّ محمداً رسول الله"تن در اذان و اقامه كه طليعه عبادت است با گف. شود
در سـلام  . شود كه نشانه تكريم استبه رسالت آن حضرت داده شهادت مي

وجود مبـارك  ، شودپايان نماز نيز تنها كسي كه به شخص او سلام داده مي
بنـابراين همـه    ."السـلام علیـک أیهـا النبـی و رحمـة الله و برکاتـه": است 6پيامبر

ب و روز خود ـ اعم از واجب و مستحب ـ بر آن    هاي شمسلمانان در عبادت
، همان رفعت الهي است كه خداوند سبحان، و اين، فرستندحضرت درود مي

  2. و آوازه تو را بلند ساختيم 1؛"وَ رَفَعْنا لكََ ذِكرْكَ": ستايدپيامبرش را به آن مي

  ارمغان نماز ، عبوديت. ج

  :فرمود 7حضرت رضا
  :است علّت واجب شدن نماز اموري

  ؛مانند و همتا از او است، اقرار به ربوبيت خداوند عزّ و جل و نفي مثل، نماز 
  ؛ايستادن در مقابل خداوند با حالتى خوار و نيازمندانه است، نماز
  ؛خضوع و اعتراف به گناه و درخواست عفو و بخشش از گناهان است، نماز
بب تعظـيم و  پنج بار روى خـاك بـه س ـ  ، گذاشتن صورت در هر روز، نماز

  ؛بزرگداشت خدواند است
  ؛عامل ياد خدا و فراموش نكردن اوست، نماز
  ؛باعث خضوع خشوع در مقابل خداوند و سبب رغبت انسان به دين است، نماز

  ؛كندانسان را از غير خدا منزجر مي، نماز 

                                                 
 ٤: انشراح. ١
 . ٣٢٣، ص ٩، ج تفسیر موضوعیعبد الله جوادی آملی، . ٢
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، در نتيجـه بنـده  ، مداومت بر ياد خداوند عزوّجل در شب و روز است، نماز
فراموش كـردن خداونـد   . كندمدبر و خالق خود را فراموش نمي، سرور، سيد

مرتكب گنـاه  ، شود كه بندهگردد؛ اما ياد او باعث ميباعث طغيان انسان مي
  1.كناره بگيرد، نشود و از انواع فساد

  مراد از خوف . 3

واردي از م ـ، تـرس ، توان گفتمي "رکُباناأو فأذا خِفتمُ فرجِالاً "در  مراد از خوفدربارة 
هـايي دارد كـه   شود و مصـداق  است كه سبب تغيير در كميت يا كيفيت نماز مي

  : عبارتند از
اين قسم از ترس تنهـا  : ترس از حيوان درنده و دزد و حوادث طبيعي. الف

  ).مانند تعداد ركعات را(نه كميت آن ، دهد كيفيت نماز را تغيير مي
نام دارد كه  "خوف صلاة"رد نماز در ميدان نب: ترس از دشمن در جنگ. ب

متفاوت است؛ ولي از نظر كميت در ميان فقها ، از نظر كيفيت با نماز معمولي
بحث است كه مطلقاً شكسته است يا در صورت طي مسافت معين و صـدق  

  2.شود شكسته خوانده مي، سفرِ شرعي
 ـ بـتمُ فيِ الاَرضِ فَلَـ" ةكيفيت نماز خوف را در ذيل آي يسَ عَلَـيكمُ جُنـاحٌ انَ و اذَِا ضرََ

لوة   . بررسي خواهيم كرد 3"...فَلتقَُم طَائفَِةٌ مِنهُم مَعَك... تقَصرُوا مِنَ الصَّ

                                                 
ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلعُْ الأْنَدَْاد. "١ بوُبِيَّةِ ِ�َّ لاَةِ أنََّهَا إِقرْاَرٌ بِالرُّ لـِئلاََّ ينَسىَْـ العَْبْـدُ سَـيِّدَهُ وَ مُـدَبِّرهَُ وَ … أنََّ عِلَّةَ الصَّ

  ). ، باب عِلَّةِ وُجُوبِ خَمْسِ صَلوََاتٍ ٢١٤، ص ١، ج من لایحضره الفقیه" (…طرَخَالقَِهُ فيَبَْ 
  . ١٩٣ـ  ١٥٥، ص ١٤، ججواهر الكلام. ٢
  . ١٠٢و  ١٠١: نساء. ٣
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  1ترس از دشمن در حالت جنگ تن به تن. ج
كند؛ زيرا  حكم هر سه نوع ترس را بيان مي "فَانِ خِفتمُ فَرجَِالاً اوَ رُكباَنا"جمله  

نيز به اين آيه استشهاد ) جنگ تن به تن(س در روايات براي نوع سوم از تر
  2.شده است

  : در اين باره بايد به دو نكته دقت كرد
عقلايي بودن آن است؛ بنابراين ترسِ افراد ترسو ، ملاك اعتبار خوف. الف

ت نمـاز   ، چندانيا ترس ناشي از توهم  اعتباري ندارد و مجوز تغيير در كيفيـ
  . شود نمي
امري شخصي است و در اصل ترس ، ر و حرجموضوع خوف مانند ضر. ب

مراعات حال شخصـي  ، كند و حالاتي كه انسان را از خطر احتمالي حفظ مي
نه حالات ديگران؛ چنانكه وجوب تيمم به لحاظ فردي است كـه  ، لازم است

  3.زيانبار نباشد، هرچند براي افراد ديگر، آب براي او ضرر دارد

                                                 
  .شودکه از آن به مطارده یا مسایفه یا معانقه یاد می. ١
ست كه Uـاز در حـال دوم و گفتني ا. ٥١١و  ٥١٠، ص١؛ البرهان، ج٤٥٠ـ  ٤٣٣، ص٨، جوسائل الشيعه. ٢

صـلاة "، "صـلاة خـوف"عنـوان خـاص دارد؛ ماننـد  ىفقهـ ىهـاگانه ترس، در كتـاب سوم از اقسام سه
Uاز در حالت نخست در قالـب اسـتثنا در پايـان ابـواب Uـاز آمـده اسـت  ؛ ولى"فةيمسا"يا " مطاردة

  )١٩٣ـ  ١٥٥، ص١٤، ججواهر الكلام(
  . اندکی تصرف ، با٤٩٠و ٤٨٩، ص ١١، ج تسنيم. ٣
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  شرايط تغيير در كيفيت نماز. 4

او را از آسيب حفـظ كنـد؛   ، نمازگزار در حالتي باشد كه تغيير در كيفيت نماز. لفا
پـس  ، مانند قرائت در حال نشستن بر اسب و تبديل ركوع و سجده بـه اشـاره  

  . معناست بي، تغيير كيفيت نماز، بيند اگر نمازگزار در هر حال آسيب مي
رو اگر در اول يـا وسـط    يندر همه اوقات نماز احتمال آسيب ديدن باشد؛ از ا. ب

- شود و در آخر وقت مـي  خواندن نماز معمولي سبب آسيب نمازگزار مي، وقت

  1.بايد نماز را در پايان وقت با كيفيت معمول بخواند، تواند نماز كامل بخواند

  نماز در حال نشسته و خوابيده. 5

آيا انسان در  چرا در آيه فوق به نماز در حال نشسته و خوابيده اشاره نشده است؟
  حال ترس فقط مجوز نماز در حال سواره يا پياده را دارد؟

در آيه فوق به نماز در حال نشسـته و خوابيـده اشـاره نشـده اسـت؛ ولـي       
هـاي  در حالـت ، بر صحيح بودن نماز انسـان ترسـيده  ، اطلاق آيه و احاديث

ندارند؛ خصوصيتي ، پياده و سواره بودن. كنند نسشته و خوابيده نيز دلالت مي
بايد نشسته نماز بخواند ، پس انساني كه در حال ايستاده از خطر ايمن نيست

  . خواند نماز را خوابيده مي، و كسي كه در حال نشسته امنيت ندارد
لوةَ فَـاذكرُوا اللهَ "و  2"الََّذينَ يَذكرُونَ اللهَ قِي7ً وقُعودًا وعَلي جُنوبِهِم"آيات  فَاِذا قَضَيتمُُ الصَّ

اگرچه در روايات به نماز انسان سالم و بيمار تطبيق  3" وقُعودًا وعَلي جُنـوبِكمُقِي7ً 

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٤٩١هgن، ص. ١
  ).١٩١: آل عمران(كنند  هgن كسان كه ايستاده و نشسته و بر پهلوها خفته خداى را ياد مى. ٢
هنگامى كه Uاز را به پايان رسانديد، خدا را ياد كنيد در حال ايستاده، و نشسته، و در حـالی کـه بـه . ٣

� 
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به شخص بيمار اختصاص ندارد؛ زيرا علت تجويز نماز در حـال  ، 1شده است
قادر نبودن او از اقامه نماز معمـولي اسـت كـه    ، نشسته و خوابيده براي بيمار

م قادر به اقامـه نمـاز   اين علت و ملاك در حال ترس هم هست؛ يعني او ه
  2.پس نماز نشسته يا خوابيده در حال ترس نيز صحيح است. معمولي نيست

  بحث روايي

  نماز در حالت ترس از دزد و درنده. 1

  :گويدعبدالرحمن بن أبي عبداالله مي
و مـا كيفَ يصُـليّ  "فَانِ خِفتمُ فَرجَِالاً اوَ رُكباَنا": عن قول الله عزّوجلّ  7سألت أبا عبدالله"

؟، يقَُول اذا خَافَ مِن سبعٍ أو لُصٍّ    3؛"ء إ¥اءً بِرأسِه يُكبرِّ و يُومي": قال "كيفَ يصُليِّ
در حـال  ، اگر ترسـيديد ": فرمايدراجع به آيه فوق كه مي 7از امام صادق

و همچنين از كيفيت نماز در حال ترس از درنده  "پياده و سواره نماز بخوانيد
، گويـد و بـا اشـارة سـر    تكبير مي: در جواب فرمودحضرت . و يا دزد پرسيدم

  . دهد اعمال را انجام مي
نيز روايت شده است كه در پاسخ اين سـؤال كـه اگـر     7و از امام كاظم

                                                                                                  

� 
  ).١٠٣: نساء(اید پهلو خوابیده

  . ٣١٩و  ١٤٨ـ  ١٤٥، ص٢، جالبرهان. ١
، از )… فَـاذِا امَِنـتمُ": (إذا"همراه " امَْن"و تعبR ) … انِ خِفتمُ": (انِْ "و " خوف"است كه تعبR  ىگفتن. ٢

يك سو اشاره به بیشتر بودن امنيتّ نسبت به ترس و هراس و از سوي ديگـر اشـاره بـه زوال تـرس و 
  ). ٤٩٣و  ٤٩٢، ص ١١ ، جتسنيم(استقرار امنيتّ است 

  . ٤٣٩، ص٨، جوسائل الشيعه؛ ٤٥٧، ص٣، جاصول کافی. ٣
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و وقت نمـاز فـرا رسـد و از تـرس آن     ، اى شود شخصى گرفتار حيوان درنده
  : چگونه نماز بخواند؟ فرمود، درنده نتواند حركت كند

و ، هر چند پشت به قبله باشد، ه دارد بايد نماز را بخواندبا همان وضعى ك
  1.انجام دهد، ركوع و سجود را با اشاره در حالى كه ايستاده است

  نماز در ميدان نبرد. 2

 انـد ههـا دسـتور داد  نقل شده كه در بعضى از جنگ 7در حديثى از امير مؤمنان
   2.جا آورندبه  " اللهَّ لا اله الا"نماز را به هنگام جنگ با تسبيح و تكبير و 

 :  در حديث ديگرى آمده است

در جنـگ احـزاب بـا     6پيـامبر  3؛"صَلىَّ يوَْمَ الأْحَْزاَبِ إِ¥ـَاءً  6وَ أنََّ النَّبِيَّ ... "
  . اشاره نماز خواند

                                                 
احاديـث ديگـرى نيـز در ايـن ). ، با تلخيص و نقل به معنـا٣، ح ٣باب ( ٤٨٣، ص ٥، ج وسائل الشيعه. ١

  ). ٢٠٨، ص٢ ، جتفس� �ونه(باب به اين مضمون آمده است 
الناس يوماً بصفK، يعني صلوة الظهر و العصرـ و المغـرب فات أمRالمؤمنK و : قال: 7عن أÈ عبدالله. ٢

فَـانِ خِفـتمُ فرَجَِـالاً اوَ : "و قـال الله: قـال. و العشاء، فأمرهم أمRالمؤمنK أن يسبحّوا و يكبرّوا و يهللّـوا
اً أنََّ عَليِّـ). ٩٤٩، ح ٢٣٩، ص ١، ج نـور الثقلـV(فصنعوا ذلـك ركبانـاً و رجـالاً  7فأمرهم علي". رُكباَنا

 ِRِاَءِ وَ قيِلَ بِالتَّكْبkِْباب كيفية صـلاة ٤٤٦، ص٨، ج الشيعة وسائل(صَلىَّ ليَلْةََ الهَْرِيرِ خَمْسَ صَلوََاتٍ بِالإ ،
  ). …المطاردة

  . …، باب كيفية صلاة المطاردة٤٤٦، ص٨، ج الشيعة وسائل، ذيل آيه مورد بحث؛ مجمع البيان. ٣
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ها پيام
1

  

فإَنِْ خِفْتمُْ فرَجِـالاً أوَْ ( شود ترين شرايط ساقط نمىدر هيچ حالى حتي سخت، نماز. 1

  ).كبْاناً رُ 
وقتى امكان استقرار بدن يا ايستادن به سـوى  . عسر و حرج نيست، در اسلام. 2

 ).فرَجِالاً أوَْ ركُبْاناً (شوند  اين شرايط حذف مى، قبله و يا ساير شرايط نباشد

َ ك7َ عَلَّمَكمُْ ( شكر نعمت است، نماز. 3   ).فاَذكْرُُوا اللهَّ
  ).مْ فاَذكْرُُوا اللهََّ فإَذِا أمَِنتُْ (ذكر خداست ، نماز. 4
تكليفي است كه از سوي خداوند آموخته شده و بايد طبق ايـن آموختـه   ، نماز. 5

َ ك7َ عَلَّمَكمُْ (انجام شود    ).فاَذكْرُُوا اللهَّ
َ ك7َ عَلَّمَكمُْ (بايد آن گونه به ياد خدا بود كه او به انسان آموخته است . 6   ).فاَذكْرُُوا اللهَّ

                                                 
  . ١٥٦و  ١٥٥، ص ٢، ج ر راهنPتفسی؛ ٣٧٩، ص ١، ج تفسیر نور. ١
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  حاكمان صالحنخستين اقدام 

N ْكَـوةَ وَ أمََـرُواْ بِـالْمَعْرُوفِ وَ نهََـو ـلوَةَ وَ ءَاتـَوُاْ الزَّ كَّنَّاهُمْ فىِ الأْرَْضِ أقََامُواْ الصَّ اْ عَـنِ الَّذِينَ إنِ مَّ

ِ عَقِبةَُ الأْمُُورِ  َّrِ َالْمُنكرَِ وM1؛  

و زكـات  ، رنددا نماز را برپا مى، كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم
و پايـان همـه كارهـا از آن    ، كننـد  و امر به معروف و نهى از منكـر مـى  ، دهند مى

  . خداست

  مقدمه 

ها از آغاز آفرينش به زندگي اجتماعي خو كرده و خود را ملتزم بـه رعايـت   انسان
خـود را حـاكم   ، اي نيز به حق يا نـا حـق  هميشه عده. اندقوانين اجتماعي دانسته

صورت طبيعي اولين . اندهاي خود را به جامعه تحميل كردهآرمان ،جامعه دانسته
حاكي از مهم بـودن آن  ، تغييرات در جامعه پس از به قدرت رسيدن حاكم جديد

تـرين دغدغـه   در اين آيه خداوند نخسـتين و مهـم  . موضوع براي حكومت است
اهيم خاطر حاكمان صالح را به تصوير كشيده است كه به تفسير و تبيين آن خـو 

  . پرداخت

  ها واژه

  ."مكن"از ماده ، باب تفعيل، فعل ماضي. قدرت بخشيديم :مَّكَّنَّا
  ."قوم"از ماده ، باب افعال، فعل ماضي. برپا داشتند :أقَاَمُواْ 

                                                 
 .٤١: حج. ١
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  ."أتي"باب افعال از ماده ، جمع مذكر غائب، فعل ماضي. دهندمي :ءَاتوَُاْ 
  ."عقب"جامد مصدري از ماده ، ثلاثي مجرد، اسم 1.آخر، پايان :عَاقِبةَُ 

  هاي تفسيرينكته

  نخستين اقدام، اقامه نماز. 1

توصـيف  ، ايـن آيـه  ، كه به توصيف مؤمنان پرداخته بود 2با توجه به دو آيه پيش
توصيف نوع مؤمنان است و كـار بـه   ، البته اين توصيف، ديگرى است از مؤمنان

  3.اجد اين اوصاف نباشدو، چون ممكن است فردى از آنان، فرد فرد آنان ندارد
كنـيم كـه بتواننـد حكومـت      مؤمنان را در دنيا پيروز مي: فرمايدخداوند مي

الَّذِينَ إنِ (وظيفة آنها چيست؟ ، حالا كه حكومت تشكيل دادند. تشكيل بدهند

لاةََ  ا به نماز ر اقداماولين در است كه اين آنها  ٔوظيفه )مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ أقََامُوا الصَّ
لاةََ (پا دارند  كَاةَ (و زكات عطا كنند  )أقََامُوا الصَّ   4.)وَآتوَُا الزَّ

از آنها بـه طـور صـحيح    ، در دست افراد صالح باشد، اگر قدرت و امكانات
سوء اسـتفاده  ، كنند و اگر در اختيار نااهلان قرار گيرد بردارى صحيح مى بهره
نعمت و براى گروهى وسـيلة   براى گروهى، بنابراين دنيا و قدرت، نمايند مى

                                                 
 . ١٢٧، ص ٢، ج مجمع البحرین. ١
َ عَلىَ . ٢ الَّذينَ أخُْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ بِغَـRِْ ) ٣٩: حج(نصرَِْهِمْ لقََدِيرٌ   اذُِنَ للَِّذِينَ يقَُتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظلُِمُواْ وَ إنَِّ اللهَّ

مَتْ صَـوامِعُ وَ بِيَـعٌ وَ صَـلوَاتٌ وَ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ يقَُولوُا رَبُّ  ِ النَّاسَ بعَْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ لهَُـدِّ ُ وَ لوَْ لا دَفْعُ اللهَّ ناَ اللهَّ
َ لقََوِيٌّ عَزيزٌ  ُ مَنْ ينَْصرُهُُ إنَِّ اللهَّ ِ كثRَاً وَ ليَنَْصرَُنَّ اللهَّ   ).٤٠: حج(مَساجِدُ يذُْكرَُ فيهَا اسْمُ اللهَّ

  . ٥٤٧، ص ١٤ ، جانترجمه الميز . ٣
  .www.tasnim.ir: ، منبع، ذیل آیهتسنیمتفسیر . ٤
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بدبختى است و قرآن از هر دو نمونه ياد كرده است كه اگر مؤمنان به قدرت 
هـاى   رونـد؛ ولـى انسـان    به سراغ نماز و زكات و امر به معروف مـى ، برسند

 1)إنَِّ الإْنِسْانَ لَيَطْغـى(كارشان طغيان است ، اگر قدرتمند شوند، منحرف و نااهل
فيِ   وَ إذِا توََلىَّ سَعى(، دارند ابع اقتصادى و نسل بشر گام بر مىو در راه نابودى من

. كشـانند  مردم را به دوزخ مى، و عاقبت 2)الأْرَْضِ لِيفُْسِدَ فِيها وَ يُهْلكَِ الحَْرثَْ وَ النَّسْلَ 
  3.4)أlََِّةً يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ (

  نخستين اقدام حاكمان صالح است؟، چرا نماز. 2

به عيش و نوش و ، همچون خودكامگان و جباران، هرگز پس از پيروزى مؤمنان
هـا و  بلكـه پيـروزي  ، رونـد  و در غرور و مستى فرو نمـى ، پردازند لهو و لعب نمى

آنهـا پـس از   . دهنـد  ها را نردبانى براى ساختن خويش و جامعه قرار مىموفقيت
اطشـان بـا خـدا    شوند؛ بلكـه ارتب  به يك طاغوت جديد تبديل نمى، قدرت يافتن

  5. محكم و با خلق خدا نيز مستحكم است
و ، زده و زمينـه سـتمديده  همانا احياي زمينِ ظلم، برنامه حكومت صالحان

نجات آن از هر گونه تعدي و طغيان و اصلاح آن به گسترش قسط و عـدل  
همانـا  ، ترين عامل رهايي از سلطه شيطان و بردگي هـوس چون مهم ؛است

                                                 
  ). ٦: علق(کند به یقین انسان طغیان می. ١
در راه فسـاد در ] و از نـزد تـو خـارج شـود[گرداننـد هنگامی که روی بر می: نشانه آن این است که. ٢

  ).٢٠٥: بقره(کند کند و زراعت و چهارپایان را نابود میزمین، کوشش می
  ).٤١: قصص(کنند پیشوایانی که به آتش دعوت می. ٣
  . ٥٢، ص ٨ ، جتفس� نور. ٤
  . ١١٨، ص ١٤ ، جتفس� �ونه. ٥
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اسلام وظيفه صالحان وارث  .داوند در فرد و جامعه استايجاد روح بندگي خ
كَـاةَ ": كندزمين را چنين ترسيم مي ـلاةََ وَآتـَوُا الزَّ الَّذِينَ إنِ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ أقََـامُوا الصَّ

 1."وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ الْمُنكرَِ و r عاقبةُ الأمُور

تواند نمـازگزار را وسوسـه كنـد؛ در    ديگر شيطان نمي ،اقامه شوداگر نماز 
انسان نه كينة ، وقتي حرمِ دل محفوظ ماند. حل است، نتيجه همة مشكلات
  2.پروراندنه خيال فاسدي در سر مي، كسي را در دل دارد

  "مكّناهم"مراد از . 3

"tاز  و مـراد ، و به معناى مسـلط كـردن و اسـتيلا دادن اسـت     "مكنّاّ"مصدر  "¨ك
اين است كه ايشان را در زمين نيرومند كند؛ به طورى كه ، تمكين آنان در زمين

توانـد سـد   و هيچ مانعى يا مزاحمى نمي، دهندهر كارى را كه بخواهند انجام مي
كنند و در حقيقت از آنان هر نوع زندگي را كه بخواهند انتخاب مي. راه آنان شود

اي صالح را تا جامعه، زندگي صالح را برگزينندتوانند يك ها ميميان انواع زندگي
، و زكـات داده ، به وجود بياورند؛ به طوري كه بتوانند در آن جامعه نماز به پا دارند

مگر در گرو ، شوداي محقق نميچنين جامعه. امر به معروف و نهى از منكر كنند
  . برپايي حكومت
حكومـت مؤمنـان در    ،توان گفت كه منظور از مكنت در زمينبنابراين مي

  .روي زمين است

                                                 
 . ٥١١، ص ٤، ج سرچشمه اندیشه. ١
 .www.tasnim.ir: ، منبع، ذیل آیهتفسیر تسنیم. ٢
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  بحث روايي 

 كنندگان نماز  اقامه :اهل بيت. 1

  :نقل شده است كه فرمود 7از امام كاظم
ِ أعَْيَتْ عَليََّ : كُنْتُ عِنْدَ أَِ© يوَْماً فيِ الْمَسْجِدِ إذِْ أتَاَهُ رَجُلٌ فَوَقَفَ أمََامَهُ وَ قَالَ " يَا ابنَْ رَسُولِ اللهَّ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ سَأَلْتُ عَنْهَا جَابِرَ بنَْ يزَِيدَ فَأرَْشَدَِ| إِلَيكَْ  آيةٌَ فيِ  قَوْلهُُ : وَ مَا هِيَ؟ قَالَ : فَقَالَ . كِتاَبِ اللهَّ

وَ فُلاَنـاً وَ  نعََـمْ فِينَـا نزََلَـتْ وَ ذَلِـكَ أنََّ فُلاَنـاً : فَقَالَ . عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ الآْيةََ 

هُمْ اجْتَمَعُوا إِلىَ النَّبِيِّ  ِ إِلىَ مَـنْ يصَِـGُ هَـذَا الأْمَْـرُ : فَقَالُوا 6طَائفَِةً مَعَهُمْ وَ س7ََّ يَا رَسُولَ اللهَّ

ِ لَئنِْ صَارَ إِلىَ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ بَيْتِكَ إنَِّا لَنخََافُهُمْ عَلىَ أنَفُْسِنَا وَ  لوَْ صَارَ إِلىَ غGَْهِِمْ لَعَلَّ  بَعْدَكَ؟ فَوَ اللهَّ

ِ  6فَغَضِبَ رَسُولُ اللهَِّ . غGَْهَُمْ أقَْربَُ وَ أَرْحَمُ بِنَا مِنْهُمْ  مِنْ ذَلكَِ غَضَباً شَدِيداً ثمَُّ قَالَ أمََا وَ اللهَّ

ِ وَ رَسُولهِِ مَا أبَْغَضْتُمُوهُمْ لأِنََّ بُغْضَهُمْ بُغْضيِ  َّrثمَُّ نعََيْتمُْ إِليََّ لوَْ آمَنْتمُْ بِا ِ َّrوَ بُغْضيِ هُوَ الْكُفْرُ بِا

ُ فيِ الأْرَْضِ ليقيمـوا . نفَْسيِ  ِ لَئنِْ مَكَّـنَهُمُ اللهَّ ـلاَةَ لوَِقْتِهَـا وَ ليؤتـوا ]  لَيقُِيمُـونَ [فَوَ اللهَّ ]  لَيؤُْتـُونَ [الصَّ

كَاةَ لِمَحَلِّهَا وَ لَيأَمُْرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَ  ُ أنُوُفَ رجَِالٍ يُبْغِضُـوننَِي وَ الزَّ اَ يرُْغِمُ اللهَّ يَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكرَِ إِ/َّ

يَّتِي ِ . يُبْغِضُونَ أهَْلَ بَيْتِي وَ ذُرِّ َّrِ َعَزَّ وَ جَـلَّ الَّـذِينَ إنِْ مَكَّنَّـاهُمْ فيِ الأْرَْضِ إِلىَ قَوْلـِهِ و ُ فَأنَزَْلَ اللهَّ

   1؛ "...عاقِبةَُ الأْمُُورِ 
: روزى خدمت پدرم در مسجد بودم كه مردى مقابل ايشان ايستاد و گفت

تفسير آن را از جابر بن يزيد پرسـيدم و او مـرا   . يك آيه مرا عاجز نمود است
  كدام آيه؟ : خدمت شما فرستاد فرمود

لا ": اين گفته متعال كه: گفت كـاةَ وَ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَامُوا الصَّ ةَ وَ آتوَُا الزَّ

   ."أمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ الْمُنْكرَِ 
                                                 

  . ١٦٥، ص ٢٤، ج بحارالأنوار. ١
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آرى؛ اين آيه دربارة ما نازل شده و جريان آن چنين است كه فلانى : فرمود
و فلانـى و گروهـى كـه بـا آنهـا بودنـد ـ و آنهـا را نـام بـرد ـ در خـدمت             

ما به كه خواهد رسيد؟ به خلافت بعد از ش: پرسيدند، اجتماع كرده6پيامبر
ما بر جـان خـود   ، برسد] پيامبر[اگر به يكى از خويشاوندان شما ! خدا سوگند

. تـر باشـند  شايد از آنها به ما مهربان، شايد اگر به ديگرى بسپارى. بيمناكيم
به خـدا  : از شنيدن اين حرف سخت خشمناك شد و فرمود 6پيامبر اكرم

خويشاوندان مـن    هرگز دشمن، داشته باشيداگر ايمان به خدا و پيامبر ! قسم
كفـر بـه   ، شويد؛ زيرا دشمنى با آنها دشمنى با من است و دشمنى با مننمي

  . دهيدآن گاه شما خبر از مرگ من مي. خدا است
نماز را در وقت آن ، اگر خداوند در زمين به آنها قدرت دهد! به خدا سوگند

سانند و امر به معـروف و نهـى از   ر دارند و زكات را به محلش مىبه پاى مي
به ، دارند ام را دشمن مى خدا دماغ كسانى را كه من و خانواده. كنند منكر مى

    1.خاك خواهد ماليد

 كنندگان نماز مصداق كامل اقامه 4حضرت مهدي. 2

 "...ضِ الَّـذِينَ إنِْ مَكَّنَّـاهُمْ فيِ الأْرَْ "خوانيم كه در تفسير آيه  مى 7در حديثى از امام باقر

  : فرمود
ةِ وَ الْمَهْـدِيِّ وَ أصَْـحَابِهِ َ¥لِْكُهُـمُ اللهَُّ " ُ عَلَيْهِمْ إِلىَ آخِرِ الأlََِّْـ دِ صَلىَّ اللهَّ  مَشَـارِقَ فَهَذِهِ لآِلِ مُحَمَّ

ُ بِهِ وَ بِأصَْحَابِهِ الْبِدَعَ  ينَ وَ ُ¥يِتُ اللهَّ فَهَاءُ  الأْرَْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ يُظْهِرُ بِهِ الدِّ وَ الْباَطِلَ ك7ََ أمََاتَ السُّ

                                                 
  .رجمه جلد هفتم، بخش امامت، ت١٤٠، ص٢ ، جبحار الانوار. ١
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   1؛"أيَنَْ الظُّلمُْ وَ يأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرَ  الحَْقَّ حَتَّى لاَ يرَُى
خداونـد  .  آل محمد و مهـدى و يـاران اوسـت   دربارة اين آيه تا آخر از آن 

آيينش را آشكار ، دهد ر مىشرق و غرب زمين را در سيطره حكومت آنها قرا
آن ، كند بدعت و باطل را نابود مى، و يارانش 4و به وسيله مهدى، سازد مى

شود كه بر صفحه  آن چنان مى. حق را نابود كرده بودند، چنان كه تبهكاران
آنها امر بـه معـروف و نهـى از    ] چرا كه[شود؛  اثرى از ظلم ديده نمى، زمين

   2.كنند منكر مى

ها پيام
3 

 ...).إنِْ مَكَّنَّاهُمْ ( به قدرت و امكانات نياز دارد، اقامة نماز .1

كنـد و   زمينة بندگى و تعاون مالى و فرهنگى را فـراهم مـى  ، پيروزى مؤمنان. 2
 .برد غفلت و غرور را از بين مى

- از بارزترين ويژگـى ، امر به معروف و نهى از منكر، پرداخت زكات، اقامة نماز. 3

كاةَ وَ أمََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنكرَِ (ت هاى ياران خدا اس لاةَ وَ آتوَُا الزَّ   ).أقَامُوا الصَّ

هـدف  ، آنان هر جـا كـه تـوان دارنـد    . تمام زمين يكسان است، براى مؤمنان. 4
 ).فيِ الأْرَضِْ (. كنند مقدس خود را پياده مى

به معـروف و نهـى از منكـر    نماز و زكات و امر ، اولين ثمرة حكومت صالحان. 5
لاةَ ( است  ...).إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَضِْ أقَامُوا الصَّ

                                                 
  . ٤٨، ص ٥١ ، جبحار الأنوار. ١
 . ١٢١، ص ١٤ ، جتفس� �ونه: ترجمه از. ٢
  . ٦٠٠و  ٥٥٩، ص ١١، جتفسیر راهنP؛ ٥٣و  ٥٢، ص ٨ ، جتفس� نور. ٣
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گيرى از محرومان و آگاهى دادن به جامعه و جلوگيرى از رابطه با خدا و دست. 6
كاةَ وَ أمََرُوا باِلمَْعْرُوفِ (از هم جدا نيست ، مفاسد لاةَ وَ آتوَُا الزَّ   ...).أقَامُوا الصَّ

از وظايف و كارهـاى  ، قامة نماز و اداى زكات و امر به معروف و نهى از منكرا. 7
 )."يقيمون" نهآمده است  "أقَامُوا"( قطعى مسئولان حكومت اسلامى است

 .ترين تكاليف دينى هستندمهم، امر به معروف و نهى از منكر، زكات، نماز. 8

عنوى هستند و هم بـه  هم در فكر ارتقاى روحى و رشد امور م، حاكمان مؤمن. 9
لاةَ وَ (دنبال رفاه و حل مشكلات اقتصادى و فقرزدايى و اصلاح جامعه  أقَامُوا الصَّ

كاةَ    ...).آتوَُا الزَّ
زمانى در جامعه مؤثر است كه نخسـت بـه وظـايف فـردى     ، امر و نهى شما. 10

لاةَ (خود عمل كنيد   ).أمََرُوا باِلمَْعْرُوفِ ... أقَامُوا الصَّ

زكـات در كنـار نمـاز    ، آية قرآن 28در . همتاى ناگسستنى نماز است ،زكات. 11
كاةَ (آمده است  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ   ).أقَامُوا الصَّ

باز هم به حسن عاقبت خود و نتيجة نهـايى كارتـان   ، با انجام همة وظايف. 12 
ِ عاقِبةَُ الأْمُُ (مطمئن نشويد و بر خداوند اميد و توكل داشته باشيد  َّrِ َورِ و.( 

بيش از چند روزى در دست شما نيست؛ بندگي را غنيمت بشماريد ، امكانات. 13
ِ عاقِبةَُ الأْمُُورِ ( َّrِ َو.(  
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 دشمني شيطان با نماز

Nكمُْ عَـ يْطانُ أنَْ يوُقِعَ بَيْنَكمُُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فيِ الخَْمْرِ وَ الْمَيْسرِِ وَ يصَُدَّ ا يرُيدُ الشَّ نْ ذِكْـرِ إِ/َّ

لاةِ فَهَلْ أنَتْمُْ مُنْتَهُونَ  ِ وَ عَنِ الصَّ   1؛Mاللهَّ

، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كنـد ، خواهد به وسيله شراب و قمار شيطان مى
و بـا ايـن نهـى    ، با اين همه زيان و فساد[آيا . و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد

  خوددارى خواهيد كرد؟] اكيد

  مقدمه  

ايـن آيـه در   : گويد از سعد بن وقاص چنين نقل شده كه مى درالمنثورر تفسير د
. مردى از انصار غذايى تهيـه كـرده بـود و مـا را دعـوت كـرد      . باره من نازل شد

و عـلاوه بـر صـرف غـذا شـراب      ، جمعى در مجلس ميهمانى او شركت كردنـد 
ز آنها از شراب هنگامى كه مغ. نوشيدند و اين قبل از تحريم شراب در اسلام بود

كم كم كار بالا گرفـت و بـه اينجـا    . گرم شد شروع به ذكر افتخارات خود كردند
رسيد كه يكى از آنها استخوان شترى را برداشت و بر بينـى مـن كوبيـد و آن را    

در ايـن  . رسيدم و اين جريـان را عـرض كـردم    6من خدمت پيامبر. شكافت
  2. آيه فوق نازل شد، موقع

                                                 
 ٩١: مائده. ١
  . ٦٩، ص ٥ ، جتفس� �ونه. ٢
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  ها واژه

  ."وقع"باب افعال از ماده ، فعل مضارع. 1ايجاد كند :يوُقعَِ 
  ."بغض"از ماده، مونث، اسم. كينه :البْغَْضاءَ 

  2."خمر"از ماده، جامد، اسم. شراب :الخَْمْرِ 
  3."يسر"از ماده ، اسم. قمار :المَْيسرِِْ 

  ."صدد"فعل مضارع از ماده. باز دارد :يصَُدَّ 
  ."نهي"باب افتعال از ماده، اسم فاعل. دهندگان پايان، خود داري كنندگان: مُنتْهَُونَ 

                                                 
" یوقـع"عطـف بـه " دّکمیص"و . ناصبه است؛ لذا در ترجمه لحاظ شده است" أن"منصوب به " یوقع. "١

  . است
پوشـانند  در لغت به معناى پوشانيدن چيزى است؛ لذا به چيزى كـه بـا آن مـى" خمر"به گفته راغب . ٢

شـود كـه زن، سر خـود را بـا آن  معمولاً بـه چيـزى گفتـه مـى" خgر"شود؛ هر چند  گفته مى" خgر"
  . پوشاند مى

ذكر كرده است كه بر پوشـاندن و اخـتلاط و آميـزش يك ريشه " خمر"نيز براى  معجم مقاييس اللغهدر 
پوشـاند بـه آن خمـر گفتـه شـده؛ زيـرا  از آنجا كه شراب، عقل انسان را مـى. كند در پنها? دلالت مى

گذارد انسان خوب و بد را تشخيص  افكند و Uى مىاى بر روى عقل  سبب مستى است و مستى، پرده
  ). ١١٨، ص ٢ ، جتفس� �ونه(دهد 

در اصطلاح شرع به معناى شراب انگور نيست؛ بلكه به معنـاى هـر مـايع مسـت كننـده اسـت؛ " خمر"
يا خرما و يا هر چيز ديگر؛ هر چند در لغـت بـراى هـر  خواه از انگور گرفته شده باشد يا از كشمش

  . يك از انواع مشروبات الكلى، اسمى قرار داده شده است
در نظر بعضى از " قgر"معنى سهل و آسان است از آنجا كه  گرفته شده كه به" يسر"از ماده " ميسر. "٣

، ٢ ، جتفسـ� �ونـه(گفته شده است " ميسر"مردم، وسيله آسا? براى نيل به مال و ثروت است به آن 
  ). ١١٨ص 
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  هاي تفسيرينكته

  چرا شيطان دشمن نماز است؟. 1

كه انسان را گمراه كند و براي گمراهي او از هيچ كاري  1قسم ياد كرده، شيطان
  :ورزددريغ نمي

أيَْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِـمْ    تِيَنَّهُم مِّن بtَْ قَالَ فَب7َِ أغَْوَيْتَنىِ لأَقَْعُدَنَّ لهَمْ صرِاطكََ الْمُسْتقَِيمَ ثمَُّ لاَ "

: گفـت ] شـيطان بـه خـدا   [ 2؛"وَ عَنْ أَْ¥اَنهِمْ وَ عَن ش7ََئلِهِمْ وَ لاَ تجِـدُ أكَْـَ±هَُمْ شَـاكِرِينَ 
در برابر آنهـا كمـين   ، من بر سر راه مستقيم تو، اكنون كه مرا گمراه كردي"

و از طرف راست و از طرف چـپ  ، ت سرسپس از پيش رو و از پش. مى كنم
  ."روم و بيشتر آنها را شكرگزار نخواهى يافت به سراغشان مى، آنها

آميز خواهد بود كه انسان از نماز و يـاد  وقتي موفقيت، اين حملات شيطان
  :فرمود 7اميرمؤمنان. خدا فاصله بگيرد

يْطاَنُ يرَْعَبُ مِنْ بَنِي آدَمَ مَا حَافَ  ـلوََاتِ الخَْمْـسِ فَـإِذَا ضَـيَّعَهُنَّ يجَْـترَئُِ لاَ يزَاَلُ الشَّ ظَ عَلىَ الصَّ

گانه محافظـت  تا آن هنگام كه انسان از نمازهاي پنج 3؛ عَلَيهِْ وَ أوَْقَعَهُ فيِ الْعَظَائمِِ 
شـيطان  ، ترسد؛ اما زماني كه او نمازها را ضايع كردشيطان از او مي، كندمي

  .كنددر گناهان بزرگ مي بر او جرأت يافته و او را داخل
ها ترين مانع خويش در مسير گمراهي انساننماز را بزرگ، بنابراين شيطان

كوشد كه انسان را از ايـن  داند؛ لذا با نماز و نمازگزاران دشمن است و ميمي
  . مسير دور كند

                                                 
  ). ٨٢: ص(" همه آنان را گمراه خواهم كرد! به عزتّت سوگند: قالَ فبَِعِزَّتكَِ لأَغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعKَ؛ گفت. "١
  . ١٧و  ١٦: اعراف. ٢
  . ٧٤، ص جامع الأخبار. ٣
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، اي را در پـيش گرفتـه  حال كه شيطان در برابر نمازگزاران چنين دشمني
بـه توصـيه امـام    ، دشمني شـيطان را جـدي گرفتـه   ، مؤمن زيينده است كه

  :عمل كند كه فرمود 4زمان
يْطَانِ بِشيَْ " ـيْطاَن ف7ََ أُرْغِمَ أنَفُْ الشَّ لاَةِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمْ أنَـْفَ الشَّ هـيچ چيـز    1؛"ءٍ مِثْلِ الصَّ

ن مالد؛ پس نماز بخوان و بيني شيطابيني شيطان را به خاك نمي، مانند نماز
  .را به خاك بمال

  دو ابزار شيطان، شراب و قمار. 2

- يكي در برابر مردم كه قرآن در اين باره مـي ، انسان داراي دو وظيفه مهم است

اَ المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَة(برادر يكديگر باشي : فرمايد  3؛)رُحَـ7ءُ بيَْـنهَُم(و به هم رحم كنيد  2)إِ/َّ
يا أيَُّهَـا الَّـذينَ آمَنُـوا اذكُْـرُوا ": خداوند فرموده استدوم اينكه به ياد خدا باشيد؛ چنانكه 

لاةَ لذِِكرْي"و  4"اللهَّ ذِكرْاً كثGَاً     5."أقَمِِ الصَّ
اين است كه هم رابطة مردمي را به هـم بزنـد و جامعـه را    ، هدف شيطان

هم رابطه الهي را به هم بزند و جامعه را از دين و پرسـتش خـدا   ، فاسد كند
يد او به وسيله مـي گسـاري و قمـار بـه هـر دو وظيفـه آسـيب        منصرف نما

كنـد  زند هم رابطه الهي را نابود مي هم رابطه انساني را به هم مي، رساند مي
كمُْ عَـنْ ( يْطانُ أنَْ يُوقِعَ بَيْنَكمُُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فيِ الخَْمْرِ وَ الْمَيْسرِِ وَ يصَُـدَّ ا يرُيدُ الشَّ   ذِكْـرِ إِ/َّ

                                                 
  . ١٥٠، ص ٥٣، ج بحار الانوار. ١
  . ١٠: حجرات. ٢
  . ٢٩: فتح. ٣
  ). ٤١: احزاب" (خدا را بسيار ياد كنيد! ايد اى كسا? كه اkان آورده. "٤
  ). ١٤: طه" (Uاز را براى ياد من به پادار. "٥
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لاة ِ وَ عَنِ الصَّ پس او اين رحم را به قهر و آن محبت را به عـداوت تبـديل   . )اللهَّ
كينة شخص برنده را به دل گرفته و ، معمولاً در قمارها طرف بازنده. (كند مي

از آنجا كه مسئله اقامه نماز و ماننـد  ). گيردچه بسا دشمني سختي شكل مي
ن به وسيله مي گساري و ساختن و شيطا، هاي رسمي بشر است از برنامه، آن

بديهي است كـه   1.دارد انسان را از ياد خدا باز مي، و مانند آن، فروش شراب
حـال  ، غفلت و تنبلـي بـه سـراغش آمـده    ، وقتي انسان به سراغ شراب رفت

عبادت نخواهد داشت؛ لذا به مرور از عبادت فاصله خواهد گرفت و از ياد خدا 
  . غافل خواهد شد

يك جامعه از همديگر دور شدند و با هم دشمن شدند و از خدا  وقتي مردم
اي بلكه جامعـه ، اين جامعه ديگر جامعه رو به رشد نيست، هم فاصله گرفتند

  . همان خواسته شيطان است، است رو به هلاكت و تباهي و اين

  مانع نماز، شراب. 3

  مانع صحت نماز است يا اينكه مانع قبولي نماز؟، آيا شراب
است كه مانع صحت نماز اسـت و هـم مـانع     فراواني شراب آن قدر پليد

  :فرمايددربارة عدم صحت مي، چنانكه قرآن. قبولي آن
لاةَ وَ أنَتْمُْ سُكارى    ؛حَتَّى تعَْلَمُوا ما تقَُولوُن  يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تقَْرَبُوا الصَّ

تـا  ، ماز نزديـك نشـويد  در حال مستى به ن! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
  .گوييد بدانيد چه مى

                                                 
، بـا ١١٤، بخش دروس، تفسیر سوره مائده جلسـه  www.esra.irبه آدرس از پایگاه اینترنتی اسراء . ١

  . اندکی تصرف
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حالـت هوشـياري لازم اسـت و از    ، شود براي ياد خدا بودنپس معلوم مي
شود؛ از اين رو پس ياد خدا محقق نمي، كندعقل را زائل مي، آنجا كه مستي

از طرفي شراب مانع قبولي نماز است؛ چنانكـه امـام   . نماز هم صحيح نيست
  : فرمود 7صادق

ُ مِنهُْ صَلاَتهَُ أَرْبَعtَِ يوَْمـاً مَنْ " بةًَ مِنْ خَمْرٍ لمَْ يقَْبَلِ اللهَّ اي از كسي كه جرعه 1؛"شرَبَِ شرَْ
  .شودچهل روز نمازش قبول نمي، شراب بنوشد

، آنچه كه مانع صحت نماز است مستي است؛ ولي براي عدم قبـولي نمـاز  
؛ آن هم نه براي نياز به مستي نيست؛ بلكه صرف خوردن شراب كافي است

-خوار تا چهل روز قبـول نمـي  نماز شراب 2يك يا دو روز؛ بلكه طبق روايات

  . شود
خواري را در شراب، 4و آيه قبل3همين بس كه در روايات ، در پليدي شراب

رديف بت پرستي قرار داده و به اجتناب از همه اينها امر كرده و سعادتمندي 
  . ترك آن قرار داده استانسان و رسيدن به فلاح را در گرو 

                                                 
  . ٤٠٢، ص ٦، ج اصول کافی. ١
  .به بعد ٤٠٠، ص ٦، ج کافی، باب شارب الخمر لا تقبل صلاته أربعK يوما؛ ٥٣٤، ص ٢، ج خصال صدوق. ٢
٣  ِ   ). ٤٢، ص١٧، ج مستدرک الوسایل(  وَثنَشَاربُِ الخَْمْرِ كَعَابِدِ الْ … 7عَنْ أÈَِ عَبْدِ اللهَّ
يطْاَ. ٤ نْ عَمَلِ الشَّ اَ الخَْ◌مْرُ وَ المَْيْسرُ وَ الأْنَصَابُ وَ الأْزَلاَْمُ رجِْسٌ مِّ َّUِنِ فاَجْتنَِبوُهُ لعََلَّكُـمْ يأَيَهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إ

، پليـد و از ] آزمـايى نوعى بخـت[ا و ازلام هشراب و قgر و بت! ايد تفُْلحُِونَ؛ اى كسا? كه اkان آورده
  ). ٩٠: مائده(عمل شيطان است؛ از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد 
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  بحث روايي

  خواري و نماز شراب. 1

  :فرمود 7امام باقر 
ـلاَةَ فيِ هَـذِهِ الأْيََّـ" امِ مَنْ شرَبَِ الخَْمْرَ فَسَكِرَ مِنْهَا لمَْ تقُْبَلْ صَلاَتهُُ أَرْبَعِـtَ يوَْمـاً فَـإنِْ تـَركََ الصَّ

لاَة نمـازش  ، ر كس شراب بنوشد و مست شـود ه 1؛"ضُوعِفَ عَلَيهِْ الْعَذَابُ لِترَكِْ الصَّ
عذابش براى نماز ، اگر در اين روزها نماز نخواند. پذيرفته نيست، تا چهل روز

  . شود نخواندن دو چندان مى

  اي كه شراب باشد نماز در خانه. 2

  :فرمود 6پيامبر اكرم
جَ ... سْكرََ كَثGِهُُ فَقَلِيلهُُ حَرَامٌ الخَْمْرُ حَرَامٌ بِعَيْنِهَا وَ الْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شرََابٍ ف7ََ أَ " وَ إِيَّاكَ أنَْ تزَُوِّ

ـبُ عَلَيْهَـا ... شَاربَِ الخَْمْرِ  وَ لاَ تصَُلِّ فيِ بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ مُحْصرَةٌَ فيِ آنِيَـةٍ وَ لاَ تأَكُْـلْ فيِ مَائِـدَةٍ يُشرَْ

، كننـده  د شراب و هـر نوشـيدني مسـت   خو 2؛"بَعْدَكَ خَمْرٌ وَ لاَ تجَُالسِْ شَاربَِ الخَْمْرِ 
مقدار كـم آن هـم   ، كننده باشدمست، و هر نوشيدني كه زياد آن. حرام است
اى كـه   در خانـه ، ...خوار در آوريمبادا كسي را به ازدواج شراب... حرام است

بـر سـر   . نماز نخوان؛ اگر چه شراب در ظرفـي در بسـته باشـد   ، شراب باشد
خـوار  و بـا شـراب  ، نوشـند غـذا مخـور    شراب مىاى كه حتي بعد از تو  سفره

  .همنشين مباش

                                                 
  . ٥٣٤، ص ٢، جخصال صدوق. ١
  . ٤٩١، ص ٦٣ ، جبحار الأنوار. ٢
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  چرا نماز شرابخوار تا چهل روز قبول نيست؟. 3

يناَ عَنِ النَّبِـيِّ  :7قاَلَ قلُتُْ لأَِِ© الحَْسَنِ ": گويدخالد ميبنحسين هُ قَـالَ : 6إنَِّا رُوِّ مَـنْ : أنََّـ

وَ كيَْـفَ لاَتحُْتسََـبُ صَـلاَتهُُ : صَـدَقوُا قلُْـتُ : فقََـالَ : رْبعtََِ يوَْماً قاَلَ شرَبَِ الخَْمْرَ لمَْ تحُْتسََبْ لهَُ صَلاَتهُُ أَ 

هَُ نطُفَْـةً : فقََـالَ . أرَْبعtََِ صَباَحاً لاَ أقَلََّ مِنْ ذَلكَِ وَ لاَ أكَْـَ±َ  َّGرَ خَلْـقَ الإْنِسَْـانِ فصََـ َ عَـزَّ وَ جَـلَّ قَـدَّ إنَِّ اللهَّ

هََا مُضْـغَةً أرَْبعَِـtَ يوَْمـاً فهَُـوَ إذَِ أرَْبعtََِ يوَْماً ثُ  َّGيوَْماً ثمَُّ نقََلهََـا فصََـ tََِهََا عَلقََةً أرَْبع َّGََا شرَبَِ مَّ نقََلهََا فص

جَمِيـعُ غِذَائِـهِ وَ كذََلكَِ : 7ثمَُّ قاَلَ : قاَلَ  .الخَْمْرَ بقَِيتَْ فيِ مُشَاشِهِ أرَْبعtََِ يوَْماً عَلىَ قدَْرِ انتْقَِالِ خِلقَْتهِِ 

بهِِ يبَقَْى فيِ مُشَاشِهِ أرَْبعtََِ يوَْماً    1؛أكَلْهِِ وَ شرُْ
براي ما روايت شده كه  6از پيامبر اكرم: عرض كردم 7به امام كاظم

: فرمـود . شـود چهل روز نمازش حساب نمـي ، كسي كه شراب بنوشد: فرمود
، تر و نه بيشترنه كم، چگونه نمازش چهل روز: عرض كردم .انددرست گفته

خداوند عزَّوجلَّ خلقت انسان را مقدر فرمود؛ پـس  : شود؟ فرمودمحاسبه نمي
مضغه شد؛ ، سپس تبديل به علقه شد و بعد از چهل روز، چهل روز نطفه بود

به اندازه ، ماند چهل روز در طينت او باقي مي، پس هنگامي كه شراب بنوشد
خـورد و  همه غذاهايي كـه مـي   همچنين است: سپس فرمود. انتقال خلقتش

  .ماندنوشد در طينيتش چهل روز ميهايي كه مينوشيدني

ها پيام
2 

شيطان همواره در صدد بازدارى مؤمنان از ياد خدا و منع از برپايى نماز اسـت  . 1
يطْاَنُ ( اَ يرُِيدُ الشَّ لاةَِ ... إِ/َّ كمُْ عَنْ ذِكرِْ اللهِ وَعَنِ الصَّ   .)وَيصَُدَّ

                                                 
 . ٤٠٢، ص ٦، جکافی. ١
  . ٥٧٠، ص ٤، ج تفسیر راهنP؛ ١٦٢، ص ٣، ج تفسیر نور. ٢
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گسارى ابزار شيطان براى بازداشتن مردم از ياد خـدا و برپـايى   ى و ميقمارباز. 2
يطْاَنُ (نمازاست  اَ يرُِيدُ الشَّ لاةَِ ... إِ/َّ كمُْ عَنْ ذِكرِْ اللهِ وَعَنِ الصَّ   .)فيِ الخَْمْرِ وَالمَْيسرِِْ وَيصَُدَّ

ا يرُِيدُ الشَّ (داlى است ، تحريكات شيطان برای باز داری از /از. ٣ رمـز  "یرُید"فعل مضارعِ ) يطْانُ إِ/َّ

  .دوام و استمرار است

نـام آن  ، و با اينكه نمـاز هـم ذكـر خداسـت    . برترين سمبل ياد خداست، نماز. 4
لاةِ (جداگانه آمده است  ِ وَ عَنِ الصَّ   .)عَنْ ذِكرِْ اللهَّ

گسـارى و قماربـازى    هاى تحريم مـي از حكمت، باز نماندن از نماز و ياد خدا. 5
كمُْ عَـ(است  يطْاَنُ أنَْ يوُقعَِ بيَنْكَمُُ العَْدَاوَةَ وَالبْغَْضَاءَ فيِ الخَْمْرِ وَالمَْيسرِِْ وَيصَُـدَّ اَ يرُِيدُ الشَّ نْ ذِكْـرِ إِ/َّ

لاةَِ    ).اللهِ وَعَنِ الصَّ
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  نشانه عملي مؤمنان، نماز

N ُاَ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذِا ذُكِرَ اللهُّ وَجِلَتْ قُلُوب   هُمْ وَ إذِا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتهُُ زادَتهُْـمْ إِ¥انـاً وَ عَـلىإِ/َّ

ـلاةَ وَ مِـ7ّ رَزقَْنـاهُمْ يُنفِْقُـونَ *رَبِّهِمْ يَتوَكََّلُـونَ  ـا *الَّـذِينَ يقُِيمُـونَ الصَّ أوُلئِـكَ هُـمُ الْمُؤْمِنُـونَ حَق{

  1؛Mرِيمٌ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرةٌَ وَ رِزْقٌ كَلَهُمْ 

گـردد و  هايشـان ترسـان مـى    دل، فقط كسانى هستند كه چون ياد خـدا شـود  ، مؤمنان
و بر پروردگارشان توكـل  ، افزايد هنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان مى

 . كنند انفاق مى، ايم دارند و از آنچه به آنان روزى داده آنان كه نماز را برپا مى. كنند مى

فقط آنانند؛ براى ايشان نزد پروردگارشان درجاتى ، واقعى و حقيقىمؤمنان 
 . بالا و آمرزش و رزق نيكو و فراوانى است

  ها واژه

  . "وجل"از ماده، فعل ماضي 2.شودبيمناك مي، شودترسان مي: وَجِلتَْ 
  . "تلو"از ماده، فعل ماضي مجهول 3.تلاوت شود، خوانده شود :تلُيِتَْ 
  . "امن"از ماده، مصدر باب افعال، اسم 4.أم با اطمينان خاطرتسليم تو :إ¥اناً 

                                                 
 . ٤ـ٢: انفال. ١
 .دهدشرطیه قرار گرفته است، معنای مضارع می" اذا"ماضی چون در جواب فعل  .٢
البته متابعت، گـاهی بـه جسـم اسـت، گـاهی بـه . در اصل به معنای تبعیت واز پی رفÎ است" تلو" .٣

است و گاهی به معنـای خوانـدن و تـدبر اسـت، مصـدر آن " تلُوٌُّ و تلُوْ"پیروی از حکم که مصدر آن 
 ).١٦٧، ص مفردات: برگرفته از(این آیه به معنای خواندن است  در. است" تلاوت"

) ٤:قريش" (وَ آمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ "اگر متعدّى بنفسه باشد، به معناى اkنى دادن است؛ مثل " امن"فعل . ٤
كه از اسgء حسنای خدواند است به همK معنـا اسـت؛ " مؤمن"و . يعنى آنها را از ترس اkن گردانيد

� 
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ا   ."حقق"از ماده، اسم. واقعي، ثابت :حَق{

  هاي تفسيرينكته

  هاي مؤمنان واقعيويژگي. 1

- خداوند به پنج صفت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده و مـي ، در اين آيات

سـه  . ها را داشته باشنديمؤمنان واقعي فقط كساني هستند كه اين ويژگ: فرمايد
، معنـوى و بـاطنى دارد و دو قسـمت آن   ، ها جنبه روحـانى قسمت از اين ويژگي

تكامـل   1،عبارتند از احسـاس مسـئوليت  ، جنبه عملى و خارجى؛ سه قسمت اول
ايمان و توكل و دو قسمت ديگر عبارتند از ارتباط با خدا و ارتباط و پيوند با خلق 

  2.خدا

2 .دو پيوند محكم  ،نماز و انفاق  

آنها : گويد مى، خداوند پس از ذكر سه قسمت از صفات روحانى و نفسانى مؤمنان
در پرتو احساس مسئوليت و درك عظمت پروردگار و همچنين ايمان فزاينـده و  

                                                                                                  

� 
  ).مفردات(kنى دهنده يعنى ا
و ساير مشتقّات آن به معناى اkـان آوردن اسـت، اكـÅاً بـا بـاء و گـاهى بـا لام " آمنوا"و " آمن"آياÏ كه 

قـاموس ) (٢٦: عنكبـوت" (فَـآمَنَ لـَهُ لـُوطٌ "و مثـل ) ٢٨٥: بقـره" (كُلٌّ آمَنَ بِا�َِّ "اند؛ مثل  متعدّى شده

 ). ١٢٤، ص ١ ، جقرآن
دهد كه سرچشمه آن، يÑ از اين دو  حالت خوف و ترسى است كه به انسان دست مىهgن " وجل".  ١

ها و احتgل عدم انجام وظائف لازم در برابر خدا، و گاهى چيز است؛ گاهى به سبب درك مسئوليت
 .مهابت او استبه دلیل درك عظمت مقام و توجه به وجود � انتها و پر

 . ٨٦، ص ٧، ج تفسیر �ونه. ٢
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پيوند و رابطه نيرومنـدى  ، از نظر عمل داراى دو پيوند محكمند، بلندنگرى توكل
 . "ى با بندگان خدابا خدا و پيوند و رابطه نيرومند

پيوسته بـر پـا   ) كه مظهر رابطه با خداست(آنها كسانى هستند كه نماز را  
نشـانه  ، 1عمـود ديـن  ، دارند؛ همان نمازي كه در روايات ما بهترين عمل مى

تعبير به اقامه . معرفي شده است... و3محبوب ترين اعمال نزد خداوند، 2ايمان
ه اين است كـه نـه تنهـا خودشـان نمـاز      اشاره ب) به جاى خواندن نماز(نماز 
هميشـه و  ، كنند كه اين رابطه محكم با پروردگـار  خوانند؛ بلكه كارى مى مى

ويژگي ديگر آنان اين است كه از آنچه به آنهـا روزى  . در همه جا بر پا باشد
از ( "قْنـاهُمْ مِـ7ّ رَزَ "تعبيـر   ).م7ِّ رَزقَْناهُمْ يُنفِْقُونَ (كنند  ايم در راه خدا انفاق مى داده

هاى مادى و  تعبير وسيعى است كه تمام سرمايه) ايم آنچه به آنها روزى داده
از ، بلكه از علم و دانششان، آنها نه تنها از اموالشان. گيرد معنوى را در بر مى

از موقعيت و نفوذشان و از تمـام مـواهبى كـه در اختيـار     ، هوش و فكرشان
   4.كنند نمىدر راه بندگان خدا مضايقه ، دارند

                                                 
لاَةِ وَ حِفْظِهَا فإَِنَّهَـا خَـRُْ العَْمَـلِ وَ هِـيَ عَمُـودُ دِيـنِكُم؛ شـg را بـه Uـاز و   أوُصِيكُمْ : "7ل علىقا. ١ بِالصَّ

، بحـارالانوار" (مراقبت از آن سفارش مى كنم؛ زيرا Uاز برترين عمل و ستون و اساس دين شـg اسـت
 ). ،٤٦٨، ص ٥، ج ميزان الحكمه، ٢٠٩، ص ٨٢ج 

لاة فَمَنْ : "6رسول اللهقال . ٢ غَ   عَلمَُ الإkِاَنِ الصَّ ؛ علامـت و  و قـام بِحُـدُودِهَا فهَُـوَ المـُؤْمِن  لهََا قلَبَْـهُ   فرََّ
نشانه اkان Uاز است پس هر کس قلبش را بـرای Uـاز فـارغ کنـد و حـدود آن را بـه پـا دارد، مـؤمن 

 ). ٢٠٦ص  ،١٠ لابن أÈ الحديد، ج شرح نهج البلاغة" (حقیقی است
لاَةُ وَ البرُِّْ وَ الجِْهَـاد؛ هgنـا محبـوب: "6قال رسول الله. ٣ ِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّ تـرين انَّ أحََبَّ الأْعgََْلِ إلىَِ اللهَّ

 ). ٢٧، ص ٣، ج وسائل الشيعه" (اعgل در نزد خداوند، Uاز، نيÑ كردن و جهاد در راه خداست
 . ندکی تصرف، با ا٨٩، ص ٧ ، جتفس� �ونه. ٤
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  نخستين نشانه عملي مؤمنان ،نماز. 3

و معلـوم  ، پـنج صـفت را برگيـده شـده    ، در آيه فوق از ميان همه صفات مؤمنان
. است كه سه صفت اول از اعمال قلب و دو صفت اخير از اعمـال جـوارح اسـت   

رعايت ترتيب واقعى شده اسـت؛ چـون ايمـان هماننـد     ، بديهي است در ذكر آن
تا به حد تمام رسيده و حقيقـتش  ، شود ه تدريج در دل تابيده مىنوري است كه ب

همان تأثر قلب و تكان خـوردن دل در هنگـام ذكـر    ، مرتبه اول. گرددكامل مي
اَ المُْؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذِا ذكُرَِ اللهُّ وَجِلتَْ قلُُـوبهُُمْ "و جمله ، خدا است در . اشاره به آن اسـت  "إِ/َّ

كند و انسان را به سـوي  سير در آياتي كه بر خدا دلالت مي مرحله بعد به وسيله
شود تـا آنجـا كـه بـه     بر ايمان انسان افزوده مي، نمايدمعارف صحيح هدايت مي

 . اشاره به آن است "وَ إذِا تلُيِتَْ عَليَهِْمْ آياتهُُ زادَتهُْمْ إِ¥اناً "و جمله ، رسدمرحله يقين مي

حدى از كمال رسيد كه مقام پروردگارش  وقتى ايمان انسان زياد شد و به
و موقعيت خود را شناخت و فهميد كه همة امور بـه دسـت خـداى سـبحان     

، كننـد  و او يگانه ربى است كه تمام موجودات به سوى او بازگشت مى، است
تـابع اراده او  ، بر او توكل كـرده  1داند كه فقط در اين موقع بر خود واجب مى

رَبِّهِـمْ   وَ عَـلى"جملـه  . ات زندگى وكيل خود قرار دهدشود و او را در تمام مهم

 . اشاره به همين معنا است "يَتوَكََّلوُنَ 

نوبـت بـه آن   ، در مرحله بعد وقتي ايمان به طور كامل در دل قرار گرفـت 
دل را همراهي كنند و پيوسته به عبادت پروردگار ، رسد كه اعضا و جوارحمي

هـا يعنـي   به سرآمد همه عبـادت ، م عباداتخداوند از بين تما. مشغول شوند
كه دلالت بر استمرار ، و آن را به صورت فعل مضارع آورد(نماز اشاره نموده 

                                                 
 . کندمقدم شده و بر حصر دلالت می "یتوکلون"بر ) علی ربهم(مجرور  جار و. ١
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ـلاةَ ": و فرموده است) كندمي مـؤمن در صـدد   ، در مرحله آخر "الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
نـواقص و كمبودهـا را   ، آن است كه نيازهاي اجتماع خود را بـرآورده كـرده  

انفـاق  ، از مال و علم و غير آن، ش داشتهاان نمايد و از آنچه خدا ارزانيجبر
   ).وَم7ِّ رَزقَْناهُمْ يُنفِْقُونَ (نمايد  

هـاي بـارز مؤمنـان    يكي از نشانه، شود كه نمازروشن مي، از آنچه گذشت
نخسـتين ويژگـي   آن را ، است كه خداوند پس از كامل شـدن ايمـان در دل  

   1.داندميعملي اهل ايمان 

  پاداش اقامه نماز . 4

هـاى فـراوان   خداوند موقعيـت و مقـام والا و پـاداش   ، در آخرين آيه مورد بحث
  : كند مؤمنان راستين را بيان مى

ا(مؤمنان حقيقى تنها آنها هستند : گويد نخست مى  ).أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَق{

  :كند گونه بيان مىسپس سه پاداش مهم آنها را اين
درجاتى كه  ؛)لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ (آنها درجات مهمى نزد پروردگارشان دارند 
دلالـت  ، بر فـوق العـادگى آن  ، ميزان و مقدار آن تعيين نشده و همين ابهام

، به علاوه آنها مشمول مغفرت و آمرزش او خواهند شد و پاداش سـوم . دارد
مـراد از   2.)وَ مَغْفِـرةٌَ وَ رِزْقٌ كَـرِيمٌ (شد با هاى كريم در انتظارشان مىاينكه روزي

، گذرد و منظور از رزق كريمآن است كه خداوند از خطاهاي آنها مي، مغفرت
  .هاي بهشتي استنعمت

                                                 
 . ، با اندکی تصرف١١، ص ٩، ج ترجمه تفسیر المیزان. ١
 . ، با اندکی تصرف٨٩، ص ٧، ج تفسیر �ونه. ٢
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هايي اسـت كـه   از بين بردن تاريكي، به قول برخي از عرفا مراد از مغفرت
ورهايي اسـت  ن، به سبب اشتغال به غير خدا حاصل شده و مراد از رزق كريم

 1.كه به سبب غرق شدن در معرفت و محبت خدا به دست آمده است

 بحث روايي

 شرط ورود به بهشت، ايمان كامل. 1

  :فرمايد مي 7امام صادق 
يَادَةِ فيِ الإِْ¥اَنِ تفََاضَلَ الْمُؤْمِنُونَ بِالـدَّ   دَخَلَ   الإِْ¥اَنِ   بِت7ََمِ " ِ الْمُؤْمِنوُنَ الجَْنَّةَ وَ بِالزِّ رَجَاتِ عِنْـدَ اللهَّ

  2؛"وَ بِالنُّقْصَانِ دَخَلَ الْمُفَرِّطوُنَ النَّارَ 

مؤمنـان  ) اقامه نمـاز اسـت  ، هاي تحقق آنكه يكي از راه(با ايمان كامل 
مؤمنان درجاتشان نـزد خـدا   ، و وقتي ايمان فزوني يابد، شود وارد بهشت مي

گـران بـدين سـبب وارد     تفريط، اما وقتي ايمان ناقص باشد. يابد برتري مي
  . شوند آتش مي

هاپيام
3

  

بايـد در  ، تفـاوت باشـد   كسي كه در برابر شنيدن نداى اذان و آيات الهـى بـى  . 1
ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ (كمال ايمان خود شك كند  اَ المُْؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذِا ذكُرَِ اللهَّ   ).إِ/َّ

                                                 
 . ٤٥٥، ص ١٥ ، جمفاتيح الغيب. ١
 . ١، ح ١٢١، ص ٢، جکافی. ٢
 . ٤١٦و  ٤١٥، ص ٦، ج تفسیر راهنP؛ ٢٧٣و  ٢٧٢، ص ٤، جتفسیر نور. ٣



 83 � نماز تياهم: بخش اول   

 

ـَا (نمـود بـارز ايمـان واقعـي اسـت      ، اقامه نماز و انفاق از امكانات خدادادي. 2 إِ/َّ

لاةَ وَ م7ِّ رَزقَنْاهُمْ ينُفِْقُونَ ... المُْؤْمِنوُنَ    ). الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

... يقُِيمُـونَ ( 1بلكـه مسـتمرّ و دائمـى اسـت    ، مقطعى نيست، نماز و انفاق مؤمن. 3

  ).ينُفِْقُونَ 
لب و فزوني ايمـان و توكـل بـر    تجلي خشيت ق، اقامه نماز و انفاق در راه خدا. 4

لاةَ وَ م7ِّ رَزقَنْاهُمْ ينُفِْقُونَ ... زادَتهُْمْ إِ¥اناً ... وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ (خدا است    ). الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

داراي ، اقامه نماز و انفاق در راه خدا در ميان سـاير عبـادات و تكـاليف الهـي    . 5
لاةَ وَ م7ِّ رَزقَنْاهُمْ ينُفِْقُونَ يقُِيمُ (ويژگي و امتياز خاص است    ). ونَ الصَّ

  ).لهَُمْ دَرَجاتٌ ، ينُفِْقُونَ ... يقُِيمُونَ (. نماز و انفاق است، رمز دريافت درجات الهى. 6 

                                                 
 . کندفعل مضارع بر استمرار، دلالت می. ١
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  نشانه تسليم و بندگي، نماز

N ...هُوَ الْهُدى ِ لاةَ وَ اتَّقُوهُ وَ هُـوَ *وَ أمُِرنْا لِنسُْلمَِ لرِبَِّ الْعالَمtَِ   قُلْ إنَِّ هُدَى اللهَّ وَ أنَْ أقَِيمُوا الصَّ

  1؛Mالَّذِي إِلَيهِْ تحُْشرَُونَ 

هدايت است و به ما دستور داده شده كه تسليم پروردگار ، تنها هدايت خداوند: بگو
نمـاز را برپـا داريـد و از او    :] نيز به ما فرمان داده شده است كه[و . عالميان باشيم

  .شويدوست كه به سويش محشور ميپروا كنيد و تنها ا

  ها واژه

  . "سلم"از ماده ، باب افعال، فعل مضارع منصوب. تسليم شويم :نسُْلمَِ 
  ."وقي"از ماده ، باب افتعال، فعل امر. بپرهيزيد، پروا كنيد :اتَّقُوا

از ، فعـل مضـارع مجهـول   . شـويد گـردآوري مـي  ، شـويد محشـور مـي   :تحُْشرَُونَ 
  ."حشر"ماده

  تفسيريهاي نكته

  جايگاه والاي نماز. 1

و ، كرده به سوى آن دعوت مى 6اى كه پيامبر برنامه، در اين چند جمله كوتاه
اى  به صورت يك برنامه چهار مـاده ، از حكم عقل و فرمان خدا سرچشمه گرفته

و  )أمُِرنْا لنِسُْلمَِ لِـربَِّ العْـالمtََِ (اي آغازش توحيد اين برنامه چهار ماده. بيان شده است

                                                 
  . ٧٢ـ  ٧١: انعام. ١
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وـنَ (پايانش معاد  محكم ساختن پيوندهاى ، و مراحل متوسط آن )هُوَ الَّذِي إلِيَهِْ تحُْشرَُ
لاةَ (الهى    .باشد مى )وَ اتَّقُوهُ (و پرهيز از هر گونه گناه  )أنَْ أقَِيمُوا الصَّ

-مراحل متوسط برنامه چهار ماده، طور كه بيان شدنكته جالب آنكه همان

جبات و ترك محرمات است كـه خداونـد از بـين تمـام     انجام وا، اي اين آيه
به ... ) نهي از منكر و، امر به معروف، جهاد، حج، مانند روزه(واجبات و اعمال 

ـلاةَ ": سرآمد آنها يعني نماز اشاره كرده و فرموده است ؛ زيرا نمـاز  "أنَْ أقَِيمُوا الصَّ
تـرين عبـادت   به، طبق روايات ما كه در بحث روايي به آن اشاره خواهد شد
  . براي نزديكي به خداوند و محبوب ترين اعمال نزد او است

  :آخرين آيه سوره كهف است، از آياتي كه به آيه فوق شباهت فراواني دارد
ا أنَاَ بَشرٌَ مِثلُْكمُْ يوُحى" ا إِلهُكمُْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يرَجُْوا لقِاءَ رَبِّـهِ فَلْ   قُلْ إِ/َّ يَعْمَـلْ عَمَـلاً إِليََّ أَ/َّ

  1؛"صالحِاً وَ لا يُشرْكِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أحََداً 

بـه مـن   ] امتيازم اين است كـه [من فقط بشرى هستم همچون شما : بگو
شود كه معبود شما تنها يكـى اسـت؛ پـس هـر كـس اميـد لقـاى         وحى مى

و كسـى را در عبـادت   ، بايد عمـل صـالح انجـام دهـد    ، پروردگارش را دارد
  .ش شريك نكندپروردگار

بر توحيد و ، شود در اين آيه نيز از ميان تمام مسائلى كه بر پيامبر وحى مى
شود كه معبود شما فقط يكى  بر من وحى مى: گويد كند و مىنبوت تأكيد مي

ا إِلهُكمُْ إِلهٌ واحِـدٌ   يوُحى(: است بـه مسـئله رسـتاخيز اشـاره     ، و پـس از آن  )إِليََّ أَ/َّ
بنـابراين  ": گويـد  زند و مى به توحيد پيوند مى "تفريع يفا" كند و آن را با مى

                                                 
 .١١٠: کهف. ١
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جالـب  . بايد عمل صالح انجام دهـد ، هر كس اميد لقاى پروردگارش را دارد
اينكه بحث عمل صالح را به صورت صيغه امر بيان نموده است؛ يعني عمل 

 . لازمه رجاء و اميد و انتظار لقاى پروردگار است، صالح

مجموعه نظام هستي تسليم محـض پروردگـار جهـان    بشر بايد همگام با 
 "رَبِّ الْعالَمtَِ "دليل اين حقيقت در تعبير گوياي  ).وَ أمُِرنْا لِنسُْلمَِ لرِبَِّ الْعالَمtَِ (: باشد

مالك و مدبر اصلي نظام هستي ، رب، نهفته است؛ چون فقط خداي سبحان
نيـز بايـد    بشـر ، است و هر موجودي تكويناً تسليم محـض خواسـت اوسـت   

وَ "شود كه جمله دانسته مي "رَبِّ الْعالَمtَِ "از عبارت . 1تشريعاً فرمانبردار او باشد

 َtِگوياي پذيرش صرف اسلام در برابر كفر نيست؛ بلكه  "أمُِرنْا لِنسُْلمَِ لرِبَِّ الْعـالَم
   2.تسليم محض خدابودن مراد است

شاره دارد اين است كه گرچه اي كه در اين آيه به اهميت اقامه نماز انكته
ولي به ، شودعموميت دارد و شامل نماز هم مي، تسليم شدن در برابر خداوند
  3.به صورت جداگانه و اختصاصي ذكر شده است، سبب اهميت و جايگاه نماز

  جلوه بارز توحيد و تسليم، نماز. 2

ار بودن ها به توحيد و تسليم محض پروردگدر نكته قبل بيان شد كه همه انسان

                                                 
، )٢٦: و روم ١١٦: بقـره(شبیه مطلب فوق در آیات دیگری از قرآن نیز وجود دارد؛ در دو جای قـرآن . ١

؛ یعنی آنها به صورت تکوینی مطیع خاضـع "قانتِوُنَ كُلٌّ لهَُ : "خداوند درباره کل موجودات می فرماید
ِ قـانتKَِِ : "بقره به انسان نیز دستور مـی دهـد ٢٣٨در آیه . خداوندند ؛ یعنـی انسـان نبایـد "قوُمُـوا ِ�َّ

 . وصله ناهgهنگ هستی باشد؛ بلکه باید به صورت تشریعی، مطیع و خاضع در برابر خداوند باشد
 . ٥٦٦و  ٥٦٥، ص ٢٥، جتسنیم. ٢
 .کندعطف خاص بر عام، بر اهمیت خاص دلالت می. ٣
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   ).وَ أمُِرنْا لنِسُْلمَِ لرِبَِّ العْالمtََِ (: مأمورند
" َtِبودن خدا همچنان كه دليل تسليم محـض پروردگـار بـودن     "رَبِّ الْعـالَم

رَبِّ "اگر حقيقت . دليل قبول اقامه نماز و پذيرش رعايت تقوا نيز هست، است

 َtِاو شـدن اسـت كـه از    تسليم محض ، پيامد حتمي آن، فهميده شود "الْعـالَم
  . به پا داشتن نماز و رعايت تقواست، هاي بارز آنجلوه

نمود پيوند پيوسته با خالق و رمز و راز مستحكم ساختن رابطه روحي ، نماز
داري از هر گونه گناه و حراست جان و مخلوق با خالق است و تقوا خويشتن

حيـد و عينيـت   كه هر دو در استحكام عقيده تو، هاستدل خويش از آلودگي
سهم بسزايي دارند؛ به همين سبب از ميان همه ، بخشيدن به اطاعت از خدا

  . انداين دو دستور ذكر شده، عبادات و تكاليف

  بحث روايي

  بافضيلت ترين اعمال بعد از ولايت، نماز. 1

  :فرمود 7امام صادق 
لاَةِ   بُنِيَ الإِْسْلاَمُ " وْمِ عَلىَ خَمْسَةِ أشَْياَءَ عَلىَ الصَّ كَاةِ وَ الحَْجِّ وَ الصَّ وَ الوَْلاَيةَِ قَـالَ زُرَارَةُ فَـأيَُّ   وَ الزَّ

لِيلُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ  ثـُمَّ الَّـذِي يَـليِ ذَلكَِ أفَْضَلُ فَقَالَ الوَْلاَيةَُ أفَْضَلُهُنَّ لأِنََّهَا مِفْتاَحُهُنَّ وَ الوَْاليِ هُوَ الدَّ

ينِ  6لاَةُ إنَِّ رَسُولَ اللهَِّ ذَلكَِ فيِ الفَْضْلِ قَالَ الصَّ  لاَةُ عَمُودُ الدِّ   1؛ "...قَالَ الصَّ

زراره . روزه و ولايـت ، حـج ، زكـات ، بنا شده است؛ نماز، اسلام بر پنج چيز
، ولايت؛ زيـرا ولايـت  : ترين آنها كدام است؟ حضرت فرمودفضيلتبا: پرسيد

                                                 
 . ٢٨٧، ص ١ محاسن، ج. ١
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س از ولايت كـداميك  پ: پرسيد. كليد آنها و والي و راهنما بر همه آنها است
عمـود ديـن   ، نمـاز : فرمود 6نماز؛ زيرا پيامبر: افضل است؟حضرت فرمود

  . "...است

  ترين عمل نزد خدابرترين و محبوب، نماز. 2

  :گويدوهب ميمعاويةبن
ِ عَـزَّ وَ جَـلَّ بِهِ الْعِبَادُ إِلىَ رَبِّهِمْ وَ أحََ   مَا يَتقََرَّبُ   عَنْ أفَْضَلِ  7سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللهَِّ " بِّ ذَلكَِ إِلىَ اللهَّ

لاَةِ أَ لاَ ترََى أنََّ الْعَبْدَ الصَّ  الِحَ عِيسىَـ مَا هُوَ فَقَالَ مَا أعَْلمَُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرفَِةِ أفَْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّ

كاةِ ما دُمْتُ حَي{ا  قَالَ  3ابنَْ مَرْيمََ  لاةِ وَ الزَّ   1؛ "...وَ أوَْصاِ| بِالصَّ

هـا بـه وسـيله آن بـه     بهترين چيزي كـه بنـده  : پرسيدم 7از امام صادق
ترين آنها نـزد خداونـد چيسـت؟ حضـرت     شوند و محبوبخداوند نزديك مي

دانـي  آيا نمـي . شناسمتر از اين نماز نميبافضيلت، بعد از معرفت خدا: فرمود
ام  ا تا زندهمر] خداوند[و : فرمود 7مريمبن كه بنده صالح خدا حضرت عيسي

   .؟...به نماز و زكات سفارش كرده است
  : نيز وارد شده است 7در روايتي از اميرمؤمنان

لَ   إنَِّ أفَْضَلَ " لوُنَ   مَا توََسَّ ِ سُـبحَْانهَُ وَ تعََـالىَ الإِْ¥ـَانُ بِـهِ وَ بِرَسُـولهِِ   بِهِ الْمُتوََسِّ وَ إقَِـامُ ... إِلىَ اللهَّ

لاَةِ فَإنَِّهَا ا توانند با آن به خـداى   ها مى همانا بهترين چيزى كه انسان 2؛"لْمِلَّةالصَّ
بـر پاداشـتن   ... و 6ايمان به خدا و ايمان به پيامبر، سبحان نزديك شوند

 . آيين ملّت اسلام است، نماز است؛ زيرا نماز

                                                 
 . ٢٦٤، ص ٣، جکافی. ١
 . ١١٠، خطبه نهج البلاغه. ٢
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هاپيام
1

  

نماز از اهميت خاصي برخوردار اسـت؛ زيـرا خداونـد از ميـان     ، در بين وظايف. 1
لاةَ (ة آنها به نماز اشاره كرده است هم   ).وَ أنَْ أقَِيمُوا الصَّ

وَ أمُِرنْـا لنِسُْـلمَِ لِـربَِّ (نشانه تسليم شدن در برابر پروردگار است ، اقامه نماز و تقوا. 2

 َtَِلاةَ وَ اتَّقُوهُ *العْالم    ).وَ أنَْ أقَِيمُوا الصَّ
نشـانه برخـوردارى از   ، پـروا از او تسليم شدن در برابر پروردگار و اقامه نماز و . 3

ِ هُوَ الهُْـدى(هدايت الهى است  وَ أنَْ أقَِيمُـوا *وَ أمُِرنْـا لنِسُْـلمَِ لِـربَِّ العْـالمtََِ   قلُْ إنَِّ هُدَى اللهَّ

لاةَ وَ اتَّقُوهُ    ).الصَّ

                                                 
١ .P٢٨٨، ص٣، جتفسیر نور؛ ٢٠٠و  ١٩٩، ص٥، جتفسیر راهن. 
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  جايگاه ويژه نماز

N ُْـا أنُـْزِلَ إِلَيْـكَ وَ مـا أنُـْزِلَ مِـنْ قَبلِْـكَ وَ لكِنِ الرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلمِْ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُـونَ يؤgِ َمِنُـون

ــوْمِ الآْخِــرِ أوُلئِــكَ سَــنؤُْتيهِمْ أجَْــر  ِ وَ الْيَ َّrكــاةَ وَ الْمُؤْمِنُــونَ بِــا ــلاةَ وَ الْمُؤْتُــونَ الزَّ اً الْمُقيمــtَ الصَّ

  1؛Mعَظي7ً 

به تمام آنچـه بـر تـو نـازل     ] از امت اسلام[و مؤمنان ، ولى راسخانِ در علم از آنها
نمـازگزاران و  ] همچنـين . [آورنـد  ايمان مـى ، و آنچه پيش از تو نازل گرديده، شده

به زودى به همه آنان پاداش ، آورندگان به خدا و روز قيامت دهندگان و ايمان زكات
  . عظيمى خواهيم داد

 مقدمه 

: است؛ از جملـه  هاى يهود اشاره شده در آيات گذشته به چند نمونه از خلافكارى
استهزاء ، انكار آيات الهي، پيمان شكني، گوساله پرستي، درخواست ديدن خداوند

خـوردن امـوال   ، ربـا خـواري  ، ظلم وستم، تهمت به حضرت مريم، وكشتن انبياء
كيفرهايى را كه بر اثـر ايـن   ، پس از ذكر اعمال ناشايست آنها... مردم به ناحق و

  .بيان كرد، گيرد نها را گرفته و مىدامان آ، اعمال در دنيا و آخرت
و آن اينكه مذمت و نكوهش كنداما در اين آيه به واقعيت مهمى اشاره مي

از اسلام هيچ گروهي را . قرآن از يهود به هيچ وجه جنبه مبارزه نژادى ندارد
تنهـا متوجـه آلودگـان و    ، هاي آنكند؛ بلكه نكوهشمذمت نمي، نژاد جهت

                                                 
 . ١٦٢: نساء. ١
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اين آيه افراد با ايمان و پاكدامن يهود را استثنا كرده و لذا در . منحرفان است
دهد؛ به همـين  مورد ستايش قرار داده است و پاداش بزرگى به آنها نويد مي

و  6بينيم كه جمعى از بزرگان يهود به هنگام ظهور پيامبر اسلام دليل مى
مشاهده دلائل حقانيت او به اسلام گرويدند و بـا جـان و دل از آن حمايـت    

  1.و ساير مسلمانان بودند 6كردند و مورد احترام پيامبر

  ها واژه

  ."رسخ"ازماده ، اسم فاعل 2.ريشه داران، ثابت قدمان، استواران :الرَّاسِخُونَ 
  ."اتي"از ماده ، اسم فاعل. پرداخت كنندگان، ادا كننده گان :المُْؤتْوُنَ 

 ."اتي"از ماده ، الباب افع، فعل مضارع. به زودي عطا خواهيم كرد :سَنؤ¹ُْ

  هاي تفسيري نكته

  راز تكرار ايمان . 1

آورنـد؟ مگـر مؤمنـان     مؤمنان كساني هستند كه ايمان مي: فرمايدچرا در آيه مي
  اند؟ايمان نياورده

اهـل   "الْمُؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ gِا أنُزِْلَ إِلَيكَْ وَ ما أنُزِْلَ مِنْ قَبلِْـكَ "مراد از مؤمنان در جملة 
، و رهاورد وحياني آن حضرت ايمان دارند 6ابي است كه به پيامبراعظمكت

براي اينكـه تكـرار لغـو    . تكرار بوده و لغويت را در پي دارد، وگرنه اين تعبير

                                                 
  . ٢١٠ـ  ١٩٣، ص ٤، ج تفسیر �ونه. ١
ای که شیء از شدت استقرار، به راحتـی در محلـی نفـوذ ست؛ به گونهرسوخ، ثبوت و استقرار کامل ا. ٢

 ).١١٩، ص ٣، جالتحقیق(کند می
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را به اجمال و تفصـيل تفسـير    "یؤمنون"و  "المؤمنون"بايد ايمان در ، پيش نيايد
آورنـد؛  صلاً ايمان مـي اكنون مف، كرد؛ يعني كساني كه ايمان اجمالي داشتند

ِ وَ رَسُـولهِِ وَ الْكِتـابِ الَّـذي نـَزَّلَ عَـلى"مانند آنچه در آيه  َّrيا أيَُّهَـا الَّـذينَ آمَنُـوا آمِنُـوا بِـا  

دارنـد و  آمده است؛ يعني اين اهل كتابي كه واقعاً نماز را بـر پـا مـي   1"رَسُـولهِِ 
اتش و حضـرت  و تـور  7همان گونه كه به حضرت موسي، دهندزكات مي

و قرآن او هم ايمـان   6به پيامبر خاتم، و انجيلش ايمان دارند 7عيسي
به . مانندآورند و هرگز در جريان ادامه نبوت توقف نكرده و سرگردان نميمي

، اند كه افزون بر ايمان به پيامبران پيشينكساني، مؤمنان واقعي، ديگر سخن
  2.آورنديمان ميهاي وحياني او او رهاورد 6به پيامبر اعظم

 توجه ويژه به نماز. 2

تغيير ناگهاني سياق است؛ مثلاً ، هاي ادبي و هنري در بيان قرآنييكي از ظرافت
اي با اعراب نصب  كلمه، در اثناء، اي كه چندين كلمه با اعراب رفع آمده در جمله
وصـف  دو ، در آيه فـوق . به تأمل وا دارد، تا خواننده را متوقف كرده، شود ذكر مي

مرفوع هستند و ) مؤتون و مؤمنون(و دو وصف مؤخرّ ) راسخون و مؤمنون(مقدم 
شـود و آن وصـف    يك وصف منصوب ديده مي، در بين اوصاف مرفوع چهارگانه

تا توجه متدبران در قرآن و تاليان كتاب الهي را به اهميت نمـاز  ، است "مقيمين"
برخي از ، نوشتن عبارات كه ستون دين است جلب كند؛ همان طور كه گاهي در

                                                 
" بياوريـد] واقعى[به خدا و پيامبرش، و كتا� كه بر او نازل كرده، اkان ! ايد اى كسا? كه اkان آورده. "١

 ). ١٣٦: نساء(
  .، با اندکی تصرف٣٦٠و  ٣٥٩، ص ٢١، ج تسنیم .٢
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تا توجـه بيننـده را جلـب    ، شود با رنگ سرخ نوشته مي "شهيد"كلمات مانند واژه 
به ويژگي محتوايي لفظ توجـه  ، پس گاهي با تغيير اسلوب و تعويض سياق. كند

  1.شود داده مي
لاةَ ": و جمله است و اگر بـه حالـت    "راسخون"عطف بر كلمه  "وَ الْمُقِيمtَِ الصَّ

: از باب مدح است و تقدير آن چنين اسـت  "و المقيمون": آمده و نفرمودهنصب 
"t2."كنم ؛ مقيمين را مدح مىامدح المقيم  

  بني اسرائيل و نماز. 3

اي به مطرح كردن جريان يهود و بني اسرائيل دارد كه اهتمام ويژه، قرآن
  : علت آن عبارت است از

  كثرت يهود در مدينه؛. الف
  دي و سياسي آنان؛اقتدار اقتصا. ب
  توطئه و عداوت و ارتباط مرموز آنها با مشركان مكه؛ . ج
اگر يهوديان در برابـر  . مانند نصارا، هاي مجاور ديگرتأثيرگذاري آنان در اقليت. د

  .كردندنصاراي مجاور نيز تمكين مي، شدنداسلام خاضع مي
متمـرد و  يهوديـان  ، امروزه هم منشـأ بسـياري از مشـكلات موجـود در جهـان     

  . اند از گذشته تا امروز سرگذشت بس اسفباري نصيب خود كرده، اين قوم. سركشند
اي كه بني اسرائيل نيز گرفتار حال تنها راه براي زدودن صفات بد و ريشه

اقامه نماز اسـت؛ چـرا   ، ترين راه تحقق آنبندگي خداست كه مهم، آن بودند

                                                 
  .، با اندکی تصرف٥٢ص  ١، ج متسنی .١
  .٢٢٥، ص ٥، ج ترجمه المیزان. ٢
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و بـه  ، ا از بنـدگىِ بنـدگان جـدا   انسان ر، مخصوصاً نماز، كه توجه به عبادت
شـويد   قلب و روح او را از آلودگى گناه مى، دهد ها پيوند مىخالق همه قدرت

  . دمد اى به كالبد انسان مى روح تازه، و با تكيه بر قدرت پروردگار
از اين رو در آيات مختلف قرآن علاوه بر مطرح كردن گذشته تاريك بني 

آنها را بـه نمـاز   ، و سركشي آبا و اجداد شاناسرائيل و عاقبت و نتيجه تمرد 
  . كندسفارش مي

  : كنيمدر اينجا چند نمونه از آيات را ذكر مي 
هاي برتـري بنـي   اقامه نماز را يكي از علت، ـ قرآن كريم در ضمن آياتي

   1.دانداسرائيل بر مردم زمان خويش مي
نمـاز را اقامـه   ـ خداوند از بني اسرائيل پيمان گرفت تـا خـدا را بنـدگي و    

   2.كنند

                                                 
كاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعK. …إسرِْائيلَ   يا بنَي. "١ لاةَ وَ آتوُا الزَّ لاةِ … *وَ أقَيمُوا الصَّ برِْ وَ الصَّ وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ

 َKةٌَ إلاَِّ عَلىَ الخْاشِعR؛ اى فرزنـدان اسرائيـلأَ�ِّ فَ .. …وَ إنَِّها لكََبKَلتُْكُمْ عَـلىَ العْـالم و Uـاز را بپـا … !ضَّ
از … ]و Uـاز را بـا جgعـت بگزاريـد[داريد، و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد 

و ] هاى درو? و توجه به پروردگار، نـRو بگRيـدو با استقامت و مهار هوس[صبر و Uاز يارى جوييد 
مـن، شـg را بـر جهانيـان، برتـرى ] نيـز بـه يـاد آوريـد كـه[… جز براى خاشعان، گران است اين كار،
 ).٤٧ـ  ٤٠: بقره" (بخشيدم

ــرْ�  وَ إذِْ أخََــذْنا ميثــاقَ بنَــي. "٢ ــدَينِْ إحِْســاناً وَ ذِي القُْ َ وَ بِالوْالِ ــدُونَ إلاَِّ اللهَّ ــامى  إسرِْائيــلَ لا تعَْبُ وَ   وَ اليْتَ
كاةَ ثمَُّ توََلَّيتْمُْ إلاَِّ قلَيلاً مِنْكُمْ وَ أنَتْمُْ مُ  المَْساكKِ وَ  لاةَ وَ آتوُا الزَّ عْرضُِونَ؛ قوُلوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَ أقَيمُوا الصَّ

زما? را كه از بنى اسرائيل پيgن گرفتيم كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد و به ] به ياد آوريد[و 
يتيgن و بينوايان نيÑ كنيد و به مردم نيك بگوييد Uاز را برپا داريد و زكات پدر و مادر و نزديكان و 

از وفاى به [همه شg ـ جز عده كمى ـ سرپيچى كرديد و ] با اينكه پيgن بسته بوديد[سپس . بدهيد
 ).٨٣: بقره(گردان شديد  روى] پيgن خود
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هايتان نباشند؛ چـرا  دهد كه نگران نماز و عبادتـ خداوند به آنها تذكر مي
  1.كه همه آنها نزذ خدا محفوظ است

  2.شرط همراهي خدا و ورود آنها به بهشت است، ـ اقامه نماز
  3.دهدبه آنها دستور شهرسازي ديني مي، ـ در كنار اقامه نماز

هاپيام
4

  

الرَّاسِـخُونَ فيِ العِْلْـمِ (نه نژاد و قبيله و زبـان  ، اورهاى مشترك مهم استهدف و ب. 1

لاةَ ... مِنهُْمْ وَ المُْؤْمِنوُنَ    ).المُْقِيمtَِ الصَّ
gِـا أنُـْزلَِ إلِيَْـكَ وَ مـا أنُـْزلَِ مِـنْ (ايمان به همة اصول در همة اديان الهى لازم است . 2

  ).قبَلْكَِ 

                                                 
كاةَ وَ ما تقَُ . ١ لاةَ وَ آتوُا الزَّ َ uِا تعَْمَلوُنَ بصRٌَ؛ و وَ أقَيمُوا الصَّ ِ إنَِّ اللهَّ مُوا لأِنَفُْسِكُمْ مِنْ خRٍَْ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ دِّ

فرستيد، آن را نـزد خـدا  Uاز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد و هر كار خRى را براى خود از پيش مى
 ).١١٠: هبقر (خواهيد يافت، خداوند به اعgل شg بيناست ] در سراى ديگر[

ُ ميثاقَ بنَي. "٢ كـاةَ … إسرِْائيلَ   وَ لقََدْ أخََذَ اللهَّ ـلاةَ وَ آتيَْـتمُُ الزَّ ُ إِ�ِّ مَعَكُمْ لئنَِْ أقَمَْتمُُ الصَّ ـرنََّ … قالَ اللهَّ لأَكَُفِّ
… نـى اسرائيـل پـيgن گرفـت؛ خـدا از ب…عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ لأَدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتهَِا الأْنَهْـارُ 

گناهان شـg … اگر Uاز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد! من با شg هستم: "گفت] به آنها[خداوند 
هايى از بهشت، كه نهرها از زير درختانش جارى است، وارد و شg را در باغ]  آمرزممى[پوشانم  را مى

 ).١٢: مائده" (كنم مى
ـ   مُوسى  وَ أوَْحَينْا إلىِ. "٣ ِ لاةَ وَ بشرَِّ ءا لقَِوْمِكuِ gُِصرَْ بيُوُتاً وَ اجْعَلوُا بيُُوتكَُمْ قبِلْةًَ وَ أقَيمُوا الصَّ وَ أخَيهِ أنَْ تبَوََّ

هايى در سرزمـK مصرـ انتخـاب  براى قوم خود، خانه: المُْؤْمِنKَ؛ و به موسى و برادرش وحى كرديم كه
و به مؤمنان بشـارت ! قرار دهيد و Uاز را برپا داريد] و متمركز[ر هايتان را مقابل يكديگ كنيد و خانه

 ).٨٧: یونس] (شوند كه سرانجام پRوز مى[ده 
 . ١٧٠، ص ٤، ج تفسیر راهنP؛ ٤٣٤، ص ٢، جتفسیر نور. ٤
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جداگانـه ذكـر   ، به سبب اهميـت ، اند در همة اديان بوده، با آنكه نماز و زكات. 3 
لاةَ وَ (اند  شده   ...).gِا أنُزْلَِ إلِيَكَْ وَ ما أنُزْلَِ مِنْ قبَلْكَِ وَ المُْقِيمtَِ الصَّ

كاةَ (هاى مالى هم باشند  اهل نماز بايد اهل انفاق. 4 لاةَ وَ المُْؤْتوُنَ الزَّ  ).المُْقِيمtَِ الصَّ

، "الرَّاسِـخُونَ (همة جملات آيه بـا واو و نـون آمـده    . يگاه مخصوص داردنماز جا. 5

بـه كـار    "المُْقِيمِـtَ "كلمـة   "مقيمـون"؛ ولى درباره نماز به جاى )المُْؤْتـُونَ ، المُْؤْمِنوُنَ "
 . نشانة برجستگى آن است، رفته كه در زبان عربى

بزرگ الهـي برخـوردار    از پاداش، برپا دارندگان نماز و پرداخت كنندگان زكات. 6
   ).أوُلئكَِ سَنؤُتْيهِمْ أجَْراً عَظي7ً (خواهند شد 
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  زمينه اصلاح جامعه، خودسازي

N َاجِدُونَ الآْمِـرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ النَّـاهُون ائحُِونَ الرَّاكِعُونَ السَّ التَّائِبوُنَ الْعابِدُونَ الحْامِدُونَ السَّ

ِ المْؤمنان عَنِ الْمُنْكرَِ وَ الحْافِظوُنَ  ِ وَ بَشرِّ   1؛Mلحُِدُودِ اللهَّ

، كننـدگان ركـوع ، كننـدگان سـياحت ، گويـان سـپاس ، كـاران عبـادت ، كنندگان توبه
و [و نگاهبانـان حـدود   ، كننـدگان از منكـر   آمران به معـروف و نهـى  ، آوران سجده

  .مؤمنان] اينچنين[و بشارت ده به ]. اند مؤمنان حقيقى[، الهى] مرزهاى

  مقدمه 

البتـه   2.در قرآن حدود سي ويژگي براي مؤمنان واقعي بيان كرده اسـت ، داوندخ
بـه همـين    ؛انـد نتايج خـاص خـود را داده  ، ها در كنار همهر دسته از اين ويژگي

، بلكه خداوند بـه تناسـب موضـوع    ؛اندها همه در يك جا نيامدهسبب اين ويژگي
  . جمع كرده است، اندهها كه اثر مورد نظر را داشتتعدادي از اين ويژگي

هدف خاصـي دارد و  ، آيه فوق نيز كه حاوي نه ويژگي براي مؤمنان است
اند با خداي خويش معاملـه  مؤمنان توانسته، اينكه بر اساس اين اوصاف، آن

كنند و جان خويش را به بهايي مناسب به خداي خويش بفروشند؛ به طوري 
و هم به پيـامبرش  3بشارت گفتههم خود ، و ستدكه خداوند به سبب اين داد 

  . دستور داده كه به آنها بشارت بهشت بدهد

                                                 
 .١١٢: توبه. ١
 .٤ـ  ٢: ؛ انفال٩ـ  ٢: مؤمنون. ٢
َ اشْترىَ. "٣ ِ فيََقْتلُـُونَ وَ يقُْتلَـُونَ مِنَ المُْؤْمِنKَِ أنَفُسَ   إنَِّ اللهَّ هُمْ وَ أمَْوَالهَم بِأنََّ لهَُمُ الجَْنَّةَ يقَُتلِوُنَ فىِ سَـبِيلِ اللهَّ

� 
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شوند كه در ذيل اين اوصاف به دو بخش خصوصي و اجتماعي تقسيم مي
  .پردازيمبه تفسير و تبيين آنها مي

  ها واژه

  .''حمد''از ماده ، صفت مشبهه، اسم. گويانِ ستايشگرسپاس :الحْامِدُونَ 
ائحُِونَ     .''سيح''از ماده ، صفت مشبهه، اسم. حت كنندگانسيا :السَّ

  .''حدد''از ماده ، جمع مكسر، اسم. مرزها :حُدُودِ 
 ِ   .''بشر''از ماده ، باب تفعيل، فعل امر. بشارت بده :بشرَِّ

   هاي تفسيرينكته

  شرط تقرب، خودسازي. 1

نـه ويژگـي از اوصـاف مـؤمن بـراي رسـيدن او بـه        ، طي دو مرحله، در اين آيه
، بيان شده كه بخـش اول آن ، گاهي كه بتواند با خداي خود وارد معامله شودجاي

مـؤمن در  ، طبـق ايـن آيـه   . اصلاح جامعه اسـت ، خودسازي است و بخش دوم
ها اگـر  اين ويژگي. بخش خودسازي بايد شش ويژگي مهم را در خود ايجاد كند

كننـده  و بيـان   1همگي صفت مشبهه هسـتند ، اندچه به صورت اسم فاعل آمده
اين حقيقتند كه اين اوصاف در وجود آنها نهادينه شده است و عبـادت و بنـدگي   

  . نه فصلي و موقت، آنها ثابت و دائمي است

                                                                                                  

� 
ا فىِ التَّوْرئَةِ وَ الاْنجِيلِ وَ القُْـرءَْانِ وَ مَـنْ أوَْفىَ  Öذِ   وَعْدًا عَليَهِْ حَق ـواْ بِبَـيْعِكُمُ الَّـ ِ فاَسْتبَْشرُِ ى بِعَهْـدِهِ مِـنَ اللهَّ

 ).١١١: توبه" (باَيعَْتمُ بِهِ وَ ذاَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
  .ذیل آیه تفسیر تسنیم. ١
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  آغاز خودسازي، توبه. 2

نخسـتين گـام   ، دربردارنده اين پيام است كه توبـه  "التائبون"شروع اين آيه با واژه 
نچـه از رذائـل اخلاقـي كـه در او     مؤمن بايد ابتدا آ، در اين گام. خودسازي است

نابود سازد و بهترين راه از بين بردن آنها شستن گناهان بـا آب توبـه   ، جمع شده
بـه  ، كنـد بنابراين نخستين وصفي كه مؤمنان را در اين آيـه توصـيف مـي   . است

المُْؤْمِنُـونَ هـم "كننـدگان هسـتند؛   اهميت آن نيز اشاره دارد كه مؤمنان همان توبه

كنندگاني كه راه ورود به مسير عبـادت و بنـدگي خـدا را خـوب در     توبه 1"ونَ التَّائبُِ 
  . كننداند و با توبه مسير بندگي را براي خود هموار مييافته

اقوال مختلفي نقل شده كه به برخـي از آنهـا    "التَّـائِبوُنَ "براي مرفوع بودن 
  : كنيمشاره مي

به بعد خبرش باشد؛ به اين معنا كـه   "ونالعابـد"مبتدا باشد و  "التَّائِبوُنَ ". الف
كنندگان به سمت خدا كساني هستند كه جامع همه اين ويژگي هـا  بازگشت
اجِدُونَ '': هستند ائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّ    ."الْحامِدُونَ السَّ

اهـل بهشـت    "تائبون"و خبرش محذوف باشد؛ يعني ، مبتدا "التَّائِبُونَ ". ب 
  .م نكرده باشندهستند؛ اگر چه جهاد ه

به سبب مدح است؛ يعنـي كـه    "التَّائِبُونَ "قول ديگر اينكه مرفوع بودن . ج
  2.هستند "التائبون"مؤمناني كه اين اوصاف را دارند همين 

                                                 
  ). ٣١٤، ص٢ ، جكشاف(هم التائبون يعنى المؤمنK المذكورين : التَّائبِوُنَ رفع على المدح، أى. ١
و جوّز الزجاج أن يكون مبتدأ خبره . هم التائبون يعنى المؤمنK المذكورين: التَّائبِوُنَ رفع على المدح، أى. ٢

ُ الحُْسْنى"التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاً و إن � يجاهدوا؛ كقوله : محذوف، أى   "وَ كلاÖُ وَعَدَ اللهَّ
و يجوز أن يكون مبتدأ و خبره العابدون، و ما بعده . هو رفع على البدل من الضمR في يقاتلون: و قيل

� 
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توان گفت كه علـت مرفـوع بـودن    بندي چنين ميدر نهايت در يك جمع 
كه در مؤمنـان   حاكي از مهم بودن اين ويژگي است، هر چه باشد "التَّائِبُونَ "

  . چه بسا اين آثار بر آنها مترتب نخواهد بود، وجود دارد كه بدون آن

  عبادت و بندگي ، مرحلة دوم. 3

رسد كه نور خدا مـنعكس  ها نوبت آن ميپس از پاك كردن آيينه نفس از پليدي
ميسـر  ، آدمي بايد قلب خويش را حـريم خـدا كنـد و ايـن    ، شود و به اين منظور

، در پرتو عبادت و بندگي؛ لذا در اين بخش از آيه پس از بيان توبه مگر، شودنمي
به عبادت و بندگي پرداخته و مؤمنان واقعي را با اوصـاف بنـدگي چنـين تبيـين     

هـاى بـارز   عابـداني كـه جلـوه    )العابـدون(كند؛ آنها عبادت كنندگان هستند مي
و ركوع و سجود  عبادت پروردگار خود را در ستايش خداوند و حركت در مسير او

  1.دانندمي... و
ــدون" ــاص    "العاب ــر خ ــت و ذك ــام اس ــونَ (ع ــائِحُونَ الرَّاكِعُ ــدُونَ السَّ الْحامِ

ـاجِدُونَ  شـايد بتـوان   . حاكي از اهميـت ايـن عبـادات اسـت    ، بعد از عام )السَّ
استفاده كرد با توجه به اينكه همه اين موارد خاص به نوعي به نمـاز پيونـد   

  . پردازند نماز استعبادتي كه مؤمنان به آن مي ترينمهم، خوردمي

  معناي حمد و ستايش . 4

  . و تعريف كردن است، مدح، ثناگويى، ستايش، حمد به معناى ستودن

                                                                                                  

� 
  ).هgن(لتائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال ا: خبر بعد خبر، أى

١ .P٣١٣، ص ٧، ج تفسیر راهن . 
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  :گويدمفردات راغب در 
اخص و ، حمد از مدح. حمد خدا به معناى ثناگويى اوست در مقابل فضيلت

شـود؛  يارى و غير اختيـارى مـي  اعم است؛ زيرا مدح براي افعالِ اخت، از شكر
مثلاً شخص را در مقابل طول قامت و زيبايى اندام كه غيراختيارى اسـت و  

كنند؛ ولى حمد فقط مدح مي، همچنين در مقابل بذل مال و سخاوت و علم
، رودو شكر تنها در مقابل نعمت و بذل به كـار مـي  . در مقابل اختيارى است

ي شكر نيست و هر حمـدي مـدح   حمد است؛ ولى هر حمد، پس هر شكري
  1.است؛ ولى هر مدحي حمد نيست
-يعني سـتايش  "الحامدون" 2نقل شده 6طبق روايتي كه از پيامبر اكرم

ستايند و شكي نيست كه مي، سختي يا آساني، گراني كه خدا را در هر حالي
يكي از عباداتي كه مصداق بارز حمد است و در هـيچ حالـت از بنـده سـلب     

  . ز استنما، شودنمي

                                                 
 . ١٧٢، ص ٢، ج )قرشی( قاموس القرآن. ١
َ اشْترَى"فلg نزلت هذه الآية . ٢ الى النبي قام رجل " مِنَ المُْؤْمِنKَِ أنَفُْسَهُمْ وَ أمَْوالهَُمْ بِأنََّ لهَُمُ الجَْنَّةَ   إنَِّ اللهَّ

يا نبي الله أ رأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل الا انه يقـترف مـن : "صلى الله عليه و آله فقال
ـائحُِونَ : "فانزل الله عز و جل على رسوله" هذه المحارم أ شهيد هو؟ التَّـائبِوُنَ العْابِـدُونَ الحْامِـدُونَ السَّ

ــ ــاجِدُونَ الآْمِــرُونَ بِ ــ الرَّاكِعُــونَ السَّ ِ ِ وَ بشرَِّ ــاهُونَ عَــنِ المُْنْكَــرِ وَ الحْــافِظوُنَ لحُِــدُودِ اللهَّ المَْعْرُوفِ وَ النَّ
 َKِالذين هذه صفتهم و حليتهم بالشـهادة و الجنـة،  6ففسر النبي" المُْؤْمِن Kالمجاهدين من المؤمن

الحْامِـدُونَ الـذين . يشركون بـه شـيئاالعْابِدُونَ الذين لايعبدون الا الله و لا . التَّائبِوُنَ من الذنوب: و قال
ـاجِدُونَ الـذين  ـائحُِونَ الصـاØون الرَّاكِعُـونَ السَّ يحمدون الله على كـل حـال في الشـدة و الرخـاء و السَّ
يواظبون على الصلوات الخمس الحافظون لها و المحافظون عليها بركوعها و سجودها و الخشـوع فيهـا 

: عْرُوفِ بعد ذلك و العاملون، به وَ النَّاهُونَ عَنِ المُْنْكَرِ و المنتهون عنـه، قـالالآْمِرُونَ بِالمَْ . و في أوقاتها
  ).٢٧٢، ص ٢ ، جتفس� نور الثقلV" (فبشر من قتل و هو قائم بهذه الشرائط بالشهادة و الجنة
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   "السائحون"معناي . 5

در . به معناى جريان و اسـتمرار اسـت   "سياحت"و  "سيح"در اصل از ماده  "سائح"
، چه نوع سياحت و جريان و استمرارى اسـت ، در آيه فوق "سائح"اينكه منظور از 

هـاى  سـير در ميـان كـانون   ، نظرات مفسران گوناگون است؛ بعضى سـياحت را 
تـى فىِ المسَـاجِد''خوانيم  مى 6يثى از پيامبردر حد. اند عبادت گرفته  1؛''سِياحَةُ امَّ

  . در مساجد است، سياحت امت من
، انـد؛ زيـرا روزه   دار گرفتـه و روزه "صائم"را به معناى  "سائح"بعضى ديگر 

خـوانيم كـه    در حـديث ديگـرى مـى   . يك كار مستمر در سراسـر روز اسـت  
ائِحtِ همُ '': فرمود 6پيامبر   . دارانند همان روزه، سائحان 2؛'' الصَاlِوُنَ  انَِّ السَّ

سياحت را به معناى سير و گردش در روى زمين ، بعضى ديگر از مفسران
و مشاهده آثار عظمت خدا و شناخت جوامع بشرى و آشـنايى بـه عـادات و    

اند كه انديشه انسان را زنده و فكر او هاى اقوام دانستهرسوم و علوم و دانش
  . ازدس را پخته مى

سياحت را به معناى سير و حركت به سوى ميدان ، بعضى ديگر از مفسران
حديث نبوى معـروف  ، اند شاهد آن گرفته و دانند جهاد و مبارزه با دشمن مى

ِ ''را كه  تى الجهادُ فىِ سبيلِ اللهَّ سياحت امـت مـن جهـاد در راه     3؛''انَِّ سياحَةَ امَّ
  .خدا است

ناى سـير عقـل و فكـر در مسـائل مختلـف      و سرانجام بعضى آن را به مع
                                                 

  . ٥٤١، ص ٩ ، ج ترجمه الميزان. ١
٢ .V٢٧٢، ص ٢ ، ج نور الثقل . 
 . ٥٤١ص ، ٩، ج ترجمه المیزان. ٣
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و اسـباب شكسـت و   ، و عوامل سـعادت و پيـروزى  ، مربوط به جهان هستى
  . اند ناكامى دانسته
معنـى  ، با توجه به اوصافى كه قبل و بعد از آن شـمرده شـده  ، در مجموع

رسد؛ هر چند اراده تمام اين معـانى از ايـن    تر از همه به نظر مىمناسب، اول
املاً ممكن است؛ زيرا همه اين مفاهيم در مفهوم سير و سـياحت  كلمه نيز ك
   1.جمع است

دربارة آبى به كار مى رود كـه همـواره در گـذرگاهى     "السائح"گاهى واژه 
تواند بيانگر توصيف اهل ايمان به اين صفت مى، جارى باشد؛ با اين توضيح

در داراى حركـت و جنـب و جـوش    ، اين مطلب باشد كـه مؤمنـان راسـتين   
 "السائحون"بنابراين  2.نه مردمى راكد و زمين گير، راستاى بندگى خدا هستند

عابداني هستند كه سير آنها براي رسيدن بيشتر به خداست و سـياحت آنهـا   
  . هاي عبادت استسير به مكان

  كنندگان ركوع. 6

آن اسـت  ، خم شدن و سر پايين آوردن و ركـوع نمـاز  ، ركوع يعني منحني شدن
  .ها به زانو برسددست، تا اگر بخواهد، دري خم شودكه به ق

اجِدُونَ " هـاي  كسـاني هسـتند كـه بـر نمـاز     ، عابدان واقعي 3:"الرَّاكِعُونَ السَّ

                                                 
 . ١٥٢، ص ٨ ، ج تفس� �ونه. ١
٢ .P٣١١، ص ٧، ج تفسیر راهن . 
الذين يواظبـون عـلى الصـلوات الخمـس الحـافظون لهـا و المحـافظون عليهـا بركوعهـا و سـجودها و . "٣

 ). ٢٧٢، ص ٢ ، جنور الثقلV" (الخشوع فيها و في أوقاتها
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پنجگانه مواظبت دارند و آنها را به موقع به جا آورده و بـا خشـوع و خضـوع    
  . دهندكامل ركوع و سجود آن را انجام مي
ايـن  ، راستاي عبادت و بندگي خدا بـود  همان طور كه همه موارد فوق در

عملي كه . كند كه آن جز خودسازي نيستمجموعه يك هدفي را دنبال مي
  . و آن اصلاح جامعه است، تراي است براي يك كار مهمخود مقدمه

  مقدمه اصلاح جامعه ، نماز. 7

و ، هاى خودسازى و تربيتى افـراد اسـت   گانه مربوط به جنبه بخش اول صفات نه
بــه وظــايف حســاس اجتمــاعى و ) النــاهونو  الآمــروندو صــفت (ش دوم بخــ

حكايـت از   )الحـافظون(و آخـرين صـفت   ، كند پاكسازى محيط جامعه اشاره مى
هاى همگانى در مورد تشـكيل حكومـت صـالح و شـركت فعالانـه در      مسئوليت

  1.مسائل مثبت سياسى دارد
ي اشاره دارد كه بديهي است كه با مقدم كردن صفات فردي به نكته مهم

اي بـه  براي اصلاح جامعه بايد از خودسـازي آغـاز كـرد و تـا افـراد جامعـه      
جالـب اينكـه دو   . توانند به اصلاح جامعه اقدام كنندنمي، خودسازي نپردازند

امر به معـروف و نهـي از   ( است جامعه معرفي كردهگر  اي را كه اصلاحنكته
چـرا كـه افـراد     ؛د را ساخته باشـند خو، وقتي مؤثر خواهد بود كه افراد) منكر

، پذيرنـد كـه در عمـل   جامعه امر به معروف و نهي از منكر را از كساني مـي 
شود مگر در سايه خـود  موفق به انجام آن امور باشند و اين امور محقق نمي

سـار نمـاز و   در بخش اول آيه بيان شد كه تحقق خودسازي در سايه. سازي
                                                 

 . ١٥٤، ص ٨ ، ج تفس� �ونه. ١
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توان گفت كه اصلاح جامعه با زيربناي راين ميامكان پذير است؛ بناب، بندگي
  . نماز و عبادت به نتيجه خواهد رسيد

 رعايت حدود الهي . 8

مراعـات عمـومي مـردم در    ، عامل ديگري كه براي اصلاح جامعـه لازم اسـت   
اعمال قـوانين و احكـام الهـي اسـت و رعايـت حـدود و عبـور نكـردن از خـط          

تمام امـور  . املي اجتماع ترسيم كرده استقرمزهايي است كه خداوند در روند تك
تعبيـر بـه   ، اگر خدا در اين آيه. حدودى دارد كه بايد رعايت شود، مربوط به دين

هـم خودشـان از حـدود خـدا     ، براى اين است كه بفهماند مؤمنـان ، كرد "حافظ"
اين ويژگي ، در حقيقت 1.اهتمام و مراقبت دارند، و هم دربارة آن، كنند تجاوز نمى

مشترك در خودسازي و جامعه سازي است؛ به طوري كه مكلف بـراي  ، نانمؤم
اين امور را رعايـت كنـد و در   ، ابتدا بايد خود، اينكه بتواند حافظ حدود دين باشد

    .مرحله بعد مراقب باشد كه اين حدود در جامعه به خوبي رعايت شود
ين اين حدود تريكي از مهم، ي دارد كه نمازفراوانهاي مصداق، حدود الهي

اند و نماز را ستون دين و كليد بهشت دانسته، است؛ به طوري كه در روايات
  . اندقبولي آن را سبب قبولي بقيه اعمال معرفي كرده

  بشارت به مؤمنان. 9

  چرا در انتهاي آيه به مؤمنان بشارت داده شده است؟
بـه   شايد. اي نيستكار ساده، گانه در يك شخصجمع همه اين صفات نه

                                                 
  . ٥٤٠، ص ٩ ج ، ترجمه الميزان. ١
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 :اين آيـه بـه امامـان معصـوم    ، همين دليل باشد كه در بعضي از روايات
توان در اين باره گفت اين است كـه  حداقل حرفي كه مي. تفسير شده است

خصوصاً صفت اخير ـ يعني حافظ  ؛هستند :امامان، فرد كاملِ اين اوصاف
الـف و   با "المْؤمنـان"از طرفي از آنجا كه . حدود بودن ـ كار هر كسي نيست 

مخصـوص  ، دلالـت دارد كـه ايـن بشـارت    ، كنـد لام آمده و افاده عموم مي
-در حقيقت خداوند مـي . گيردنيست و همه مؤمنان را در بر مي :امامان

دانسته كه همه مؤمنان اين اوصاف را در خود ندارند و ممكـن اسـت دچـار    
به ! يامبرگيري از اين يأس فرموده اي پاميدي شوند؛ لذا براي پيشيأس و نا

همه مؤمنان بشارت بده كه آنها هم از اين فيض و رحمت و بهشت محـروم  
  . يابندنجات مي، به طوري كه اگر با ايمان از دنيا رفتند، نخواهند بود

ويژه مؤمناني است كـه داراى همـة ايـن اوصـاف     ، اين توهم كه بشارت 
ه خلاف خلاف ظاهر؛ بلك، شود :ناباشند و در نتيجه فقط شامل معصوم

  1.بسيارى از آيات و اخبار است

  بحث روايي 

  مؤمنان و تجارت پر سود . 1

بـه  : فرمايـد اينكه خداى تعالى مـى ": سؤال شد 7روايت شده كه از امام صادق
هايشان را خريده است كه در مقابل به آنان ها و مالخدا از مؤمنان نفس، تحقيق

كنند يـا بـراى   اه خدا جهاد مىآيا شامل همه كسانى است كه در ر، بهشت بدهد

                                                 
 . ، با اندکی تصرف٣٢٠، ص ٦ ، جأطيب البيان. ١
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 :ها؟ امام فرمودگروه خاصى است و نه همه گروه
ُ  6إنَِّهُ ل7ََّ نزََلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ عَلىَ رَسُولِ اللهَِّ " سَأَلهَُ بَعْضُ أصَْحَابِهِ عَنْ هَذَا فَلمَْ يجُِبهُْ فَأنَزَْلَ اللهَّ

اجِدُونَ الآْمِرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ بِعَقِبِ ذَلكَِ التَّائِبوُنَ الْعابِدُونَ الْ  ائحُِونَ الرَّاكِعُونَ السَّ حامِدُونَ السَّ

ِ الْمؤمنان فَأبََانَ  ِ وَ بَشرِّ ُ عَزَّ وَ جَـلَ [النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكرَِ وَ الحْافِظوُنَ لحُِدُودِ اللهَّ بِهَـذَا صِـفَةَ ]  اللهَّ

ِ عَـلىَ المْؤمنان الَّذِينَ اشْترَىَ مِنْهُمْ أَ  نفُْسَهُمْ وَ أمَْـوَالَهُمْ فَمَـنْ أَرَادَ الجَْنَّـةَ فَلْيجَُاهِـدْ فيِ سَـبِيلِ اللهَّ

اَئطِِ وَ إِلاَّ فَهُوَ مِنْ جُمْلةَِ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ينَ بِأقَْوَامٍ لاَ خَلاَقَ  6هَذِهِ الشرَّ ُ هَذَا الدِّ يَنصرُُْ اللهَّ

  1؛"...لَهُمْ 

ايـن  ، بعضي از ياران حضـرت ، آيه بر رسول خدا نازل شدهنگامي كه اين 
آيه ، تا اينكه خداوند بعد از آيه، حضرت جوابي نفرمود. مسئله را از او پرسيدند

اين آيه را بر ، خداوند عزوجل به دنبال آيه مزبور. را نازل فرمود "...التائبون"
دين وسيله صفات و ب "...التائبون العابدون الحامدون": رسول خود نازل فرمود

بيان كـرد؛ پـس هـر     "...ان الله اشتری من"فرمايد مؤمنان در آيه فوق كه مي
بايد در راه خدا جهاد كند و داراي شـرايط  ، خواهدكس كه مي بهشت را مي

: فرمـود  6گانه باشد وگرنه از مصاديق افرادي اسـت كـه رسـول خـدا    نه
هـا خـود   كند؛ اما آن گروههايي اين دين را ياري ميخداوند به وسيلة گروه"

  ."اي ندارندهيچ بهره

  6تفسير آيه از زبان رسول خدا. 2

  : روايت شده كه فرمود 6از رسول خدا 
َ وَ لاَيُشرْكُِونَ بِهِ شَـيْئاً الحَْامِـدُ " نوُبِ الْعَابِدُونَ الَّذِينَ لاَيَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَّ ونَ الَّـذِينَ التَّائِبوُنَ مِنَ الذُّ

                                                 
  . ١٣، ح ٤٨، ص ٩٧، ج بحارالانوار؛ ٣٤١، ص ١، ج دعائم الاسلام. ١
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اجِدُونَ يحَْمَ  اlِوُنَ الرَّاكِعُونَ السَّ ائحُِونَ وَ هُمُ الصَّ ةِ وَ الرَّخَاءِ السَّ دَّ َ عَلىَ كُلِّ حَالٍ فيِ الشِّ وَ دُونَ اللهَّ

لوََاتِ الخَْمْسِ وَ الحَْـافِظوُنَ لَهَـا وَ الْمُحَـافِظُونَ عَلَيْهَـا فيِ رُكُوعِهَـا وَ   هُمُ الَّذِينَ يوَُاظِبُونَ عَلىَ الصَّ

  ؛"...سُجُودِهَا وَ فيِ الخُْشُوعِ فِيهَا وَ فيِ أوَْقَاتِهَا

كسانى هسـتند كـه غيـر خـدا را     ، كنندگان از گناهند و عابدانتوبه، تائبان
آنانند كـه در هـر   ، حامدان. گيرندكنند و چيزى را شريك او نمىعبادت نمى

روزه  ،كنند و سائحانحال ـ چه سختى و چه در راحتى ـ خدا را ستايش مى  
، گانه باشندكسانى هستند كه مراقب نمازهاى پنج، راكعان و ساجدان. دارانند
هاى نمـاز  كنند و محافظ وقتسجود و خشوع را در نمازها رعايت مى، ركوع

   1.هستند

  2هاپيام

التَّـائبِوُنَ (عبادت و سـتايش خـدا هسـتند    ، داراى روحيه توبه، مؤمنان راستين. 1
  ).دُونالعْابدُِونَ الحْامِ 

همواره نگـران اعمـال خـويش و در حـال عبـادت هسـتند       ، مؤمنان راستين. 2
ائحُِونَ (  ).التَّائبِوُنَ العْابدُِونَ الحْامِدُونَ السَّ

 "التَّـائبِوُنَ "تقديم ، همواركننده راه عبادت و عبوديت انسان براى خداست، توبه. 3
  ).التَّائبِوُنَ العْابدُِونَ (باشد  تواند به مطلب فوق اشاره داشتهمى "العْابدُِونَ "بر 

، جوش در راسـتاى بنـدگى خـدا بـوده    وداراى حركت و جنب، مؤمنان راستين. 4
ائحُِونَ (گير نيستند مردمى راكد و زمين   1.)السَّ

                                                 
 . ٣٥٧، ح ٢٧١، ص ٢، ج نورالثقلV؛ ١، ح ١٥، ص ٥، ج كافى. ١
٢ .P٣١٣ـ  ٣١١، ص ٧، ج تفسیر راهن .  
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  ).التَّائبِوُنَ العْابدُِونَ (نخستين گام انسان در طريق خودسازى است ، توبه. 5
هـاى  از ويژگـى ، ر به معروف و نهـى از منكـر  پايدارى بر ركوع و سجده و ام. 6

ـاجِدُونَ الآْمِـرُونَ بِـالمَْعْرُوفِ وَ النَّـاهُونَ عَـنِ (مؤمنان راستين است  الرَّاكِعُـونَ السَّ
  ).المُْنكْرَِ 

اجِدُونَ (از اركان مهم نماز است ، ركوع و سجود. 7   ).الرَّاكِعُونَ السَّ
نمـازگزاران  ، كننـدگان  ان و سـجده كنندگنوع مفسران برآنند كه مقصود از ركوع

توانـد بـه   هستند؛ بنابراين ذكر ركوع و سجده از ميان ديگر واجبات نمـاز مـى  
  .سبب اهميت ويژه اين دو فريضه باشد

ستايش خداوند و حركت در مسير او و ركوع و سجود و امر به معروف و نهى . 8
وَ النَّـاهُونَ ... بوُنَ العْابدُِونَ التَّائِ (هاى بارز عبادت پروردگار است از جلوه، از منكر

  ).عَنِ المُْنكْرَِ 
ائحُِونَ "برداشت فوق بدان احتمال است كه  از بـاب ذكـر خـاص     "...الحْامِدُونَ السَّ

  . گر اهميت و ويژگى اين صفات باشدو بيان )العْابدُِونَ ( بعد از عام
ح جامعـه اسـت   قبل از پرداختن به اصـلا ، اهتمام مؤمنان واقعى به خودسازى. 9

  ).الآْمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ المُْنكْرَِ ... التَّائبِوُنَ العْابدُِونَ الحْامِدُونَ (

                                                                                                  

� 
رود كه همـواره در گـذرگاهى جـارى باشـد، توصـيف اهـل درباره آ� به كار مى" السائح"گاهى واژه . ١

 . گر مطلب فوق باشدتواند بياناkان به اين صفت مى
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 كمال ايمان در گرو نماز و انفاق

N ًَلاةَ وَ يُنفِْقُوا م7َِّ رَزقَْناهُمْ سرِ{ا وَ عَلانِية مِنْ قَبْلِ أنَْ يأ¹ََِْ يوَْمٌ  قُلْ لِعِبادِيَ الَّذينَ آمَنُوا يقُيمُوا الصَّ

  1؛Mلا بَيعْ فيهِ وَ لا خِلالٌ 

اند بگو نماز را بر پا دارند و از آنچـه بـه آنهـا روزى     به بندگان من كه ايمان آورده
پيش از آنكـه روزى فـرا رسـد كـه نـه در آن      ، انفاق كنند، پنهان و آشكار، ايم داده

  .ايو نه دوستى، خريد و فروشي هست

 اه واژه

  ."نفق"از ماده، باب افعال، فعل مضارع منصوب. انفاق كنند :ينُفِْقُوا
  2."علن"مصدراز ماده، اسم. آشكار :عَلانيِةًَ 
 3."خلل"از ماده، اسم. رفاقت، دوستي :خِلالٌ 

                                                 
 .٣١: ابراهیم. ١
بـر " سرّ "نیز هgنا تقـدم " نهار"بر " لیل"آمده است و دلیل تقدم " علن"پیش از " سرّ "در همه موارد . ٢

ـدَقاتِ فَـنِعgَِّ هِـيَ وَ إنِْ (اسـت است؛ زیرا صدقه مخفی، از صدقه علنی برتـر " علانیه" إنِْ تبُْـدُوا الصَّ
نیز در مواردی که شب و روز ذکر شده، برای هgهنگـی بـا ). تخُْفُوها وَ تؤُْتوُهَا الفُْقَراءَ فهَُوَ خRٌَْ لكَُم

ت مـلازم اسـ" علـن"و روز غالبا بـا " سرّ "غالباً با " لیل"سرّ و علن، شب، پیش از روز آمده است؛ زیرا 
 ).٥١١، ص ١٢، ج تسنیم(

خلل به معناى فاصله ميان دو چيز است و از آنجا كه دوستى و محبت در لابلاى وجود انسان و روح . ٣
تفسـیر (Uايد، اين واژه به معنـاى دوسـتى عميـق آمـده اسـت  ها را پر مى كند و فاصله او، حلول مى

، ج اعراب القـرآن(مصدر، اختلاف است  است یا" خله"جمع " خلال"در این که ). ٢٥٨، ص ٢، ج �ونه
 . )٢٣٢، ص ٢
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هاي تفسيرينكته 

 پيوند با خالق و مخلوق. 1

اند كه مـا بـه   هنماز و انفاق در كنار همديگر قرار گرفت، در آيات متعددي از قرآن
  : تر شودروشن، تا اهميت همراهي اين دو، كنيمتعدادي از آنها اشاره مي

  1اقامة نماز و انفاق است؛، بعد از اصل ايمان، ترين اصل عملى مهم. الف
  2نماز و انفاق مستمرّ و دائمى است؛، هاي مؤمنان حقيقياز نشانه. ب
كسـالت و انفـاق بـا كراهـت      نماز با، نشانه منافقان، در مقابل مؤمنان. ج

  3است؛
  4پيوند با مردم است؛، پيوند با خالق و انفاق و حسنه، صبر و نماز. د

                                                 
لاةَ وَ مgَِّ رَزقَنْاهُمْ ينُْفِقُونَ؛ . "١ كسا? هسـتند كـه بـه ] پرهيزكاران[الَّذينَ يؤُْمِنوُنَ بِالغَْيبِْ وَ يقُيمُونَ الصَّ

و از ©ـام دارنـد  آورند و Uـاز را بـر پـا مـى اkان مى]  آنچه از حس پوشيده و پنهان است یعنی[غيب 
 ).٣: بقره" (كنند ايم، انفاق مى ها و مواهبى كه به آنان روزى دادهنعمت

لاةَ وَ مgَِّ رَزقَنْاهُمْ ينُْفِقُونَ؛ آنها كه Uاز را بر پا مى. "٢ دارند و از آنچـه بـه آنهـا روزى  الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّ
 ).٣: انفال" (كنند ايم، انفاق مى داده

لاةَ إلاَِّ وَ وَ ما مَنَعَهُ . "٣ ِ وَ بِرسَُولهِِ وَ لا يأَتْوُنَ الصَّ وَ   هُمْ كسُـالى مْ أنَْ تقُْبَلَ مِنهُْمْ نفََقاتهُُمْ إلاَِّ أنََّهُمْ كَفَرُوا بِا�َّ
هـاى آنهـا نشـد، جـز اينكـه آنهـا بـه خـدا و هيچ چيز مانع قبول انفـاق لا ينُْفِقُونَ إلاَِّ وَ هُمْ كارهُِونَ؛ 

: توبـه" (كنند، مگر بـا كراهـت آورند جز با كسالت، و انفاق Uى فر شدند، و Uاز به جا Uىپيامبرش كا
٥٤.( 

ا يتََذَكَّرُ أوُلوُا الأْلَبْابِ . "٤ َّUِا *… إÖِرَزقَنْاهُمْ سر َّgِلاةَ وَ أنَفَْقُوا م وَ الَّذينَ صَبرَوُا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أقَامُوا الصَّ
ارِ؛ وَ عَلانيَِ  يِّئةََ أوُلئِكَ لهَُمْ عُقْبَى الدَّ  ةً وَ يدَْرَؤُنَ بِالحَْسَنةَِ السَّ

كنند و Uاز  پروردگارشان شكيبايى مى] پاك[؛ و آنها كه برای ذات …شوند تنها صاحبان انديشه متذكرّ مى
نـد و بـا حسـنات، كن ايم، در پنهان و آشكار، انفـاق مـى دارند و از آنچه به آنها روزى داده را بر پا مى

 ).٢٢ـ  ١٩: رعد" (برند، پايان نيك سراى ديگر، از آن آنهاست سيئات را از ميان مى
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 1شوندگان است؛ هاي متواضعان و تسليماز نشانه، نماز و انفاق. ه

  2خصلت هميشگى مؤمنان است؛، سحرخيزي و انفاق، تواضع. و
انفاق خالصانه آشكارا و اقامه نماز و ، انس با قرآن، سيماى علماى واقعى. ز

  3پنهانى است؛
مشورت و انفاق ، نماز، استبداد و بخل در جامعه، هاي مبارزه با تكبرراه. ح
  4.است

  علت توجه به انفاق در كنار نماز. 2

توان آنها را در سه قسمت خلاصـه كـرد؛ رابطـه     ابعاد مختلفى دارد كه مى، اسلام 
- اگر انسان رابطـه . و رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خلق خدا، انسان با خدا

                                                 
١" . Kَالمُْخْبِت ِ ابِرينَ عَلى*بشرَِّ ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَ الصَّ لاةِ وَ مِـgَّ   الَّذينَ إذِا ذكُرَِ اللهَّ ما أصَابهَُمْ وَ المُْقيمِي الصَّ

شـود،  شوندگان را؛ هgنها كه چون نام خدا برده مـى فِقُونَ؛ بشارت ده متواضعان و تسليمرَزقَنْاهُمْ ينُْ 
رسـد، و  هايى كه به آنان مـىگردد، و شكيبايان در برابر مصيبت مى] پروردگار[دلهايشان پر از خوف 
 ).٣٥ـ  ٣٤: حج" (كنند ايم انفاق مى دارند، و از آنچه به آنان روزى داده آنها كه Uاز را برپا مى

جُنُوبهُُمْ عَنِ المَْضاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفـاً وَ طمََعـاً وَ مِـgَّ رَزقَنْـاهُمْ ينُْفِقُـونَ؛ پهلوهايشـان از   تتَجَافى. "٢
و پروردگار خود را ] خيزند و رو به درگاه خدا مى آورند و به پا مى[شود  بسترها در دل شب، دور مى

 ).١٦: سجده" (كنند ايم انفاق مى د، و از آنچه به آنان روزى دادهخوانن با بيم و اميد مى
َ مِنْ عِبادِهِ العُْلgَءُ . "٣ ا يخَْشىَ اللهَّ َّUِا …إÖِرَزقَنْاهُمْ سر َّgِلاةَ وَ أنَفَْقُوا م ِ وَ أقَامُوا الصَّ إنَِّ الَّذينَ يتَلْوُنَ كتِابَ اللهَّ

كسـا? كـه . …ترسـند تبَُور؛ از ميان بندگان خدا، تنها دانشـمندان از او مـى وَ عَلانيِةًَ يرَجُْونَ تجِارةًَ لنَْ 
ايم، پنهان و آشـكار  دارند و از آنچه به آنان روزى داده كنند و Uاز را بر پا مى كتاب الهى را تلاوت مى

 ).٢٩: فاطر" (زيان و خالى از كساد را اميد دارند �] پرسود و[كنند، تجارÛ  انفاق مى
لاةَ وَ أمَْرهُُمْ شُورى وَ . "٤ و كسـا? كـه   بيَنْهَُمْ وَ مgَِّ رَزقَنْاهُمْ ينُْفِقُـونَ؛  الَّذينَ اسْتجَابوُا لرَِبِّهِمْ وَ أقَامُوا الصَّ

دارند و كارهايشان بـه صـورت مشـورت در ميـان  دعوت پروردگارشان را اجابت كرده، Uاز را برپا مى
 ).٣٨: شوری" (كنند ايم انفاق مى ادهآنهاست و از آنچه به آنها روزى د
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 . اش با خودش هم اصلاح خواهد شدرابطه، اش با خداوند و مردم خوب شود

، مظهرى است براى هر گونه رابطه با خدا؛ چرا كه اين رابطه در نماز، نماز
همچنين انفاق از آنچه خدا روزى . شود بهتر از هر عمل ديگرى مشخص مى

مفهوم وسيعش كه هر گونه نعمت مادى و معنوى را شـامل  داده با توجه به 
  . شود رمزى براى پيوند با خلق است مى

دار لازم و ضـروري اسـت و   براي هر مجموعه هماهنـگ و هـدف  ، انفاق
احسان و ايثـارِ اعضـاي آن در برابـر يكـديگر     ، زندگي اجتماعي بدون تعاون

زنـدگي جمعـي حاصـل    اي كه بايد در پرتـو  پذيرد و كمال فردي تحققّ نمي
دار اسـت كـه در   به هر حال ايمان در صورتى ريشه 1.آيد به دست نمي، شود

عمل متجلى شود و انسان را از يك سو به خدا و از سوى ديگر به بندگانش 
  2.نزديك كند

  :داراي شرايط و آدابي است؛ از جمله، البته انفاق هم مانند نماز
  .تبعيض است براي "م7ّ "در  "من". ـ رعايت اعتدال

  ).رَزقَْنا(نه مال خود ، روزي خدا بدانند، كنند ـ آنچه را انفاق مي
  .نيست "رزق الله"شرعاً ، ـ انفاق از مال حلال باشد؛ چون مال حرام

، عقـل ، انفاق محدود به مال نباشـد؛ بلكـه علـم   ، ـ بلكه مبغوض خداست
رزق الهي است  جاه و جان نيز انفاق شود؛ زيرا همه اينها از مصاديق، قدرت

 . كه به بنده خود عطا كرده است

                                                 
البته با توجه به اینکه این سوره، مکی است و زکات در مکه هنوز واجب نشده بود، منظور از انفاق . ١

 .شودهای مالی و معنوی میدر آیه، زکات نیست؛ بلکه معنای وسیعی دارد که شامل کمک
 .، با اندکی تصرف٣٥٢، ص ١٠، ج تفسیر �ونه. ٢
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  ماية كمال، نماز. 3

خواهد بفرمايد كـه مؤمنـان   گويي خداوند مي، در اين آيه "؛...قلُْ لعِِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُـوا"
- كشت مـي ، فقط به ايمان اكتفا نكنند؛ زيرا ايمان مانند درختى است كه در قلب

  . و شرايطي نياز دارد به مقدمات، شود و براي بارور شدن
و از اخلاق پسـت و  ، مقدماتش عبارت است از اينكه زمين قلب بايد آماده

. تا درخت ايمان بتواند در او رشد كند و فاسد نشود، پاك باشد، صفات زشت
زمينـه رشـد انسـان مهيـا     ، تهي و پاكسازي نشود... كفر و، از شرك، تا قلب

  . گرددنمي
با اعمال نيكو و عبادات صحيح كه بهترين آنهـا  و شرايط ديگر اينكه بايد 

لاة( 1نماز است آبيارى شود   ...).یقُِیمُوا الصَّ
اقامه نماز است؛ چرا كـه  ، نخستين دستور به مؤمنان، از اين رو در اين آيه

رأس و سـر   4، راه و روش پيامبران 3، سيما و چهره دين 2، ستون دين، نماز
 . است 6و وسيله تقرب پرهيزگاران 5اسلام

                                                 
  .، با اندکی تصرف٣، ص ٧، ج ب البیاناطی .١
ين"  .٢ لاَةُ عَمُودُ الدِّ   )٦، باب ٢٧، ص ٤، ج وسایل الشیعه" (الصَّ
لاَة لكُِلِّ شيَْ " .٣   ). )٢٧٠، ص ٣، ج کافی" (ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّ
 ). ٢٩، باب ٧٦، ص ٣، ج مستدرک الوسایل" (هِيَ مِنهَْاجُ الأْنَبِْياَء. "٤
ين."٥ لاَةَ فإَِنَّهَا رأَسُْ الإْسِْلاَمِ بعَْدَ الإْقِرْاَرِ بِالدِّ كَ الصَّ  .  )٢٥، ص تحف العقول" (ليَْكُنْ أكÅََُْ هَمِّ
لاَةُ قرُْباَنُ كُلِّ تقَِيٍّ . "٦  ). ٢٦٥، ص ٣، جکافی" (الصَّ



 115 � نماز تياهم: بخش اول   

 

 تشريع نماز در مكه. 4

نماز در ، كه همه در مدينه واجب شده... و2حجاب ، جهاد، زكات 1،بر خلاف روزه
مكه تشريع شده است؛ از اين رو در بعضي از سوره هاي مكي دستور صريح بـه  

  : اقامه نماز داده شده است؛ از جمله
مْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ ما يقَُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَ   فَاصْبرِْ عَلى" بِّكَ قَبْلَ طلُوُعِ الشَّ

لاةِ وَ اصْطَبرِْ عَلَيْهـا لانسَْـئلَكَُ رِزقْـاً نحَْـنُ ... فَسَبِّحْ وَ أطَْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ ترَضىْ وَ أمُْرْ أهَْلكََ بِالصَّ

 3؛"نرَْزقُُكَ وَ الْعاقِبةَُ للِتَّقْوى

و قبـل از  ، صبر كن و پيش از طلـوع آفتـاب  ، گويند ابر آنچه مىپس در بر
از ] برخـى [همچنـين  . تسبيح و حمـد پروردگـارت را بـه جـا آور    ، غروب آن

از الطـاف  [تـا  ، گوى بـاش تسبيح] پروردگارت را[، ساعات شب و اطراف روز
شكيبا ، خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن... خشنود شوى] الهى

] نيك[عاقبت . دهيم ما به تو روزى مى] بلكه[خواهيم؛  از تو روزى نمى. اشب
 . براى تقواست

ـيِّئاتِ ذلِـكَ ذِكْـرى" لاةَ طَـرَفيَِ النَّهـارِ وَ زُلفَـاً مِـنَ اللَّيْـلِ إنَِّ الحَْسَـناتِ يُـذْهِْ½َ السَّ   وَ أقَِمِ الصَّ

اكِرينَ    4؛"للِذَّ
و [سـيئات  ، برپا دار؛ چرا كه حسنات نماز را، و اوايل شب، در دو طرف روز

  . اين تذكرّى است براى كسانى كه اهل تذكرّند. برند از بين مى] آثار آنها را

                                                 
١ حکم وجوب روزه در سوره بقره که مدنی است آمده است. ٤٣٩، ص ٢٠، ج المیزان  
  )٥١٥، ص ١٦، ج المیزان(در ذیقعده سال پنجم هجرت حجاب زنان پیامبر نازل شده است  .٢
٣ .١٣٢ـ  ١٣٠: طه.  
  .١١٤: هود .٤
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مْسِ إِلى" لاةَ لِدُلوُكِ الشَّ  1؛"غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرآْنَ الفَْجْرِ إنَِّ قُرآْنَ الفَْجْرِ كانَ مَشْهُوداً   أقَِمِ الصَّ

]  نيمـه شـب  [تا نهايت تاريكى شب ] هنگام ظهر[نماز را از زوال خورشيد 
مشـهود  ، را؛ چرا كه قـرآن فجـر  ]  نماز صبح[و همچنين قرآن فجر ، برپا دار

  . است] فرشتگان شب و روز[

  شرط تقرب به خدا، نماز. 5

 "الَّـذينَ آمَنُـوا"و جملـه  ) كه اضافه عباد به ياء اضافه تشريفيه اسـت ( "لعِِبادِيَ "كلمه 
بندگان در پيشگاه خداوند است؛ بنابراين فرمان خدواند به آنان براي  بيانگر احترم

، نشانگر آن است كه بنده براي رسيدن به مقام ويـژه و قـرب  ، اقامه نماز و انفاق
   2.نيازمند انجام دو فريضه نماز و انفاق است

  بحث روايي

  حق فقرا در مال توانگران. 1

 : فرمود 7امام صادق 

َ فَرَ  كَـاةُ بِهَـا حَقَنُـوا إنَِّ اللهَّ ضَ للِفُْقَرَاءِ فيِ أمَْوَالِ الأْغَْنِياَءِ فَرِيضَـةً لاَيحُْمَـدُونَ بِأدََائِهَـا وَ هِـيَ الزَّ

وا الْمُسْلِمtِ و لكنَّ اللهَ فَرضََ فيِ الأمَوالِ حقوقاً غGَ الزكاةِ  وَ قَدقَالَ اللهُ تباركَ ، دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّ

 3؛نفِْقُوا م7َِّ رَزقَْناهُمْ سرِ{ا وَ عَلانِيةًَ وَ يُ ": و تعالى

اى قرار داده كه جـز   فريضه، خداوند بزرگ براى فقيران در اموال توانگران

                                                 
  .٧٨: اسراء .١
٢. P١٠٠، ص ٩، ج تفسیر راهن.  
  .٣٠٩، ص ٣، ج البرهان؛ ٥٤٥، ص ٢، جنورالثقلین .٣
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، زكات اسـت كـه بـه وسـيله آن    ، و آن، شايسته ستايش نيستند، با اداي آن
شـود؛ امـا خدوانـد     نام مسلمان بر آنها گـذارده مـى  ، خون خود را حفظ كرده

انفاق ، ديگري غير از زكات براي فقرا در اموال قرار داده است كه آنحقوق 
 . "...وَ يُنفِْقُوا م7َِّ رَزقَْناهُمْ سرِ{ا وَ عَلانِيةًَ ": است؛ از اين رو خداوند مي فرمايد

 6نخستين سفارش پيامبر، نماز و انفاق. 2

  :گويدابن عباس مي
َ قَرضْـاً حَسَـنا مَـنْ ذَا الَّـذِي يقُْـرضُِ "بعد از نزول آيه  اى بـه   نامـه  6پيـامبر  "اللهَّ

، آنها را به انجام نماز و پرداخت زكات، يهوديان بنى قينقاع نوشت و طى آن
  2.دعوت كرد 1و دادن قرض به خدا

هاپيام
3 

  ).لعبادي. (به طرف مقابل شخصيت دهيد، براى فرمان دادن. 1
و انتخاب اين دو تكليـف از  ) ايمان پس از بيان صفت(ذكر اقامه نماز و انفاق . 2

قلُْ لعِِبادِيَ الَّـذينَ آمَنُـوا (بيانگر اهميت فوق العاده اين دو است ، ميان ساير تكاليف

لاةَ وَ ينُفِْقُوا م7َِّ رَزقَنْاهُمْ    ). يقُيمُوا الصَّ

لاةَ آمَنوُا يقُِيمُوا الصَّ (انفاق و عمل صالح لازم است ، نماز، ايمان قلبى كافى نيست. 3

 ). وَ ينُفِْقُوا

                                                 
ق تعبیر بـه قـرض الحسـنه شـده اسـت بـرای اگردر آیه از انفا  منطور از قرض الحسنه انفاق است و. ١

 .های شg در واقع قرض دادن به خداوند استکه انفاق. تحریک عواطف است
  .آل عمران ١٨١، ذیل آیه ٨٩٨، ص ٢، ج مجمع البیان .٢
  .١٠٠، ص ٩، ج تفسیر راهنP؛ ٢٨٩، ص ٦، ج تفسیر نور .٣
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4 .در كنـار هـم و   ، رابطه با خدا و كمك بـه محـرومين  . اسلام دين جامع است
لاةَ وَ ينُفِْقُوا(شرط قبولى يكديگرند    ).يقُِيمُوا الصَّ

در دنيا با خدا معامله كنيد؛ زيرا كه در قيامـت هـيچ   ، اگر دنبال تجارت هستيد. 5
لا (داد و ستدى نيست    ). يوَْمٌ لا بيَعٌْ فِيهِ ... ةَ وَ ينُفِْقُوايقُِيمُوا الصَّ

قُـلْ (داد و ستد و دوستي با خدوانـد اسـت   ...) انفاق و، نماز(اعمال نيك انسان . 6

لاةَ وَ ينُفِْقُوا   ). مِنْ قبَلِْ أنَْ يأ¹ََِْ يوَْمٌ لا بيَعْ فيهِ وَ لا خِلالٌ ... لعِِبادِيَ الَّذينَ آمَنوُا يقُيمُوا الصَّ



 

  : ومد بخش

  آثار نماز در قرآن
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 بهترين وسيله ياد خدا، نماز

N لا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدْ|  نَّنيإ ُ لاةَ لِذِكرْي  أنَاَ اللهَّ   1؛Mوَ أقَِمِ الصَّ

به يقين اين منم خدااى يكتا كه جز من معبودى نيست؛ پس مرا پرسـتش كـن و   
  نماز را به ياد من بر پا دار

  مقدمه

شـود و در بـيش از    شـروع مـى   7سوره داستان حضرت موسى از آية نهم اين
تـا  ، گـردد  هاى مهمى از سرگذشت پرمـاجراى او تشـريح مـى     بخش، هشتاد آيه

و مؤمنـان كـه در آن ايـام در     6دلدارى و تسليت خاطرى باشد براى پيـامبر 
هاى شيطانى در   تا بدانند اين قدرت، سخت از سوى دشمنان در فشار بودند، مكه
 . ها همگى نقش بر آب است قدرت خدا تاب مقاومت ندارند و اين نقشهبرابر 

هنگـامى كـه    7خوانيم كه حضـرت موسـى   هاي تاريخي نيز مى در نقل
همسر و فرزنـد و همچنـين   ، مدت قراردادش با شعيب در مدين پايان يافت

وي راه را . گوسفندان خود را برداشت و از مدين به سوى مصر رهسـپار شـد  
، گوسفندان او در بيابـان متفـرق شـدند   ، ى تاريك و ظلمانى بودشب، گم كرد

خود و فرزندانش گرم شوند؛ اما ، تا در آن شب سرد، افروزد  خواست آتشى  مى
در اين اثنـا همسـر بـاردارش دچـار درد     . زنه آتش روشن نشد وسيلة آتش  به

در اين هنگـام  . او را محاصره كرد، طوفانى از حوادث سخت. وضع حمل شد

                                                 
  . ١٤: طه. ١
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. بلكه نور الهى بـود ، اى از دور به چشمش خورد؛ ولى آتش نبود بود كه شعله
براى يـافتن راه يـا برگـرفتن    ، به گمان اينكه آتش است 7حضرت موسى

ناراً فَقالَ لأِهَْلهِِ امْكُثُـوا إِ|ِّ آنسَْـتُ نـاراً   إذِْ رَأى" 1:به سوى آتش حركت كرد، اى شعله

، نزد آتش آمد 7هنگامى كه موسي "بسٍَ أوَْ أجَِدُ عَلىَ النَّارِ هُدىً؛لَعَليِّ آتِيكمُْ مِنْها بِقَ 
فَل7ََّ أتَاها نـُودِيَ يـا "! اى موسى: گويد صدايى شنيد كه او را مخاطب ساخته مى

  . " مُوسى
ــوىً " سِ طُ ــدَّ ــالْوادِ الْمُقَ ــكَ بِ ــكَ إنَِّ ــاخْلعَْ نعَْلَيْ ــكَ فَ ــا رَبُّ ؛"إ|ِّ أنََ

ــوام 2 ــار ت  ،مــن پروردگ
  !كه تو در سرزمين مقدس طوى هستى، هايت بيرون آر  كفش

 ؛" وَ أنَاَ اخْترَتْكَُ فَاسْتَمِعْ ل7ِ يوُحى": سپس از همان گوينده اين سخن را نيز شنيد
، شود اكنون به آنچه به تو وحى مى. ام و من تو را براى مقام رسالت برگزيده

  !گوش فرا ده
: موسى به اين صورت دريافت كـرد  نخستين جمله وحى را، و به دنبال آن

ُ لا إِلهَ إِلاَّ أنَاَ" اكنـون كـه   . معبودى جز مـن نيسـت   !هستم "اللهَّ "من ؛ "إنَِّنِي أنَاَ اللهَّ
لاةَ لِذِكرِْي"! تنها مرا عبادت كن ؛"فَاعْبُدِْ| "چنين است  و نماز را برپاى  ؛"وَ أقَِمِ الصَّ

  !تا هميشه به ياد من باشى، دار
                                                 

 . ١٠، ص ٧، ج مجمع البیان. ١
جَرةَِ أنَْ يا مُوسى"سوره قصص  ٣٠از آيه . ٢ إِ�ِّ أنَاَ   نوُدِيَ مِنْ شاطِئِ الوْادِ الأkَْْنَِ فيِ البُْقْعَةِ المُْبارَكةَِ مِنَ الشَّ

 َKَِربَُّ العْالم ُ كه در آنجا بود . شود كه حضرت موسى اين ندا را از سوى درختى شنيد استفاده مى" اللهَّ
کـه (ضرت موسى هنگامى كه نزديك شد، آتـش را در درون درخـت شود كه ح از این آیه استفاده مى

مشاهده كرد، و اين خود قرينه روشنى بود كه اين آتـش، يـك ) گويند درخت عنا� بوده مفسران مى
سوزاند، بلكه با آن هgهنگ و  آتش معمولى نيست؛ بلكه اين نور الهى است كه نه تنها درخت را Uى

 ).١٦٩، ص ١٣، ج تفسیر �ونه. (دگىآشنا است؛ نور حيات است و زن
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، ترين اصل دعوت انبيا كه مسئلة توحيد است  ه پس از بيان مهمدر اين آي
و به دنبـال  ، يك ثمره براى درخت ايمان و توحيد بيان شده، عبادت خداوند

تـرين پيونـد خلـق بـا خـالق و        ترين عبادت و مهم  به نماز ـ يعنى بزرگ ، آن
   .مؤثرترين راه براى فراموش نكردن ذات پاك او ـ دستور داده شده است

و مسئلة معـاد كـه در   ، اين سه دستور با فرمان رسالت كه در آية قبل بود
اعَةَ آتِيةٌَ أكَادُ أخُْفِيها لِتجُْزى(بعد است آية يـك مجموعـة    ) كُلُّ نفَْـسٍ gِـا تسَْـعى  إنَِّ السَّ

كنـد كـه بـا دسـتور بـه       كامل و فشرده از اصول و فروع دين را بـازگو مـى  
از هـر نظـر تكميـل    ، ت مورد بحـث خواهـد آمـد   استقامت كه در آخرين آيا

  1.شود مى

  واژه 

  2.از ماده عبد، ثلاثي مجرد، فعل امر حاضر. مرا پرستش كن : اعْبدُْ|

  هاي تفسيري  نكته

 نماز بهترين وسيله ياد خدا. 1

و آن اينكه انسـان  ، اشاره شده است، هاى مهم نماز در آية فوق به يكى از فلسفه
با توجه به عوامل غافل كننده به تذكر و يادآورى نيـاز دارد؛  در زندگى اين جهان 

خـدا و رسـتاخيز و دعـوت    ، هاى مختلـف زمـانى   اى كه در فاصله تذكر با وسيله
پيامبران و هدف آفرينش را به ياد او آورد و از غرق شـدن در گـرداب غفلـت و    

                                                 
 . ، با اندکی تصرف١٧٠ـ  ١٦٥، ص ١٣، ج تفسیر �ونه. ١
  . البته نون، نون وقایه و یاء ضمیر مفعولی است. ٢
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  . نماز اين وظيفة مهم را بر عهده دارد. خبرى حفظ كند بي
خيزد؛ خوابى كه او را از همه چيـز ايـن    حگاهان از خواب برمىصب، انسان

قبـل از هـر   ، خواهد برنامه زندگى را شروع كند او كه مى. جهان بيگانه كرده
گيرد و آماده سـعى و تـلاش    رود؛ از آن نيرو و مدد مى چيز به سراغ نماز مى

  . شود مى
چـه بسـا    باز هنگامى كه غرق كارهاى روزانه شد و چند ساعتى گذشت و

در . رود شود و به سراغ نماز مى ناگاه ظهر مى، ميان او و ياد خدا جدايى افتاد
و اگر گرد و غبار غفلتـى بـر قلـب او    ، ايستد برابر معبود خود به راز و نياز مى

  . دهد وشو مى آن را شست، نشسته
بـا نمـاز   . هنگامي كه از كارهاي روزانه فارغ شده است، و باز در پايان روز

  1. گردد  مگاهي دوباره ياد خدا در دل او زنده ميشا

  فلسفه توجه به نماز در ميان عبادات. 2

ابتدا به طور كلي به عبادت فرمـان داده و سـپس از   ، با توجه به اينكه در اين آيه
شود كـه    معلوم مي، نماز را به پادار. نماز را برگزيده و فرموده است، ميان عبادات

فهماند كه   علاوه بر آن مي. ه و آثار بسيار مهمي برخوردار استاولاً نماز از جايگا
و ذكر خداى را به قالب ، نماز از هر عملى كه خضوع عبوديت را به تصوير بكشد

از ايـن رو امـام    2بهتـر اسـت؛  ، گيـرد  آن چنان كه روح در كالبد قرار مى، در آورد
ِ عَزَّ وَ جَلَّ ": فرمودند 7صادق ءٌ مِـنْ خِدْمَتِـهِ يعَْـدِلُ  خِدْمَتهُُ فيِ الأْرَضِْ وَ لَـيسَْ شيَْ  إنَِّ طاَعَةَ اللهَّ

                                                 
  . ، با اندکی تصرف١٧٥، ص١٣ ، جتفس� �ونه. ١
  . ١٩٥، ص ١٤ ، جترجمه الميزان. ٢
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ـلاَةَ  خدمت به او در زمين است و بهترين راه براي خدمت ، اطاعت از خداوند 1؛"الصَّ
  . نماز خواندن است، كردن به خداوند

  ها  ماية آرامش دل، نماز. 3

دانـد؛ بـه     اشتن يـاد خـدا مـي   ترين عامل زنده نگه د  برپايي نماز را مهم، اين آيه
اين است ، مفهوم اين آيه، طوري كه با توجه به نكات ادبي كه در آيه لحاظ شده

از طرفـي وقتـي يـاد     2.كه عبادت و يادآوري خود از من را با نماز تحقق ببخش
ذكر خدا مايه اطمينان : گويد سوره رعد كه مى 28با توجه به آية ، خدا محقق شد

، تـرين آثـار نمـاز     توان نتيجه گرفت كه يكـي از مهـم    ست؛ ميها ا  و آرامش دل
گردنـد و چـون     ها به دنبـال آن مـي    آرامش قلب هاست؛ آرامشي كه همة انسان

غافل از اينكه ، زنند  به هر كاري دست مي، دانند  روش به دست آوردن آن را نمي
  . ها در گرو نماز است  آرامش واقعي دل

هرگز از غيـر  ، در پرتو نماز به نفس مطمئنه رسيد، پس زماني كه نمازگزار
توانـد موجـب    ترسد و هيچ دشمني چه از درون و چه از بيرون نمي خدا نمي

عامل طمأنينـه و  ، هراس او شود؛ زيرا اهل نماز به ياد حق هستند و ياد حق
فرداي قيامت به اين شخصي كه با نماز و ياد خدا به اطمينان  3.آرامش است
  :رسد  است خطاب مينفس رسيده 

                                                 
 . ٢٠٨، ص ١، ج من لا یحضره الفقیه. ١
از باب اضافه مصدر به مفعول خودش اسـت و لام آن بـراى تعليـل اسـت، و "لذكرى"، كلمهاز آنجاکه. ٢

است از  ىعبادت و يادآور : باشد، حاصل معنا اين است كه مى"اقم"اين جار و مجرور متعلق به كلمه
  . من را با عمل Uاز تحقق بده

  . ٩٥، جوادی آملی، صحكمت عبادات. ٣
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رَبِّــكِ راضِــيةًَ مَرضِْــيَّةً فَــادْخُليِ فيِ عِبــادِي وَ ادْخُــليِ   يــا أيََّتُهَــا الــنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّــةُ ارْجِعِــي إِلى"

به سوى پروردگارت بازگرد؛ در حالى كه هم تو از ! اى نفس مطمئنه 1؛"جَنَّتِي
و در بهشـتم  ، گانم درآىاو خشنودى و هم او از تو خشنود؛ پس در زمره بند

  .گام بگذار
انسان را بـه  ، فهميم نماز از قرار دادن اين سه آيه در كنار هم به خوبى مى

و نفس مطمئنـه او را  ، دهد ياد خدا نفس مطمئنه به او مى، دارد ياد خدا وامى
  2.رساند به مقام بندگان خاص و بهشت جاويدان مى

  تفاوت افراد در ياد خدا. 4

بنـدگان را بـه يـادآوري نعمـت     ، هـا   گاه با اشاره به برخي نعمـت خداي سبحان 
: به ياد خودم باشيد: فرمايد و گاه به آنها مي 3"...اذكْرُُوا نعِْمَتِـيَ ": خواند خويش فرا مي

اسـت؛ نـه    "اذكْرُُونـی"هاي ظاهري و باطني زيـر پوشـش     همه نعمت 4."فاَذكْرُُونی"
در اينجـا مضـافي مقـدر اسـت و مـراد از      گونه كه بيشتر مفسران برآنند كـه   آن

يكسـان  ، آن اسـت كـه ايـن دو تعبيـر    ، حقيقـت . است "اذكروا نعمتي"، "اذكْرُُونی"
  !برتر است "اذكْرُُوا نعِْمَتيَِ "از  "اذكْرُُونی" تعبيرنيست؛ بلكه 

در كنار اين سفره  5.هاست  قرآن كريم مأدبه و سفره الهي براي همة انسان
يـاد  "ة مـردم كـه متوسـطان از بنـدگان خـدا هسـتند بـه       تود، و غذاي آماده

                                                 
 . ٣٠ـ  ٢٧: فجر. ١
٢ .� �  . ١٧٦، ص ١٣ ، جونهتفس
 . ٤٧، ٤٠: بقره. ٣
 . ١٥٢: بقره. ٤
  . ٢٦٧و  ١٩، ص ٨٩ج بحارالانوار،. ٥
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اند؛ اما اندكي از بندگان كه بهترين نعمت براي آنان ياد  فراخوانده شده"نعمت
خطـاب بـه    "اذْكرُُونـی"البتـه  . انـد  دعوت شده"ياد خداوند"و لقاي حق است به

رو  هـاي گونـاگون دارنـد؛ از ايـن       برداشـت ، عموم است؛ ليكن مخاطبان آن
ترس  سبب به( "النّـار خوفاً من" هاي خدا هستند و  به ياد نعمت، ان متوسطمؤمن

 .كنند  خدا را عبادت مي) به دليل شوق به بهشت( ؛"شوقاً إلي الجنةّ"يا ) از جهنم
اما تحمل فراقـت  ، طاقت و تحمل عذابت را دارم: گويد اندكي از آنان كه مي

به ياد خود  1"ي صَبرَتُْ عَلىَ عَذَابِكَ فَكَيْفَ أصَْبرُِ عَلىَ فِرَاقِـكفَهَبْنِي يَا إِلَهِي وَ سَيِّدِ " را ندارم
اينان ، هستند 2"جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْار" و اگر ديگران در فكرِ. هستند  منعم

بلكـه  ، كه خدا را نه به سبب ترس از جهـنم و نـه بـراي شـوق بـه بهشـت      
 در فكـرِ  3، كننـد  پرسـتش مـي  ، عبادتبراساس محبت و شايستگي او براي 

كـه   هستند و دنيا و آخرت و نعيم و جنـّت آنـان خداسـت؛ چنـان     "جنةاللقاء"
يَا ": كند به خداي سبحان عرض مي 7بن الحسين امام سجاد حضرت علي 

   5.  4"نعَِيمِي وَ جَنَّتِي وَ يَا دُنيَْايَ وَ آخِر¹َِ 
، ماز را براي ياد خود من به پا دارن: فرمايد  از اين رو در آية مورد بحث مي

  . نه به سبب خوف از نار و يا شوق به بهشت

                                                 
 .فرازی از دعای کمیل. ١
 .٢٥: بقره. ٢
 . ٢٠٥، ص ٦٧، ج بحارالانوار. ٣
 . ، مناجات المریدینمفاتیح الجنان. ٤
 . ، با اندکی تصرف٥٢١و  ٥٢٠، ص٧، ج تسنیم. ٥
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  پاداش ياد خدا در پرتو نماز. 5

مَـنْ جـاءَ "بـر اسـاس   ، ياد خدا عبادت و حسنه است و اگر كسي به يـاد خـدا بـود   

  . گيرد پاداش چند برابر مي، 2"مِنهْامَنْ جاءَ باِلحَْسَنةَِ فلَهَُ خGٌَْ "و  1"باِلحَْسَنةَِ فلَهَُ عَشرُْ أمَْثالهِا
جـزاي بهتـر   ، بر اساس اين اصل قرآني كـه هـر كـس كـار خيـري كنـد      

بدين  3"أذَْكرُكْمُ  فَاذْكرُُو|": اينكه خداي سبحان فرمود، نه جزاي معادل، گيرد مي
من نيز همان قدر به ياد شما ، معنا نيست كه هر اندازه شما به ياد من باشيد

مَـنْ جـاءَ بِالحَْسَـنةَِ فَلَـهُ ": شود چنين مي، ولاً اگر اين معنا مراد باشدهستم؛ زيرا ا

تر از ياد  بيشتر و قوي، ياد پاداشي خداوند به انسان، حال آنكه به يقين ؛"مثلُها
تر از ياد  ياد خداي سبحان همواره كاملتر و قوي، ثانياً. انسان به خداوند است

�صی یمـن الحشـاء و المنکـر و لـذکر الله اکـبرتخ�: فرمايد چنان كه مي، عبد است
4 

يعني شما با نماز به ياد خدا هستيد و خدا هم به ياد شماست امـا ذكـر خـدا    
از  �ذكـراالله �نسبت به شما بزرگتر از ذكر شما نسبت به خداست نه اينكه 

  .نماز بزرگتر است
در موارد گونـاگون بـا بيـان پـاداش بهتـر و      ، خلاصه آنكه در قرآن كريم

، مضاعف اسـت ، به اين اصل كلي كه پاداش كار خير، مضاعف برخي كارها
كـمُْ وَ يُثَبِّـتْ "كند؛ مانند دو آيه فوق و آيـه   نه معادل اشاره مي َ يَنصرُْْ ـوا اللهَّ إنِْ تنَصرُُْ

                                                 
 ).١٦٠: انعام(ورد، ده برابر آن پاداش دارد هر كس كار نيÑ به جا آ . ١
 ) ٨٩: Uل. (بياورند، پاداشى بهتر از آن دارند]  به آخرت[آنان كه كارهاى خR و نيك . ٢
 ).١٥٢: بقره(پس مرا ياد كنيد، تا شg را ياد كنم . ٣
 .٤٥: عنکبوت. ٤

 نماز تياهم اتيآ ريتفس � 128  

 

خداي سبحان نه تنها او را ، يعني دين را ياري كرد، اگر كسي خدا، 1"أقَْدامَكمُ
 اين و كند قدم مي موقعيت وي را تثبيت و او را ثابتبلكه ، ياري خواهد نمود
  2 .براي اوست پاداشي مضاعف

هاي الهي محفوف به دو   اينكه ذكر خداوند همانند ديگر توفيق، مطلب بعد
تـا وي از  ، كنـد  نعمت خداست؛ يعني اول ياد خدا نسبت به بنده ظهـور مـي  

ه يقظه منتقل شـود؛ آن  و از نوم ب، و از سهو و نسيان به ذكر، غفلت به تنبه
گاه او به ياد خداوند خواهد بود و سپس خداوند وي را مورد لطف خود قـرار  

  3.و اين پاداش او خواهد بود دهد و به ياد او خواهد بود مي

  كيفر غفلت از ياد خدا و نماز. 6

غفلت از ياد ، ي بودبسيارداراي آثار و بركات ، همان طور كه ياد خدا در پرتو نماز
  :داراي آثار شوم و پيامدهاي زيانبار و تلخ است؛ از جمله، حق

گونه كـه اثـر    نابينايي دل است؛ يعني همان، يكي از نتايج تلخ غفلت. الف
نسيان خدا نيـز بـا كـوري همـراه اسـت؛      ، ياد خدا بصيرت و بينش دل است

  مْ فيأعَْيُـنُهُ ": بينـد  ديدگان آنها ياد مرا نمـي : فرمايد كه خداي سبحان مي چنان

نمايـان  ، اين كوري در قيامت كه ظرف ظهور حقـايق اسـت   .4"غِطاءٍ عَنْ ذِكرْي
  .5"وَ مَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكرْي فَإنَِّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشرُهُُ يوَْمَ القِْيامَةِ أعَْمی": شود مي

                                                 
 ٧:  6محمد. ١
 . ، با اندک تصرف٥٣٧ـ  ٥٣٥، ص٧، ج تسنیم. ٢
 . ٥١٨ص هgن، . ٣
 ).١٠١: کهف(بود ]  غفلت[آنان از ياد من، در پردۀ ]  بصRت[ديدۀ . ٤
روى بگردانـد، بـراى او ]  كه سبب يـاد کـردن از مـن در همـه امـور اسـت[و هر كس از هدايت من . ٥

� 
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 آورد؛ زيـرا  نام خدا را هم بـر زبـان نمـي   ، اگر كسي ياد خدا را با قلب نديد
افتد و شيطان بر روي او خيمه  به دام شيطان مي، كسي كه قلب او نابيناست

گذارد كه همة مجاري ادراكي و تحريكي او را زير پوشـش   روپوشي مي، زده
  1."وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكرِْ الرَّحْمنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطاناً فَهُوَ لهَُ قَرين": دهد شيطنت قرار مي

محروميـت از رحمـت   ، و فراموشي عمدي يـاد خـدا  كيفر ديگر غفلت . ب
هُ (توضيح اينكه خداي سبحان با اينكه به همه چيز بيناسـت  . خاص است إنَِّـ

اي  در قيامت بـه عـده  ، و ممكن نيست به موجودي نگاه نكند 2)ءٍ بصGَ بِكُلِّ شيَْ 
ُ وَ لا يَنْظُـرُ (گويد  نگرد و با آنان سخن نمي نمي  3.)إِلَـيْهِمْ يَـوْمَ القِْيامَـة لا يُكلَِّمُهُـمُ اللهَّ

اين است كه خداوند به آنان نگاه تشريفي همـراه بـا لطـف و رحمـت     ، مراد
نيز فرمود از دنياطلبـان اعـراض    6به رسول خود، ندارد؛ بر همين اساس

نيْا": كند ال آنكـه رسـول   و ح ـ4"فَأعَْرضِْ عَنْ مَنْ توََلىَّ عَنْ ذِكرْنِا وَ لمَْ يُـردِْ إِلاَّ الحَْيـاةَ الـدُّ
   5.)وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِْعالَمt( للعالمين است رحمة 6 اكرم
قرار گـرفتن در فشـار و تنگنـاي    ، اثر تلخ ديگر غفلت از ياد خدا و نماز. ج

                                                                                                  

� 
 ).١٢٤: طه(كنيم  خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا محشور مى]  و سختى[زندگى تنگ 

گgريـم كـه  رحgن به كوردلى و حجاب باطن بزند، شيطا? بر او مى]  خداى[از ياد  و هر كس خود را. ١
  ). ٣٦: زخرف(آن شيطان، ملازم و دمسازش باشد 

 ).١٩: ملک(يقيناً او بر همه چيز بينا است . ٢
 ).٧٧: آل عمران(کند Uی]  لطف و رحمت[گويد، و در قيامت به آنان نظر  خدا با آنان سخن Uى. ٣
انـد، روى بگـردان  انـد و جـز زنـدگى دنيـا را نخواسـته بنابراين از كسـا? كـه از يـاد مـا روى گردانـده. ٤

 ).٢٩:نجم(
 ).١٠٥: انبیاء(و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم . ٥
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از ، )مَةِ أعَْمـیوَ مَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكرْي فَإنَِّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نحَْشرُهُُ يوَْمَ القِْيا( زندگي است
هرگز آرامش و آسايش ندارد و همواره گرفتار دلهره و بـين  ، رو دنياطلب اين

و ، عوامل فشار است كه مبادا آنچه را دارد از دسـت بدهـد و آنچـه را نـدارد    
همه هم او اين است كه آنچه را ندارد فراهم . به آن نرسد، خواهان آن است

رو در فشـارِ حفـظ موجـود و طلـب      اين كند و هم آنچه را دارد حفظ كند؛ از
ايـن كـوري در قيامـت كـه      .1)غِطاءٍ عَـنْ ذِكْـري  أعَْيُنُهُمْ في( كند مفقود زندگي مي

ايـن بـدان   . )نحَْشرُهُُ يوَْمَ القِْيامَةِ أعَْمـی(شود  ظرف ظهور حقايق است نمايان مي
آن ، قصودبلكه م، شود حتماً فقير مي، كننده از ياد حق معنا نيست كه اعراض

است كه او در زندگي در تنگنا و فشار است؛ خواه در فشـار فقـر و خـواه در    
فشارِ در زندگي غير از فقر و غناست؛ ممكن است كسي در عـين  . فشار مال

  2.گرفتار معيشت ضنك باشد، دارايي و توانمندي

  بحث روايي 

  اهميت ذكر 

  :فرمايندمي 7امام باقر
ِ عَزَّ وَ جَلَّ قَاlِاً كَانَ أوَْ جَالسِاً أوَْ مُضْطجَِعاً  لاَيزَاَلُ الْمُؤْمِنُ فيِ " َ  .صَلاَةٍ مَا كَانَ فيِ ذِكرِْ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

َ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى ، تا هنگامي كه مـؤمن  ؛"جُنُـوبِهِمْ   عَزَّ وَ جَلَّ يقَُولُ الَّذِينَ يَذْكرُُونَ اللهَّ
. است؛ ايستاده باشـد يـا نشسـته يـا خوابيـده      در نماز، مشغول ذكر خدا باشد

                                                 
  ).١٠١: کهف(بود  ]غفلت[آنها از یاد من در پردۀ  ]بصیرت[دیدۀ . ١
 . ی تصرف، با اندک٥٤٨ـ  ٥٤٤، ص ٧، ج تسنیم. ٢
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و ، ها كه خدا را در حال ايسـتاده و نشسـته    همان: فرمايد  خداوند در قرآن مي
  .كنند ياد مى، اند آن گاه كه بر پهلو خوابيده

هاپيام
1

  

  .)فاَعْبدُِْ| ( ارزش عبادت به ميزان خلوص آن است. عبادت بايد خالصانه باشد. 1
إنَِّنِـي أنَـَا اللهُ لاَ ( ز خداوند حقيقت ندارد و شايسته پرستش نيستهيچ معبودى ج. 2

 .)إلِهََ إلاَِّ أنَاَ

پايه و مقدمه دعوت آنان به عبـادت  ، آشنا كردن مردم با خداوند و وحدانيت او. 3
 ـ "فاعبدنى"در"فاء". )إنَِّنيِ أنَاَ اللهُ لاَ إلِهََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبُـدِْ| ( خدا است ر جملـة قبـل   تفريع ب

  . است كه به معرفى خداوند و وحدانيت او پرداخته بود
 6حتى بـراى پيـامبران  ، ترين وظيفه در برابر خداوندمهم، عبادت خالصانه. 4

لاةََ لذِِكرْيِ( است   .)إنَِّنيِ أنَاَ اللهُ لاَ إلِهََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُِْ| وَأقَمِِ الصَّ
هاى عملـى ابـلاغ شـده بـه       از نخستين برنامه، فرمان بر نماز و برپاداشتن آن. 5

لاةََ لذِِكرْيِ" در وادى طوى بود 7حضرت موسى   ."وَأقَمِِ الصَّ

، لا إلِـهَ إلاَِّ أنَـَا"توحيد در رأس همة عقايد و نمـاز در رأس همـة عبـادات اسـت     . 6

لاةَ    ."فاَعْبدُِْ| وَ أقَمِِ الصَّ

لاةَ " انبياست ى عملى اوّلt دستور كار و برنامه، /از. 7   ."أقَمِِ الصَّ
لاةَ "در اديان ديگر نيز بوده است ، نماز. 8  ."أقَمِِ الصَّ

                                                 
  . ٣٣١، ص٧ ، جتفس� نور. ١
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يعنـى  ، تنها رعايت قالب آن نيست؛ بلكه توجه به قلب آن، هدف از اقامه نماز. 9
لاةَ لذِِكرْيِ" احساس حضور است  ."أقَمِِ الصَّ

لاةََ " د استبارزترين جلوة عبوديت در برابر خداون، اقامة نماز. 10  ."فاَعْبدُِْ| وَأقَمِِ الصَّ

بيانگر نقـش نمـاز   ، خود عبادت است و ذكر نماز پس از امر به عبادت، اقامة نماز
  . در تحقق بخشيدن به بندگى خداوند است

لاةََ لذِِكرْيِ"از اهداف و ثمرات نماز است ، توجه به خدا و به ياد او بودن. 11   ."أقَمِِ الصَّ
وَأقَِـمِ " دليل ترغيب و توصيه خداوند به اقامة آن است، خدا در نمازوجود ذكر . 12

لاةََ لذِِكرْيِ ممكن است بيانگر نتيجه نمـاز باشـد كـه يـاد خـدا را در       "لذكرى". "الصَّ
اشتمال نماز به اذكار الهى باشـد؛  ، كند و ممكن است مراد از آن  ها زنده مى  دل

ده شده است كه ذكر خدا در آن وجود يعنى اقامة نماز به اين دليل واجب شمر
 . دارد
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 نهي از فحشا و منكر

Nلاةَ تنَْهى لاةَ إنَِّ الصَّ عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ الْمُنْكَـرِ وَ لَـذِكرُْ   اتلُْ ما أوُحِيَ إِلَيكَْ مِنَ الْكِتابِ وَ أقَِمِ الصَّ

ُ يَعْلمَُ ما تصَْنَعُون ِ أكَْبرَُ وَ اللهَّ    1؛Mاللهَّ

، و نماز را برپـا دار كـه نمـاز   ، كتاب آسمانى به تو وحى شده تلاوت كنآنچه را از 
و خدا آنچه را ، تر است و البتّه ياد خدا بزرگ. دارد بازمى، ها و گناه  انسان را از زشتي

  . داند دهيد مى با زيركى انجام مى

  مقدمه

وت آنچه را از كتاب آسمانى قرآن به تو وحى شده تلا: گويد نخست مى، اين آيه
بـه دسـتور دوم   ، جنبـة آمـوزش دارد  ، بعد از بيان اين دستور كه در حقيقـت  .كن

لاة": فرمايد پرداخته كه شاخة اصلى پرورش است؛ مى ؛ و نماز را برپـا دار  "وَ أقَمِِ الصَّ
ـلاةَ تنَهْـى": گويـد  ابتدا مـى . سپس به دو فلسفة بزرگ نماز پرداخته است عَـنِ   إنَِّ الصَّ

سـپس بـه   . دارد ها و منكرات باز مـى زيرا نماز انسان را از زشتي، "لمُْنكْرَالفَْحْشاءِ وَ ا
ِ أكَبرَُْ ": گويد  مي، اثر بالاتري اشاره كرده   . تر است ؛ قطعاً ياد خدا بزرگ"لذَِكرُْ اللهَّ

  ها واژه

  .''تلو''از ماده ، ثلاثي مجرد، فعل امر 2.تلاوت كن :اتلُْ 
                                                 

  . ٤٥: عنکبوت. ١
البته متابعت، گاهی به جسـم اسـت، گـاهی بـه . در اصل به معنای تبعیت و از پی رفÎ است» تلو«. ٢

است و گاهی به معنای خواندن و تـدبرّ اسـت و مصـدر "تلُوٌُّ و تلُوْ"پیروی از حکم است و مصدر آن
  ). ، با اندکی تصرف١٦٧، ص مفردات(ه معنای خواندن است آن، تلاوت است و در این آیه ب
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  .''وحي''از ماده ، باب افعال، لفعل ماضي مجهو. وحى شد :أوُحِيَ 
  .''نهي''از ماده ، فعل مضارع 1.دارد باز مى، كند  نهي مي :تنَهْى

  .''فحش''از ماده ، مفرد، اسم 2.بسيار قبيح :الفَْحْشاءِ 
  .''نكر''از ماده ، باب افعال، اسم مفعول 3.ناپسند :المُْنكْرَ

  .''نهي''از ماده، جردثلاثي م، فعل مضارع 4.دهيد  انجام مي :تصَْنعَُونَ 

                                                 
، ١٥ ج( لسـان العـرب، )٩٣، ص٤ ج(، كتـاب العـV: معنـا کـرده انـد"ضد امر"را"نهی"بعضی کتب لغت .١

اـن، آن را بـه) ٣٤٣ص ، مفـردات(معنـا کـرده انـد "زجـر و منـع"و بعضی دیگر از کتب و بیشتر مفسر
 ).٨٢٦ص

دهد كه فحش و فاحشه و فحشا به معناى بسيار زشت است؛ گرچه   نشان ميدقتّ در گفتار بزرگان  . ٢
همچنK . فاحشه هر گناهى است كه قبح آن، زياد باشد: در قاموس گويد. اند بعضى قبح مطلق گفته

فحش، فاحشه و فحشـا هـر قـول و فعـلى : در مفردات گفته شده است. است قول ابن اثR در نهايه
فحشـاء، : سـوره بقـره فرمـوده اسـت ١٦٩ذيـل آيـه  مجمـع البیـاندر . شـداست كه قبح آن، بزرگ با

آل  ١٣٥فاحشه، قبيحه و سيئه نظR همستند و فحشاء مصدر است؛ مثل سرّاء و ضرّاء و در ذيل آيـه 
بقـره، فحشـاء را قبـيح  ١٦٩زمخشرى ذيل آيه . فحش، اقدام به قبح بزرگ است: عمران فرموده است

 ).١٥٣، ص ٥ ، جاموس قرآنق(خارج از حدّ گفته است 
٣. "هاز ماد(در لغت به معناى شناخته شده " معروفنكـر از مـاده(به معنـاى ناشـناس "منكر"و) عرف (

به اين ترتيب كارهاى نيك، امورى شناخته شـده، و كارهـاى زشـت و ناپسـند، امـورى ناشـناس . است
، تفسـ� �ونـه(و با دومی، ناآشنا است اند؛ چه اينكه فطرت پاك انسا? با دستة اول، آشنا  معرفى شده

 ).٣٧، ص ٣ ج
هـر : ؛ در مفـردات آمـده اسـت)٢٨٥، ص ٦ ، جالتحقيق(انجام عمل به همراه مهارت، دانایی و دقت  .٤

صنعی فعل است؛ ولی هر فعلی صنع نیست؛ علاوه بر اینکه صـنع بـه حیوانـات و جـgدات نسـبت 
 ).٤٩٣، ص المفردات(شود   داده Uی
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  هاي تفسيري نكته

 همراهى قرآن و نماز. 1

تلاوت قرآن و نماز را در كنـار هـم دسـتور     6خداوند به پيامبرش، در اين آيه
خداونـد  . دو منبع نيروبخش هستند، داده و اين به دليل آن است كه قرآن و نماز

به  1"سَنلُقِْي عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِـيلاً إنَِّا "، دهد مسئوليت سنگين خبر مىكه به پيامبرش از يك
از دو منبـع نيـروبخش كمـك    ، براى انجام اين مسئوليت سـنگين : فرمايد او مى

إنَِّ ناشِـئةََ اللَّيْـلِ هِـيَ "و ديگرى نماز شب 2"وَ رتَِّلِ القُْرآْنَ تـَرتْيِلاً " بگير؛ يكي تلاوت قرآن

بارها در كنار هـم آمـده   ، نماز و قرآن، علاوه بر اين آيه البتهّ 3."أشََدُّ وَطئْاً وَ أقَوَْمُ قِيلاً 
لاةَ ": است؛ از جمله ِ وَ أقَامُوا الصَّ لاةَ "و  4"يتَلْوُنَ كتِابَ اللهَّ كوُنَ باِلكِْتابِ وَ أقَامُوا الصَّ    5.6"ُ¥سَِّ

  نهي تكويني يا تشريعي؟ . 2

شـريعي  نهـي ت . گاهي نهي تشريعي است و گاهي نهـي تكـويني  ، نهي در قرآن
 .8"وَ ينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْـرِ .... وَ لتْكَنُْ مِنكْمُْ أمَُّةٌ يدَْعُونَ "، 7"وَ أمََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ المُْنكْرَِ "مانند

                                                 
  . ٥: قین ما به زودی گفتاری سنگین به تو القا خواهیم کرد، مزملبه ی. ٣
  . ٤: قرآن را شمرده و روشن و با تأمل و دقت بخوان، مزمل. ٤
  . ٦: تر است، مزمل تر و پایدارتر و گفتار در آن استوارتر و درست تردید عبارت شب محکم بی. ٥
  . ٢٩: دارند، فاطر خوانند و Uاز را برپا می همواره کتاب خدا را می. ٦
  . ١٧٠: دارند، اعراف جویند و Uاز را برپا می به کتاب آسgنی ©سک می. ٧
  . ١٥٠و ١٤٩، ص٩ ، جتفس� نور. ٨
  . ٤١: حج. ١
  . ١٠٤: و نهی از منکر کنند، آل عمران… باید از میان شg، جمعی دعوت به نیکی کنند. ٢
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ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نهََى النَّفْسَ عَنِ الهَْوى"نهي تكويني مانند   . 1" وَ أمََّ
لاةَ تنَْهىإِ (در آية مورد بحث  ، شكي نيست كه نمـاز ) عَنِ الفَْحْشاءِ وَ الْمُنْكرَِ   نَّ الصَّ

، لبـاس ، نهي تشريعي دارد؛ يعني به وسيلة احكام و شرايطي كه بـراي بـدن  
كند؛ ولـي بحـث در     او را پيوسته از گناهان نهي مي، نمازگزار دارد... مكان و

يا نـه؟ آيـا عـلاوه بـر     اين است كه آيا نهي تكويني و منع خارجي هم دارد 
او را از فحشـا و منكـر بـاز    ، مانع نمازگزار هم شـده ، كند  اينكه او را نهي مي

نهـى در  : دارد؟ بيشتر مفسران قائلند نهي تكويني هـم دارد و گفتـه انـد     مي
ايـن  ، ظاهر آيه. بلكه نهى تكوينى نيز هست ؛نهى تشريعى نيست تنهااينجا 

البتـه  . نهى تكوينى است، رد و نهى در آية فوقاثر بازدارنده دا، است كه نماز
كند و هم  هم نهى تكوينى از فحشا و منكر مى، مانعى ندارد كه بگوييم نماز

  2.نهى تشريعى

  فرق فحشا و منكر. 3

، فحشا اشاره به گناهان بزرگ پنهانى: توان گفت در فرق ميان فحشا و منكر مى
اهانى است كه بر اثر غلبة قـواى  گن، يا فحشا. و منكر گناهان بزرگ آشكار است

 اطيـب البيـان  در تفسير  3.گيرد و منكر بر اثر غلبة قوة غضبيه صورت مى، شهويه
گناهاني است كه ، فرق بين فحشا و منكر: نيز در فرق فحشاء و منكر آمده است

                                                 
ترسیده و نفس را از هـوا و هـوس بـاز داشـته اسـت،  و اما آن کسی که از مقام و منزلت پروردگارش. ٣

  . ٤٠: نازعات
  . ٢٨٦، ص ١٦ ، جتفس� �ونه. ٤
  . ٢٨هgن، ص. ٥
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، اين است كه فحشا به معناى كارهاى زشت است؛ حتى نزد مرتكب آن مثل زنا
مقابـل معـروف اسـت؛ بنـابراين هـر كـاري كـه        ، ا ؛ ولي منكرلواط و امثال اينه

   1.كند  منكر صدق مي، بر آن، معروف نباشد

 شوند؟   مرتكب گناه هم مي، خوانند و در عين حال  چرا بعضي نماز مي. 4

توجه خاصى از بنـده بـه سـوى    ، بازدارى از گناه اثر طبيعى نماز است؛ چون نماز
نـه عليـت تامـه كـه     ، ر تنها در حد اقتضا استخداى سبحان است؛ ليكن اين اث

بـه مقـدار اقتضـا اسـت؛     ، اثر نماز. و نمازگزار ديگر نتواند گناه كند، تخلف نپذيرد
بخشـد و نمـازگزار را از    اثر خـود را مـى  ، يعنى اگر مانع يا مزاحمى در بين نباشد

ر اثـر  ديگ ـ، ولى اگر مانعى يا مزاحمى جلـو اثـر آن را گرفـت   ، دارد فحشا باز مى
خلاصـه يـاد   . كند كه از او انتظار ندارنـد  نمازگزار كارى مى، كند و در نتيجه نمى
مانند دو كفـه تـرازو هسـتند؛ هـر     ، كنند   و موانعى كه از اثر او جلوگيري مى، خدا

، و هر جا كفة موانع چربيـد ، كند نمازگزار گناه نمى، وقت كفة ياد خدا سنگين شد
نمازگزار از حقيقت ياد خدا منصرف و مرتكب گناه شود و  كفة ياد خدا ضعيف مى

  2.شود مى
طبيعت نماز از آنجا كه انسان را بـه يـاد نيرومنـدترين    ": نكته ديگر اينكه

داراى اثر بازدارندگى از ، اندازد عامل بازدارنده يعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مى
ط كمـال و  فحشا و منكر است؛ منتها هر نمازى به همان اندازه كه از شـراي 

كند؛ گـاه نهـى كلـى و     روح عبادت برخوردار است نهى از فحشا و منكر مى

                                                 
 .٣٣١، ص ١٠ ، جأطيب البيان .١
 .٢٠١، ص ١٦ ، جترجمه الميزان .٢
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 . و گاه نهى جزئى و محدود، جامع

گونه اثـرى در او نبخشـد؛ هـر چنـد      ممكن نيست كسى نماز بخواند و هيچ
تأثيرش كم ، البته اين گونه نماز. نمازگزار آلودة گناه باشد، نمازش صورى بوده

 . تر بودند از اين هم آلوده، خواندند راد اگر همان نماز را نمىاين گونه اف. است

سلسله مراتـب و درجـات زيـادى    ، نهى از فحشا و منكر: تر بگوييم روشن
داراى بعضـى از ايـن درجـات    ، دارد و هر نمازى به نسـبت رعايـت شـرايط   

  . 1"است

 ملاك قبولي نماز. 5

مطابق اين آيـة  . كند كر معرفي مينماز را بازدارندة انسان از فحشا و من، آية فوق
تشخيص قبول يا عدم قبول نمـاز را بـه قيامـت واگـذار     ، خداي سبحان، شريفه

توان پذيرش يا عدم پذيرش نماز را تشخيص  نكرده است؛ پيش از قيامت نيز مي
  : فرمودند 7امام صادق. داد و به آن اطمينان يافت

صَلاَتهُُ أمَْ لمَْ تقُْبَـلْ فَلْيَنْظُـرْ هَـلْ مَنَعَتْـهُ صَـلاَتهُُ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ وَ أَ قُبِلَتْ   يَعْلمََ   أنَْ   أحََبَ   مَنْ "

هر كس درپي آگاهي از قبول يا عدم قبـول   ؛٢"الْمُنْكرَِ؛ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتهُْ قُبِلَتْ مِنْـهُ 
اري دارد يا نه؟ به مقد او را از گناه بازمي، بنگرد آيا آن نماز، نماز خويش است

از او قبول شده است ميزان مانعيت آن ، دارد باز مي ]از ارتكاب گناه[كه او را 
 . از ارتكاب گناه است

شود؛ امـا اهـل    زدگان در قيامت روشن مي براي غفلت، نامقبول بودن نماز

                                                 
 .٢٨٥ـ  ٢٨٤، ص ١٦ ، جتفس� �ونه. ١
 .١٩٨، ص ٧٩ ، جبحار الأنوار .٢
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با احساس كمترين گرايشي به ، مراقبت و محاسبت با توجه به ملاك يادشده
كنند؛  يابند و آن را جبران و ترميم مي را درمي عدم مقبوليت نماز خود، زشتي

آثار عبادت را در خود بيابد و چنانچه ، انسان بايد با محاسبه، بر همين اساس
بداند نمازش پذيرفته نشده است بر اساس آية ، اثر مثبت آن را در خود نيافت

ز لازم ذاتي نمـا ، هر نمازي بازدارنده انسان از گناه است و اين وصف، مذكور
معناي آن ايـن اسـت   . است؛ نه عرَض بيگانه كه گاهي باشد و زماني نباشد

نتيجه اينكـه  ، نماز واقعي نيست، كه آنچه انسان را از فحشا و منكر باز ندارد
، عبادت صوري است؛ نه حقيقي و اگر كسي گمان كنـد نمـاز  ، چنين نمازي

، ميچنين شخص متـوه ، و عبادتي صوري است، مجموع حركات و سكنات
   1.حقيقت نماز را نشناخته و از نماز خود غافل است

  كيفيت بازدارندگي نماز. 5

بيانـات مختلفـي دارنـد    ، مفسران در بيان چگونگي بازداري نماز از فحشا و منكر
  : كه خلاصة آن بيانات عبارتند از

  تصحيح عقايد با توجه به معاني بلند نماز. الف
، ايمان به وحدانيت خداى تعالى، ن ذكرو اي، مشتمل بر ذكر خدا است، نماز

جزاى روز قيامت را به نمازگزار تلقين ، رسالت و امامت در ساية تولي و تبري
مخاطـب  ، گويد كه خداى خود را با اخـلاص در عبـادت   و به او مى، كند مى

و درخواست كند كه او را بـه سـوى صـراط    ، قرار داده و از او استعانت نمايد
او را ، نمـاز . از ضـلالت و غضـبش بـه او پنـاه بـرد     ، مستقيم هـدايت كـرده  

                                                 
 .٥٩٢و ٥٩١، ص، ٧، ج تسنيم .١
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، دارد كه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و كبريايى خدا شـده  وامي
و در آخر بـر خـود و   ، پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسبيح و تكبير ياد آورد

  . 1سلام بفرستد، هم مسلكان خود و بر همة بندگان صالح
  و نظافت با توجه به دستورات و احكام نمازرعايت حقوق ديگران . ب

به پاكسـازى  ، قطع نظر از محتواى خودش با توجه به شرايط صحت، نماز
، لبـاس نمـازگزار  ، دانـيم مكـان نمـازگزار    كند؛ چرا كه مى زندگى دعوت مى

، كنـد  گيرد و غسل مى آبى كه با آن وضو مى، خواند فرشى كه بر آن نماز مى
بايد از هر گونه غصب و تجاوز ، شود ضو انجام مىمحلى كه در آن غسل و و

، غصـب ، ربـا ، ظلـم ، كسـى كـه بـه تجـاوز    . به حقوق ديگـران پـاك باشـد   
توانـد   چگونـه مـى  ، رشوه خوارى و كسب اموال حرام آلوده باشد، فروشى كم

  ! مقدمات نماز را فراهم كند؟
خبـث   و از، )آلـودگى روحـى  (دارد كه خود را از حدث  انسان را وامي، نماز

پاك كنـد و سـپس رو بـه سـوى خانـة پروردگـارش       ) آلودگى بدن و جامه(
 . بايستد

خود دعوتى اسـت بـه رعايـت    ، بنابراين تكرار نماز در پنج نوبت شبانه روز
  . 2نظافت و رعايت حقوق ديگران

 دوري از رذايل اخلاقي با توجه به اسرار نماز . ج

كه انسان در هـر شـبانه روز    شكند؛ چرا خودبينى و كبر را در هم مى، نماز

                                                 
 .١٩٨، ص ١٦ ، جترجمه الميزان .١
 .، با اندکی تصرف١٩٩، ص ١٦ ، جترجمه الميزان، با اندکی تصرف؛ ٢٩٣، ص ١٦ ، جتفس� �ونه .٢
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دو بـار در  ، دهد و در هر ركعت  كم هفده ركعت و هفده ركوع انجام مي دست
خود را ذرة كوچكى در برابر عظمـت او  ، گذارد برابر خدا پيشانى بر خاك مى

جويى را  زند و تكبر و برترى هاى غرور و خودخواهى را كنار مى پرده، بيند مى
در آن حـديث معـروف    3دليل حضرت فاطمـه  ؛ به همين1كوبد در هم مى

  :فرمايند  مي
لاَةَ تنَزِْيهاً عَنِ ... " كِْ وَ الصَّ ُ الإِْ¥اَنَ تطَْهGِاً مِنَ الشرِّ ايمـان را  ، ؛ خداونـد ٢"الْكِـبرْ   فَفَرضََ اللهَّ

واجـب  ، و نماز را بـراي پاكسـازي از كبـر   ، ها از شرك براى پاكسازى انسان
 . كرد

حقـوقي و  ، ينكـه انسـان را در برابـر مشـكلات اخلاقـي     علاوه بـر ا ، نماز
در مشــكلات مــادي زنــدگي نيــز او را از ، كنــد منكــرات فقهــي بيمــه مــي

، آفريده شده است؛ هلوع"هلوع"، بخشد؛ زيرا انسان پذيري مصونيت مي آسيب
كنـد و   تابي مي جزع و بي، شود كسي است كه وقتي دچار حادثة دردناكي مي

گردد و از دادن آن خير بـه   مي منوُعانحصارطلب و ، وداگر خيري نصيبش ش
ُّ جَزُوعاً ، إنَِّ الإْنِسْانَ خُلِقَ هَلوُعاً (ورزد  ديگران امتناع مي هُ الشرَّ ـهُ الخَْـGُْ ، إذِا مَسَّ وَ إذِا مَسَّ

هم بـه ديگـران   ، آن خير نازل، غافل از اينكه اگر اهل سخاوت باشد ٣)مَنُوعـاً 
هـم ديگـران را از آن   ، و اگر منـع كنـد  ، ماند خودش مي رسد و هم براي مي

آنچه انسان را از اين صفت زشت . بهره ساخته است محروم و هم خود را بي
، دهد پذيري در حوادث نجات مي رهاند و او را از بخل در عطا و از آسيب مي

                                                 
 .٢٩١، ص ١٦ ، جتفس� �ونه .١
 .٥٦٨، ص ٣ ، جمن لا يحضره الفقيه .٢
 .٢١ـ  ١٩: معارج .٣
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 2. ١)لtَِّ إِلاَّ الْمُصَ ( تنها نمازگزارانند كه از چنين صفت مذمومي بدورند. نماز است

  دوري از موانع قبولي نماز با توجه به شرايط كمال. د
شرائط كمـال  ، شرايط قبول يا به تعبير ديگر، نماز علاوه بر شرايط صحت

دارد كه رعايت آنها نيز عامل مؤثر ديگري براى تـرك بسـيارى از گناهـان    
ملـه  از ج، معرفي شده اسـت ، موانع قبول نماز، امور زيادى، در روايات. است

بـدخواهي  ، 6احترامـي بـه پـدر و مـادر      بي، 5غيبت، 4غذاي حرام ،3شرب خمر
نـدادن  ، )9زن يـا شـوهر  (اذيت همسر ، 8قطع رابطه با برادر ديني، 7مسلمانان

                                                 
 .٢٢: معارج .١
 .١٨٦، صفحه ٤، ج تسنيم .٢
ِ : بنِْ مَزْيدٍَ، قاَلَ عَنْ عَليِِّ  .٣ لـَهُ صَـلاَةٌ؟ فقََـالَ أبَـُو   أَ تقُْبلَُ : وَ رجَُلٌ يسَْألَهُُ عَنْ شَاربِِ الخَْمْرِ  7حَضرَتُْ أبَاَ عَبدِْ اللهَّ

لاَمُ  ِ عَليَهِْ السَّ  )٤٨٨، ص ٦٣ ، جبحار الأنوار(  بَ يتَوُ   يوَْماً إلاَِّ أنَْ   لاَ تقُْبلَُ صَلاَةُ شَاربِِ المُْسْكِرِ أرَْبعKََِ : عَبدِْ اللهَّ
 )٢٥٨، ص ٨١ كاَلبْنِاَءِ عَلىَ الرَّمْلِ وَ قيِلَ عَلىَ الgَْءِ، هgن، ج  الحَْراَمِ   أكَلِْ   العِْباَدَةُ مَعَ : قاَلَ  6وَ عَن النبی .٤
ُ تعََالىَ صَ   اغْتاَبَ   مَنِ  6وَ قاَلَ  .٥ لاَتهَُ وَ لاَ صِياَمَهُ أرَْبعKََِ يوَْماً إلاَِّ أنَْ يغَْفِـرَ مُسْلgًِ أوَْ مُسْلِمَةً لمَْ يقَْبَلِ اللهَّ

 ).١٤٦، ص )للشعRي( جامع الأخبار(  لهَُ صَاحِبهُ
٦.  ِ ُ لهَُ صَلاَةً   مَنْ نظَرََ إلىَِ أبَوََيهِْ نظَرََ مَاقتٍِ : قاَلَ  7عَنْ أÈَِ عَبْدِ اللهَّ اصـول ( وَ هgَُ ظاَلgَِنِ لهَُ لمَْ يقَْبَلِ اللهَّ

 ).٣٤٩، ص ٢ ، جکافی
٧.  ِ ، خَـرَجَ مِـنْ : لأِخَِيهِ المُْؤْمِنِ   إذِاَ قاَلَ الرَّجُلُ : "يقَُولُ  7سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللهَّ أنَـْتَ : وَلاَيتَِـهِ؛ وَ إذِاَ قـَالَ   أفٍُّ

ي، كَفَرَ أحََدُهgَُ، وَ لاَيقَْبَلُ  ، ٤ هـgن، ج. أخَِيهِ المُْـؤْمِنِ سُـوءاً   وَ مُضْمِرٌ عَلىعَمَلاً وَ هُ   مُؤْمِنٍ   مِنْ   اللهَُّ   عَدُوِّ
 .٩١، ٩٢ص 

يَّاكَ وَ هِجْراَنَ : فيِ وَصِيَّةٍ لهَُ قاَلَ  6أÈَِ ذرٍَّ عَنِ النَّبِيِّ  .٨ فإَِنَّ العَْمَلَ لاَ يتَُقَبَّلُ مَعَ الهِْجْراَنِ   أخَِيكَ   ياَ أبَاَ ذرٍَّ إِ
 ).٢٦٤، ص ١٢ ، جوسائل الشيعة(

ُ صَلاَتهََا وَ لاَ حَسَنةًَ مِنْ عَمَلهَِـا حَتَّـى تعُِينَـهُ   يقَْبَلِ   لمَْ   مَنْ كاَنَ لهَُ امْرَأةٌَ تؤُْذِيهِ : قاَلَ  6عَنِ النَّبِيِّ  .٩ وَ   اللهَّ
هْرَ وَ قاَمَتْ وَ أعَْتَقَتِ الرِّقاَبَ وَ أنَفَْقَتِ الأْمَْوَالَ فيِ سَـ لَ مَـنْ ترُضِْيهَُ وَ إنِْ صَامَتِ الدَّ ، وَ كاَنـَتْ أوََّ ِ بِيلِ اللهَّ

وَ عَلىَ الرَّجُلِ مِثلُْ ذلَكَِ الوِْزْرِ وَ العَْذَابِ إذِاَ كاَنَ لهََا مُؤْذِياً ظـَالgًِ  6قاَلَ رسَُولُ اللهَِّ : ثمَُّ قاَلَ . ترَدُِ النَّارَ 
ُ  وَ مَنْ صَبرََ عَلىَ سُوءِ خُلقُِ امْرَأتَهِِ وَ احْتسََبهَُ أعَْطاَهُ  يصَْبرُِ عَليَهَْا مِنَ الثَّوَابِ مِثلَْ مَا أعَْطىَ ) بِكُلِّ مَرَّةٍ (اللهَّ

� 
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  ... .و 1خواهند  امامت افرادي كه انسان را نمي، زكات
، مشخص است كه فراهم كردن اين شرايط كه از شرايط قبولي نماز است

  . شود  سازنده بوده و باعث دوري انسان از منكرات مي، دتا چه ح

  اوصاف نمازگزاران واقعي. 6

لاةَ تنَهْى"شرح آية ، خداوند را در سـورة معـارج قـرار داده     "عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْـرِ   إنَِّ الصَّ
نمـاز   فـراوان آثـار  ، است؛ زيرا در آن سوره به صفات نمازگزار واقعي اشاره نموده

نـه هـر   ": شود به اينكـه   در واقع در سوره معارج اشاره مي. كند  يقي را بيان ميحق
  . و هر كسي شايستگي نمازگزار بودن را ندارد "كه چهره برافروخت دلبري داند

اوصافي را كه خداوند در سوره معارج براي نماز و نمازگزار بيان كرده است 
  : عبارتند از

مـالي ـ اعـم از واجـب و مسـتحب ـ        آن است كـه در مسـائل  ، نماز. الف
نمازگزار را به حساب وادارد و به فكر محرومان و سائلان متذكر كنـد؛ پـس   

وَ الَّـذِينَ فيِ ( نمازگزار واقعي به فكر ديگران و به ويژه به فكر محرومان اسـت 

                                                                                                  

� 
فَـإِنْ مَاتـَتْ قبَْـلَ أنَْ تعَْتبَِـهُ وَ . أيَُّوبَ عَلىَ بلاََئهِِ وَ كاَنَ عَليَهَْا مِنَ الوِْزْرِ فيِ كُلِّ يوَْمٍ وَ ليَلْةٍَ مِثلُْ رمَْلِ عَالجٍِ 

ركِْ الأْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ كاَنـَتْ قبَْلَ أنَْ يرَضىَْ عَنْ  هَا حُشرَِتْ يوَْمَ القِْياَمَةِ ـ مَنْكُوسَةً مَعَ المُْناَفِقKَِ فيِ الدَّ
تْ عَليَهِْ وَ حَمَلتَهُْ مَا لمَْ يقَْ  ُ وَ شَقَّ ُ دِرْ لهَُ امْرَأةٌَ وَ لمَْ توَُافِقْهُ وَ لمَْ تصَْبرِْ عَلىَ مَا رَزقَهَُ اللهَّ عَليَهِْ لمَْ يقَْبَـلِ اللهَّ

ُ عَليَهَْا مَا دَامَتْ كَذَلكَِ   ).١٦٤و  ١٦٣، ص ٢٠ ، جوسائل الشيعة(لهََا حَسَنةًَ تتََّقِي بِهَا النَّارَ وَ غَضِبَ اللهَّ
ُ لهَُمْ صَلاَةً؛ العَْبْدُ الآْبِقُ حَتَّى يرَجِْعَ  6قاَلَ النَّبِيُّ  .١ وَ النَّاشِـزُ عَـنْ زوَْجِهَـا وَ . إلىَِ مَـوْلاَهُ  åَاَنيِةٌَ لاَيقَْبَلُ اللهَّ

كاَةِ وَ إمَِامُ قوَْمٍ يصَُليِّ بِهِـمْ وَ هُـمْ لـَهُ كَـارهُِونَ  وَ تـَاركُِ الوُْضُـوءِ وَ المَْـرْأةَُ   هُوَ عَليَهَْا سَاخِطٌ، وَ مَانِعُ الزَّ
 ُKِّرٍ وَ الزِّبgَِخ ِRَْكْراَنُ  وَ هُوَ   المُْدْركِةَُ تصَُليِّ بِغ ، من لا يحضره الفقيه(الَّذِي يدَُافِعُ البْوَْلَ وَ الغَْائطَِ وَ السَّ

 ).٥٩، ص ١ ج
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ائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ، أمَْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ  ويـژة  ، ي و مـالي اين اهتمام و تأمين ماد. 1)للِسَّ
پرداخت زكات واجب نيست؛ بلكه چنين نمازي خودش زكات را دربردارد و از 

  . رو مانع تكاثر است اين
داند  از عذاب الهي هراسناك است؛ زيرا مي، نمازگزار به ياد قيامت بوده. ب

  :اند اي براي رهايي از عذاب الهي نداده نامه كه به هيچ كس امان
ينِ وَ الَّذِينَ يصَُدِّ " إنَِّ عَذابَ رَبِّهِمْ غَـGُْ ، وَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ، قُونَ بِيوَْمِ الدِّ

ِ إِلاَّ القَْـوْمُ ( غافلانـه و مـذموم اسـت   ، امـن از عـذاب  . 2"مَأمُْونٍ  فَـلا يَـأمَْنُ مَكْـرَ اللهَّ

ونَ   . مانع اين غفلت است، و نماز 3)الخْاسرُِ

  :انساني عفيف است، نمازگزار. ج
، أَزْواجِهِمْ أوَْ ما مَلَكَتْ أَْ¥انهُُمْ فَـإنَِّهُمْ غَـGُْ مَلُـومtَِ   إِلاَّ عَلى، وَ الَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافِظوُنَ "

 . عفتي است مانع بي، بنابراين نماز، 4"نَوَراءَ ذلكَِ فَأوُلئِكَ هُمُ العادُو  فَمَنِ ابْتَغى

امين است و عهد و پيمان خود ـ اعم از الهي يا مردمي  ، قعينمازگزار وا. د
  : كند وفا مي، شمارد و آنچه را تعهد كرده آن را محترم مي، ـ را رعايت كرده

                                                 
از معیشـت و (و محـروم ) تهیدسـت(آنان که در اموالشان حقی معلوم است برای درخواست کننده . ١

  . ٢٥و  ٢٤: معارج) ثروت
عـذاب پروردگارشـان بیمناکنـد زیـرا کـه از  و آنان که همواره روز پاداش را باور دارنـد و آنـان کـه از. ٢

  . ٢٨ـ  ٢٦: عذاب پروردگارشان ایمن نیست معارج
  . ٩٩: دانند اعراف جز گروه زیانکاران خود را از عذاب و انتقام خدا ایمن Uی. ٣
کنند مگر در کام جویی از همسران و  و آنان که دامنشان را از آلوده شدن به شهوات حرام، حفظ می. ٤

گیری جنسی راهی غیـر  شان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند پس کسانی که در بهرهکنیزان
  . ٣١، ٣٠، ٢٩: اند معارج از این جویند تجاوز کار از حدود حق
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 1"وَ الَّذِينَ هُمْ لأِمَاناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ "

هُـمْ وَ الَّـذِينَ ( دهـد  حدوثاً و بقائاً به حق و عدل شـهادت مـي  ، نمازگزار.   ه

نمازگزاري كه از اداي شهادت عـدل پرهيـز   ، بر اين اساس؛ 2)بِشَهاداتِهِمْ قاlِوُنَ 
 . 3نمازگزار واقعي نيست، كند يا قائم بر شهادت قسط نباشد

  ترين اثر نماز مهم. 7

لاةَ تنَهْى"از ظاهر سياق آية  لاةَ إنَِّ الصَّ آيد كه جملـة   رمىب "عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكْرَِ   وَ أقَمِِ الصَّ
ِ أكَْـبرَُ " ، و آن اثـر ، كند به آن متصل است و اثر ديگرى از نماز را بيان مى "وَ لذَِكرُْ اللهَّ

ِ أكَْـبرَُ "تر از اثر قبلى است؛ در نتيجه جملة   بزرگ بـه منزلـة ترقـى دادن     "وَ لَـذِكرُْ اللهَّ
كـه از نمـاز    همان ذكر قلبى است، البته منظور از ذكر در آن جمله. مطلب است
تا تو را از فحشا و منكر بـاز  ، نماز بگزار: شود؛ پس گويي فرموده است حاصل مى

تـر از   ها است؛ چـون مهـم    بيش از اين حرف، كند بلكه آنچه نصيب تو مى. بدارد
. تر است و اين مهم، اندازد اين است كه تو را به ياد خدا مى، نهى از فحشا و منكر

است كه ممكن است به يك انسان برسد؛ چون ذكر  ترين خيرى  ذكر خدا بزرگ
اى جزئى  فايده، نهى از فحشا و منكرات نسبت به آن، خدا كليد همة خيرات بوده

ألاَ بِـذِكرِْ ( رسـد  ها است و هيچ چيز به پايه آن نمى  ماية آرامش دل، ذكر خدا. است

ِ تطَمَْئنُِّ القُْلوُبُ  به اين فلسفة اساسى نماز اشـاره  قابل توجه اينكه در سورة طه . 4)اللهَّ

                                                 
  . ٣٢: کنند معارج های خود را رعایت می ها و پیgن آنان که امانت. ١
  . ٣٣: اند معارج عهدبندد و مت های خود پامی و آنان که برای ادای گواهی. ٢
  . ٥٩٧و  ٥٩٦، صص ٧، ج تسنيم. ٣
 .)٢٨: رعد( گیرد  می آرام ها دل خدا ياد سبب به تنها! باشيد آگاه .٤
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لاةَ لِـذِكرْيِ": گويد مى 7شده است و خطاب به حضرت موسى نماز را بـر   ١؛"أقَمِِ الصَّ
  .تا به ياد من باشى، پا دار

. همان اذكار زبانى نماز باشد، "ذكر"البته اين احتمال هم هست كه مراد از
، ون معنـاى آيـه  در اين صورت باز هم جملة مذكور در معناى ترقى است؛ چ

تا تو را از فحشـا و منكـر بـازدارد؛ بلكـه همـان      ، نماز بخوان: شود چنين مى
تـر از آن بـازدارى اسـت؛ چـون       مهـم ، يا خود نماز، اذكارى كه در نماز است

بنـا   "ذكـر اللهَّ "و به هر تقدير كلمه، يكى از آثار نيك ذكر است، بازدارى مذكور
  . 2مفعول خود اضافه شده است مصدرى است كه به، بر هر دو احتمال

ِ أكَْبرَُ (قابل توجه اينكه بعضي از مفسران معاصر دربارة جملة فوق  ) وَ لَذِكرُْ اللهَّ

  : اند احتمال ديگري نيز مطرح كرده و فرموده
ِ أكَْبرَُ "تعبير    : توان معنا كرد را دو گونه مي "وَ لَذِكرُْ اللهَّ

  اضافة مصدر به مفعول؛در صورت ؛ انسان به ياد خدا است. الف
  .در صورت اضافة مصدر به فاعل ؛خدا به ياد انسان است. ب

، به ياد او بودن، است ه ترين يادشده بزرگ) خدا(در فرض اول چون مذكور 
تـرين   بـزرگ ، )خـدا (در فرض دوم چون ذاكـر   .ترين يادها خواهد بود بزرگ

 3.رين يادها خواهـد بـود  ت ياد كردن او از ما بزرگ، )االله اكبر(هاست  يادكننده
ايـن افتخـار و   ، بنابراين چه انسان به ياد خدا باشد و چه خدا به يـاد انسـان  

 . توفيقي است كه نصيب بنده شده است

                                                 
 .١٤: طه .١
 .، با اندکی تصرف٢٨٨و  ٢٨٧، ص ١٦ ، جتفس� �ونه، با اندکی تصرف؛ ٢٠٣، ص ١٦ ، جترجمه الميزان .٢
 .٢٢٥، ص ١٥الله جوادی، ج  ، آیتتفس� موضوعي .٣
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  بحث روايي

 دوري از خدا، نماز بي اثر. 1

  :فرمودند 6پيامبر اكرم 
ِ إِلاَّ بُعْداً  صَلاَتهُُ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَ الْمُنْكرَِ لمَْ   تنَْهَهُ   لمَْ   مَنْ " كسى كه نمازش  ١؛"يزَدَْدْ مِنَ اللهَّ

اى جز دورى از خدا حاصـل   از نماز هيچ بهره، او را از فحشا و منكر باز ندارد
  .نكرده است

 پيروي واقعي از نماز. 2

  :فرمودند 6رسول خدا
لاَةِ أنَْ تنَْ   يُطِعِ   لمَْ   لاَ صَلاَةَ لِمَنْ " لاَةَ وَ طَاعَةُ الصَّ كسى كه  2؛"هَى عَنِ الفَْحْشَاءِ وَ الْمُنْكرَِ الصَّ

آن است كه نهى آن را ، و اطاعت نماز، اطاعت نماز نكند نمازش نماز نيست
  . از فحشا و منكر به كار بندد

 عامل نجات، نماز. 3

لاَةَ مَعَ رَسُولِ اللهَِّ   وَ رُوِيَ " يرَتْكَِبُ الفَْوَاحِشَ فوَُصِـفَ ذَلِـكَ وَ  6أنََّ فتَىً مِنَ الأْنَصَْارِ كاَنَ يصَُليِّ الصَّ

نمـاز را  ، ؛ جـوانى از انصـار  ٣"يوَْماً مَا فلَمَْ يلَبْثَْ أنَْ تاَبَ   إنَِّ صَلاَتهَُ تنَهَْاهُ  فقََالَ  6لرَِسُولِ اللهَِّ 
اين مـاجرا را  . كرد؛ اما با اين حال به گناهان زشتى آلوده بود ادا مى 6با پيامبر
روزي نمازش او ، سرانجام: فرمودندايشان در جواب . ندعرضه كرد 6به پيامبر

                                                 
 ١٩٨، ص ٧٩ ، جبحار الأنوار؛ ٤٤٧، ص ٨ ، جمجمع البيان .١
 .هgن .٢
 .هgن .٣
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  . توبه كرد، پس از مدتي آن جوان. كند پاك مى، را از اين اعمال
، شخصي: گفته شد 6در حديث ديگري نيز نقل شده است كه به پيامبر

: دن ـحضرت پاسـخ فرمود . ها مشغول دزدى است  خواند و شب  روزها نماز مي
 . اهد داشتقطعا نماز او را باز خو

  معيار قبولي نماز. 4

  : نقل شده است كه فرمودند 7از امام صادق
وَ مَنْ أحََبَّ أنَْ يَعْلمََ أَ قُبِلَتْ صَلاَتهُُ أمَْ لمَْ تقُْبَـلْ فَلْيَنْظُـرْ هَـلْ مَنَعَتْـهُ صَـلاَتهُُ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ "

كسى كه دوست دارد ببيند آيا نمـازش قبـول   ؛ 1"الْمُنْكرَِ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتهُْ قُبِلَتْ مِنهُْ 
ها و منكرات بـاز داشـته     بايد ببيند آيا نمازش او را از زشتي، شده است يا نه

  . نمازش قبول است، است يا نه؟ به همان مقدار كه بازداشته

  ياد خدا از انسان. 5

ِ أكَبرَُْ يقَُ   فيِ قوَْلهِِ   عَنْ أَِ© جَعْفَرٍ ع" لاَةِ أكَبرَُْ مِـنْ ذِكْـرهِِمْ   ولُ ذِكرُْ اللهَِّ وَ لذَِكرُْ اللهَّ أَ لاَ تـَرىَ ،  إيَِّـاهُ   لأِهَْلِ الصَّ

نقل شده اسـت كـه دربـارة ايـن سـخن       7؛ از امام باقر٢" فاَذكْرُُوِ| أذَكْرُكْمُ"أنََّهُ يقَُولُ 
ِ أكَبرَُْ "خداوند تـر اسـت از     بزرگ، ياد كردن خداوند از نمازگزاران: فرمودند "وَ لذَِكرُْ اللهَّ

مـن هـم   ، مرا ياد كنيد: فرمايد  داني كه خداوند مي  آيا نمي. ياد كردن آنان از خدا
  . كنم  شما را ياد مي

                                                 
 .هgن .١
 .١٥٠، ص ٢ ، جتفس� قمي .٢
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  1ها پيام

 تلاوت و آموزش قرآن كافى نيست؛ بلكه عمل لازم اسـت ، آشنايى با مفاهيم. 1
   .)أقَمِِ ... اتلُْ (
   .)أقَمِِ ... اتلُْ ( است هاى تربيتى در رأس برنامه، قرآن و نماز. 2
با مردم از طريق تلاوت آيات قرآن و ابلاغ دستورات خداوند  6رابطة پيامبر. 3 

  .)أقَمِِ ... اتلُْ (به آنان و رابطه آن حضرت با خدا از طريق عبادت و نماز است 
لاةَ تنَهْى(داراى مصالح و فلسفه است ، احكام تكليفى. 4 لاةَ إنَِّ الصَّ عَنِ الفَْحْشـاءِ   أقَمِِ الصَّ

  .)وَ المُْنكْرَ
داراى نقشى مؤثر در تشويق مكلـف  ، يادآورى فلسفه و حكمت حكم تكليفى. 5

لاةَ تنَهْى( 2به اداى آن است لاةَ إنَِّ الصَّ ِ أكَبرَُْ   أقَمِِ الصَّ   .)عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكْرَِ وَ لذَِكرُْ اللهَّ

لاةَ (ستورات دينى را بيان كنيم حكمت و آثار د، در تبليغ و ارشاد. 6 لاةَ إنَِّ الصَّ أقَمِِ الصَّ

  . )عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكْرَِ   تنَهْى
نقش اصلاحى نماز در فرد و جامعه حدسى و پيشنهادى نيست؛ بلكـه قطعـى   . 7

  . 3)انَِّ الصلاة تنهی عن الفحشا و المنکر(است 
بايـد در قبـولى نمـاز خـود     ، باز نداشتاو را از فحشا و منكر ، اگر نمازِ انسان. 8 

لاةَ تنَهْى(شك كند     .) إنَِّ الصَّ
مـانع رشـد منكـر اسـت     ، به طور طبيعـى ، گسترش كارهاى نيك و معروف. 9 

لاةَ تنَهْى(    .)عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكْرَِ   الصَّ
                                                 

 .٩٦، ص ١٤، ج تفسیر راهنP؛ ١٥١، ص ٩ ، جتفس� نور .١
 .ذكر فلسفه و حكمت Uاز، در پى فرمان به اداى كامل آن، ممکن است ناظر به نكته بالا باشد .٢
  . کند  که از ادات تحقیق است و جملة اسمیه بر تأکید دلالت می"انّ "کلمة. ٣
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علـَم  و اللَّه ي(ضامن اجراى صحيح دستورات اوست ، علم خداوند به اعمال ما. 10
  . )ما تصَنعَونَ

 1دهد كه نماز را به صـورت كامـل ادا كننـد     خداوند به نمازگزاران هشدار مي. 11
لاةَ ( ُ يعَْلمَُ ما تصَْنعَُونَ ... أقَمِِ الصَّ   .)وَ اللهَّ
  .)ما تصَْنعَُونَ ( 2ها نهفته است انواع هنرها و سليقه، در نماز. 12

                                                 
ُ يعَْلمَُ ما تصَْنَعُونَ "فراز. ١ كه بـه معنـاى اداى كامـل اسـت، بـه "اقامه"پس از فرمان به Uاز، با مادّه"وَ اللهَّ

  . نكتة يادشده، اشاره دارد
ارت، علم و دقت انجام شـود و معلـوم اسـت کـه شود که همراه با مه  به عملی گفته می" صنع"زیرا . ٢

  . مهارت، علم و دقت افراد، بسیار متفاوت است
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  نماز و رستگاري

N ْوَ ذَكرََ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلىَّ  قَدْ أفَْلَحَ مَن َّÂََتزM1 ؛  

نـام   به يقين رستگار شد كسى كه پاكى جسـت و خـود را تزكيـه كـرد و آن كـه     
  ! پروردگارش را ياد كرد سپس نماز خواند

  ها واژه

  .''فلح''از ماده ، باب افعال، فعل ماضي 2.پيروز شد، رستگار شد :أفَلْحََ 
 َّÂََزكو''از ماده، باب تفعل، اضيفعل م. پاكي ورزيد :تز''.  
  .1''ربب''اسم از ماده  3.پروردگار :رب

                                                 
 . ١٥و  ١٤: أعلى. ١
این واژه در قرآن همه جا از باب افعال به كار رفته، . به معناى رستگارى و نجات است"افلاح"و"فلاح. "٢

از بـاب "أفَلْـَحَ "در ایـن آیـه : رتـذک). ٢٠٢، ص ٥ ، جقـاموس قـرآن(شامل رستگارى دنيا و آخرت است 
  . دهد، نه متعدی  افعال است، ولی معنای لازم می

، چيزي است كه لازمة آن، رهايي از شرور و دستياÈ به خR و صـلاح اسـت و بـا "فلح"از ماده"فلاَح"واژه
هـايي از علاوه بـر معنـاي ر "فلاح"واژه. يابد امتياز مي"صلاح"و"ظفر"، "نجات"هاي اين دو قيد از مادّه

انسـا� اسـت كـه بـا رنـج و تعـب، بـه "مُفْلحِ"البته. موانع، معناي رسيدن به مقصود را نيز دربر دارد
  ). ، با اندکی تصرف٢٠٧، ص ٢، ج تسنیم(مقامي رسيده باشد، نه بدون رنج 

 در فارسی وجود ندارد و برای رساندن معنای آن باید چنـد"رب"بهتر آن است که بگوییم معادل کلمه. ٣
تفسـیر تسـنیم . ترین کلمه برای رساندن معنای آن پروردگـار اسـت  جمله توضیح نوشت؛ ولی نزدیک

ء به سمت كgل آن است و ربّ كسي است كه شأن او سـوق دادن  ربوبيتّ، سوق دادن شي: گوید  می
 ١، ج تسـنيم. (اشيا به سوي كgل و تربيـت آنهـا باشـد و ايـن صـفت بـه صـورÏ ثابـت در او باشـد

شـود كـه هـم مالـك و  به كسىـ گفتـه مـى"ربَِّ : "کند  را اینگونه معنا می"رب"؛ تفسیر نور نیز)٣٣١ص
خداوند هم صاحب حقيقى عا� اسـت و . صاحب چيزى است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد

� 
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  هاي تفسيري  نكته

  راه رستگاري و رسيدن به خدا، نماز. 1

هدف خلقت را عبـادت  ، هدف نهايي انسان است؛ زيرا خداوند، فلاح و رستگاري
انسـان را بـه فـلاح و    ، و عبـادت 2)نِ وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الإْنِسَْ إلاَِّ ليِعَْبُـدُو ( معرفي كرده

و چـون رسـتگاري   3)وَ اعْبدُُوا رَبَّكُـمْ وَ افعَْلُـوا الخَْـGَْ لعََلَّكُـمْ تفُْلحُِـونَ ( رساند  رستگاري مي
، مطلق جز خداوند سبحان نيست كمالانسان در رسيدن به كمال مطلق است و 

هـاي    بايـد گـام  ، يبراي رسيدن به لقاي اله ـ .تپس فلاح انسان در لقاء االله اس
گاه تـا    عبادي و مالي برداشت؛ آن، نخست را با هدايت فطري و تقواي اعتقادي

  4.پيروي كرد، به سر منزل مقصود بايد از هدايت و رهبري قرآن ناطق و صامت
نماز است؛ چرا كه در مـورد  ، هاي رسيدن به لقاي الهي  يكي از بهترين راه

لاَةُ مِعْـرَاجُ "ت كه نقل شده اس 6نماز از پيامبر اكرم آنچـه كـه    5؛"المـُؤْمِن  الصَّ
. نمـاز اسـت  ، بـرد   شود و انسان را به معراج مي  باعث تقرب انسان به خدا مي

آن قدر به خدا نزديك شدند ، وقتي به معراج رفتند 6همان طور كه پيامبر

                                                                                                  

� 
 ) ٢٢، ص ١ ، جتفس� نور. (هم مدبرّ و پروردگار آن

اند که صـحیح نیسـت، در مصـدر بـاب   گرفته"ربو"را"رب"بعضی از مفسران و لغت دانان، ریشه کلمه. ١
" مـرّ� "مضـاعف و  از نظـر صرفى" ربّ "بـه كـار بـرد؛ زيـرا "تربيت"، "تربيب"ىتفعيل نیز نبايد به جا

 . رشد و زيادت است ىبه معنا"ربو"از ريشه" مرّ� "است و  ىناقص واو 
 ).٥٦: یاتذار(من جنّ و انس را نيافريدم، جز براى اينكه عبادتم كنند . ٢
 ).٧٧: حج(پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك انجام دهيد، تا رستگار شويد . ٣
  . ٢١٠، صفحه، ٢، ج تسنيم. ٤
٥ .V٦، ص ٢ ، جروضة المتق . 
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توان گفت   مي، 1 "فَكانَ قابَ قَوْسtَِْ أوَْ أدÃَْ": شود  كه با چنين تعبيري از آن ياد مي
به خدا و كمال مطلـق  ، رود  هر انساني كه در راستاي اقامه نماز به معراج مي

  . شود  نزديك مي

  نخستين عامل فلاح ، تزكيه. 2

 "تزكيـة"از مادة  "تـَزÄَّ ". )قد افلح مَن تزÄّ ( همان تزكية نفس است، محور اصلي فلاح
و ، معناي نمـو و رشـد دادن اسـت   در اصل به ، آورده مفرداتچنان كه راغب در 

سپس اين واژه به معناى تطهيـر و  . زكات نيز در اصل به معناى نمو و رشد است
ها سـبب    شايد به اين مناسبت كه پاكسازى از آلودگي. پاك كردن نيز آمده است

پاكسـازى از  "و  "رشد و نمو"و در آية مورد بحث هر دو معناى ، رشد و نمو است
  . ن داردامكا "ها  آلودگي

آرى؛ رستگارى از آن كسى است كه نفس خويش را تربيـت كنـد و رشـد    
در . پـاك سـازد  ، و از آلودگى به خلق و خوى شـيطانى و گنـاه و كفـر   ، دهد

، مسئلة اصلى زندگى انسان نيز همين تزكيـه اسـت كـه اگـر باشـد     ، حقيقت
  2.نوا وگر نه بدبخت است و بي، انسان سعادتمند است

  برپايي نماز مقدمة، تزكيه. 3

  : اند در اينكه منظور از تزكيه چيست تفسيرهاى گوناگونى ذكر كرده
و نيـز بـه   ، سازى روح از شرك است؛ به قرينه آيات قبل پاك، منظور. الف

                                                 
 ). ٩: نجم(تا آنكه فاصلة او با پيامبر به اندازة فاصلة دو كgن يا كمتر بود . ١
  . ٤٩و  ٤٨، ص ٢٧ ، جتفس� �ونه. ٢
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  . سازى از شرك است همان پاك، سازى ترين پاك  قرينه اينكه مهم
است؛ بـه  سازى دل از رذائل اخلاقى و انجام اعمال صالح  پاك، منظور. ب

قرينه آيات فلاح در قرآن مجيد؛ از جمله آيات آغـازين سـورة مؤمنـون كـه     
سورة شمس كـه   نهمو به قرينه آية ، شمرد فلاح را در گرو اعمال صالح مى

رستگار شد كسى ؛ "قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّاها": فرمايد بعد از ذكر مسئلة تقوا و فجور مى
  . پاك كرد ]شتاز فجور و اعمال ز[كه نفس خود را 

در روز عيد فطر است كه نخسـت بايـد زكـات را     1زكات فطره، منظور. ج
نماز عيد را به جا آورد؛ چنان كه در روايات متعـددى از امـام   ، پرداخت و بعد

  2.اين معنا نقل شده است 6صادق
  . اند بعضى نيز تزكيه را در اينجا به معنى دادن صدقة مالى دانسته

معناى وسـيعى دارد كـه همـة    ، توان گفت كه تزكيه  بنابر آنچه گذشت مي
هـم  ، گيـرد؛ هـم پاكسـازى روح از آلـودگى شـرك      اين مفاهيم را در بر مى
و ، هم پاكسازى عمل از محرمات و هر گونـه ريـا  ، پاكسازى از اخلاق رذيله

خُذْ "هم پاكسازى مال و جان به وسيلة دادن زكات در راه خدا؛ زيرا طبق آية 

رهُُمْ وَ تزَُكِّيهِمْ بِهـامِنْ أمَْوالِ  تـا  ، بگير ]زكات[اى  ؛ از اموال آنها صدقه"هِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ
                                                 

ر اينجا اين سؤال مطرح است كه سورة اعلى، مÑ است، و در مكه، نه زكات فطر مقرر شده بـود و د. ١
  . نه روزه ماه مبارك، و نه مراسم Uاز عيد فطر

اند كه هيچ مـانعى نـدارد آغـاز ايـن سـوره در مكـه نـازل شـده باشـد و  در پاسخ اين سؤال بعضى گفته
وجود دارد كه تفسR فوق، از قبيل بيان يك مصـداق روشـن و اين احتgل نيز قوياً . پايانش در مدينه

  . تطبيق آيه بر فرد واضح است
ـادِقُ . ١٤٧٤، ح٥٠٤، باب صلاة العيدين، ص ٥١٠، ١ ، جمن لا يحضره الفقيه. ٢ عَـنْ قـَوْلِ  7وَ سُئِلَ الصَّ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ    .الفِْطرْةََ مَنْ أخَْرَجَ : قاَلَ   »قدَْ أفَلْحََ مَنْ تزçَََّ «اللهَّ
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دادن زكات سبب پاكى روح و ، سازى و تزكيه كنى پاك، آنها را به وسيلة آن
تمام تفسيرها ممكن است در معناى گستردة آيه جمع ، جان است؛ بنا بر اين

  1. اي براي ياد خدا و برپايي نماز باشد قدمهتواند م  همة اين موارد مي. باشد

 دومين عامل فلاح، ذكر خدا. 4

بعضـي از  . ذكر و ياد خداسـت ، شود  عامل ديگري كه باعث رستگاري انسان مي
برطـرف  ، سه مرحله را بايد بپيمايـد؛ نخسـت  ، مكلف در عمل: 2اند مفسران گفته

ه  كردن عقايد فاسده از قلب كه همان تزكيه نفس است؛ سپ س حضور معرفة اللَّـ
آيـات  . و صفات و اسما او در دل كه همان ياد خداست و سوم اشتغال به خدمت

 . به اين سه مرحله اشاره كرده است، فوق در سه جملة كوتاه

بهتـرين گزينـه همانـا يـاد     ، بنابراين پس از تخلية قلب از افكـار و عقائـد فاسـد   
، قلـب . فلاح و رستگاري نزديك كندتا انسان را به ، خداست كه بايد جايگزين شود

اند؛ بـه طـوري     ي دادهفراوانجايگاه مهمي است و در آيات و روايات ما به آن بهاي 
ِ فَـلاَ تسُْـكِنْ ": نقل شده است كه فرمودند 7كه در روايتي از امام صادق القَْلبُْ حَرمَُ اللهَّ

ِ غGََْ اللهَِّ    .را در حريم خدا جاى مده حريم خداست؛ غير خدا، دل 3؛ "حَرمََ اللهَّ
أقَِمِ ": نماز است، طبق آيات قرآن، شايان ذكر است كه بهترين مصداق ذكر

لاةَ لِذِكرِْي   4."الصَّ

                                                 
  .، با اندکی تصرف٤٠٥و  ٤٠٣، ص ٢٦ ، جتفس� �ونه. ١
  .١٤٧، ص٣١، ج تفس� فخر رازى. ٢
  . ٢٥، ص٦٧ ، جبحار الأنوار. ٣
 . ١٤: طه. ٤
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  سومين عامل فلاح، به جا آوردن نماز. 5

شـمرد؛   عامل فلاح و رسـتگارى را سـه چيـز مـى    ، اين آيات، بنابر آنچه گذشت
  . ردن نمازذكر نام خداوند و سپس به جا آو، تزكيه

اين نكته قابل توجه است كه نماز را فرع بر ذكـر پروردگـار   ، در آيات فوق
اين به دليل آن است كه انسان تا به ياد او نباشد و نور ايمـان در  . شمرد مى

ايستد؛ به علاوه نمازى ارزشمند است كه  به نماز نمى، نشود  دل او پرتو افكن
اينكه بعضى ذكر پروردگار را تنها بـه  . شدهمراه با ذكر او و ناشى از ياد او با

شـود   كه در آغاز نماز گفتـه مـى  "بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم"يا"اللَّه اكبر"معناى
  . 1هايى از آن است در حقيقت بيان مصداق، اند تفسير كرده

  رابطة نماز و فلاح . 6

و فـلاح در كنـار   ي نماز فراواندر آيات ، علاوه بر آية محل بحث، در قرآن كريم
، در سورة بقره يكي از صفات متقين را اقامة نماز برشمرده. اند  يكديگر قرار گرفته

الَّذينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيْـبِ وَ يقُيمُـونَ *هُدىً للِمُْتَّقtَ ": كند  به رستگاري آنان اشاره مي انتهادر 

لاةَ  در سورة لقمان نيز محسـنين   .2"لئكَِ هُمُ المُْفْلحُِـونَ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أوُ   أوُلئكَِ عَلى... الصَّ
شمرد و در انتها بـه    هاي آنان را اقامة نماز مي  كند و يكي از ويژگي  را معرفي مي

ـلاةَ وَ *هُدىً وَ رَحْمَـةً للِمُْحْسِـنtَ ": كند  فلاح و رستگاري آنان اشاره مي الَّـذينَ يقُيمُـونَ الصَّ

                                                 
 . ٤٠٤، ص ٢٦ ، جتفس� �ونه. ١
برپـا  آورند و Uـاز را كسا? كه به غيب، اkان مى) پرهيزكاران(هدايت پرهيزكاران است،  هماي ]قرآن[. ٢

 ). ٥ـ  ٢: بقره(آنان بر طريق هدايت پروردگارشانند و آنان رستگارانند * …دارند مى



 157 � آثار نماز در قرآن: بخش دوم   

 

كاةَ وَ  در  نيز 1"هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أوُلئكَِ هُمُ المُْفْلحُِـونَ   أوُلئكَِ عَلى*هُمْ باِلآْخِرةَِ هُمْ يوُقِنوُنَ  يؤُْتوُنَ الزَّ
نخسـتين صـفت آنـان را    ، سورة مؤمنون به رستگاري قطعي مؤمنان اشاره كرده

 قدَْ أفَلَْـحَ ": نمايد خشوع در نماز و آخرين صفت آنان را محافظت بر نماز معرفي مي

  .2"صَلوَاتهِِمْ يحُافِظوُنَ   وَ الَّذينَ هُمْ عَلى... صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ   الَّذينَ هُمْ في*المُْؤْمِنوُنَ 
و  3از آيات فوق و آيات ديگري كه از نماز با عنـاوين كلـي مثـل عبـادت    

تـوان نتيجـة     مي، كند  ياد شده و نتيجه آن را نيز فلاح بيان مي 4عمل صالح
پيوندي ناگسستني است و هر كس با نماز انس ، نماز و فلاح گرفت كه پيوند

  . رسد  به رستگاري دنيا و آخرت مي، داشته باشد

                                                 
دارنـد، و زكـات را  هgنـان كـه Uـاز را برپـا مـى* مايه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است ]قرآن[. ١

د رسـتگاران آنان بر طريـق هـدايت از پروردگارشـانند و آناننـ* پردازند و آنها به آخرت يقK دارند مى
 ). ٥ـ  ٣لقgن، (

و آنــان كــه همــواره بــر * …آنــان كــه در Uازشــان فــروتن هســتند* ترديــد مؤمنــان رســتگار شــدند �. ٢
 ). ٩الی  ٢: مؤمنون(کنند  Uازهايشان محافظت می

! ؛ اى اهـل اkـان"Rَْ لعََلَّكُـمْ تفُْلحُِـونَ يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلوُا الخَْـ. "٣
ركوع به جا آوريد و سجده Uاييد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيـك انجـام دهيـد؛ تـا رسـتگار 

 ). ٧٧: حج(شويد 
ا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً فَعَسى. "٤ توبـه كـرده و اkـان  ؛ و اما كسى كه"أنَْ يكَُونَ مِنَ المُْفْلحKَِ   فأَمََّ

 ). ٦٧: قصص(آورده و كار شايسته انجام داده، اميد است كه از رستگاران باشد 
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  بحث روايي

  نجات و رستگاري ، نماز. 1

  : 6رسول اكرم . الف
سى كه ك 1؛"مَن حَافَظَ عَلَيهِنَّ كَانتَ لهَُ نوُرًا وَ برُهَاناً وَ نجََاة يوَمَ القياَمَة، خَمسُ صَلوََاتٍ "

، اين نمازها براى او در قيامـت ، گانه محافظت و مراقبت كند بر نمازهاى پنج
  . نور و وسيلة نجات خواهد بود

وا أنَفُْسَكمُْ ": 6رسول خدا. ب ـلاَةُ   نجَُّ خودتـان را از   2؛"اعْمَلُـوا وَ خَـGُْ أع7ََْلِكُـمُ الصَّ
  .عمل كنيد و بهترين اعمال شما نماز است، عذاب نجات دهيد

  :سفارش انبيا، نماز. 2

ِ عَليَهِْ  ُ عَليَْـكَ شيَْ : عَنْ أَِ© ذَرٍّ رَحْمَةُ اللهَّ ِ هَـلْ فيِ أيَْـدِيناَ مِـ7َّ أنَـْزلََ اللهَّ ءٌ مِـ7َّ كَـانَ فيِ  قلُتُْ ياَ رَسُـولَ اللهَّ

ابوذر نقـل   3؛"... Âَّ وَ ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ فصََـلىَّ مَنْ تزََ   صُحُفِ إبِرْاَهِيمَ وَ مُوسىَ قاَلَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ اقرْأَْ قدَْ أفَلْحََ 
آيا از آنچه در كتب ابراهيم و موسي بـوده در  : كند به پيامبر خدا عرض كردم  مي

: ؟ حضـرت فرمودنـد  "از آنچه خدا بر شما نازل كرده است"دست ما موجود است 
  . رَبِّهِ فصََلىَّ  مَنْ تزÂَََّ وَ ذكَرََ اسْمَ   قدَْ أفَلْحََ : اي ابوذر بخوان

  بهترين موضوع، نماز. 3

ِ عَليَهِْ قاَلَ " ِ ص وَ هُوَ جَالسٌِ فيِ المَْسْجِدِ وَحْدَهُ فاَغتْنَمَْـتُ : عَنْ أَِ© ذَرٍّ رَحْمَةُ اللهَّ دَخَلتُْ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

                                                 
 .٧٤، ص١، ججامع آیات و احادیث موضوعی �از. ١
 . ٢٨٩، ص ١ ، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. ٢
 . ٥٢٥، ص ٢ ، جالخصال. ٣
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كَ   تحَِيَّتهُُ قاَلَ ركَعَْتاَنِ  خَلوَْتهَُ فقََالَ ليِ ياَ أبَاَ ذَرٍّ للِمَْسْجِدِ تحَِيَّةٌ قلُتُْ وَ مَا ِ إنَِّـ ترَكْعَُه7َُ فقَُلتُْ ياَ رَسُـولَ اللهَّ

لاَةُ قاَلَ خGَُْ مَوْضُوعٍ فمََنْ شَـاءَ أقََـلَّ وَ مَـنْ شَـاءَ أكَْـَ±َ قلُْـتُ يَـا رَسُـو  لاَةِ ف7ََ الصَّ ِ أيَُّ أمََرتْنَيِ باِلصَّ لَ اللهَّ

ِ وَ جِهَادٌ فيِ سَبيِلهِِ الأْع7ََْلِ أحََبُّ إلىَِ اللهَِّ  َّrِقلُْـتُ فَـأيَُّ وَقْـتِ اللَّيْـلِ أفَضَْـلُ قَـالَ    عَزَّ وَ جَلَّ فقََالَ إِ¥اَنٌ با

لاَةِ أفَضَْلُ قاَلَ طوُلُ القُْنُـوت  جَوْفُ اللَّيلِْ الغَْابرُِ قلُتُْ فأَيَُ  بر پيـامبر  : از ابوذر نقل شده 1؛"...الصَّ
پـس تنهـايي   ، ه حضرت به تنهايي در مسجد نشسته بودندوارد شدم در حالي ك

. اي ابوذر براي مسـجد تحيتـي اسـت   : به من فرمود، حضرت را غنيمت شمردم
. آوري  دو ركعت نمازي كـه در آن بـه جـا مـي    : تحيت آن چيست؟ فرمود: گفتم
: نماز چيست؟ حضـرت فرمـود  ، كني  اي رسول خدا شما مرا به نماز امر مي: گفتم

دهـد و هـر كـس      پس هر كس بخواهد كـم انجـام مـي   ، وضوع استبهترين م
اي رسول خدا كدام يك از اعمال در نزد خدا : گفتم. دهد  انجام مي بسياربخواهد 
كدام وقت شب بـا  : گفتم. ايمان به خدا و جهاد در راه او: تر است؟ فرمود  محبوب
دام اسـت؟  بهتـرين نمـاز ك ـ  : گفـتم . تاريكي نيمه شـب : تر است؟ فرمود  فضيلت
   . نمازي كه قنوتش طولاني باشد: فرمود

  زكات فطره و نماز عيد. 4

ادِقُ " ِ عَزَّ وَ جَلَّ  7سُئلَِ الصَّ وَ ذكََـرَ   فقَِيلَ لَـهُ  .مَنْ أخَْرَجَ الفِْطرْةََ  :قاَلَ   .قدَْ أفَلْحََ مَنْ تزÂَََّ  عَنْ قوَْلِ اللهَّ

نْ    "دربـاره  7از امـام صـادق   2؛" الجَْبَّانةَِ فصََلىَّ   إلىَِ   قاَلَ خَرَجَ  . اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ  قـَد أفَلْـَح مـ
، منظور كسي است كه زكات فطـره را بدهـد  : حضرت فرمودند .سؤال شد"تزَكََّى

بـه سـوى   ] يعنـى : [فرمود] چيست؟[  وَ ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ  ]معناى: [سپس گفته شد

                                                 
 . ٥٢٣و  ٥٢٤، ص ٢ ، جالخصال. ١
 . ١٩، ح ٥٥٦، ص ٥، ج نورالثقلV؛ ٢٢، ح ٣٢٣، ص ١، ج قيهمن لا يحضره الف. ٢
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  . بخواند] عيد[صحرا بيرون رود و نماز 

  شرط صحت نماز، 6صلوات بر پيامبر. 5

اَمِ   إنَِّ مِنْ "  :نقل شده است که فرمودند 7از امام صادق وْمِ   َ̈ كاَةِ يعَْنِـي الفِْطْـرةََ كَـ7َ   الصَّ إعِْطاَءُ الزَّ

لاَةِ لأِنََّهُ مَنْ صَامَ وَ لمَْ يؤَُدِّ الزَّ  اَمِ الصَّ َ̈ لاَةَ عَلىَ النَّبيِِّ ص مِنْ  داً وَ أنََّ الصَّ كاَةَ فلاََ صَوْمَ لهَُ إذَِا ترَكَهََا مُتعََمِّ

ـلاَةِ  َ عَزَّ وَ جَلَّ قدَْ بدََأَ بهَِا قبَْـلَ الصَّ لاَةَ عَلىَ النَّبيِِّ ص إنَِّ اللهَّ مَـنْ   قَـدْ أفَلَْـحَ   قَـالَ لاَ صَلاَةَ لهَُ إذَِا ترَكََ الصَّ

 َّÂََدادن زكـات فطـره اسـت؛    ، تمام بودنِ روزه] شرايط[از   1؛"فصََـلىَّ   وَ ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ . تز
تمام بودن نماز اسـت؛ زيـرا   ] شرايط[طور كه صلوات فرستادن بر پيامبر از  همان

روزه براى او نيست؛ در صـورتى كـه   ، ولى زكات را نپردازد، كسى كه روزه بگيرد
 ـ رك ترك زكات از روى عمد باشد و نمازي هم براي او نيست؛ در صورتي كه ت

آورده و ، خداوند عزوّجلّ زكات را در ابتدا و قبـل از نمـاز  ، كند صلوات بر پيامبر را
  . "قدَْ أفَلْحََ مَنْ تزÂَََّ وَ ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ " :فرموده است

  6اهميت صلوات بر پيامبر. 6

  : از عبيداالله بن عبداالله دهقان روايت شده است كه گفت

كل7ََُّ  :قُلْتُ .  وَ ذَكرََ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلىَّ  مَا مَعْنَى قَوْلهِِ : فَقَالَ ليِ  7 الحَْسَنِ الرِّضَادَخَلْتُ عَلىَ أَِ© "

ُ عَزَّ وَ جَلَّ هَـذَا شَـطَطاً : فَقَالَ ليِ . ذَكرََ اسْمَ رَبِّهِ قَامَ فَصَلىَّ  جُعِلْـتُ فِـدَاكَ : فَقُلْـتُ . لقََدْ كلََّفَ اللهَّ

دٍ وَ آلهِِ : قَالَ فَكَيْفَ هُوَ؟ فَ  . وارد شدم 7بر امام رضا 2؛"كل7ََُّ ذَكرََ اسْمَ رَبِّهِ صَلىَّ عَلىَ مُحَمَّ
عرض . از من پرسيد "و ذَكرََ اسم ربه فَصلَّى" امام دربارة معناى سخن خداوند

                                                 
 . ١٨٣، ص ٢ ، جمن لا يحضره الفقيه. ١
 . ١٨، ح ٥٥٦، ص ٥، ج نورالثقلV؛ ١٨، ح ٤٩٤، ص ٢، ج كافى. ٢
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امام به . بايستد و نماز گزارد، يعنى هر زمان كه پروردگارش را ياد كرد: كردم
و ايـن از  [خداوند عزوّجلّ تكليـف شـاقّى نمـوده    ، در اين صورت: دمن فرمو

آن چيسـت؟  ] معنـاى [پس ! فدايت شوم: عرض كردم.] خداوند به دور است
د  ، هر زمان نـام پروردگـارش را بـرد   : فرمود و آل او صـلوات   6بـر محمـ

  . بفرستد

ها پيام
1

  

زيرا  .)لعََلَّكمُْ تفُْلحُِونَ (د اميد است رستگار شوي: فرمايد قرآن در پايان برخى آيات مى. 1
گـذارى محـو    با ريا و غرور و گناه و منـّت ، اند كار خير از افرادى كه تزكيه نكرده

  .)مَنْ تزÂَََّ  قدَْ أفَلْحََ (قطعاً رستگارند : فرمايد شود؛ ولى دربارة تزكيه شدگان مى مى

  .)تزÂَََّ وَ ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ  قدَْ أفَلْحََ مَنْ (تزكيه بدون نماز و عبادت ارزشي ندارد . 2
ذكَرََ (دارد  انسان را به عبادت و ذكر خدا وا م، هاي ربوبيت خداوند توجه به جلوه. 3

  . )اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ 

قدَْ أفَلْحََ مَـنْ تـَزÂََّ (ماية رستگارى است ، به جا آوردن نماز پس از ذكر نام خداوند. 4

   .)رَبِّهِ فصََلىَّ  وَ ذكَرََ اسْمَ 
ذَكَـرَ (دهندة انسان به عبادت و نمـاز اسـت    سوق، ياد نام و اوصاف خداوند. 5

   .)اسْمَ رَبِّهِ فَصَلىَّ 

تزÂَََّ ... (از آثار تزكيه است ، ذكر اوصاف خداوند و توجه هميشگى به آنها و نماز. 6

   .)وَ ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ 

                                                 
 . ٣٨٤، ص٢٠، جتفسیر راهنP؛ ٤٥٥و  ٤٥٦، ص ١٠ ، ج)جلدى١٠( تفس� نور. ١
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قَـدْ (ورتى رستگارند كه از تزكيه و ياد خـدا برخـوردار باشـند    در ص، نمازگزاران. 7

   .)أفَلْحََ مَنْ تزÂَََّ وَ ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ 
ممكن است بر "فاء"حرف .)ذكَرََ اسْمَ رَبِّهِ فصََلىَّ (ياد خداوند و ذكر نام او است ، نماز. 8

تفصـيل پـس از اجمـال    توانـد   ترتيب بين ياد خدا و نماز دلالت كند و نيز مي
، برداشـت يادشـده  . مصداق بارز ياد خدا خواهد بود، نماز، در صورت دوم. باشد

  . ناظر به اين احتمال است
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 راه رستگاري مؤمنان

N َلَعَلَّكمُْ تفُْلحُِون َGَْْيا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكمُْ وَ افْعَلُوا الخM1؛  

و پروردگارتـان را  ، و سجود به جا آوريد، ركوع كنيد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
  .و كار نيك انجام دهيد؛ شايد رستگار شويد، عبادت كنيد

  ها واژه

  .''فلح''از ماده ، باب افعال، فعل مضارع. شويد  رستگار مي :تفُْلحُِونَ 
  2."''عرك''فعل امر حاضر از ماده . ركوع كنيد :اركْعَُوا

  هاي تفسيري نكته

  راه رستگاري مؤمنان. 1

دو برنامه مطـرح شـده اسـت؛ بـه طـوري كـه       ، براى سعادت و رستگاري انسان
  . رستگارى او در انجام هر دو نوع عمل است

ارْكَعُـوا وَ (هـاى ديگـر    هاى ثابت؛ مانند ركوع و سجود و عبادت برنامه. الف

  .)اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكمُْ 
امـر كـرده و آن را عامـل رسـتگاري آنـان      ، مؤمنان را به عبادت، ن آيهاي

سفارش به يكي از مصـاديق عبـادت   ، دانسته است؛ اما قبل از امر به عبادت
                                                 

  .٧٧: حج. ١
شود و گاهی   ه گاهی برای آن هیئت مخصوصه در Uاز استعgل میرکوع به معنای خم شدن است ک. ٢

 ) ٣٦٤، ص مفردات. (شود  به معنای تذلل و فروتنی در عبادت و یا غیر آن بکار برده می
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اين روش بيان كـه ذكـر   . در قالب ركوع و سجود سفارش كرده است) نماز(
، بيانگر از اهميت نماز است كه به صـورت انفـرادي  ، خاص قبل از عام است

بسيار ، آن را ذكر نموده است؛ چرا كه نماز در كسب رستگاري و سعادت بشر
  . مؤثر است

كـه تـابع زمـان و مكـان      )افْعَلُوا الخَْـGْ (هاى متغير؛ مانند كار خير  برنامه. ب
ى دارد  ، در هر زمان، بوده ابتكـارات و اختراعـات و خـدمات    . مصـداق خاصـ

نى مـؤثرّ اسـت كـه در سـاية ايمـان و      ها زما البته اين. عمومي از اين قبيلند
  1.بندگى خدا باشد

  عامل اصلي فلاح ، نماز. 2

توان به برخي از عوامـل كسـب رسـتگاري پـي بـرد كـه         با دقت در اين آيه مي
  . عبارتند از ركوع و سجود و عبادت و فعل خير

سفارش به اعمال عبادي را پيش از ، اين است كه خداوند، نكتة قابل توجه
حـاكي از اهميـت مسـائل    ، ه كارهاي نيك قرار داده و اين مطلـب سفارش ب

وقتي قابل قبـول اسـت كـه بـا     ، عبادي است؛ به اين معنا كه كارهاي نيك
در روايت نيـز بـه ايـن موضـوع اشـاره شـده       . عبوديت و بندگي همراه باشد

 "Gَْ وَ افْعَلُـوا الخَْـ": اگر در اين آيه به اعمال ديگر پرداخته و فرموده است. 2است
ساير احكام و قوانين تشريع شده در دين خواهد بـود؛ چـون در عمـل    ، مراد

                                                 
  . ٧٥، ص ٨، ج تفسیر نور. ١
لاَةِ فإَِذاَ قبُِلتَْ قبُِلَ مِنهُْ سَـائرُِ . "٢ عَمَلِـهِ وَ إذِاَ ردَُّتْ عَليَْـهِ ردَُّ عَليَْـهِ سَـائرُِ  اولُ مَا يحَُاسَبُ بِهِ العَْبْدُ عَلىَ الصَّ

  ).٢٠٨، ص ١، ج من لا یحضره الفقیه" (عَمَلهِِ 
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خيـر جامعـه و سـعادت افـراد و حيـات ايشـان فـراهم        ، كردن به آن قوانين
سُولِ إذِا دَعاكمُْ ل7ِ يحُْيِيكمُْ ": هم چنان كه فرمود. شود مي ِ وَ لِلرَّ َّrِ 1.2"اسْتجَِيبُوا  
بـا اينكـه   . دم كردن نماز بر ساير عبادت هاسـت مق، نكته دوم در اين آيه 

در اين جا در قالب ركوع و سجود مقدم شده و به آن ، نماز خود عبادت است
  . تصريح گشته است كه بيانگر اهميت نماز در ميان عبادات است

به اين دليل است كه ، ركوع و سجود را ذكر كرده، اگر در ميان اجزاي نماز
بنابراين به خـوبي   3.ترين اجزاي نماز هستند نصريترين و ع محوري، اين دو

دسـت آوردن سـعادت و    تـرين عامـل در بـه    توان نتيجه گرفت كه مهـم   مي
  . نماز است، رستگاري

  سعادتمندي حتمي يا احتمالي؟ . 3

  حتمي و قطعي خواهد بود؟ ، سعادتمندي بشر، هاي نيك و عبادات آيا با انجام كار
بـين  ، بين خوف و رجـا ، كنيم ه در دنيا زندگي ميها تا هنگامي ك  ما انسان

بـين حـق و باطـل و بـين     ، بين حسن و قـبح ، بين خير و شرّ، قبض و بسط
ممكن است ـ خداي ناكرده ـ ناگهـان وضـع     . بريم به سر مي، صدق و كذب

به سوء خاتمه مبـتلا بشـود؛ لـذا    ، دهد برگردد و كسي كه كارِ خير انجام مي
در  "لَعَلَّكُـمْ "ايـن  . مانـد  تا پايان عمر مـي ، د كه اين خيرتوان اطمينان كر نمي

                                                 
خوانـد كـه شـg را حيـات  دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد، هنگامى كه شg را به سوى چيزى مـى. ١

 ؛ )٢٤: انفال(بخشد  مى
 .٥٨٢، ص ١٤ ، جترجمه الميزان. ٢
  . www.tasnim.ir: منبع ،، ذیل آیهسنیمتفسیر ت. ٣
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كننـد مطـرح اسـت و سـرّش      غالب مواردي كه ما را به كارِ خير دعوت مـي 
هر كـار خيـري   . همين است كه معلوم نيست عاقبت كار چگونه خواهيم بود

 ؛"ونَ لَعَلَّكمُْ تفُْلحُِ ": خدا فرمود ؛ بدين رويدهيم در معرض فلاحيم كه انجام مي
 منظـور بايـد نيسـت؛ بلكـه     ٔخدا به منزله )لعلّ(شايد  و. شايد رستگار شويد

و مانند آن در مقام فعل ذات اقدس  "ليت" و "لعلّ" زيرا اين .همان شايد است
موجود خارجي است كه مقام امكان است و قابـل تغييـر و   ، فعل. الهي است
: فرمايد مي. گويد سخن مي باشد و خدا در قرآن به زبان عربيِ مبين تبدل مي

خيـر  ، ها بودند كـه در اول كـارِ   خيلي. اين كار شايد شما را به مقصد برساند
، شرّ شدند و به عكس هم بودند كـه در اول كـار  ، بودند؛ ولي در عاقبت كار

  . شرّ بودند و بعد توبه كردند و عاقبت به خير شدند
يشه بايـد از ذات اقـدس   ما هم. بنابراين تا زنده هستيم در معرض تحوليم

بـه سـعادت   ، تا با دوام ايـن كـار  ، دوامِ اين صراط مستقيم را بخواهيم، الهي
  1.هميشگي برسيم

  اهميت فلاح . 4

فلاح و ، توان نتيجه گرفت كه هدف از آفرينش مي، با استفاده از چهار مقدمه زير
  .رستگاري انسان است

  :همه چيز براي انسان آفريده شده است. الف
اهُنَّ سَبعَْ س7َواتٍ وَ هُـوَ   وَ الَّذي خَلَقَ لَكمُْ ما فيِ الأْرَْضِ جَميعاً ثمَُّ اسْتوَىهُ " 7ءِ فَسَوَّ إِلىَ السَّ

                                                 
  . www.tasnim.ir: ، منبع، ذیل آیهتفسیر تسنیم. ١
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ها در زمين وجود   او خدايى است كه همه آنچه را كه از نعمت 1؛"ءٍ عَليمٌ  بِكُلِّ شيَْ 
ورت هفـت  سپس به آسمان پرداخت و آنها را بـه ص ـ ، براى شما آفريد، دارد

  . آگاه است، مرتب كرد و او به هر چيز، آسمان
  :انسان براي عبادت آفريده شده است. ب

جز براى اينكه ، جنّ و انس را نيافريدم 2؛"وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الإْنِسَْ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ "
  .]و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند[عبادتم كنند 

  :پرهيزكاري است، بادتهدف از ع. ج
! اى مـردم  3؛"يا أيَُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكمُُ الَّذي خَلقََكمُْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبلِْكمُْ لَعَلَّكمُْ تتََّقُـونَ "

پروردگار خود را پرستش كنيد؛ آن كس كه شما و كسانى را كه پيش از شما 
  .تا پرهيزكار شويد، بودند آفريد

  :فلاح و رستگاري استهدف از تقوا . د
َ لَعَلَّكمُْ تفُْلحُِونَ "   .تا رستگار شويد، تقوا پيشه كنيد 4؛"اتَّقُوا اللهَّ

ها  پيام
5

  

يا أيَُّهَا الَّـذينَ ( ترين عبادت و والاترين جلوه پرستش خداوند است  با اهميت، نماز. 1

ركـوع و سـجود از مصـاديق عبـادت      با اينكه. )آمَنوُا اركْعَُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبدُُوا رَبَّكمُْ 

                                                 
 . ٢٩: بقرة. ١
 . ٥٦: ذاریات. ٢
 . ٢١: بقره. ٣
 . ١٨٩: بقره. ٤
  .تفسیر راهنP؛ ٧٥، ص ٨ ، جتفس� نور. ٥
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آمده كه نشانة اهميت نمـاز و   "و اعبدوا" نام آن دو در كنار، در اين آيه، هستند
 .اين دو ركن نماز است

روح و حقيقت نمـاز اسـت؛ چـرا كـه     ، اظهار تذلل و خضوع در پيشگاه خداوند. 2
ا الَّذينَ آمَنوُا اركْعَُوا يا أيَُّهَ (نهايت تذلل و خضوع در اين ركوع و سجده نمايان است 

 .)وَ اسْجُدُوا

بندة او شدن و دسـتورات او را بـى   ، اقتضاى ايمان و قبول پروردگارى خداوند. 3
 .)اعْبدُُوا رَبَّكمُْ ... يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنوُا(چون و چرا انجام دادن است 

و رسـتگارى  مايـة فـلاح   ، طاعت و بندگى خدا و انجام كـار نيـك  ، اقامة نماز. 4
يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُـوا اركْعَُـوا وَ اسْـجُدُوا وَ اعْبُـدُوا رَبَّكُـمْ وَ افعَْلُـوا الخَْـGَْ لعََلَّكُـمْ (ها است   انسان

  .)تفُْلحُِونَ 

رستگارى خود را قطعى ندانيم؛ زيـرا  ، حتىّ با ركوع و سجود و تعبد و كار خير. 5
 ).تفُْلحُِونَ  لعََلَّكمُْ (حبط عمل است ، آفت غرور

همواره بايد ميان بيم و اميد به سر برنـد و بـه اعمـال نيـك مغـرور      ، مؤمنان. 6
 ).لعََلَّكمُْ تفُْلحُِونَ (نشوند 

آخرين مرحلة تكامـل اسـت كـه بعـد از انجـام عبـادات و       ، فلاح و رستگارى. 8
  ).لعََلَّكمُْ تفُْلحُِونَ (كارهاى خير بايد آن را اميد داشت 
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 بر مشكلات راه پيروزي

N َلاةِ و برِْ وَ الصَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ * نها لَكَبGِةٌَ إِلاّ عَلىَ الخْاشِعtَِ إ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّ

  1؛Mأنََّهُمْ إِلَيهِْ راجِعُون

 ـ   ، يارى بخواهيد، از خداوند به وسيلة صبر و نماز ، انو يقيناً اين كـار جـز بـر فروتن
كننـدة   برنـد كـه خـود ملاقـات      هـايى كـه گمـان مـي     آن، اسـت * گران و دشوار 

  . اند  پروردگارشان هستند و آنها به سوى او رجوع كننده

 ها واژه

بـاب  ، جمـع مـذكر مخاطـب   ، فعـل امـر  . يـاري بجوييـد  ، كمك بگيريد :اسْتعَِينوُا
  .''عون''از مادة ، استفعال

برِْ    .''صبر''از مادة ، لاثي مجردث، اسم 2.دارى خويشتن :االصَّ
لاةِ     .''صلو''از مادة ، ثلاثي مجرد، اسم 3.عبادت مخصوص، نماز :الصَّ

                                                 
 . ٤٦و  ٤٥: بقره. ١
شـود؛ مـثلاً صـبر در برابـر شـهوات   ىصبر، دارای اقسامى است كه هر یک بـه اسـم خـاص، نامیـده م. ٢

نفسا?، عفت است؛ صبر بر كظم غيظ، حلم است؛ صـبر بـر حفـظ اسرار، كـتgن سرّ اسـت؛ صـبر بـر 
  ).١٩، ص ٢ ، جأطيب البيان(انجام تكاليف شرعى، طاعت است؛ صبر در ميدان جنگ، شجاعت است 

ء باشد به معناي نزديك كردن به آتـش و باشد، يعني لام الفعل آن يا" صَليِ "چنانچه ريشة آن " صلاة. "٣
؛ يعني گوشت را كباب كـردم بـه مناسـبت همـK معنـا ايـن "صَليَتُ اللحّمَ . "عرضه كردن بر آن است

حَسْبهُُمْ جَهَنَّمُ يصَْلوَْنهَا؛ جهنم بـراى : "ريشه در قرآن كريم براي ورود به آتشِ جهنم به كار رفته است
  ). ٨: مجادله(د شون آنان كافى است، وارد آن مى

به كـار رود "علي"باشد، يعني لام الفعل آن واو باشد، در صورÏ كه با حرف" صلو"از ريشه"صلاة"اما اگر 
ــا "جميــل و ســتودن نيكوســت  ىهرگونــه ثنــا ىبــه معنــا ــلُّون عــلي النبــي يأيهّ إنّ اللهَ وملائكتــه يصَُ

� 
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  .''كبر''صفت مشبهه از مادة ، ثلاثي مجرد، اسم 1.دشوار و سنگين، سخت :كبGَِةَ
tِخشع''از مادة ، اسم فاعل 2.فروتنان :الخْاشِع''. 

  .''ظنن''از مادة ، ثلاثي مجرد، فعل مضارع 3.برند  گمان مي :يظَنُُّونَ 

                                                                                                  

� 
ويژه است  عبادÛ ىبه كار رود، به معنا"على"و اگر بدون حرف) ٥٦: احزاب". (ءامنوا صلوّا عليه الذين

  ). ٥٧١، ص ٧، جتسنيم(گرفته شده است  و سريا? ىكه از زبان آرام
از بـاب ملازمـة بـین بزرگـی و . به معنای بزرگ است و اگر در آیـه، بـه سـنگین ترجمـه شـده"كبRة" .١

ترجمه مجمـع (شود   ىسپس این کلمه به هرچه بر نفس، سخت و گران است، گفته م. سنگینی است

 ).، با اندکی تصرف١٥٩، ص١ ، جالبيان
، ١ ، جپرتوى از قرآن(شود  ىخشوع، بيشتر دربارة دل و درون و خضوع، دربارة اعضا و جوارح گفته م .٢

 ).١٤٣ص 
تفسـ� در مورد معنای ظن در این آیه، دو احتgل در بین مفسران مطرح است، بعضى تفاسیر ماننـد  .٣

که جملاتی از آنها در مÎ آمده است، ظن را بـه معنـای ) ١٧٤، ص٤ج( تسنیمو  )٢١٦، ص ١ ج( �ونه
اند و معتقدند اعتقاد به آخرت، از مواردى است كه هر كس بايد بدان يقK حاصل كند و   یقین گرفته

أنََّهُـمْ  الَّذِينَ يظَنُُّـونَ : "کند  هم این نظر را تأیید می 7البته روایت امیرالمؤمنین . کند  ظن کفایت Uی
وَ يحُْشرَُونَ وَ يحَُاسَـبوُنَ وَ يجُْـزوَْنَ بِـالثَّوَابِ وَ العِْقَـابِ فَـالظَّنُّ   أنََّهُمْ يبُْعَثوُنَ   يعَْنِي يوُقنِوُنَ   مُلاقوُا رَبِّهِمْ 

ة نَّهُمْ مُلاقوُا يظَنُُّونَ أَ : "فرمودند 7؛ امیرالمؤمنین )٧٦، ص ١ ، جتفس� نور الثقلV" (هَاهُناَ اليَْقKُِ خَاصَّ
شوند و بـه ثـواب و   شوند، محاسبه می  شوند، محشور می  یعنی آنها یقین دارند که مبعوث می"  رَبِّهِمْ 

 المیزانپس ظن در اینجا فقط یقین است؛ ولی بعضی دیگر از تفاسیر مانند . شوند  عقاب مجازات می
ه معنای خودش گرفته و در رد قـول اول ظن را ب) ١٤٦، ص١ ج( پرتوی از قرآنو ) ١٥٣، ١٥٢، ص ١ ج(

 : اند  گفته
تـر از يقـK  اند كه در اين مـورد، ظـن بليـغ ، و توجه نكرده بعضی ظن را به معناى باور و يقK گرفته

است؛ زيرا ظن به ملاقات رب هم موجب خشوع و نگرا? است، چه رسد بـه يقـK؛ چنـان كـه همـه 
و سرزنشى دربارة مخاطبK ايـن آيـات اسـت . خيزد  ىز ظن برمها ا ها و اميدها و جنب و جوش  نگرا�

كه اگر گgن هم به ملاقات رب داشته باشند، نبايد چنK باشند؛ چه رسد به آنكه اینهـا خـود را اهـل 
  ).، با اندکی تصرف١٤٦، ص ١ ، جپرتوی از قرآن. (دانند ىباور و يقK م

� 
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مـادة  ، باب مفاعله، ثلاثي مزيد، اسم فاعل. ها  ديدار كننده، ها  ملاقات كننده :مُلاقوُ
  .''لقي''

، جمـع مـذكر  ، ثلاثي مجرد، اسم فاعل. ها  برگشت كننده، ها  رجوع كننده :راجِعُـون
  .''رجع''مادة 

  هاي تفسيري  نكته

  راه پيروزي بر مشكلات . 1

و در همه امور نيازمند كمك است؛ از اين رو استعانت براي  1فقير محض، سانان
توان از او كمـك    تنها كسي كه انسان مي، هاي قرآن  او لازم است و طبق آموزه

نزديـك شـدن بـه آن    ، كيفيت استعانت از خدا 2)إيَِّاكَ نسَْتعtَِ(گرفت خداوند است 
دو ، ن پـذير بـوده كـه صـبر و نمـاز     فقط با اطاعت امكا، مبدأ قدرت است و اين

  3.باشد  مصداق از مصاديق آن مي

دو ركن اساسـى لازم اسـت؛ يكـى    ، براى پيشرفت و پيروزى بر مشكلات

                                                                                                  

� 
شد كه براى حصول و پيدايش خشوع در دل انسـان، بنابر این ممكن است علت به کار بردن ظن، اين با

هِ، : "آیـة مـورد بحـث بـا آيـة مظنه قيامت و لقای پروردگار كافى است؛ لذا  فَمَـنْ كـانَ يرَجُْـوا لقِـاءَ رَبِّـ
، قريب )١١٠: کهف(؛ هر كس اميد ديدار پروردگارش دارد، بايد عمل صالح كند "فلَيَْعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً 

ود؛ چون در اين آيه نيز، اميد به ديدار خدا را در وادارى انسان بـه عمـل صـالح كـافى ش  المضمون مي
 ).، با اندکی تصرف٢٢٩و  ٢٣٠، ص ١ ، جترجمه الميزان(دانسته است 

 ).دعای عرفه(  فَكَيْفَ لاَ أكَوُنُ فَقRِاً فيِ فَقْرِي  غِناَيَ   إلِهَِي أنَاَ الفَْقRُِ فيِ  .١
 .٥: حمد .٢
 .، با اندکی تصرف١٦٢، ص٤، جتسنیم .٣
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صـبرپايگاه نيرومنـد   . گـاه محكـم برونـى    پايگاه نيرومند درونى و ديگر تكيه
پيوندى است با خداوندي كه تكيـه گـاه محكـم برونـى     ، درونى است و نماز

   1.است

  شرط نزول نصرت الهي . 2

دستور به استعانت به صـبر و نمـاز   ، چرا با وجود اينكه نصر فقط نزد خداوند است
  داده شده است؟ 

ِ ( نصر و كمك فقط نزد خداست، طبق آيات قرآن ـ إِلاَّ مِـنْ عِنْـدِ اللهَّ وَ مَـا النَّصرُْ

إنِْ ": فرمايد كه مي چنانشرط دارد؛ ، اما ياري فرستادن خداوند .2)الْعَزِيزِ الحَْكِـيمِ 

كـمُْ  َ يَنصرُْْ خواهـد مشـمول رحمـت      و شرط آن براي كسي كـه مـي   3"تنَصرُُْوا اللهَّ
جالـب  . انجام دستورهاي الهي و به ويژه صبر و نماز است، خداوند قرار گيرد

اينكه خداوند در آية شريفه تعبير به استعانت به صبر و نماز كـرده اسـت نـه    
نماز؛ يعني به وسيلة بردباري و نماز كه شرط نزول نصرت استعانت از صبر و 

 . 4الهي است از خداوند كمك بگيريد

  كليد موفقيت، صبر. 3

  كند؟   صبر چگونه انسان را در برطرف شدن مشكلات ياري مي
عبارت است از واداركردن نفس به فرمان ، صبر. غير از سكوت است، صبر

                                                 
    . ، با اندکی تصرف٢١٨، ص ١ ، جتفس� �ونه. ١
  ) ١٢٦: ال عمران. (ناپذير و حكيم نيست و يارى و نصرت جز از سوى خداى تواناى شكست. ٢
  ) ٧: محمد. (کند  اگر شg خدا را یاری کنید، خدا هم شg را یاری می. ٣
  . ا اندکی تصرف، ب٥٧٨و  ٥٧١و  ٥٧٠، ص ٧، ج تسنیم. ٤
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حتـي  . ر برخورد با مشكلات استخداي سبحان كه بهترين عامل پيروزي د
به جا آوردن نماز همراه با خضوع و خشـوع و حضـور قلـب و رعايـت همـة      

علـت كمـك    1.در گرو صبر و پايـداري اسـت  ، هاي آن شرايط و خصوصيت
اين است كه صبر هر بلا يا حادثة عظيمى را كوچك و ناچيز ، گرفتن از صبر

پشـت كـار وارد شـود و از     كند و در هر كارى اگر انسان بـا اسـتقامت و   مى
حوادث و پيشامدها از ميدان در نرود و موانع را يكى پس از ديگـرى پشـت   

برْمِفْتاَحُ ": اند شود؛ از اين رو گفته  موفق مي، سر اندازد   . 2 "الفَْرَج  الصَّ
بايد يادآور شد كه فضيلتي كه براي صبر است تنها براي تأثير آن در حلّ  

، ؛ بلكه براي صبغة توحيدي آن است؛ زيـرا صـبر  هاي زندگي نيست دشواري
واداركردن نفس به فرمان الهي است و هر كس اعتقادش به مبـدأ بيشـتر و   

  . صبورتر خواهد بود، تر باشد قوي

  كليد موفقيت ، نماز. 4

  كند؟   چگونه انسان را در برطرف شدن مشكلات ياري مي، نماز
كند  روح ايمان را زنده مى، استو پناهندگي به او ، نماز كه روكردن به خدا

و بـه  ، فهماند كه به جايى تكيه دارد كه انهـدام پـذير نيسـت    و به آدمى مى
انسـان را بـه قـدرت لايزالـى     ، نماز 3.سببى دست زده كه پاره شدنى نيست

دهد كه همـة مشـكلات بـراى او سـهل و آسـان اسـت و همـين         پيوند مى

                                                 
 .١٦٩، ص ٤، ج  هgن .١
 .، با اندکی تصرف٢٠، ص ٢ ، جأطيب البيان .٢
 .، با اندکی تصرف٢٢٩، ص ١ ، جترجمه الميزان .٣
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  . 1نيرومند و آرام باشد، ادثشود كه انسان در برابر حو سبب مى، احساس
هرچه در توان داريـد  : فرمايد  خداي سبحان در جنگ با دشمن بيروني مي

وَ ( بسيج كنيـد ، سلاح فراهم سازيد و نيروي رزمي، براي رويارويي با دشمن

ةٍ  وا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتمُْ مِنْ قُوَّ بايد با سلاح دعا : فرمايد در جنگ دروني نيز مي. ٢)أعَِدُّ
عَاءُ سِلاَحُ ( ارْحَـمْ مَـنْ رَأسُْ (و با سرماية اميد و رجا  ٤)الْبُكَـاء  سِلاَحُهُ ( و بكا 3) الْمُؤْمِن  الدُّ

تـا بـاران   ، از نماز كمـك گيريـد  ، كه همة آن در نماز جمع است ٥)مَالهِِ الرَّجَـاءُ 
   6.به زمينه تشنة خود سرازير كنيد، رحمت و مغفرت را از آسمان ملكوت

  م صبر بر نمازتقد. 5

  چرا صبر بر نماز مقدم شده است؟ 
تـوان اشـاره كـرد؛ نكتـه اول آنكـه        در جواب سؤال مذكور به دو نكته مي

ممكن است به سبب اهميتش مقدم شده باشد؛ زيرا صبر در فرهنگ قرآنـي  
آيد كـه از برخـي    حتّي از برخي آيات برمي. اي برخوردار است از جايگاه ويژه

سوره بقره پس از جملـة   153از نيز برتر است؛ مثلاً در آيهصبر از نم، جهات
لاةِ " برِْ وَالصَّ َ مَـعَ المصَُـلtّ": آنكه بفرمايـد  عوض "يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ  "إنَِّ اللهَّ

ابِرِينَ ": آمده است َ مَعَ الصَّ همراه در آية مورد بحث نيز به جا آوردن نماز  ."إنَِّ اللهَّ

                                                 
 .، با اندکی تصرف٢١٩، ص ١ ، جتفس� �ونه .١
 ).٦٠: انفال! (، آماده کنيد] دشمنان[هر نRويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها  .٢
 .٤٦٨، ص ٢، ج کافیال .٣
 .، دعای کمیلمفاتیح الجنان .٤
 .هgن .٥
 .، با اندکی تصرف١٧٢، ص ٤، ج تسنيم .٦
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، هاي آن با خضوع و خشوع و حضور قلب و رعايت همة شرايط و خصوصيت
  . در گرو صبر و پايداري است

نكتة دوم اينكه صبر يعني تحمل چيزي كه نفـس انسـان از آن كراهـت    
همة موارد صبر اعم از صبر بـر مصـيبت و صـبر در    ، اين معناي جامع. دارد

نماز نيز از مصاديق صبر . اهد شدطاعت و صبر در برابر معصيت را شامل خو
تفسير صبر بـه  . در اطاعت است و به سبب اهميتش جداگانه ذكر شده است
از قبيل تطبيـق  ، روزه در بعضي از روايات كه در بحث روايي ذكر خواهد شد

 . ترين مصاديق آن است مفهوم جامع بر يكي از برجسته

  پناهگاه هميشگي . 6

  ماز كمك گرفت؟ در چه اموري بايد از صبر و ن
بيان نشده است كه در چه چيزي بايـد از صـبر و نمـاز    ، در آية مورد بحث

كنـد؛ يعنـي در همـة      بر عموم دلالت مي، كمك گرفت و همين ذكر نكردن
... امور بايد از بردباري و نماز كمك گرفت و به زمان خاصـي مثـل جنـگ و   

  . 1اختصاص ندارد

  رابطة صبر و نماز . 7

و پايداري و پيروزي در برابر دشـمن  ، هوس و رهايي از رذايل درونيدر مبارزه با 
با ايـن بيـان   . كنند صبر و نماز هر دو سهم دارند و يكديگر را كمك مي، بيروني

برطـرف  ، به وسـيلة نمـاز  ، تابي كه در مقابل صبر و استقامت است كه جزع و بي

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٥٨٠، ص ٧، ج تسنيم. ١
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گرچه فطرتاً الهـي  محصول نماز است؛ زيرا انسان ا، صبر: توان گفت مي. شود مي
مانع حرص و بي تـابي  ، نماز. تاب است ليكن طبيعتاً حريص و بي، و صبور است

إذِا * إنَِّ الإْنِسْـانَ خُلِـقَ هَلوُعـاً ( كنـد  تاب را صبور مي است و صبر را تثبيت و انسان بي

ُّ جَزُوعاً  هُ الشرَّ هُ الخGَُْْ مَنوُعاً * مَسَّ   .١)tَ إلاَِّ المُْصَلِّ * وَ إذِا مَسَّ

حاصل صبر است؛ زيرا طاعت كه بايد بر آن صبر ، خود نماز، از سوي ديگر
گـزارد بـر ايـن طاعـت صـبر       كرد شامل نماز نيز هست و كسي كه نماز مي

  . نماز نخواهد گزارد، كند و تا انسان صبر بر طاعت نداشته باشد مي
نـد و  نماز و صبر نسبت بـه يكـديگر تأثيرپـذير و تأثيرگذار   ، خلاصه اينكه

تري از صبر  درجة قوي، كند اي از صبر به نماز كمك مي گونه كه درجه همان
ماية ظهور صـبر  ، اي از نماز طور كه مرتبه آيد و همان به وسيلة نماز پديد مي

  . 2بر پايه صبر قرار دارد، شود مرحلة برتري از نماز مي

  "إِنَّها"مرجع ضمير . 7

 "إنهّـا"از مفسران ضمير  3بعضي، وجود دارد چهار نظريه "إنهّا"درباره مرجع ضمير 

اند؛ مانند آية  متضمن آن است برگردانده "استعَينوُا"كه جملة  "اسـتعانت"را به كلمة 
به همة تكاليفي كه در  "إنَِّها"ضمير : اند  ديگر گفته 5بعضي .4"اعْدِلوُا هُوَ أقَرْبَُ للِتَّقْوى"

                                                 
و هنگامى كه * تاب است چون آسيبى به او رسد، �* تاب آفريده شده است هgنا انسان، حريص و � .١

: معـارج(مگر Uـاز گـزاران * رسد، بسيار بخيل و بازدارنده استبه او ]  و مال و رفاهى[خR و خوشى 
 ).٢٢و  ١٩

 .، با اندکی تصرف٥٨٤، ص ٧، جتسنيم .٢
 .٤٣، ص١، جتفسیر جوامع الجامع .٣
 ).٨: مائده. (ارى نزديكتر استكبه پرهيز ) عدالت(عدالت كنيد كه آن  .٤
 .١٣٤، ص ١ ، جالتنزيل الكشاف عن حقائق غوامض؛ ٤٦٣، ص ١ ، جالتحرير و التنوير .٥
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مرجـع  : نيـز قائلنـد   1اي  عـده . گـردد   ميذكر شده بر، مجموع اين آيه و آيات قبل
گونه ضمير مفرد به جاى تثنيـه در قـرآن بسـيار     است و اين صلوةصبر و ، ضمير
تر است قائلنـد ضـمير     از مفسران كه نظرشان به حق نزديك 2گروه زيادي. است

ـلاةِ "به  "إنَّها" ة و ثانيـاً واژ  3تـرين مرجـع اسـت    گردد؛ زيرا اولاً نزديـك  باز مي "الصَّ
الَّـذِينَ "؛ همچون آيـه صفت نماز قرار گرفته است، خشوع در آيات ديگري از قرآن

 .٤"هُمْ فىِ صَلاَتهِمْ خَاشِعُون

ـلاةِ " در ظـاهر بـه   "إنهّـا"البته بايد توجه داشت در عين حال كه ضـمير    "الصَّ

صـبر نيـز    ممكن است شـامل  "إنَِّها لَكَبGِةٌَ إِلاّ عَلىَ الخْاشِعtَِ "مضمون ، گردد برمي
، وادار كردن نفس به فرمان الهي است، بشود؛ به ويژه با توجه به اينكه صبر

ممكـن  ، و چنين وصف بلندي بدون داشتن قلبـي خاشـع  ، نه صرف سكوت
ـوا إِلَيْهـا" هنيست؛ نظير آنچه در آي آمـده كـه گرچـه     ٥"وَ إذِا رَأوَْا تجِارَةً أوَْ لَهْواً انفَْضُّ

وا إلـيه7"، گردد تجارت بازمي به خصوص "إِلَيْها"ضمير  گفتـه نشـده و در    "انفَْضُّ
الَّذينَ يَكْنِـزُونَ "نيز نظير آنچه در آية . عين حال تجارت و لهو هر دو مراد است

ـةَ َ وَ لا يُنفِْقُونهَـا في هَبَ وَ الفِْضَّ بـه   "لا يُنفِْقُونهَـا"آمـده كـه ضـمير در     ٦"سَـبيلِ الله  الـذَّ
د؛ گر چه برخي بر آنند كه بـه دنـانير و دراهـم بـر     گرد بازمي "فضّة"خصوص 

                                                 
 .٢١، ص ٢ ، جأطيب البيان في تفس� القرآن .١
 .١٧٠، ص٤، جتسنیم؛ ١٥٢، ص١، جالمیزان .٢
 .شود  شامل آن می"الاقرب یمنع الابعد"قاعده .٣
 .٢: مومنون .٤
. رونـد شـوند و بـه سـوى آن مـى هنگامى كه آنها تجارت يـا سرگرمـى و لهـوى را ببيننـد پراكنـده مـى .٥

 )١١:جمعه(
 ).٣٤: توبه(كنند  اندوزند و آن را در راه خدا هزينه Uى كسا? را كه طلا و نقره مى .٦
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گردد و به جاي تثنيه آمدن به صورت مفرد آمده و در عين حـال شـكّي    مي
ُ وَ رَسُولهُُ أحََقُّ "و نظير آية . شود نيز مي "ذهب"نيست كه حكم در آية شامل  اللهَّ

نـه فقـط   ، ترغيب به جلب رضاي خدا و پيامبر اوسـت ، كه مقصود ١"أنَْ يرُضُْوه
  . 2مفرد است، با اينكه ضمير، رضاي خدا

  بودن نماز  مراد از سنگين. 8

 "كبيـر "و اطلاق كلمـة  ، سخت و شاق بودن آن است، بودن نماز مراد از سنگين 
مشهور است؛ زيرا سختي و مشقت از لوازم بزرگـي  ، بر امور دشوار در زبان عرب

كـtَِ مـا تـَدْعُوهُمْ إلِيَْـهِ كَـبرَُ عَـ"سوره شوري ، 13يك كار است؛ مانند آية  ؛ بـر  "لىَ المُْشرِْ
    3.گران و دشوار است، خوانى دينى كه آنان را به آن مى، مشركان

 سنگيني نماز بر سركشان . 9

مي از خضـوع و   ، بـه دليـل داشـتن اجزايـي چـون ركـوع و سـجود       ، نماز تجسـ
يار و بـر سركشـان بس ـ  ، و هر كسي حاضر به انجـام آن نيسـت  ، خاكساري است

امري بزرگ و سنگين معرفّـي شـده   ، رو در آية محل بحث  سنگين است؛ از اين
  . )ها لكَبGَِةٌَ إنوَ (است 

از آن ، آن را برپادارنـد ، توانند به آساني نماز را تحمل كنند تنها كساني مي
؛ چرا كه 4استعانت بجويند و به نتيجه برسند كه به خشوع قلبي رسيده باشند

                                                 
 ).٦٢: توبه(تر، اين است كه خدا و رسولش را راضى كنند  در حالى كه شايسته .١
 .١٧١و  ١٧٠، ص٤، جتسنیم .٢
 ).ترجمه شده( ٤٦٤و  ٤٦٣، ص ١ ، جالتحرير و التنوير .٣
 .، با اندکی تصرف١٧٢، ص٤، ج تسنيم .٤
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به دو ويژگي نياز دارد؛ يكي اميد به لقاي خداوند و ديگـري  ، استعانت از نماز
كسـي  ، يقين به معاد و اين دو ويژگي در سر كشان وجود ندارد؛ و بـرعكس 

اميـدش آميختـه بـا نگرانـي از سـوء عاقبـت و       ، كه اميد به لقاي الهي دارد
ها است؛ از ايـن رو پيوسـته حزنـي     ها و كرامت احتمال نرسيدن به آن نعمت

اسـت و ايـن دل شكسـتگي و     ح بر قلب او چيره شده و دلش شكسـته ممدو
  . شود  سبب خشوع او مي، حزن

انسـان را  ، ايـن يقـين  . به آخـرت يقـين دارد  ، از طرفي ديگر انسان مؤمن
بار سـنگين نمـاز را كـه    ، سازد؛ خشوعي كه بتوان با آن خاشع و خاكسار مي

چنان ، ر و مرگ و قيامتالبته جريان احتضا. امانت الهي است بر دوش كشيد
ياد مرگ . دردناك است كه گمانش نيز براي خاكسار شدن انسان كافي است

لرزانـد و وي را خاشـع    قلـب او را مـي  ، همة توان انسان را گرفتـه ، و قيامت
روسـت كـه مـرگ و     هـا از ايـن   گفتن "من و ما"كند؛ زيرا همة غرورها و  مي

ان كه به حساب و ميزان و بهشت وگرنه آن، عذاب قيامت از يادها رفته است
برند و از حال احتضار و احـوال   كم گمانش را مي و جهنمّ يقين دارند يا دست

به استعانت از نمـاز رو  ، شكسته شده خاكسار و خاشع و دل، قبر غافل نيستند
  . 1)ونالَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أنََّهُمْ إِلَيهِْ راجِعُ ( آورند مي

  رابطة خشوع و نماز. 10

  خشوع ندارند؟ ، خوانند و در عين حال  چرا برخي نماز مي
دو گروهند؛ برخـي نمازشـان اصـلاً نمـاز     ، پاسخ اين است كه نمازگزاران

                                                 
  . ، با اندکی تصرف١٧٨و  ١٧٧و  ١٧٣و  ١٦٣، ص ٤، ج  تسنيم. ١
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؛ و نمازشـان  1"وَ ما كانَ صَلاتهُُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَ تصَْدِيةًَ "نيست و به تعبير قرآن 
6به تعبير پيامبر. جز سوت كشيدن و كف زدن نبود، خدانزد خانه 

بعضي  2
اگر كسي با اين نماز از . نمازها مانند نوك زدن كلاغ است و هيچ اثري ندارد

از دنيا نرفته و معلوم است كه چنين نمازي بـا   6بر دين پيامبر، دنيا برود
 گروه ديگري هستند كه نمازشان همراه خشوع هست؛. خشوع همراه نيست

هـيچ  ، خوانند  مراتبي دارد؛ آنها كه نماز نمي، ولي بايد توجه داشت كه خشوع
حداقل خشـوع در  ، خوانند  اي از خشوع را دارا نيستند و آنها كه نماز مي  مرتبه

آنها وجود دارد؛ ولي ممكن است اين خشـوع در مرتبـة بسـيار پـاييني قـرار      
  . داشته باشد

 بحث روايي

  ام بروز مشكلات وظيفة مؤمنان در هنگ. 1

أَ ثـُمَّ   أحََدَكمُْ إذَِا دَخَلَ عَليَهِْ غمٌَ   ياَ مِسْمَعُ مَا َ¥نْعَُ ": فرمودند 7امام صادق نيْاَ أنَْ يتَوََضَّ مِنْ غمُُومِ الدُّ

َ يقَُولُ وَ   يدَْخُلَ مَسْجِدَهُ فGََكْعََ  َ فِيهَا؟ أَ مَا سَمِعْتَ اللهَّ ـلاةِ  ركَعَْتtَِْ فيَدَْعُوَ اللهَّ ـبرِْ وَ الصَّ  3؛".اسْتعَِينوُا باِلصَّ
چـه  ، آورد  هاي دنيا به يكي از شما روي مـي   هنگامي كه غمي از غم! اي مسمع

به مسجد وارد شود و دو ركعت نماز بخوانـد و  ، شود كه وضو گرفته  چيز مانع مي

                                                 
  . ٣٥: انفال. ٢
جَالسٌِ فيِ المَْسْجِدِ إذِْ دَخَـلَ رجَُـلٌ فَقَـامَ يصَُـليِّ فلَـَمْ  6بيَنْاَ رسَُولُ اللهَِّ : قاَلَ  7زُرَارةََ عَنْ أÈَِ جَعْفَرٍ . ٣

  ليََمُوتنََّ عَلىَ غRَِْ دِينِي لئنَِْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلاَتهُُ   دَهُ فَقَالَ ص نقََرَ كنََقْرِ الغُْراَبِ يتُمَِّ رُكوُعَهُ وَ لاَ سُجُو 
  ) ٢٦٨، ص ٣ ، جاصول کافی(

  . ٤٠٩، ص١ ، جتفس� كنز الدقائق. ١
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 ـ  اي كه خداوند مـي   اش دعا كند؟ آيا نشنيده در نماز براي رفع گرفتاري از : دفرماي

 !صبر و /از کمک بگیرید

  سفارش شيعيان به صبر و نماز. 2

مِـنْ مَوَاليِنَـا عَنَّـا   مَـنْ لقَِيـتَ   ياَ فضَُيلُْ بلَِّغْ ": کند که حضرت فرمودند نقل می 7فضیل از امام باقر

ِ شَيئْاً  لاَمَ وَ قلُْ لهَُمْ إِ|ِّ أقَوُلُ إِ|ِّ لاَ أغُنْيِ عَنکْمُْ مِنَ اللهَّ ـوا أيَْـدِيكَمُْ  السَّ إلاَِّ بوَِرَعٍ فاَحْفَظوُا ألَسِْنتَكَمُْ وَ كفُُّ

ابرِِينَ  َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ اللهَّ برِْ وَ الصَّ هـر كسـي از دوسـتان مـا را     ! اي فضيل 1؛" وَ عَليَكْمُْ باِلصَّ
مـن نجـات و رسـتگاري    : سلام ما را به او برسان و به آنها بگـو ، ملاقات كردي

هايتـان را    مگر به واسطة ورع و پرهيزكاري؛ پس زبـان ، كنم  ين نميشما را تضم
هايتان را از ظلم و معصيت نگه داريد و بر شما باد به صـبر و    حفظ كنيد و دست

 . با صابران است، كه خداوند، نماز

  دستگيري نماز و صبر در قبر. 3

  :فرمودند 7امام صادق

كاَةُ عَنْ يسََارهِِ وَ البرُِّْ مُطِلٌ إذَِا دَخَلَ المُْؤْمِنُ فيِ قَبرْهِِ " لاَةُ عَنْ َ¥يِنهِِ وَ الزَّ ى   عَليَهِْ   كاَنتَِ الصَّ وَ يتَنَحََّ

لاَةِ وَ ال برُْ للِصَّ برُْ ناَحِيةًَ فَإذَِا دَخَلَ عَليَهِْ المَْلكَاَنِ اللَّذَانِ يلَيِاَنِ مُسَاءَلتَهَُ قاَلَ الصَّ كاَةِ وَ البرِِّْ دُو الصَّ نكَمُْ زَّ

نماز در ، ؛ هنگامي كه مؤمن در قبرش وارد شود2"صَاحِبكَمُْ فَإنِْ عَجَزتْمُْ عَنهُْ فأَنَاَ دُونـَهُ 
شـود    سمت راستش و زكات در سمت چپش وكارهاي نيكش بر او مشرف مي

اي كـه مسـئول    گيرد؛ پس هنگامي كه دو فرشـته   اي قرار مي  و صبر در گوشه

                                                 
٢ .�  .٦٨، ص ١ ، ج)عیاشی( كتاب التفس
  . ٩٠، ص ٢ ، جاصول کافیکنم،  مکش میبه کمک صاحب خویش برسید اگر عاجر شدید من ک. ١
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: گويـد   زكات و نيكي مي، صبر به نماز، شوند  د ميسؤال كردن هستند بر او وار
 اگـر  دهيـد؛  يـارى  را) ميـت ( خـود  رفيق ميگويد احسان و زكاه و نماز به صبر

  .هستم آماده ياريش براى او كنار در من شديد ناتوان

 سيرة علوي در هنگام بروز مشكلات . 4

ءٌ فَـزِعَ إلىَِ  ا هَالَـهُ شيَْ إذَِ  7كَـانَ عَـليٌِّ " :نقل شده است كـه فرمودنـد   7از امام صادق

ـلاة برِْ وَ الصَّ لاَةِ ثمَُّ تلاََ هَذِهِ الآْيةََ؛ وَ اسْتعَِينوُا باِلصَّ هنگامى كه مشـكل مهمـى بـراى     1؛"الصَّ
خاست؛ سپس ايـن آيـه را تـلاوت     به نماز بر مى، آمد پيش مى 7حضرت على

 ."كمك بگيريد، از صبر و نماز": فرمود 

   صلوةو  هاي صبر  مصداق. 5

ـلاةِ " :آيه ةاز حضرت امام صادق دربار برِْ وَ الصَّ نقـل شـده اسـت كـه      "وَ اسْتعَِينوُا باِلصَّ
وْمَ " :فرمودند برِْ الصَّ َ عَـزَّ وَ   باِلرَّجُلِ   إذَِا نزَلَتَْ : 7وَ قاَلَ . يعَْنيِ باِلصَّ ةُ فلَيْصَُمْ فَـإنَِّ اللهَّ دَّ النَّازلِةَُ أوَِ الشِّ

ياَم: جَلَّ يقَُولُ  برِْ یعَْنيِ الصِّ و . روزه اسـت ، ؛ منظور از صبر در آية مـذكور 2" وَ اسْتعَِينوُا باِلصَّ
شـود پـس روزه بگيـرد؛ زيـرا       هنگامي كه شخص با مشكلي مواجه مـي : فرمود

 . ؛ يعني از روزه كمك بگيريد"و استعَينوُا باِلصبرِ": فرمايد  خداوند مي

ـلاَةَ أقََـامَ ": ض كردعر 7سلمان به اميرالمؤمنين ِ وَ مَنْ أقََـامَ الصَّ يَا أخََا رَسُولِ اللهَّ

ـبرِْ وَ   نعََمْ ياَ سَل7َْنُ : قَالَ   وَلاَيَتكََ  تصَْدِيقُ ذَلِـكَ قَوْلُـهُ تعََـالىَ فيِ الْكِتَـابِ الْعَزِيـزِ وَ اسْـتَعِينُوا بِالصَّ

لاةِ وَ  برُْ رَسُولُ اللهَِّ ،  نها لَكَبGِةٌَ إِلاَّ عَلىَ الخْاشِعtَِ إ الصَّ ـلاَةُ إقَِامَـةُ وَلاَيَتِـي فَمِنْهَـا  6فَالصَّ وَ الصَّ

                                                 
  . ٤٨٠، ص٣ ، جاصول کافی. ٢
٢. Vنور الثقل � .٧٦، ص ١ ، جتفس
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ُ تعََالىَ  وَ   نها لَكَبGِةٌَ وَ لمَْ يقَُلْ وَ إنَِّه7َُ لَكَبGِةٌَ لأِنََّ الوَْلاَيةََ كَبGِةٌَ حَمْلُهَا إِلاَّ عَلىَ الخَْاشِعtَِ إ وَ   قَالَ اللهَّ

يعَةُ الْمُسْتَبصرُِْونالخَْاشِعُونَ هُمُ ا آيـا هـر كـس نمـاز را     ! ؛ اي برادر رسول خدا١" لشِّ
! بله؛ اي سلمان: ولايت شما را اقامه كرده است؟ حضرت فرمودند، اقامه كند

وَ اسْـتَعِينُوا ": خداوند در كلامش آن را تصديق كرده اسـت؛ آنجـا كـه فرمـود    

لاةِ وَ  برِْ وَ الصَّ ، است و نمـاز  6پيامبر، پس صبر؛ "  عَلىَ الخْاشِـعtَِ نها لَكَبGِةٌَ إِلاَّ إ بِالصَّ
إنَِّهـا ": به صورت مفرد فرمـود [خداوند، اقامة ولايت من است؛ به همين سبب

، زيرا حمل ولايت سنگين است ."إنَِّه7 لَكَبGِةٌَ ": و به صورت تثنيه نفرمود "لَكَبGِةٌَ 
  .اند  د كه بصيرت يافتههمان شيعياني هستن، و افراد خاشع، مگر بر خاشعان

 خشوع ظاهر و باطن. 6

مردي را ديدند كه در نمـازش بـا ريـش     6روايت شده است كه پيامبر اكرم 
؛ قطعـاً ايـن   2"أمََا إنَِّهُ لوَْ خَشَعَ قلَبْهُُ لخََشَـعَتْ جَوَارحُِـهُ " :كند؛ پس فرمودند خود بازي مي

  . شد  اعضاي بدنش هم خاشع مي، شخص اگر قلبش خاشع بود

 هاي بارز آن  معناي خاشع و مصداق. 7

لاةِ وَ " :روايت شده است كه دربارة آيه 7از امام باقر برِْ وَ الصَّ نها لكَبَِـGةٌَ إ وَ اسْتعَِينوُا باِلصَّ

 َtِالذليل في صلاته المقبل عليها: الخاشع "إلاَِّ عَلىَ الخْاشِع ،tالمـؤمن Gخاشع ؛٣"يعني رسول الله و أم ،
، توجـه دارد و مصـداق بـارز آن   ، كه در نمازش ذليل است و بـه آن كسي است 

  . پيامبر و اميرالمؤمنين هستند
                                                 

 .١٩١، ص ٤، ج  تسنيم .١
 .١٥٧ ، ص٧ ، جمجمع البيان .٢
 .٢٠٩، ص ١ ، جالبرهان .٣
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  ها پيام

ـلاةِ (دو اهرم نيرومند در برابر مشكلات است ، صبر و نماز. 1 ـبرِْ وَ الصَّ . )اسْـتعَِينوُا باِلصَّ

را امدادهاى او ، پس هر چه انسان در برابر خدا بيشتر اظهار عجز و بندگى كند
 .بر مشكلات پيروز خواهد شد، بيشتر دريافت كرده

كاري سنگين و ، نشانة تكبر در برابر خداست و برپايي نماز، سنگين بودن نماز. 2
  .)ها لكَبGَِةٌَ إلاِّ عَلىَ الخْاشِعtَِ إن وَ ( مگر براي خاشعان و فروتنان، دشوار است

مردمـي  ، دا را قبـول دارنـد  بازگشت به خ ـ، كساني كه لقاي خدا را باور داشته. 3
الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّهُـمْ مُلاقُـوا ، إلاِّ عَلىَ الخْاشِعtَِ ... ( بيني هستند فروتن و منزهّ از خودبزرگ

  .)رَبِّهِمْ وَ أنََّهُمْ إلِيَهِْ راجِعُون
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  عبادتترين  اميدبخش، نماز

N َلاةَ طرََفيَِ النَّهارِ وَ زلُفَاً مِن يِّئاتِ ذلكَِ ذِكرْىوَ أقَمِِ الصَّ اكرِِينَ   اللَّيلِْ إنَِّ الحَْسَناتِ يذُْهِْ½َ السَّ   ١؛Mللِذَّ
سيئات و آثار آنهـا را  ، نماز را در دو طرف روز و اوائل شب برپا دار؛ چرا كه حسنات

  . اين تذكرى است براى آنها كه اهل تذكرند. كنند بر طرف مى

  ها واژه

  .''طرف''از مادة ، 2مثني، اسم. دو جانب، دو طرف :طرََفيَِ 
  .''زلف''از مادة ، 3جمع، مؤنث، اسم. نخستين، اوايل :زلُفَاً 

  .''حسن''از مادة ، صفت مشبهه، اسم. ها خوبي، ها نيكي :الحَْسَناتِ 
يِّئاتِ    .''سوء''از مادة ، صفت مشبهه، اسم. 4ها بدي :السَّ

  هاي تفسيري نكته

  نمازهاي مذكور در آيه. 1

ما آمده است ـ نماز   5ـ بنا بر آنچه در روايات) دو طرف روز( "رَفيَِ النَّهـارِ طَ "منظور از 
                                                 

 .١١٤: هود .١
بـر وزن " طـَرفَ"مفرد آن نیـز . حذف شده است" ن"بوده؛ ولی چون اضافه شده، " طرفین"در اصل،  .٢

 .باشد می" عَمَل"
وصفى است كه به جاى موصوف خود ـ نظR "زلُفَ. "باشد  می" زلفه"و مفرد آن " صرُدَ"بر وزن "زلُفَ" .٣

 ".ساعات نخستین"ساعات و امثال آن نشسته است ـ یعنی
و قبـیح  وصف است، به معنای بد" سیّئ"آور است؛ ولی  بضم سK، هر چيز اندوه"سوء: "راغب گوید .٤

 .باشد  جمع آن می" سیئات"است و " سیّئ"مؤنث " سیئه"و 
 .در بحث روایی به روایات، اشاره خواهد شد .٥
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همان طور "زلفَاً"همچنين . اند صبح و مغرب است كه در دو طرف روز قرار گرفته
هاى آغاز شب كه نزديـك بـه     به معناى نزديكى است و به قسمت، كه گفته شد

 .ق بر نماز عشا استمنطب، شود و بنا بر روايات روز است گفته مى

 علت اشاره به سه نماز. 2

مْسِ إلىِ"گاهى هر پنج نماز ذكر شده است؛ مانند ، در آيات قرآن   اقم الصلاة لدُِلوُكِ الشَّ

و گاهى تنها يـك  ، و گاهى سه نماز؛ مانند آيه مورد بحث ١"غسََقِ اللَّيلِْ وَ قرُآْنَ الفَْجْـر
لاةِ الوُْسْطى حافِظوُا"مانند ، نماز ذكر شده است؛ لوَاتِ وَ الصَّ ِ قـانتtَِِ   عَلىَ الصَّ َّrِ بنـا   ٢"وَ قوُمُـوا

به خصوص ، هر پنج نماز با يكديگر ذكر شود، براين لزومى ندارد كه در هر مورد
بـه سـبب    "صلاة وسطى"كند كه تنها بر نماز ظهر  اينكه گاهى مناسبات ايجاب مى

ح و مغرب و عشا كـه گـاهى بـه دليـل     و گاهى بر نماز صب، اهميتش تĤكيد شود
  3.ممكن است در معرض فراموشى قرار گيرند، خستگى يا خواب

  "حسنات"مصداق روشن، نماز. 3

هـا    هـا و خـوبي    شامل همة نيكـي  "حسنات"، ها آمد  طور كه در بحث واژه  همان

                                                 
تا نهايت تاريÑ شب بر ]  كه شروعِ ظهرِ شرعى است[Uاز را از ابتداى ©ايل خورشيد به جانب مغرب  .١

] فرشتگان شـب و فرشـتگان روز[مشاهده كه Uاز صبح، مورد ]  اقامه كن[Uاز صبح را ] نيز[پا دار، و 
كنـد كـه  هنگامى است كه خورشيد از وسط آسgن رو به مغرب ميـل مـى" دلوک). "٧٨: اسراء(است 

وقت Uاز مغرب و عشاسـت كـه " غَسَقِ اللَّيْلِ "و. شود، و وقت Uاز ظهر و عصر است زوال ناميده مى
 ).١٠، ص ٧ ، جتفس� نور(، وقت Uاز صبح است "فجر"شود و تاريÑ، فراگR مى

كوشا باشيد، و از روى خضوع و اطاعـت، ] Uاز ظهر[Uاز وسطى  ]به خصوص[در انجام همة Uازها،  .٢
 ).٢٣٨: بقره(براى خدا بپاخيزيد 

 .٢٦٥، ٢٦٦، ص ٩ ، جتفس� �ونه .٣
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نيـز   7در روايتـي از اميرالمـؤمنين  . اسـت ... صدقه و، 1توبه و استغفار، مثل نماز
  : فرمايند  وارد شده است كه ضمن استناد به آية فوق مي

رُ بِكُلِ ... " َ عَزَّ وَ جَلَّ يُكَفِّ ، اي  ؛ قطعاً خداوند به وسيلة هر حسنه2حَسَنةٍَ سَيِّئةًَ   فَإنَِّ اللهَّ
ـيِّئاتِ "امـا از آنجـا كـه جملـة     . "پوشـاند   اي را مي  سيئه  "إنَِّ الحَْسَـناتِ يُـذْهِْ½َ السَّ
، هـاى روشـن آن    يكـى از مصـداق  ، ذكـر شـده  ، صله بعد از دستور نمازبلافا

تنها به نمازهاى روزانه تفسير ، بينيم در روايات اگر مى. نمازهاى روزانه است

                                                 
  : کنند  نقل می 6از پیامبر 7امام صادق . ١
ُ لهَُ حَسَنةًَ بِحُسْنِ نيَِّتهِِ وَ إنِْ هُوَ عَمِلهََا كتََـبَ يهَُمُّ العَْبْدُ بِالحَْسَنةَِ فيََ … " عْمَلهَُا فإَِنْ هُوَ لمَْ يعَْمَلهَْا كتَبََ اللهَّ

يِّئةَِ أنَْ يعَْمَلهََا فإَِنْ لمَْ يعَْمَلهَْا لمَْ يكُْتبَْ عَليَهِْ شيَْ  ُ لهَُ عَشرْاً وَ يهَُمُّ بِالسَّ ـلَ سَـبْعَ ءٌ وَ إنِْ هُـوَ عَمِلَ  اللهَّ هَـا أجُِّ
ـgَلِ لاَ تعَْجَـلْ عَسىَـ أنَْ يتُبِْعَهَـا يِّئاَتِ وَ هُـوَ صَـاحِبُ الشِّ  سَاعَاتٍ وَ قاَلَ صَاحِبُ الحَْسَناَتِ لصَِاحِبِ السَّ

َ عَزَّ وَ جَلَّ يقَُولُ  ـيِّئاتِ : "بِحَسَنةٍَ َ©حُْوهَا فإَِنَّ اللهَّ : الاِسْـتِغْفَارِ فَـإِنْ هُـوَ قـَالَ أوَِ " إنَِّ الحَْسَناتِ يـُذْهêَِْ السَّ
ـهَادَةِ العَْزِيـزَ الحَْكِـيمَ الغَْفُـورَ الـرَّحِ  َ الَّذِي لاَ إلِهََ إلاَِّ هُوَ عَـالمَِ الغَْيْـبِ وَ الشَّ يمَ ذاَ الجَْـلاَلِ وَ أسَْتَغْفِرُ اللهَّ

وَ لمَْ يتُبِْعْهَا بِحَسَنةٍَ وَ اسْـتِغْفَارٍ قـَالَ   سَاعَاتٍ   سَبْعُ   ضَتْ ءٌ وَ إنِْ مَ  الإْكِرْاَمِ وَ أتَوُبُ إلِيَهِْ لمَْ يكُْتبَْ عَليَهِْ شيَْ 
قِيِّ المَْحْرُوم يِّئاَتِ اكتْبُْ عَلىَ الشَّ کند   ای قصد حسنه می گاهی بنده…؛"ِصَاحِبُ الحَْسَناَتِ لصَِاحِبِ السَّ

ر حُسـن نیـتش بـرای او حسـنه دهد، اما خداوند بخـاط  گیرد انجام دهد؛ ولی انجام Uی  و تصمیم می
کنـد عمـل   نویسد؛ ولـی گـاهی قصـد می نویسد، و اگر انجام دهد، خداوند برای او ده حسنه می  می

شـود، و اگـر انجـام دهـد، هفـت   بدی را انجام دهد؛ پس اگر انجام ندهد، گنـاهی بـر او نوشـته Uی
ملکَـی کـه صـاحب سـیئات شود، و ملکَی که صاحب حسنات اسـت بـه   ساعت به او مهلت داده می

ممکن اسـت حسـنه ای انجـام دهـد کـه عمـل بـد او را محـو کنـد؛ زیـرا . عجله نکن: گوید  است می
ـيِّئاتِ : "فرماید  خداوند می : یـا اسـتغفار کنـد و اگـر اسـتغفار کنـد و بگویـد" إنَِّ الحَْسَناتِ يـُذْهêَِْ السَّ

َ الَّذِي لاَ إلِهََ إلاَِّ هُ " ـهَادَةِ العَْزِيـزَ الحَْكِـيمَ الغَْفُـورَ الـرَّحِيمَ ذاَ الجَْـلاَلِ وَ أسَْتَغْفِرُ اللهَّ وَ عَالمَِ الغَْيبِْ وَ الشَّ
شـود؛ ولـی اگـر گنـاه کـرد و هفـت سـاعت گذشـت و   گناهی بـر او نوشـته Uی" الإْكِرْاَمِ وَ أتَوُبُ إلِيَهِْ 

بنویس : گوید  احب سیئات میای انجام نداد و استغفار نکرد، ملکَ صاحب حسنات به ملکَ ص حسنه
  ). ٤٢٩، ٤٣٠، ص ٢ ، جاصول کافی(بر کسی که بدبخت و محروم است 

  . ٢٦، ص )للطوسي( الأمالي. ٢
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دليل بر انحصار نيست؛ بلكه براي بيان مصداق روشن و قطعـى بـراي   ، شده
س نيست؛ جن "الحسـنات" الف و لام در؛ 2البته عده كمي قائلند. 1حسنات است

فقـط شـامل نمـاز    ، بلكه عهد ذكري است؛ بنـابراين حسـنات در آيـة فـوق    
يِّئاتِ "شود؛ زيرا جملة   مي لاةَ "تعلیل  "إنَِّ الحَْسَناتِ يُذْهِْ½َ السَّ   . باشد  مي "أقَِمِ الصَّ

  برندة سيئات ازبين، نماز. 4

ز را در رفع تأثير اعمال نيك مخصوصاً نما، همانند بعضي از آيات ديگر، آية فوق
إنِْ تجَْتنَبِوُا كبَـائرَِ مـا تنُهَْـوْنَ عَنْـهُ ": خوانيم در سورة نساء مى. كند بيان مى، آثار اعمال بد

رْ عَنكْمُْ سَيِّئاتكِمُْ  گناهـان كوچـك شـما را    ، دورى كنيـد ، ؛ اگر از گناهان بزرگ٣"نكُفَِّ
  .پوشانيم مى

  :خوانيم و در سورة عنكبوت مى
رَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ الَّذِينَ آمَ " الحِاتِ لَنُكَفِّ ؛ كسـاÃ كـه ا¥ـان آوردنـد و عمـل ٤"نُوا وَ عَمِلُوا الصَّ

  .پوشانيم گناهان آنان را مى، صالح انجام دادند

يك نوع تـاريكى  ، از نظر روانى نيز شك نيست كه هر گناه و عمل زشتى
اثـرات آنهـا متـراكم    ، كند كه اگر ادامه يابـد  در روح و روان انسان ايجاد مى

كند؛ ولى كار نيك و نماز كـه   به صورت وحشتناكى انسان را مسخ مى، شده
بخشد كه آثار گناه  به روح آدمى لطافتى مى، از انگيزة الهى سرچشمه گرفته

                                                 
 .؛ با اندکی تصرف٢٦٧، ص ٩ ، جتفس� �ونه .١
 .٣٠٧، ص ٥ ، جمجمع البيان .٢
 .٣١: نساء .٣
 .٧: عنکبوت .٤
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  1.ها را به روشنايى مبدل سازد  تواند از آن بشويد و آن تيرگي را مى
gِـَا   صَـلاَةُ الْمُـؤْمِنِ بِاللَّيْـلِ تـَذْهَبُ ": ندبا استناد به آيه فوق فرمود 7امام صادق

گناهاني را كه در روز انجام داده از ، ؛ نماز مؤمن در شب٢"بِالنَّهَـارِ   ذَنبٍْ   مِنْ   عَمِلَ 
مَـنْ ": نقل شده اسـت  7در حديث زيباي ديگري از امام صادق. برد  بين مي

؛ هر كس دو ركعـت  " ذَنبٌْ   اللهَِّ   وَ بtََْ   بَيْنهَُ    انصرَْفََ وَ لَيسَْ صَلىَّ رَكْعَتtَِْ يَعْلمَُ مَا يقَُولُ فِيه7َِ 
در ، شـود  از نماز منصرف مـي ، گويد  داند چه مي  در حالي كه مي، نماز بخواند

  . هيچ گناهي نيست، حالي كه بين او و بين خداوند

  عدم تناقض در آيات. 5

ـيِّئاتاِ "اكنون سؤالى مطرح است و آن اينكه جملة  كـه طبـق    "نَّ الحَسَنتِ يُـذهَِ½ السَّ
برد و آياتي كه مربوط به احبـاط اسـت ـ ماننـد       سيئات را از بين مي، آن حسنات

حسنات را از بـين  ، كه طبق آن بعضي اعمال مانند كفُر ٣"لئنَِْ أشرَْكَتَْ ليَحَْبطَنََّ عَمَلُـک"
 ٤"وَ مَـنْ يعَْمَـلْ مِثقْـالَ ذَرَّةٍ شرَ{ا يَـرهَُ ، ذَرَّةٍ خَـGْاً يَـرهَُ فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْـالَ "برد ـ چگونه با آيات   مي

انسان همة اعمال خود را در قيامت اعـم از نيـك و   ، سازگار است كه مطابق آن
  .بيند كوچك و بزرگ مى، بد

و  تفسـير نمونـه  اند كه دو جواب از  مفسران به سؤال فوق چند جواب داده
  : را بيان خواهيم كرد نيمتسسپس يك جواب از تفسير 

                                                 
 ، با اندکی تصرف٢٦٧، ص ٩ ، جتفس� �ونه .١
 .٢٦٦، ص ٣ ، جاصول کافی .٢
 .٦٥: زمر .٣
 .٨و  ٧: زلزله .٤

 نماز تياهم اتيآ ريتفس � 190  

 

در جايگاه يك قـانون كلـي و اصـل    ، جواب اول اينكه دو آية سورة زلزله
كند؛ ولي   تمام اعمال نيك و بد خود را مشاهده مي، انسان: گويد  است كه مي

ممكن است استثناهايى داشته باشد و آيات احبـاط و  ، دانيم كه هر قانون مى
 . نون كلى استتكفير به منزلة استثناي اين قا

موازنـه و كسـر و   ، در مسأله احباط و تكفيـر در حقيقـت  : جواب دوم اينكه
ها است كه از يكديگر   و درست مانند مطالبات و بدهي، دهد انكسارى رخ مى

در حقيقـت  ، بينـد  هنگامى كه انسان نتيجة اين موازنه را مـى . شود كسر مى
   1.تمام اعمال نيك و بد خود را ديده است

حبط ، هستند كه به آن  نابودكننده حسنات، كفر و گناه، ارتداد: سومجواب 
، نابودكننده گناهانند كه به آن، توبه و اعمال خير، گويند و در مقابل عمل مي

آيات و روايات دالّ بر احباط و تكفير بـر آيـات   . شود كفاّره و تكفير گفته مي
هسـتند؛    مقدم و حـاكم  "يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شرَ{ا يَـرهَ فَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خGَاً يرَهَ ومَن"

گسـلد و   مـي ، رابطة عمل بد با عامل، زيرا با توبه و انجام دادن اعمال صالح
آن را ، ديگر گناهي نيست تـا گناهكـار  ، روند و روز قيامت گناهان از بين مي

ي ندارد تـا آن  شوند و كار خير كه همة اعمال خير مرتد نابود مي ببيند؛ چنان
همچنين برخي از گناهان نيز حسنات را به پرونـدة ديگـران   . را مشاهده كند

  :فرمودند 6رسول اکرم: كنند منتقل مي

فَلاَ يرََى فيِ صَحِيفَتِهِ مِنْ حَسَـنَاتهِِ شَـيْئاً فَيقَُـولُ   الحَْسَناَتِ   يأ¹َِْ الرَّجُلُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَ قَدْ عَمِلَ "

                                                 
 .، با اندکی تصرف٢٣٠و  ٢٣١، ص ٢٧ ، جتفس� �ونه .١
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نيَْا فَقَالَ لهَُ ذَهَبَتْ بِاغْتِيَابِكَ للِنَّاسِ وَ هِـيَ لَهُـمْ عِـوَضُ اغْتِيَـابِهِمأيَنَْ ا  1؛" لَّتِي عَمِلْتُهَا فيِ دَارِ الدُّ
 كه حالي در شود؛  مي آورده قيامت روز، است داده انجام حسناتي كه شخصي

 انجـام  يـا دن در كـه  اعمـالي : گويد  مي. بيند  نمي را چيزي اش  حسنه اعمال از
 ديگران به و رفته بين از، خير اعمال آن: شود  مي گفته او به كجاست؟، دادم
  .اي  كرده آنان از كه هايي  غيبت عوض در شده داده

فَمَن يَعمَل مِثقالَ "تا برابر آية ، ماند اي نمي در نتيجه ديگر در پروندة او حسنه

  . آن را ببيند "ذَرَّةٍ خGَاً يرَهَ

  بحث روايي

  مغرب و عشا، نمازهاي صبح .1

  :2كند كه فرمودند نقل مي 7زراره از امام باقر
ُ تعََالىَ فيِ ذَلكَِ " لاةَ طرََفيَِ النَّهارِ وَ طرَفََاهُ   :قَالَ اللهَّ وَ   وَ الْغَدَاةُ وَ زُلفَاً مِنَ اللَّيْلِ   الْمَغْربُِ   أقَِمِ الصَّ

نماز را در دو طرف روز برپادار : د در قرآن فرمودخداون 3؛"هِيَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ الآْخِرةَِ 
مغرب و صبح است و مراد از و پاسـي از شـب نمـاز    ، و مراد از دو طرف روز

  . عشا است

                                                 
  .١١٦، ص ١ ، جإرشاد القلوب. ١
دربـارة Uازهـایی کـه خداونـد در قـرآن  7این حدیث، طولانی است که در آن، زراره از امـام بـاقر . ٢

  . در اینجا آنچه مناسب با آیه است آورده شدپرسد که  واجب کرده و نام برده است می
  . ٤٠٠، ٤٠١، ص ٢ ، جنور الثقلV؛ ٢٧١، ص ٣ ، جاصول کافی. ٣
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  ترين آيه اميدبخش. 2

ِ أرَجَْى عِندَْكمُْ ": أقَبْلََ عَلىَ النَّاسِ فقََالَ  7إنَِّ عَليِاًّ  َ لا يغَْفِـرُ ":  عْضُـهُمْ ؟ فقََالَ بَ "أيََّةُ آيةٍَ فيِ كتِاَبِ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

اـلَ . ١"أنَْ يشرُْكََ بهِِ وَ يغَْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ يشَاءُ  اـ": قَ اـلَ بعَْضُـهُمْ . "حَسَـنةٌَ وَ ليَسَْـتْ إيَِّاهَ وَ مَـنْ ":  وَ قَ

َ غَ  َ يجَِـدِ اللهَّ اـلَ ٢" فُـوراً رحَِـي7يعَْمَلْ سُوءاً أوَْ يظَلْمِْ نفَْسَهُ ثمَُّ يسَْـتغَْفِرِ اللهَّ اـ فقََ اـلَ حَسَـنةٌَ وَ ليَسَْـتْ إيَِّاهَ قَ

اـلَ   ."٣أنَفُْسِـهِمْ لا تقَْنطَُـوا مِـنْ رحَْمَـةِ اللهَِّ   قلُْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أسرَْفَوُا عَلى":  بعَْضُهُمْ  حَسَـنةٌَ وَ ليَسَْـتْ ": قَ

َ فاَسْـتغَْفَرُوا لِـذُنوُبهِِمْ وَ مَـنْ وَ الَّذِينَ إذِا فَ ":  وَ قاَلَ بعَْضُهُمْ  "إيَِّاهَا عَلوُا فاحِشَةً أوَْ ظلَمَُوا أنَفُْسَهُمْ ذكَرَُوا اللهَّ

نوُبَ إلاَِّ اللهَُّ  اـلَ : قاَلَ . "حَسَنةٌَ وَ ليَسَْتْ إيَِّاهَا": قاَلَ . "٤ يغَْفِرُ الذُّ اـسُ فقََ ـ ": ثمَُّ أحَْجَـمَ النَّ اـ مَعْشرََ اـ لكَُـمْ يَ مَ

 َtِِمَا عِندَْناَ شيَْ ": قاَلوُا "؟المُْسْلم ِ اـبِ   آيَـةٍ فيِ   أرَجَْـى: يقَُـولُ  6سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهَِّ : قاَلَ  "ءٌ  لاَ وَ اللهَّ   كتَِ

لاةَ طرََفيَِ النَّهارِ وَ زلُفَاً مِنَ اللَّيلِْ " اللهَِّ  اـلَ   "...وَ أقَمِِ الصَّ اـ عَـليُِّ وَ : وَ قرَأََ الآْيةََ كلَُّهَا وَ قَ اـلحَْقِّ يَ الَّـذِي بعََثنَِـي بِ

إـذَِا اسْـتقَْبلََ اللهََّ  نوُبُ فَ  بوَِجْهِـهِ وَ قلَبِْـهِ بشGَِاً وَ نذَِيراً إنَِّ أحََدَكمُْ ليَقَُومُ إلىَِ وُضُوئهِِ فتَسََاقطَُ عَنْ جَوَارحِِهِ الذُّ

اـنَ لَـهُ مِثْـلُ  ءٌ ك7ََ  عَنْ صَلاَتهِِ وَ عَليَهِْ مِنْ ذنُوُبهِِ شيَْ  ٥لمَْ ينَفَْتلِْ  ـلاَتtَِْ كَ وَلدََتهُْ أمُُّهُ فإَنِْ أصََابَ شَـيئْاً بَـtَْ الصَّ

لوََاتِ الخَْمْسَ ، ذَلكَِ  اـبِ : ثمَُّ قاَلَ . حَتَّى عَدَّ الصَّ اـرٍ عَـلىَ بَ لوََاتِ الخَْمْسِ لأِمَُّتيِ كنَهََرٍ جَ اَ مَنزْلِةَُ الصَّ ياَ عَليُِّ إِ/َّ

 أحََدُكمُْ لوَْ كاَنَ فيِ جَسَدِهِ دَرَنٌ ثمَُّ اغتْسََلَ فيِ ذَلكَِ النَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فيِ اليْوَْمِ أَ كاَنَ يبَقَْـى أحََدِكمُْ ف7ََ ظنََّ 

لوََاتُ الخَْمْسُ لأِمَُّتيِ ِ الصَّ رو بـه سـوى مـردم     7؛ روزى علـي 6 "فيِ جَسَدِهِ دَرَنٌ فكَذََلكَِ وَ اللهَّ
  كدام آيه است؟، قرآن  ترين آيه به نظر شما اميدبخش: كرد و فرمود

                                                 
 .١١٦: و ٤٨: نساء .١
 .١١٠: نساء .٢
 .٥٣: زمر .٣
 .١٣٥: آل عمران .٤
مجمـع (م أي سـل: ؛ انصرف من صـلاته)٥١٤، ص ١١ ، جلسان العرب(انفَْتَل فلاُنٌ عَن صَلاتهِ أيَ انِصرَفََ  .٥

 ).٧٩، ص ٥ ، جالبحرين
 .٢٢٠، ص ٧٩ ، جبحار الأنوار؛ ٣٠٨و  ٣٠٧، ص ٥ ، جمجمع البيان .٦
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تـر از آن را   بخشـد و پـائين   خداوند هرگز شرك را نمـى "آية : بعضى گفتند
خوب است؛ ولى آنچه من : امام فرمود. "بخشد مى، براى هر كس كه بخواهد

  . خواهم نيست مى
انجام دهد يا بر خويشتن ستم كند هر كس عمل زشتى "آية : بعضى گفتند

امـام  . "خدا را غفور و رحـيم خواهـد يافـت   ، و سپس از خدا آمرزش بخواهد
 . خواهم نيست خوب است؛ ولى آنچه را مى: فرمود

از ، اند اى بندگان من كه بر خويشتن اسراف كرده"آية : بعضى ديگر گفتند
  .خواهم نيست خوب است؛ اما آنچه مى: فرمود. "رحمت خدا مأيوس نشويد

پرهيزكاران كسانى هستند كه هنگـامى كـه كـار    "آية : بعضى ديگر گفتند
افتند و از گناهان  كنند به ياد خدا مى دهند يا به خود ستم مى زشتى انجام مى

چه كسى است جز خدا كه گناهان را بيامرزد؟ بـاز  . طلبند خويش آمرزش مى
 . خواهم نيست خوب است؛ ولى آنچه مى: امام فرمود

در اين هنگام مردم از هر طرف به سـوى امـام متوجـه شـدند و همهمـه      
مـا  ! به خدا سوگند: چه خبر است اى مسلمانان؟ عرض كردند: فرمود. كردند

 . آية ديگرى در اين باره سراغ نداريم

، ترين آيةِ قرآن اميدبخش: شنيدم كه فرمود 6از رسول خدا: امام فرمود
، طرف روز و اوائل شب برپا دار؛ چرا كه حسنات نماز را در دو": اين آيه است

. "اين تذكرى است براى آنهـا كـه اهـل تذكرنـد    . سازند سيئات بر طرف مى
سوگند به خداوندى كه مرا بشير و نذير به ! يا على: فرمود 6سپس پيامبر

از اعضا و ، گناهان، گيرد  وقتي يكي از شما وضو مي! سوى مردم مبعوث كرد
شوند و هنگامي كه با صورت و قلبش به سوي خدا روي   جوارحش ساقط مي
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مگر اينكه هيچ گناهي بر او نيست؛ مانند روزي ، نمازش را سلام نداده، آورد
برخورد  ]گناهي[باز اگر بين دو نماز با چيزي . كه از مادرش متولد شده است

 سـپس . گانه را انجام دهـد  تا نمازهاي پنج، شود  همان جريان تكرار مي، كرد
گانه براى امت مـن همچـون نهـر آب جـارى      نمازهاى پنج! اي علي: فرمود

اي در   كنيد اگـر آلـودگي   آيا گمان مى. است كه بر در خانة يكى از شما باشد
آيا چيزى از آن بـر  ، تن او باشد و سپس پنج بار در روز در آن نهر غسل كند

ند نمازهـاى  همچنين است به خدا سوگ! جسد او خواهد ماند؟ به خدا سوگند
  .  گانه براى امت من پنج

  نماز و ريزش گناهان. 3

ثـُمَّ . شَجَرةٍَ فأَخََذَ غصُْناً ياَبسِاً مِنهَْا فهََزَّهُ حَتَّى تحََاتَّتْ وَرقَهُُ   تحَْتَ   كنُتُْ مَعَ سَل7َْنَ ": گوید ابوعث7ن می

وَ أنَاَ مَعَهُ تحَْـتَ  6هَكذََا فعََلهَُ رَسُولُ اللهَِّ : تفَْعَلهُُ؟ قاَلَ وَ لمَِ : أَ لاَتسَْألَنُيِ لمَِ أفَعَْلُ هَذَا؟ قلُتُْ : قاَلَ 

أَ لاَ تسَْألَنُيِ ياَ سَـل7َْنُ لِـمَ أفَعَْـلُ هَـذَا؟ : ثمَُّ قاَلَ . شَجَرةٍَ فأَخََذَ مِنهُْ غصُْناً ياَبسِاً فهََزَّهُ حَتَّى تحََاتَّتْ وَرقَهُُ 

لاَةَ الخَْمْسَ تحََاتَّتْ خَطاَيَـاهُ : وَ لمَِ فعََلتْهَُ؟ قاَلَ : قلُتُْ  أَ فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ ثمَُّ صَلىَّ الصَّ إنَِّ المُْسْلمَِ إذَِا توََضَّ

لاةَ طرََفيَِ النَّهارِ إلىَِ آخِرهَِا: ثمَُّ قرَأََ هَذِهِ الآْيةََ . ك7ََ تحََاتَّتْ هَذِهِ الوَْرَقُ  من بـا سـلمان    1؛"وَ أقَمِِ الصَّ
تـا تمـام   ، او شاخه خشكى را گرفت و تكان داد. ر درختى نشسته بودمفارسى زي

نپرسيدي چرا ايـن كـار را   : سپس رو به من كرد و گفت. هايش فرو ريخت  برگ
همـان كـارى بـود كـه     ، ايـن : بگو ببينم منظورت چه بـود؟ گفـت  : گفتم. كردم
سـپس  . انجام داد؛ هنگامى كه خدمتش زيـر درختـى نشسـته بـودم     6پيامبر

پرسـى چـرا چنـين     سـلمان نمـى  : اين سؤال را از من پرسيد و گفت 6مبرپيا
                                                 

  . ٣٠٧، ص ٥ ، جمجمع البيان. ١
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هنگامى كه مسلمان وضو بگيرد و : فرمود .بفرماييد چرا: كردم؟ من عرض كردم
ريزد؛  گناهان او فرو مى، گانه را به جا آورد سپس نمازهاى پنج، خوب وضو بگيرد

لاةَ طرََفيَِ النَّهارِ وَ وَ "سپس آية  .هاى اين شاخه فرو ريخت  گونه كه برگ همان أقَمِِ الصَّ

  . را تلاوت فرمود"...زلُفَاً مِنَ اللَّيلِْ 

  كفارة گناهان، نماز. 4

  : فرمودند 7اميرالمؤمنين) الف
ِ إِ|ِّ " لاَةَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهَّ ِ ص فيِ الْمَسْجِدِ ننَْتَظِرُ الصَّ ذَنبْاً   بْتُ أصََ   كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهَّ

لاَةَ قَامَ الرَّجُلُ فَأعََادَ القَْوْلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَ لَيسَْ قَ  دْ صَلَّيْتَ فَأعَْرضََ عَنهُْ فَل7ََّ قَضىَ النَّبِيُّ ص الصَّ

ـارَةُ ذَنبِْـ ـلاَةَ وَ أحَْسَـنْتَ لَهَـا الطَّهُـورَ قَـالَ بَـلىَ قَـالَ فَإنَِّهَـا كَفَّ بـا رسـول    1؛"كَ مَعَناَ هَذِهِ الصَّ
: در مسجد در انتظار نماز بوديم كه مردى برخاست و عـرض كـرد   6خدا

هنگـامى  . روى از او برگرداند 6پيامبر. ام من گناهى كرده! اى رسول خدا
. همان مرد برخاست و سـخن اول را تكـرار كـرد   . كه نماز حضرت تمام شد

بـه خـوبى   ، اى آنآيا با ما اين نماز را انجام نـدادى و بـر  : فرمود 6پيامبر
  .كفارةِ گناه تو است، اين: فرمود. آرى: وضو نگرفتى؟ عرض كرد

  : فرمودند 7اميرالمؤمنين) ب
لوََاتُ " ُ عَـزَّ وَ جَـلَّ   الخَْمْسُ   الصَّ ارَةٌ ل7َِ بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائرُِ وَ هِـيَ الَّتِـي قَـالَ اللهَّ إنَِّ : كَفَّ

يِّئاتِ ذلكَِ ذِكرْىالحَْسَناتِ يُذْهِْ½َ  اكِرِين   السَّ گانـه كفـارة گناهـاني     نمازهاي پـنج  2؛للِذَّ
است كه در فاصله بين آنها انجام گرفته است؛ تـا هنگـامي كـه از گناهـان     

                                                 
  . هgن. ١
 .١٣٥، ص ١ ، جدعائم الإسلام .٢
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إنَِّ الحَْسَـناتِ ": كبيره اجتناب شود و اين است معناي سخن خداوند عز و جـل 

يِّئاتِ    ."يُذْهِْ½َ السَّ

١ها پيام  

ـلاةَ (هاي كار نيك اسـت   از بارزترين مصداق، روزى هاي شبانه ازنم. 1 إنَِّ ... أقَِـمِ الصَّ

يِّئاتِ   .)الحَْسَناتِ يذُْهِْ½َ السَّ

بـويژه  ، هـاي نيـك   اعمال انسان در يكديگر تأثير دارند؛ چرا كـه انجـام كـار   . 2
يِّئاتِ إنَِّ الحَْسَناتِ يذُْهِْ½َ (موجب آمرزش گناهان است ، نمازهاي شبانه روزي   .) السَّ

از ، پـذيران  شوند؛ بلكه تنهـا موعظـه   مند نمى بهره، همة افراد از تذكرّات الهى. 3
اكرِِينَ   ذِكرْى... (ها و مواعظ الهى پند خواهند گرفت   توصيه  . )للِذَّ

لاةَ (وسيلة ياد خدا و فراموش نكردن اوست ، نماز. 4   .)ذَلکَ ذِكرْى... أقَمِِ الصَّ

                                                 
 .٢٨٢و  ٢٨١، ص ٨، جتفسیر راهنP؛ ٣٩٢، ص٥، جتفس� نور .١
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  كنندة طبيعت تعديل، نماز

N ًجَزُوعاً *إنَِّ الإْنِسْانَ خُلِقَ هَلوُعا ُّ هُ الشرَّ هُ الخGَُْْ مَنوُعاً *إذِا مَسَّ الَّـذينَ *إِلاَّ الْمُصَـلtَِّ *وَ إذِا مَسَّ

  1؛Mمُكرْمَُونَ جَنَّاتٍ   أوُلئِكَ في*صَلاتِهِمْ يحُافِظوُنَ   وَ الَّذينَ هُمْ عَلى*... . صَلاتِهِمْ داlِوُنَ   هُمْ عَلى

هنگـامى كـه بـدى بـه او     *طاقت آفريده شده است  حريص و كم، انسان، به يقين
بسـيار بخيـل و بـاز دارنـده     ، و هنگامى كه خوبى به او رسد*كند  بيتابى مى، رسد

و آنها كه *... . آورند  ها كه نمازها را پيوسته به جا مى آن*مگر نمازگزاران *است 
  . شوند هاى بهشتى گرامى داشته مى  نان در باغآ*بر نماز مواظبت دارند 

  ها واژه

  3.''هلع''صفت مشبهه از مادة ، اسم 2.كم طاقت، حريص :هَلوُعاً 
  4.''جزع''صفت مشبهه از مادة ، اسم. بي قرار، بي تاب :جَزُوعاً 

                                                 
  . ٣٥ـ  ١٩: معارج. ١
" كـم طاقـت"را بـه معنـاى حـريص و جمعـى بـه معنـاى " هلوع"ت شناسان جمعى از مفسران و لغ. ٢

ها   بنا بر تفسR اول، در اينجا به سه نكتة منفى اخلاقـى در وجـود ايـن گونـه انسـان. اند تفسR كرده
اشـاره " بخـل"و " جزع"و بنا بر تفسR دوم به دو نكتة ". بخل"و " جزع"و " حرص"اشاره شده است؛ 
اين احـتgل نيـز وجـود دارد كـه ". هلوع"ة دوم و سوم تفسRى است براى معناى شده است؛ زيرا آي

هاى   هر دو معنا در اين واژه جمع باشـد؛ چـرا كـه ايـن دو وصـف، لازم و ملـزوم يكديگرنـد؛ انسـان
تفسیر (حريص، غالباً بخيل هستند، و در برابر حوادث سوء كم تحملند، و عكس آن نيز صادق است 

  ) ٢٨ ، ص٢٥، ج �ونه
صفة مشبهّة من الثلاìّ، هلع باب فرح uعنـى شـدّة الجـزع و عـدم الصـبر عـلى المصـائب و قـديكون . ٣

  ). ٨٥، ص٢٩، جالجدول(مبالغة اسم الفاعل 
؛ صـفة )٨٣، ص ٢٩، جالجـدول(محذوف است " صار"یا " کان"به سبب خبر " منوعاً "و " جزوعا"نصب . ٤

� 
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  1.''منع''از مادة ، صيغة مبالغه، اسم. منع با شدت :مَنوُعاً 
ثلاثي مزيـد  ، اسم مفعول. گان  شد مورد احترام واقع، گان  شد گرامي داشته :مُكرْمَُـونَ 

  .''كرم''از مادة ، باب افعال

  هاي تفسيري نكته

  انسان ممدوح يا مذموم. 1

وارد شـده اسـت؛ از     ، نزديك به شصت آية قرآن دربارة مذمت يا ضـعف انسـان  
  :جمله

ارٌ  إنَِّ الإْنِسْانَ لَظلَوُمٌ "، 2"خُلِقَ الإْنِسْانُ ضَعِيفاً " وَ كانَ الإْنِسْانُ "، 4"كانَ الإْنِسْانُ قَتُوراً "، 3"كَفَّ

ــَ±َ شيَْ "، 6"وَ كــانَ الإْنِسْــانُ كَفُــوراً "، 5"عَجُــولاً  إنَِّــهُ كــانَ ظلَُومــاً "، 7"ءٍ جَــدَلاً  وكــانَ الإْنِسْــانُ أكَْ

 "...8جَهُولاً 

دت و انسان را براى سعا، شود كه اگر خداوند در اينجا اين سؤال مطرح مى
  چگونه در طبيعت او شر و بدى قرار داده است؟ ، كمال آفريده

                                                                                                  

� 
  .ء، وزنه فعول و قد يكون مبالغة اسم الفاعل ى يفزع من الشيمشبهّة من الثلاìّ جزع باب فرح uعن

  ).٨٥، ص ٢٩، جالجدول(صيغة مبالغة من الثلاìّ منع باب فتح، وزنه فعول بفتح الفا . ١
  ).٢٨: نساء(انسان ضعیف آفریده شده است . ٢
  ).٣٤: ابراهیم(انسان ستمگر و ناسپاس است . ٣
  ).١٠٠: اسراء(نظر است  انسان، همواره بسيار بخيل و تنگ. ٤
  )١١: هgن(انسان همیشه عجول بوده است . ٥
  )٦٧: هgن(انسان بسیار ناسپاس است . ٦
  ).٥٤: کهف(پردازد  انسان بيش از هر چيز، به مجادله مى. ٧
  ). ٧٢: احزاب(او بسیار ظا� و جاهل بود . ٨
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چيزى را با صفتى بيافريند و سپس آفرينش خود ، آيا ممكن است خداوند 
  را مذمت كند؟ 

؛ ما انسان را به 1"لقََدْ خَلقَْنَا الإْنِسْانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ " :فرمايد خداوند در قرآن مي 
  .ر آفريديمبهترين صورت و ساختا

خـوب و بـاطنش زشـت و بـد     ، اين نيست كه ظاهر انسـان ، مسلّماً منظور
همچنين آيـات  . است "احسن تقويم"است؛ بلكه كل خلقت انسان به صورت

با آيات مـذمت چگونـه سـازگار    ، ستايند ديگرى كه مقام والاى انسان را مى
    است؟
ها بالقوه است كه اينغرايز و صفاتى در انسان آفريده ، نيروها، خداوند. الف

روند؛ بنا براين صفات و غرائـز مزبـور   وسيلة تكامل و سعادت او به شمار مي
ذاتاً بد نيستند؛ بلكه وسيلة كمالند؛ اما هنگامى كه همـين صـفات در مسـير    

شـر و فسـاد   ، ماية بدبختى، ها سوء استفاده شودانحرافى قرار گيرند و از آن
  .خواهند بود

شـود انسـان بـه زودى از    نيرويى است كه باعـث مـي  ، حرص، براي مثال
يـك  ، ايـن . سـير نشـود  ، و با رسيدن به نعمتى، تلاش و كوشش باز نايستد

اگر اين صفت در مسـير  . عطش سوزان است كه بر وجود انسان مسلط است
مسلماً ماية ، حريص باشد، در علم، تحصيل علم و دانش به كار افتد و انسان

: فرمايـد   مـي  6رو خداوند در توصيف پيـامبر اكـرم  كمال او است؛ از اين 

                                                 
  . ٤: تین. ١
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؛ او در هدايت شما حريص است؛ اما اگر آن در مسير ماديـات  1"حَريصٌ عَلَيْكمُْ "
  شود  بدبختي و بخل مي، ماية شر، به كار افتد

اينكه ، مثال ديگر. در مورد مواهب الهي ديگر نيز مطلب همين گونه است
آفريده كه مسلماً مفيـد و سـودمند اسـت؛    خداوند؛ قدرت عظيمى در دل اتم 

هـاى    سوء استفاده شـود و از آن بمـب  ، ولى هر گاه از اين قدرت درونى اتم
ماية شر و فسـاد  ، هاى برق و وسائل صنعتى ديگر  نه نيروگاه، ويرانگر بسازند

توان ميان تمام آياتى كه در قرآن مجيد  مى، با توجه به بيان فوق. خواهد بود
  2.جمع كرد، ان وارد شده استدربارة انس

انسان مذمت شده است آيات ديگري نيز ، همان طور كه در آيات فوق. ب
  . گويند از جلالت و كرامت انسان سخن مي

بـودن  دسته اول دربارة طبيعت و جنبة جسـمي انسـانند؛ بنـابراين ضـعيف    
 . نه روح وي، وصف بدن و طبيعت اوست، انسان

فَـاقَِم وَجهَـكَ "و ملكوتي و روح انسـانند؛ ماننـد   دسته دوم دربارة جنبه الهي 

 .4"...ولقََد كرََّمنا بَني ءادَم"و  3"للِدّينِ حَنيفًا فِطرتََ اللهِ الَّتي فَطرََ النّاسَ عَلَيها

، اگـر انسـان  . شـود  بدن هم قوي مي، قوي گردد، آري؛ اگر روح و فطرت
نـد كـه آسـمان از    ك امانتي را حمل مي، جنبة ملكوتي خويش را تقويت كند

                                                 
  . ١٢٨: توبه. ١
  .٢٩و٢٨، ص ٢٥ ، جتفسیر �ونه. ٢
پس روی خود را متوجه آئین خالص پروردگار کن فطرتی است که خداونـد انسـانها را بـر آن آفریـده . ٣

  ).٣٠: روم(است 
  )٧٠: اسراء(به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم . ٤
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، خلقت آسـمان ، ماند و چنانچه جنبه ملكي خود را پروار كند حمل آن باز مي
7ءُ بَناهـا": تر خواهد بود از او مهم ـ7واتِ وَ الأْرَْضِ " 1"ءَأنَتْمُْ أشََدُّ خَلقْاً أمَِ السَّ لخََلْـقُ السَّ

 .2"أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ 

بدن نسبت به  3؛"ضَعُفَ بَدَنٌ ع7ََّ قَوِيَتْ عَلَيهِْ النِّيَّة مَا": اندفرموده 7امام صادق 
 .كندآنچه كه نسبت به آن تعلق گرتفه احساس ضعف نمي

بـدن  ، روح. شود هرگز بدن دچار ضعف نمي، نيت و روح، با تقويت فطرت 
 4.كند ضعف احساس نمي، بدن، كند و با ارادة قوي را اداره مي

  زگزاران گانه نمااوصاف نُه. 2

بـه نـُه   ، آيات فـوق اسـت كـه در آن   ، ترين آيات دربارة ويژگي نمازگزارانجامع
 : هاي نمازگزاران اشاره شده استويژگي از ويژگي

  .)صَلاتِهِمْ داlِوُنَ   الَّذينَ هُمْ عَلى(مدامت بر نماز . الف
 "دائمون"، در روايات. كساني هستند كه پيوسته در حال نمازند، نمازگزاران

تقيد بر خواندن نافله و تقيد بر قضاي آنچه از نمازهاي شب ، به دوام در ذكر
 .تطبيق داده شده است، و روز فوت شده

ائِلِ وَ الْمَحْرُوم* أمَْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ   وَ الَّذينَ في(انفاق . ب   5).للِسَّ

                                                 
: نازعـات! (تر است یا آفرینش آسgن کـه خداونـد آن را بنـا نهـاد؟ مشکل) بعد از مرگ(آیا آفرینش . ١

٢٧.("  
  ).٥٧: غافر(تر است ها و زمین، از آفرینش انسان، مهمفرینش آسgنآ . ٢
  ٥٨٥٩، ح٤٠٠، ص ٤، جمن لا یحضره الفقیه. ٣
  . ، با اندکی تصرف٤٢١و  ٤٢٠، ص ١٨، ج تسنیم. ٤
  . ٢٥و  ٢٤: معارج. ٥
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كـه   بلكـه حقـّي را  ، كننـد  تنها در مال ديگـران طمـع نمـي    نمازگزاران نه 
پردازنـد؛ چـه ديگـران محـروم باشـند ـ يعنـي         ديگران در مالشان دارند مي

يحَْسَـبُهُمُ الجْاهِـلُ أغَْنِيـاءَ مِـنَ ( روي سؤال ندارنـد ، آبرومنداني كه به سبب عفاف

پردازند ـ و چه سائل باشـد    حقّ آنان را مي، قدم شدهپس خود پيش 1)التَّعَفُّف
 .دهند كه به درخواست آنان پاسخ مثبت مي

صـدقات واجـب و مسـتحب    ، سوره معـارج  24در آية  "حق معلوم"مراد از 
 .است

ينِ (تصديق قيامت و هراس از عذاب جهنم . ج قُونَ بِيَـوْمِ الـدِّ وَ * وَ الَّـذينَ يصَُـدِّ

  2.)الَّذينَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ 
هراسـانند؛ زيـرا    نمازگزاران هم به قيامت معتقدند و هم از عـذاب جهـنمّ  

امن از . اند اي براي رهايي از عذاب الهي نداده نامه دانند كه احدي را امان مي
ِ إِلاَّ القَْـوْمُ الخْـاسرُِون( امن غافلانه و مذموم است، عذاب و نمـاز   3)فَلا يأَمَْنُ مَكرَْ اللهَّ

  . مانع اين غفلت است
م است كه بسـياري از  از بركات وجودي جهنّ، امتثال دستور بر اثر هراس 

كنندة قيامـت و هراسـان از    انسانِ تصديق. ها بر اثر ترس از آن است اطاعت
، رو در نگـاهي كلـي   تواند اهل نمـاز باشـد؛ از ايـن    عذاب جهنمّ است كه مي

                                                 
١ .Î٢٧٣: بقره. (پندارندنیاز میداری افراد ناآگاه آنهارا بیاز شدت خویش .(  
 ٢٦: معـارج. (ناكنـد  و آنان كه از عذاب پروردگارشـان بيم* همواره روز پاداش را باور دارند و آنان كه. ٢

  ).٢٧و
  ). ٩٩: اعراف(دانند  خدا اkن Uى ]و مجازات[جز زيانكاران، خود را از مكر . ٣
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 1.آيد هاي الهي به شمار مي از نعمت، جهنمّ نيز مانند بهشت

  .2)مْ حافِظوُنَ وَ الَّذينَ هُمْ لفُِرُوجِهِ (عفت و پاكدامني . ه
نگـه  ، هستند و دامن خود را از حـرام    اند كه اهل عفافكساني، نمازگزاران

 .عفتي است  مانع بي، دارند؛ پس نماز  مي

  .3)وَ الَّذينَ هُمْ لأِمَاناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ (امانتداري و وفاي به عهد . ز
اعـم از الهـي يـا    ، ان خودامين و امانتدار است و عهد و پيم، نمازگزار واقعي

د كـرده     آن را محترم مي، مردمي را رعايت كرده وفـا  ، شـمارد و آنچـه را تعهـ
 . كند مي

  .4)وَ الَّذينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قاlِوُنَ (تحمل شهادت . ح
هاي  بر شهادت، نمازگزاران در مقام تحمل شهادت و نيز در مقام اداي آن

 در محكمه يا شهادت در مسائل اعتقادكنند؛ خواه شهادت  خود تكيه مي

  ).صَلاتِهِمْ يحُافِظوُنَ   وَ الَّذينَ هُمْ عَلى(محافظت بر نماز . ط
تا چيزي از آن فـوت نشـود؛   ، نمازگزاران كساني هستند كه محافظ نمازند

ها و شرايط ديگر  تا قضا نشود و هم خصوصيت، كنند  هم وقت آن رعايت مي
و در بعضـي  ، محافظت بر نماز بـه اداي فريضـه   ،در بعضي از روايات. آن را

                                                 
بُ بِهَا المُْجْرمُِونَ   هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي. "١ بانفبَِـأيَِّ آلاءِ رَبِّكُـg تُ … يكَُذِّ ؛ ایـن هـgن دوزخـى اسـت كـه "كَـذِّ

و  ٤٣: الـرحمن(كنيـد  هاى پروردگارتان را انكار مـى  پس كدامK نعمت.. كردند مجرمان آن را انكار مى
٤٤ .(  

  . ٢٩: معارج. ٢
  . ٣٢: هgن. ٣
  . ٣٣: هgن. ٤
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ديگر به تقيد بر انجام پنجاه ركعت نماز در شب و روز اعم از فرايض و نوافل 
  1.تطبيق شده است

  خوشا آنان كه دائم در نمازند. 3

  الَّـذِينَ هُـمْ عَـلى": كنـد   نخستين ويژگي نمازگزاران را اين طور بيان مـي ، اين سوره

 ُlِبخشند و با درگـاه    همان نمازگزاراني كه نمازهاي خود را تداوم مي ؛"ونصَلاتهِِمْ دا
شود؛ نمازى كه  با نماز تأمين مى، اين ارتباط. پروردگار متعال ارتباط مستمر دارند

نمازى كه روح و جـان انسـان را پـرورش    ، دارد انسان را از فحشا و منكر باز مى
مـانع از غفلـت و   ، اين توجه مستمر. دارد و همواره او را به ياد خدا وامى، دهد مى

و اسارت در چنگال شيطان و هـواى نفـس   ، و فرورفتن در درياى شهوات، غرور
  .شود مى

اين نيست كه هميشه در حال نماز ، بديهى است منظور از مداومت بر نماز
  .دهند نماز را انجام مى، اين است در اوقات معين، باشند؛ بلكه منظور
گذارد كه تـداوم داشـته    آن گاه در انسان اثر مثبت مى، خيراصولاً هر كار 

  :خوانيم  مي 7در حديثى از امام باقر. باشد
ِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَامَ الْعَبْدُ عَلَيهِْ وَ إنِْ قَل" ُ◌ الأْع7ََْلِ إِلىَ اللهَّ تـرين اعمـال     محبوب 2؛"أحََبَّ

كنـد؛ هـر چنـد كـم     نزد خداوند عزوجل عملي است كه بنده بر آن مداومت 
  3.باشد

                                                 
  . ، با اندکی تصرف١٨٩و  ١٨٧، صص ٤، جتسنیم. ١
  . ٤، باب ٤١، ص ٢، ج تهذیب الاحکام. ٢
  . ، با اندکی تصرف٣١و ٣٠، صص ٢٥، ج تفسیر �ونه. ٣
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  مانع بخل ورزي ، نماز. 4

حقـوقي و منكـرات فقهـي بيمـه     ، هم انسان را در برابر مشكلات اخلاقـي ، نماز
لاةَ تنَهْى( كند مي كارهاى زشت و كارهـاى  ، يقيناً نماز از 1)عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْـر  إنَِّ الصَّ

پـذيري   او را از آسـيب ، نـدگي و هـم در مشـكلات مـادي ز   ) دارد ناپسند باز مـى 
كسي است كـه  ، هلوع. آفريده شده است "هلوع"بخشد؛ زيرا انسان  مصونيت مي

كند و اگر خيري نصـيبش   تابي مي جزع و بي، شود وقتي دچار حادثه دردناكي مي
 ورزد گردد و از دادن آن خير به ديگران امتناع مـي  انحصارطلب و منوع مي. شود

ُّ جَزُوعاً *خُلقَِ هَلوُعاً إنَِّ الإْنِسْانَ "؛ هُ الشرَّ هُ الخGَُْْ مَنوُعـاً *إذِا مَسَّ كـه اگـر    غافل از اين. "وَ إذِا مَسَّ
رسـد و هـم بـراي خـودش      هم به ديگران مي، آن خير نازل، اهل سخاوت باشد

بهـره   هم ديگران را از آن محروم نموده و هم خود را بي، و اگر منع كند، ماند مي
رهاند و او را از بخل در عطـا   نچه انسان را از اين صفت زشت ميآ. ساخته است
تنهـا نمازگزاراننـد كـه از    . نماز است، دهد پذيري در حوادث نجات مي و از آسيب

 .2)إلاَِّ المُْصَلtَِّ ( دورند چنين صفت مذمومي به

 داروي دردها ، نماز. 5

 طلبـد  سد و او را مـي شنا خدا را مي، داراي فطرتي توحيدي است كه با آن، انسان
ِ الَّتي( ينِ حَنيفاً فِطرْتََ اللهَّ نيز طبيعتي دارد كه بدن او بر  .3)فطَرََ النَّاسَ عَليَهْـا  فأَقَمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

                                                 
  . ٤٥: عنکبوت. ١
  . ١٨٦، ص ٤، ج تسنیم. ٢
وجـودت بـه سـوى ايـن ديـن  ۀگرايانه و بدون انحراف با هم حق]  پايه بودن شرك با توجه به �[پس . ٣

  ). ٣٠:روم(اش سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است ب] بند و استوار بر پاى[روى آور، ]  توحيدى[
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آن فطرت را به خود و اين طبيعـت را  ، خداي سبحان. طبق آن تنظيم شده است
يتْهُُ وَ نفََخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي*  إِ|ِّ خالقٌِ بشرََاً مِنْ طtٍ ( دهد به گل نسبت مي فقََعُـوا لَـهُ   فإَذِا سَوَّ

 . منسوب است، گرچه همه چيز به خداوند، 1)ساجِدينَ 

، تـر اسـت   گـردد و بـه حـس نزديـك     باز مـي  "طين"طبيعت انسان كه به 
خداي سبحان در سورة معارج . داراي پيامدهاي فراوان است، همچون فطرت
اي باشد كه خصوصيات و آثـار مثبـت نمـاز در آن     رهترين سو كه شايد جامع

إنَِّ الْإِنسْانَ خُلقَ هلوُعاً ": فرمايد دربارة پيامدهاي طبيعي انسان مي، بيان شده
 "منـوع "و  "جـزوع "و  "هلوع". "و إِذا مسه الخَْيرُ منوُعا*إِذا مسه الشَّرُّ جزوُعاً*

سان برخاسـته و نشـان نقـص طبيعـي     دردهايي است كه از طبيعت ان، بودن
همة اين پيامدهاي سوء طبيعـي  ، خيزد نماز كه از فطرت انسان برمي. اوست

: فرمايد كه خداوند در ادامة آيات يادشده مي كند؛ چنان را درمان و اصلاح مي
صفت مستمر كساني است كه دائماً به فكر نمازنـد  ، "مصلّين" ."إِلاَّ الْمصلِّينَ"
)لىالَّذينَ هع ونَ  ممدائ ِهملاتص(. 

نحوست ذاتي و ، البته حرص و طمع ذاتاً مذموم نيست؛ زيرا حرص و طمع
مذموم است و اگر متعلـق  ، پليد باشد، خُبث طبيعي ندارد؛ بلكه اگر متعلق آن

، محمود؛ مثلاً طمع در طلب علـم بـه لحـاظ طهـارت علـم     ، طيب باشد، آن
و حرص در جمع مال ، 3)يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعـاً (، 2)7ً عِلْ   رَبِّ زدِْ|( محمود است

                                                 
پس زما? كه اندامش را درست و نيكو Uودم و از روح خود در * هgنا من بشرى از گل خواهم آفريد. ١

  ). ٧١و  ٧٠: ص(او دمیدم، برای او سجده کنید 
  ). ١١٤: طه(پروردگارا بر دانش من بیفزای . ٢
  ). ١٦: سجده(خوانند  مى]  و پاداشبه رحمت [و اميد ]  از عذاب[همواره پروردگارشان را به علت بيم . ٣
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 .مذموم است، و خودداري از انفاق

بودن انسان را همين  "حريص"و  "بخيل"بودنِ  راز مذموم، در آيات يادشده 
از يك سو مانع خير است و از سوي ديگر در برابر ، دانسته كه مبتلاي به آن

 .گرفتار جزعَ خواهد شد، جاي بردباري به"شرّ"رخداد ناگوار 

نه بدن وي؛ ليكن ابـتلاي  ، البته اوصاف مزبور مربوط به روح انسان است
 1.روح به صفات مذموم بر اثر تعلقّ به بدن است

 كميت و كيفيت نماز. 6

وَ "در آيـات  . آياتي از قرآن كريم ناظر به مقدار نماز و كيفيـت خشـوع آن اسـت   

لاةِ وَ اسْتعَينوُا باِلصَّ    الَّـذينَ هُـمْ في*قَـدْ أفَلَْـحَ المُْؤْمِنُـونَ " و 2"ها لكَبَـGةٌَ إلاَِّ عَـلىَ الخْاشِـعtإنبرِْ وَ الصَّ

كيفيت نماز كه خضـوع و خشـوع اسـت بيـان شـده و در آيـة       ، 3"صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ 
ه است؛ زيرا آنـان كـه   به كميت نماز اشاره شد "صَلاتهِِمْ داlِـُونَ   الَّذينَ هُمْ عَلى"شريف 

گـاه   كنند و هيچ گذشته از آنكه همة نمازهاي واجب خود را ادا مي، دائم در نمازند
برند و هيچ نمازي از  نماز و اوقات آن و نيز ساير شرايط معتبر در آن را از ياد نمي

، اند كه نماز گذشته را با فحشا و منكر پيوسته در اين انديشه، شود آنان ترك نمي
و به نمازي كه در پـيش دارنـد بـا    ، نكنند و اثر مثبت آن را از دست ندهندباطل 

آنـان همـاره بـه يـاد خداونـد      . پوشاك و مكان و فكر حلال وارد شوند، خوراك
 .هستند و همين ياد خدا به مثابه نماز است

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٥٩٥و  ٥٩٣، صص ٧، ج تسنیم. ١
  ). ٤٥: بقره(از صبر و Uاز يارى بخواهيد، و يقيناً اين كار جز بر فروتنان، گران و دشوار است . ٢
  ). ٢و  ١: مومنون(آنها که در Uازشان خشوع دارند * بی تردید مؤمنان، رستگار شدند. ٣
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اشتغال دائمي به نماز و ركوع و سجود ، شاهد بر اينكه مراد از دوام بر نماز
آنكه خداي سبحان به نمازگزاران نماز جمعه كه از بهترين و ظاهري نيست 

درپـي  ، آن گاه كـه نمـاز پايـان يافـت    : فرمايد ترين نمازهاست مي پرفضيلت
 پراكنده شويد؛ اما همچنان به ياد خدا باشـيد ، كسب و كار و براي طلب رزق

ــوا ( ــوا فيِ الأْرَْضِ وَ ابْتَغُ ــلاةُ فَانتَْشرُِ ــإِذا قُضِــيَتِ الصَّ ــمْ فَ َ كَثــGاً لَعَلَّكُ ــرُوا اللهَّ ِ وَ اذْكُ مِــنْ فَضْــلِ اللهَّ

چنان اسـت كـه دائمـاً در نمـاز     ، كسي كه پيوسته به ياد خدا باشد .1)تفُْلحُِـونَ 
 : فرمودند 7از اين رو امام باقر ؛است

" lِعَزَّ وَ جَلَّ قَا ِ تا  2؛"اً كَانَ أوَْ جَالسِاً أوَْ مُضْـطجَِعاً لاَ يزَاَلُ الْمُؤْمِنُ فيِ صَلاَةٍ مَا كَانَ فيِ ذِكرِْ اللهَّ
پيوسته در نماز است؛ ايسـتاده باشـد يـا    ، هنگامي كه مؤمن در ذكر خداست

 3.نشسته و يا خوابيده

  هاي فردي و اجتماعي كننده خواستهتعديل، نماز. 7

كند؛ چرا كه داراي آثـار مهمـي اسـت كـه       هاي فردي را تعديل مي  خواسته، نماز
كننـدة طبيعـت    نمـاز تعـديل  . دستور خـاص داده اسـت  ، د دربارة حفظ آنخداون

زنـد و زمـاني كـه     ها ملتمسانه فريـاد مـي    حريص انسان است كه هنگام سختي
 . كند انحصارطلبي مي، رسد خيري به او مي

شـود كـه اقامـة     تنها نصيب نمازگزاراني مي، توفيق تعديل طبيعت حريص

                                                 
چون Uاز پايان گRد، در زمK پراكنده شويد و از فضل و رزق خدا جويا شويد و خـدا را بسـيار يـاد  و. ١

  ). ١٠: جمعه(كنيد، تا رستگار شويد 
  . ٨٩٧٥، ح ١، باب ١٥٠، ص ٧، ج وسایل الشیعه. ٢
  . ، با اندکی تصرف٥٩٦، ص ٧، جتسنیم. ٣
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يـا  ) نمازگزارنده(رو به جاي اسم فاعل  از اين نماز براي آنها ملكه شده باشد؛
آمده اسـت كـه نشـان ثبـات و      "المصَُـلtّ"صفت مشبهه ) خوانند نماز مي(فعل 

گونه از موارد به  البته بايد توجه داشت كه صفت مشبهه در اين. استمرار است
 .وزن اسم فاعل است

شدن اقامة نماز بـراي  ملكه به "الََّذينَ هُم عَلي صَلاتِهِم داlِـون"همچنين در آية 
نمازگزار اشاره شده است؛ يعني نمازگزاردن بايد به ذكـر هميشـگي خداونـد    

بــه فرمــان . روز نمــاز بگــزارد بينجامــد؛ نــه اينكــه انســان در همــه شــبانه
پراكنده شوند و سراغ ، سبحان مسلمانان بايد پس از خواندن نماز جمعه خداي

فَـاِذا ": نبايد انسان را از ياد خدا غافل كنـد  ها  كارشان بروند؛ ولي اين اشتغال

لوةُ فَانتَشرِوا فيِ الاَرضِ وابتَغوا مِن فَضـلِ اللهِ واذكُـرُوا اللهَ كَثـGاً لَعَلَّكُـم تفُلحِـون ، 1"قُضِيَتِ الصَّ
 2."رجِالٌ لاتلُهيهِم تِجرةٌَ ولابَيعٌ عَن ذِكرِ الله"

هاي اجتماعي نيـز    ة خواستهكنندتعديل، هاي فرديعلاوه بر خواسته، نماز
ترين وظايف حاكمان اسلامي  اقامة نماز را از حساس، هست؛ زيرا قرآن كريم

لاة( قرار داده است تـرين عامـل    زيرا مهـم  3)...الَّذينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَْضِ أقَامُوا الصَّ
كه  ها همانا نماز است؛ يعني كسيهاي سياسي احزاب و گروه تعديل خواسته

بـودن بپرهيـزد؛    ''منـوع "از آسـيبِ  ، رسـد  بر اثر اعتماد مردم به مقـامي مـي  
، و در صـدد كينـه   ''جـزوع "، اند كه رقباي او كه به مقصد خود بار نيافته چنان

در نتيجه جامعه نمازگزار و حكومت حامي نماز ، هتك و هدم نباشند، تخريب
                                                 

  . ١٠: جمعه. ١
  . ٣٧: نور. ٢
  ). ٤١: حج(دارند   در زمین به آنان قدرت ببخشیم، Uاز را برپا می هgن کسانی که هرگاه. ٣
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  1.رسد عت ميرهد و به حيات طيب قنا بودن مي ''هلوع"از گزند 

  جلوه هايي از اكرام نمازگزاران در بهشت . 8

مـا در  ، مورد اكرام و احترامند، از آنجا كه در آية فوق فرمود نمازگزاران در بهشت
هايي كـه    نعمت. كنيم  هايي از عزت و احترام آنها در بهشت را بيان مي  اينجا جلوه
جسـماني اسـت و هـم    هـاي    هم نعمـت ، شود  نصيب نمازگزاران مي، در بهشت

  كنيم؛  معنوي كه ما به مواردي از آنها اشاره مي

  هاي جسماني و حسي نعمت 

  ها  خوراكي. 1

اى كـه   و گوشت پرنده از هر گونـه  2؛"وَ لحَْمِ طGٍَْ م7َِّ يشَْتهَُونَ ": گوشت پرندگان. الف
  !بخواهند

هـاى فـراوان كـه     و ميوه 3؛" نُوعَةٍ لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْ *وَ فاكِهَةٍ كَثGةٍَ ": ها ميوه. ب
  . شوند هرگز قطع و ممنوع نمى

وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها أنَهْارٌ مِنْ ماءٍ غGَِْ آسِـنٍ وَ أنَهْـارٌ مِـنْ   مَثَلُ الجَْنَّةِ الَّتي": هانوشيدني. ج

 َtارِب ةٍ للِشَّ ْ طَعْمُهُ وَ أنَهْارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ َّGَوَ أنَهْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف{ى وَ لَهُمْ فيها مِنْ كُلِّ  لََ½ٍ لمَْ يَتَغ

در :] چنين است[وصفت بهشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده  4؛"الثَّمَرات
نهرهايى است از آبى كه مزه و رنگش برنگشته و نهرهايى از شـير كـه   ، آن

                                                 
  . ٤٧٧و  ٤٧٦، ص ١١، جتسنیم. ١
  ٢١: واقعه. ٢
  . ٣٣و  ٣٢: واقعه. ٣
  . ١٥:  6محمد. ٤
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 ـ ، طعمش دگرگون نشده و نهرهايى از شراب كه براى نوشندگان ذت مايـة ل
اى بـراى   و در آن از هر گونـه ميـوه  ، است و نهرهايى از عسل خالص است

 .آنان فراهم است

هاي بهشتي را در زيباترين تعبير  شراب، قرآن مجيد: ها و ساقيان شراب. د
، قامتـان بـا چشـمان فروهشـته    رويان و خوش خوب، همراه زيباترين ساقيان

ارِبtَ *بِكأَسٍْ مِنْ مَعtٍ يُطافُ عَلَيْهِمْ ": وصف كرده است؛ از جمله ةٍ للِشَّ لا فيها *بَيضْاءَ لَذَّ

هـاى لبريـز از شـراب طهـور را       و گرداگردشان قدح 1؛"غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يُنزْفَُونَ 
بخش براى نوشـندگان؛ شـرابى   و لذّت، گردانند؛ شرابى سفيد و درخشنده مى

 .شوند مست مى، ماية تباهى عقل است و نه از آن، كه نه در آن

  ها باغ. 2

هاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان   باغ 2؛"جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لهَُمُ الأْبَْـوابُ "
  .گشوده است

 ها قصرها و كاخ. 3

ِ لا يخُْلِـفُ لكِنِ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهَُمْ غرُفٌَ مِنْ فوَْقِها غرُفٌَ مَبنْيَِّةٌ تجَْري مِنْ تحَْتهَِـا الأَْ " نهْـارُ وَعْـدَ اللهَّ

ُ المْيعاد هـايى   براى آنـان غرفـه  ، ولى كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتند 3؛"اللهَّ
. هايى ديگر بنا شده و از زير آنها نهرهـا جـارى اسـت    است كه از فراز آنها غرفه

 .كند خدا اين وعده را داده است؛ خدا وعده خلافى نمى

                                                 
  . ٤٧و  ٤٥: صافات. ١
  . ٥٠: ص. ٢
  . ٢٠: زمر. ٣
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  ها تها و زين لباس. 4

 يحَُلَّوْنَ فيها مِنْ أسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يلَْبسَُونَ ثِياباً خُضرْاً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إسِْتَبرْقٍَ مُتَّكِئtَ فيها عَـلىَ "

شـوند و  بندهايى از طـلا آراسـته مـىدر آنجا با دست 1؛"الأْرَائكِِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُنَتْ مُرتْفََقا

هـا تكيـه كنند؛ در حالى كه بر تخت در بر مى، از حرير نازك و ضخيم، هايى به رنگ سبز  لباس

  !و چه جمع نيكويى، چه پاداش خوÐ. اند كرده

 همسران. 5

الحِاتِ سَندُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتهَِا الأْنَهْـارُ خالِـدينَ فيهـا أبََـداً " لهَُـمْ وَ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسـته   2؛"زْواجٌ مُطهََّرةٌَ وَ ندُْخِلهُُمْ ظِلا{ ظلَـيلاًفيها أَ 
كنيم كه نهرها از زيـر   هايى از بهشت وارد مى  به زودى آنها را در باغ، انجام دادند

درختانش جارى است؛ هميشه در آن خواهند ماند و همسرانى پاكيزه بـراى آنهـا   
  . دهيم  هاى گسترده جاى مي ن را در سايهخواهد بود و آنا

  كاران خدمت. 6

و پيوسته بر گردشان نوجوانـاÃ بـراى آنـان  3؛"وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِل7ْنٌ لَهُمْ كأَنََّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَكْنوُن"

  .كنند كه همچون مرواريدهاى درون صدفند گردش مى

  هاي معنوي و روحي  نعمت

ي است كه ما فقـط بـه چنـد    فراوانهاي معنوي   متنع، در بهشت براي بهشتيان
 : كنيم  مورد اشاره مي

                                                 
  . ٣١: کهف. ١
  . ٥٧: نساء. ٢
  . ٢٤: طور. ٣
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 ياوه و گناه، عدم دروغ. 1

اباً " شـنوند و نـه    اى مـى  در آنجا نه سخن لغو و بيهـوده  1؛"لايسَْمَعُونَ فيها لغَْواً وَ لا كذَِّ
و بـه سـوى سـخنان     2؛"لحَْميـدِ صرِاطِ ا  وَ هُدُوا إلىَِ الطَّيِّبِ مِـنَ القَْـوْلِ وَ هُـدُوا إلىِ". دروغى

 .گردند راهنمايى مى، و به راه خداوند شايستة ستايش، شوند پاكيزه هدايت مى

  نفي حزن و خوف و رنج. 2

نا فيها لغُُوبٌ " نا فيها نصََبٌ وَ لا َ¥سَُّ همان كسى كـه   3؛"الَّذي أحََلَّنا دارَ المُْقامَةِ مِنْ فضَْلهِِ لا َ¥سَُّ
رنجـى بـه مـا    ، جاى داد كـه نـه در آن  ، ا در اين سراى اقامتما ر، با فضل خود

  .ايرسد و نه سستى و واماندگى مى
ــون" ــمْ يحَْزنَُ ــيْهِمْ وَ لا هُ ــوْفٌ عَلَ ــمْ وَ لا خَ ــدَ رَبِّهِ ــرهُُمْ عِنْ ــمْ أجَْ ــزد   4؛"لَهُ ــان ن اجرش

 . شوند و نه غمگين مى، هاستو نه ترسى بر آن، پروردگارشان است

  دوستان بهشتي. 3

خواهيم كه ما را به راه كساني هـدايت    ما در نمازهاي روزانه ده بار از خداوند مي
  :كند كه به آنها نعمت داده است

اطَ الْمُسْتقَيمَ " ـالtَِّ *اهْدِناَ الصرِّ . "صرِاطَ الَّذينَ أنَعَْمْتَ عَلَيْهِمْ غGَِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّ

شدگان را كه نمازگزار در دنيا راه آنها را ادامه داده و  دادهدر سورة نساء نعمت
  .در بهشت با آنها همنشين است نام برده است

" َtيق ـدِّ ُ عَلَـيْهِمْ مِـنَ النَّبِيِّـtَ وَ الصِّ سُولَ فَأوُلئِـكَ مَـعَ الَّـذينَ أنَعَْـمَ اللهَّ َ وَ الرَّ وَ  وَ مَنْ يُطِعِ اللهَّ

                                                 
  . ٣٥: نبا. ١
  . ٢٤: حج. ٢
  . ٣٥: اطرف. ٣
  . ٢٧٧: بقره. ٤
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الحtَِ وَ  هَداءِ وَ الصَّ ، و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كنـد  1؛"حَسُنَ أوُلئِكَ رَفيقا الشُّ
نعمـت خـود را بـر    ، همنشين كسانى خواهد بود كه خدا ]، در روز رستاخيز[

و آنهـا  ، از پيـامبران و صـديقان و شـهدا و صـالحان    ، آنان تمام كرده اسـت 
  .رفيقاى خوبى هستند

  استقبال ملائكه. 4

  .شوند فرشتگان از هر دري بر آنها وارد مى 2؛"عَليَهِْمْ مِنْ كلُِّ بابٍ  المَْلائكِةَُ يدَْخُلوُنَ "

 پذيرايي با سلام . 5

در آن جا هرگز گفتار لغو و  3؛"لا يسَْمَعُونَ فيها لغَْواً إلاَِّ سَلاماً وَ لهَُمْ رِزقْهُُمْ فيها بكُرْةًَ وَ عَشِي{ا"
، و هـر صـبح و شـام   ، نيسـت شنوند و جز سلام در آن جا سخنى  اى نمى بيهوده

  . روزى آنان در بهشت مقررّ است
نه  ]هاى بهشتى  باغ[در آن 4؛"إِلاَّ قيلاً سَلاماً سَلاماً * لا يسَْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَثْي7ً "

، شـنوند  تنها چيـزى كـه مـى   . آلودنه سخنان گناه، شنوند اى مى لغو و بيهوده
  .سلام، سلام است

  د سلام خداون. الف

اين سخنى است . است ]و درود الهى[بر آنها سلام  5؛"سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحيمٍ "
  . از سوى پروردگارى مهربان

                                                 
  . ٦٩: نساء. ١
  . ٢٣: رعد. ٢
  . ٦٢: مریم. ٣
  . ٢٦و  ٢٥: واقعه. ٤
  . ٥٨: یس. ٥
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  سلام ملائكه . ب

ار" سلام بر شـما   ] :گويند و به آنان مى[ 1؛"سَلامٌ عَلَيْكمُْ gِا صَبرَتْمُْ فَنِعْمَ عُقْبَى الـدَّ
  !وست سرانجام آن سراچه نيك. به سبب صبر و استقامتتان

  سلام بهشتيان . ج

  .سلام است، تحيت آنها در بهشت 2؛"تحَِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ "
ها يك سلام لفظي صرف نيسـت؛ بلكـه سـلام     بايد دانست كه اين سلام

  . ها و امنيت و آرامش كامل است همراه با سلامتي از آفات و نقص

  بحث روايي

  ''دائمون''مراد از . 1

  : تفسيرهاي گوناگوني شده است ''دائمون"ت براي در روايا

  ذكر هميشگي . الف

  :فرمايند مي 7امام باقر
ِ عَزَّ وَ جَلَّ قَاlِاً كَانَ أوَْ جَالسِاً أوَْ مُضْطجَِعاً " َ  لاَ يزَاَلُ الْمُؤْمِنُ فيِ صَلاَةٍ مَا كَانَ فيِ ذِكرِْ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

َ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَـلىعَزَّ وَ جَلَّ يقَُولُ الَّذِي تـا هنگـامي كـه     4؛"...3جُنُـوبِهِمْ   نَ يَذْكرُُونَ اللهَّ
پيوسته در نماز است؛ ايستاده باشد يا نشسته و ، در حال ذكر خداست، مؤمن

و ، كساني كه خدا را در حال ايستاده و نشسته": فرمايد  خداوند مي. يا خوابيده
  ."كنند ياد مى ،اند آن گاه كه بر پهلو خوابيده

                                                 
  . ٢٤: رعد. ١
  . ١٠: یونس. ٢
  . ١٩١: آل عمران. ٣
  . ٨٩٧٥، ح ١، باب ١٥٠، ص ٧، ج وسایل الشیعه. ٤

 نماز تياهم اتيآ ريتفس � 216  

 

  خواندن نافله. ب 

  :گويدفضيل مي
ِ عَزَّ وَ جَلَّ  7سَأَلْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ " هِـيَ  :قَـالَ . صَـلاتِهِمْ داlِـُونَ   الَّذِينَ هُمْ عَلى...: عَنْ قَوْلِ اللهَّ

. پرسـيدم  "صَـلاتِهِمْ داlِـُونَ   الَّـذِينَ هُـمْ عَـلى"دربـارة آيـة    7از امام باقر 1؛"النَّافِلَـة
 .نماز مستحبي است، مراد از مداومت بر نماز: حضرت فرمود

الَّـذِينَ : فوََصَـفَهُمْ بأِحَْسَـنِ أع7ََْلهِِـمْ . إلاَِّ المُْصَـلtَِّ : ثمَُّ اسْتثَنْىَ فقََالَ ...": فرمودند 7امام باقر

خداونـد بعـد از    2؛"افِلِ شَيئْاً دَامَ عَليَْـهِ يقَُولُ إذَِا فرَضََ عَلىَ نفَْسِهِ مِنَ النَّوَ . صَلاتهِِمْ داlِوُنَ   هُمْ عَلى
نمازگزاران را استثنا كرد و آنها را با بهترين اعمالشان توصيف نمـود  ، دو آية قبل

اين است هر گـاه انسـان چيـزى از    ، منظور. "صَلاتهِِمْ داlِوُن  الَّذينَ هُمْ عَلى": و فرمود
  .امه دهدهمواره به آن اد، كند نوافل را بر خود واجب مى

  قضاي نوافل. ج

هَا غفُِرَ لهَُ لاَ يصَُـليِّ الرَّجُـلُ ناَفلَِـةً فيِ وَقْـتِ ": فرمودند 7اميرالمؤمنين لاَةَ عَارفِاً بحَِقِّ مَنْ أÔََ الصَّ

ُ تعََالىَ  صَـلاتهِِمْ   الَّـذِينَ هُـمْ عَـلى: فرَِيضَةٍ إلاَِّ مِنْ عُذْرٍ وَ لكَِنْ يقَْضيِ بعَْدَ ذَلكَِ إذَِا أمَْكنَهَُ القَْضَاءُ قاَلَ اللهَّ

 النَّافلَِـةُ فيِ يعَْنيِ الَّذِينَ يقَْضُونَ مَا فاَتهَُمْ مِنَ اللَّيلِْ باِلنَّهَارِ وَ مَا فاَتهَُمْ مِنَ النَّهَارِ باِللَّيلِْ لاَ تقُْضىَ  .داlِوُنَ 

هـر كـس نمـاز را در حـالي كـه بـه آن        3؛"وَقتِْ فرَِيضَةٍ ابدَْأْ باِلفَْرِيضَةِ ثمَُّ صَلِّ مَا بدََا لكََ 
، انسان در موقع نمـاز واجـب  . گيرد  مورد مغفرت قرار مي، به جا آورد، معرفت دارد
مگر كسي كه معذور باشـد؛ امـا بعـد از خوانـدن نمـاز واجـب اگـر        ، نافله نخواند

                                                 
  . ٢٦٩، ص ٣، ج کافی. ١
٢ .V٤١٥، ص ٥ ، جنور الثقل .  
  . ٤١٦، ص ٥ هgن، ج. ٣
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، "تهِِمْ داlِـُونَ صَلا   الَّذِينَ هُمْ عَلى"فرمايد   نافله را قضا كند؛ زيرا خداوند مي، امكانش بود
هـاي   هاي مستحبي قضاشدة شب را در روز و نماز منظور كساني هستند كه نماز

در زمـان  : بعد حضرت فرمودند. آورند  مستحبي قضا شده روز را در شب به جا مي
  .بعد نافله را، نافله را قضا نكن؛ بلكه اول فريضه را به جا بياور، فريضه

   تقيد بر پنجاه ركعت نماز. د

ِ ": فرمودنـد "صَـلاتهِِمْ داlِـُونَ   إلاَِّ المُْصَلtَِّ الَّـذِينَ هُـمْ عَـلى"ة آیه دربار  7امام کاظم أوُلئَِـكَ وَ اللهَّ

آنان ـ به خدا سوگند ـ شيعيان ما هستند كه در طـول     1؛"أصَْحَابُ الخَْمْسtَِ مِنْ شِيعَتنِاَ
  2.نندخوا  شبانه روز پنجاه ركعت نماز واجب و مستحب مي

  هاي يوميه  محافظت بر نماز. 2

أوُلئَِـكَ  :قَـالَ  .صَـلاتهِِمْ يحُـافِظوُنَ   وَ الَّذِينَ هُـمْ عَـلى: فيِ قوَْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ  7عَن اِ© الحَْسَنِ ال7َْضيِ ''

صَـلاتهِِمْ   الَّذِينَ هُمْ عَلى"مراد از: فرمود 7امام كاظم 3؛''أصَْحَابُ الخَْمْسِ صَلوََاتٍ مِنْ شِيعَتنِاَ

 .كنند  هاي پنجگانه مواظبت مي شيعياني هستند كه بر نماز"يحُافِظوُن

                                                 
  . ٤٨٨، ص ٥ ، جالبرهان. ١
تعـداد ركعـات Uازهـاى . هاى آن است  Uازهاى شبانه روز به علاوه نافله"پنجاه ركعت Uاز"مقصود از. ٢

ركعت است؛ اما در برخى روايات دربارۀ نافلۀ عشاء آمده كه اين يك ركعت از  ٥١يوميه و نوافل آن 
ه صرفاً به منظور دو برابـر شـدن تعـداد ركعـات نافلـه آيد، بلكه مستحبى است ك  نوافل به شgر Uى

هـ الفقيـه(نسبت به Uازهاى يوميه اضافه شده است  ؛ براسـاس )١٣١٨، ح ٤٥٥، ص ١، ج مـن لايحضر
  . اين روايات، مجموع عدد Uازهاى يوميه و نوافل، پنجاه ركعت است

  . ٤٨٨، ص ٥ ، جالبرهان. ٣
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هاپيام
1  

مَنوُعـاً إلاَِّ ... جَزُوعـاً ... خُلقَِ هَلوُعـاً ( مداومت به نماز است، راه نجات از اخلاق ناپسند. 1

  .)المُْصَلِّین
آن را مهـار  ميل دارد و نمـاز و يـاد خـدا    ، طبع مادي انسان به حرص و بخل. 2

  .)إلاَِّ المُْصَلtَِّ  ..إنَِّ الإْنِسْانَ خُلقَِ هَلوُعاً ( كند  مي

  .)مَنوُعاً إلاَِّ المُْصَلِّین... جَزُوعاً ( مضطرب است، انسان بدون نماز. 3
إنَِّ الإْنِسْـانَ ( كنندة غرايز و مانع خلُق و خوى ناپسند اسـت تعديل، نماز و ياد خدا. 4

 .)إلاَِّ المُْصَلtَِّ  ...خُلقَِ هَلوُعاً 

  .)صَلاتهِِمْ داlِوُنَ   الَّذينَ هُمْ عَلى( آثار نماز در گرو مداومت آن است. 6
  الَّـذينَ هُـمْ عَـلى": در آغاز فرمـود . توجه به نماز است، آغاز و پايان تمام كمالات. 7

  ."صَلاتهِِمْ يحُافِظوُن  وَ الَّذينَ هُمْ عَلى": فرمايد  و در پايان نيز مي "صَلاتهِِمْ داlِوُنَ 
 .هستند "مُكرْمَُون"و از نظر معنوي  "جَنَّاتٍ   في"بهشتيان از نظر مادي . 8

                                                 
١ .P٣٧٣و  ٣٦١و  ٣٦٠، ص ١٩، ج تفسیر راهن .  
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  پيوند ناگسستني نماز و زكات

N َسُولَ لَعَلَّكمُْ ترُحَْمُون كاةَ وَ أطَيعُوا الرَّ لاةَ وَ آتوُا الزَّ   1؛Mوَ أقَيمُوا الصَّ

تا مشـمول رحمـت   ، و رسول را اطاعت كنيد، و زكات را بدهيد، و نماز را برپا داريد
  . شويد

 مقدمه 

آيـة مـورد   2.وعدة خلافت روى زمين به مؤمنانِ صـالح داده شـد  ، در آية گذشته
ايـن  . كنـد  بسـيج مـى  ، مردم را براى فراهم كردن مقدمات اين حكومـت ، بحث

  : عبارتند از، مقدمات
لاةَ ( اقامه نماز. 1   ؛)وَ أقَِيمُوا الصَّ
كاةَ (زكات پرداخت . 2   ؛)وَ آتوُا الزَّ
سُولَ ( 6اطاعت از پيامبر. 3   .)وَ أطَِيعُوا الرَّ

در آية بعد نيز موانعي را كه ممكن اسـت در سـر راه ايـن حكومـت قـرار      

                                                 
  . ٥٦: نور. ١
الحِاتِ ليَسَْتخَْلِفَنَّهُمْ فيِ الأْرَضِْ كgََ اسْتخَْلفََ الَّ . "٢ ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا الصَّ ذِينَ مِنْ قبَلْهِِمْ وَ وَعَدَ اللهَّ

لنََّهُمْ مِنْ   ليَُمَكِّننََّ لهَُمْ دِينهَُمُ الَّذِي ارتْضىَ كـوُنَ Èِ شَـيئْاً وَ لهَُمْ وَ ليَبَُدِّ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يعَْبُـدُوننَِي لا يشرُِْ
؛ خداوند به كسـا? كـه از شـg اkـان آورده و اعـgل صـالح "مَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذلكَِ فأَوُلئِكَ هُمُ الفْاسِقُونَ 

ه كـه پيشـينيان دهد كه آنها را قطعاً خليفۀ روى زمK خواهد كرد؛ هgن گون اند وعده مى انجام داده
دار  را خلافت روى زمK بخشيد؛ و دين و آیينى را كه براى آنهـا پسـنديده اسـت، پـا بـر جـا و ريشـه

كنـد؛ آن چنـان كـه تنهـا مـرا  خواهد ساخت، و خوف و ترس آنها را بـه امنيـت و آرامـش مبـدل مـى
  . ند، فاسقندپرستیده، چيزى را براى من شريك نخواهند ساخت و كسا? كه بعد از آن، كافر شو 
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 : كند  نمايد و بيان مينفي مي، بگيرد

سـنگ  ، كنيد ممكن است دشمنان نيرومند لجـوج در ايـن راه   اگر فكر مى
چنين امرى امكان پذير نيست؛ چـرا  ، عده الهى شوندبيندازند و مانع تحقق و

گمان نبـر كـه افـراد    ''كه قدرت آنها در برابر قدرت خدا ناچيز است؛ بنابراين
لا تحَْسََ½َّ الَّذِينَ (توانند از چنگال مجازات الهى در پهنة زمين فرار كنند  كافر مى

بلكه ، ا از مجازات خدا مصون نيستند؛ نه تنها در اين دني)كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فيِ الأْرَْضِ 
 وَ  النَّـارُ  مَـأوْاهُمُ  وَ ( در آخرت جايگاهشان آتش است و چه بد جايگـاهى اسـت  

  .1)الْمَصG لَبِئسَْ 

  ها واژه

 .''طوع''باب افعال از مادة ، فعل امر. فرمان بريد، اطاعت كنيد :أطَيعُوا

  .''رحم''از مادة  مجهول، فعل مضارع. مورد رحمت واقع شويد :ترُحَْمُونَ 

  هاي تفسيري  نكته

  دو فرمان فراگير ، نماز و زكات. 1

. بار آن در كنار نماز آمده اسـت  28در قرآن بيش از سي بار از زكات ياد شده كه 
نماز بـر  ، در همة اين موارد. اين نكته نشان از پيوند تنگاتنگ اين دو با هم است

وَ ذكََـرَ اسْـمَ *قدَْ أفَلْحََ مَنْ تـَزÂََّ ": فرمايد  مگر يك مورد كه مي، مقدم شده است، زكات

ترديد رستگار شد كسى كه خود را پاك كرد و نـام پروردگـارش را    بى 2؛"رَبِّهِ فصََلىَّ 

                                                 
  .٥٧: نور. ١
  . ١٥و  ١٤: اعلی. ٢
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به زكـات فطـره نيـز تفسـير شـده      "تزكي"، در روايات. پس نماز خواند، ياد نمود
  :نماز و زكات است پردازيم كه بيانگر اهميت اكنون به بيان مواردي مي 1.است
  . نماز و زكات از مشتركات اديان آسمانى است. الف

مـرا بـه نمـاز و    ، خداونـد ، ام تا زمانى كه زنده: كند  بيان مي 7ـ حضرت عيسي
  2.زكات توصيه كرده است

   3.در آيين يهود نيز بوده است، ـ نماز و زكات
به پيوسته ش را ا  خانواده: آمده است 7ـ در مورد حضرت اسماعيل صادق الوعد

  4.كرد  نماز و زكات سفارش مي
ما اقامة نماز و پرداخت زكات را به آنهـا  : برخي انبيا فرموده استدرباره ـ خداوند 

   5.سفارش كرديم
   6.بردار نيستتعطيل، در طول عمر، نماز و زكات. ب

                                                 
  . ٥٥٦، ص ٥، ج نورالثقلین. ١
٢" . ً كاةِ ما دُمتُ حَیاّ لاةِ وَ الزَّ   ).٣١: مریم" (وَ أوَْصاِ� بِالصَّ
٣" . َKِكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِع لاةَ وَ آتوُا الزَّ ردازيد و همراه ؛ و Uاز را به پاداريد و زكات را بپ"وَ أقَيِمُوا الصَّ

  ). ٤٣: بقره(با ركوع كنندگان، ركوع کنيد 
كاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرضِْيÖا. "٤ لاةِ وَ الزَّ اش را بـه Uـاز و زكـات  ؛ او همواره خـانواده"وَ كانَ يأَمُْرُ أهَْلهَُ بِالصَّ

  ).٥٥: مریم(داد و همواره مورد رضايت پروردگارش بود  فرمان مى
كـاةِ وَ وَ جَعَلْ . "٥ ـلاةِ وَ إِيتـاءَ الزَّ كـانوُا لنَـا  ناهُمْ أØََِّةً يهَْدُونَ بِأمَْرنِا وَ أوَْحَينْا إلِيَهِْمْ فِعْلَ الخRَْْاتِ وَ إِقامَ الصَّ

را پيشوايا? قرار داديم كه بـه  ] …انبیاء مانند حضرت ابراهیم، اسgعیل و اسحاق[؛ و آنان "عابِدِينَ 
كردند و به آنان، انجام كارهاى نيك و برپايى Uـاز و پرداخـت زكـاة را  دايت مىه ]مردم را[فرمان ما 

  ). ٧٣: انبیاء(وحى كرديم و آنان فقط عبادت كنندگان ما بودند 
كاةِ ما دمت حیا. "٦ لاةِ وَ الزَّ ام، مرا به Uاز و زكـات توصـيه كـرده اسـت  ؛ تا زما? كه زنده"وَ أوَْصاِ� بِالصَّ

  ). ٣١: مریم(
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  1.است... شرط همراهي خداوند با ما اقامة نماز و پرداخت زكات و. ج
   2.ولايت بر مردم را دارد كه اهل نماز و زكات باشد كسي حق. د
  3.باشدنماز و زكات مي، ايمان است و نشانة توبة واقعى، توبه از شرك. ه 
برادران دينى ما نيستند؛ زيرا شرط ورود به دايـرة  ، آنان كه تارك نماز و زكاتند. و

  4. نماز و زكات است، اخوت دينى
   5.رسد ه درجة بندگى خدا نمىانسان ب، بدون نماز و زكات. ز
  6.است... نماز و زكات و، نخستين ثمرة حكومت صالحان. ح

                                                 
كاةَ . "١ لاةَ وَ آتيَتْمُُ الزَّ ُ إِ�ِّ مَعَكُمْ لئنَِْ أقَمَْتمُُ الصَّ يقينـاً مـن بـا شـgيم، اگـر : ؛ و خدا به آنان فرمود"قالَ اللهَّ

  ). ١٢: مائده(Uاز را برپا داريد، و زكات بپردازيد 
ُ وَ رسَُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُ . "٢ ا وَليُِّكُمُ اللهَّ َّUِكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ إ لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ ؛ سرپرسـت "قيمُونَ الصَّ

دارنـد، و در  ها كه Uاز را برپا مـىاند؛ هgن و ولىّ شg، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه اkان آورده
  ). ٥٥: مائده(دهند  حال ركوع، زكات مى

لوُا المُْشرْكKَِِ حَيثُْ وَجَدُْ©وُهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصرُُوهُمْ وَ اقعُْدُوا لهَُمْ كُلَّ فإَِذاَ انسَْلخََ الأْشَْهُرُ الحُْرمُُ فاَقتُْ . "٣
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  كاةَ فخََلُّوا سَبِيلهَُمْ إنَِّ اللهَّ لاةَ وَ آتوَُا الزَّ هـاى حـرام  ؛ وقتى ماه"مَرصَْدٍ فإَِنْ تابوُا وَ أقَامُوا الصَّ

ا هر جا يافتيد، به قتل برسانيد و آنها را اسR سازيد و محاصره كنيـد و در هـر پايان گرفت، مشركان ر 
هر گاه توبه كنند، و Uاز را برپا دارنـد، و زكـات را بپردازنـد، آنهـا را . كمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد

  ). ٥: توبه(رها سازيد؛ زيرا خداوند، آمرزنده و مهربان است 
ينِ فإَِنْ تابوُا وَ أقَ. "٤ كاةَ فإَِخْوانكُُمْ فيِ الدِّ لاةَ وَ آتوَُا الزَّ ؛ اگر توبه كنند، Uاز را برپا دارند، و زكـات "امُوا الصَّ

  ). ١١: توبه(را بپردازند، برادر دينى شg هستند 
كاةِ وَ كانوُا لنَا . "٥ لاةِ وَ إِيتاءَ الزَّ ؛ و به آنان، انجـام كارهـاى "عابِدِينَ أوَْحَينْا إلِيَهِْمْ فِعْلَ الخRَْْاتِ وَ إِقامَ الصَّ

  ). ٧٣: انبیاء(كنندگان ما بودند نيك و برپايى Uاز و پرداخت زكات را وحى كرديم و آنان فقط عبادت
كاةَ . "٦ لاةَ وَ آتوَُا الزَّ ؛ كسا? كه اگر آنان را در زمK بـه قـدرت "… الَّذِين إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَضِْ أقَامُوا الصَّ

  ). ٤١: حج(دهند  دارند و زكات مى رسانيم، Uاز بر پا مى
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اى تحت حمايت خداوند است كه اين چهـار ارزش محـورى را داشـته     جامعه. ط
  1.امر به معروف و نهى از منكر، زكات، نماز: باشد

   2.همراه باشد، تجارتي با ارزش است كه با ياد خدا و نماز و زكات. ي
گيـرى از هـدايت قـرآن را فـراهم      زمينـة بهـره  ، اقامة نماز و پرداخت زكات. ك

زكات و يقين به آخرت ، ويژة كسانى است كه اهل نماز، كند؛ لذا رستگارى مى
  4. 3باشند

  آثار و بركات زكات. 2

بار در كنار نماز ذكـر شـده اسـت؛ از ايـن رو      28همان طور كه گفته شد زكات 
تا اهميت اين مقوله در ، اي هم به آثار و بركات زكات بنماييم  شايسته است اشاره

  : داراي آثار فردي و اجتماعي است، پرداخت زكات. تر شود  روشن، دين اسلام

                                                 
هـُ . "١ ــنْ ينَْصرُـُ ُ مَ نـَّ اللهَّ ــرُوا .. …وَ ليَنَْصرَُـ ــاةَ وَ أمََ ك ــوُا الزَّ ــلاةَ وَ آتَ ــامُوا الصَّ ــاهُمْ فيِ الأْرَضِْ أقَ ــذينَ إنِْ مَكَّنَّ الَّ

) و از آييـنش دفـاع Uاينـد(را كه او را يارى کنند  ؛ و خداوند، كسا?"… بِالمَْعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ المُْنْكَر
دارنـد، و  هgن كسا? كه هر گاه در زمK به آنها قدرت بخشـيديم، Uـاز را برپـا مـى. …كند يارى مى
  ). ٤١و ٤٠: حج(كنند  دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى زكات مى

كاةِ رجِالٌ لا تلُهْيهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بيَْعٌ عَنْ . "٢ لاةِ وَ إيتاءِ الزَّ ِ وَ إِقامِ الصَّ ؛ مردا? كه نه تجارت و نه "…ذِكرِْ اللهَّ
  ). ٣٧: نور(… كند اى، آنان را از ياد خدا و برپاداشU Îاز و اداى زكات، غافل Uى معامله

لاةَ … الَّذينَ * هُدىً للِمُْتَّقKَ … *ذلكَِ الكِْتابُ . "٣ أوُلئِـكَ * الآْخِرةَِ هُـمْ يوُقنُِـونَ بِـ… ينُْفِقُونَ … يقُيمُونَ الصَّ
کسـانی * مايـۀ هـدايت پرهيزكـاران اسـت… *؛ آن كتاب"هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أوُلئِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ   عَلى
آنـان بـر طريـق هـدايت * بـه رسـتاخيز يقـK دارنـد… *كنند انفاق مى… دارند Uاز را برپا مى… که

  ). ٥ـ  ٢: بقره(ند پروردگارشانند و آنان رستگاران
  . برگرفته از تفاسیر Uونه و نور. ٤
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  آثار فردى زكات. الف

   درمان بخل. 1

كاَةَ ": فرمودند 6پيامبر اكرم حِّ ... مَنْ أدََّى الزَّ ل هر كس زكـات مـا  1؛"فقََدْ وُقيَِ مِنَ الشُّ
 .قطعاً از بخل حفظ شده است، خود را بپردازد

   بركت رزق. 2

ـدَقاتِ ": خوانيم در قرآن مى با وَ يرُِْ© الصَّ ُ الرِّ كند؛ ولى  خداوند ربا را محو مى 2؛"َ¥حَْقُ اللهَّ
  .دهد صدقات را رشد مى

زْق": فرمودند 7امام باقر كَاةُ تزَِيدُ فيِ الرِّ   . كند روزى را زياد مى، زكات 3؛"الزَّ
   بيمه مال. 3

كَـاة": فرمودند 7امام كاظم نوُا أمَْوَالكَمُْ باِلزَّ اموال خود را از طريق زكات بيمه  4؛"حَصِّ
  .كنيد

من ضامن هستم كه ، اگر حق خدا را بپردازيد: نيز فرمودند 7امام صادق
  5.اموال شما در دريا و خشكى تلف نشود

  محبوبيت نزد خدا. 4

مندترين اسـت و   سخاوت، ترين فرد نزد خداوند محبوب :فرمودند 7امام صادق
مندترين مردم كسى است كه زكات مال خود را بدهد و از آنچه كه خـدا   سخاوت

                                                 
  . ٢٣، ص ٧، ج مستدرک الوسایل. ١
  . ٢٧٦: بقره. ٢
  . ١٨٦، ص ٧٥، ج بحارالانوار. ٣
  . ٦١، ص ٤، ج کافی. ٤
  . ٥٠، ص ٩، ج جامع الاحادیث. ٥
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  1.در مورد مؤمنان بخل نكند، در مال او واجب نموده است
 دريافت رحمت خاص خداوند. 5

ــى  ــرآن م ــوانيم در ق ــي": خ ــلَّ شيَْ   وَ رَحْمَت ــعَتْ كُ ــأَ  وَسِ ــونَ ءٍ فسََ ــونَ وَ يؤُْتُ ــذينَ يتََّقُ كتْبُهُا للَِّ

كاة ، رحمت پروردگار بر هر چيزى گسترده اسـت؛ ولـى دريافـت قطعـى آن    2"...الزَّ
  . مخصوص كسانى است كه اهل تقوا و زكات باشند

   كفّاره گناهان. 6

كاَةِ فإَنَِّهَـا تطُفِْـئُ غضََـ": فرمايند مى 7اميرالمؤمنين َ فيِ الزَّ َ اللهَّ شـما را بـه    3؛"بَ رَبِّكُـمْ اللهَّ
غضب پروردگـار را  ، كه همانا زكات ]دقت كنيد[شما را به خدا درباره زكات ، خدا

  . نشاند فرو مى
كاةَ ": فرمايد خداوند مى لاةَ وَ آتيَْتمُُ الزَّ رَنَّ عَنْكمُْ سَـيِّئاتِكمُْ ... لَئنِْ أقََمْتمُُ الصَّ اگـر   4؛"لأَكَُفِّ

  . پوشانم هاى شما را مى من بدى، بپردازيدنماز به پا داريد و زكات 
   گشايش براى مردگان. 7

برادرم از دنيا رفته اسـت و زكـات زيـادى بـه     : گفت 7شخصى به امام صادق
مشـكل او  ، با ايـن عمـل  : امام فرمودند. من آنها را پرداخت كردم. اش بود عهده

  5.شود برطرف مى

                                                 
  . ٦٥هgن، ص . ١
  . ١٥٦: اعراف. ٢
  . ٥١، ص ٧، جکافی. ٣
  . ١٢: مائده. ٤
  . ٢٢٣، ص٩، ج الاحادیثجامع . ٥
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  قبولى نماز. 8

! اي مسـلمانان  1؛"ا المُْسْلمُِونَ زَكُّوا أمَْوَالكَمُْ تقُْبَـلْ صَـلاَتكُمُْ أيَُّهَ ": فرمودند 6پيامبر اكرم
  . تا نمازتان قبول شود، زكات اموال خود را بپردازيد

   زندگى شيرين. 9

وْا حُقُـوقهَُمْ لكََـانوُا عَائشِِـtَ بخَِـGٍْ ": فرمودند 7امام صادق اگـر مـردم    2؛"لَـوْ أنََّ النَّـاسَ أدََّ
  .به سرخواهند برد ]و خوشي[قطعاً در خير ، ا ادا كنندحقوق خود ر

   خواب راحت. 10

هـايى   فلانى در خواب بـه مشـكلات و نـاگوارى   : عرض شد 7به يكي از ائمه
اين به آن سـبب اسـت كـه زكـات خـود را در راه      : حضرت فرمودند ؛خورد برمى

  3.كند صحيح مصرف نمى

   آثار اجتماعى زكات: ب

  :كنيم  ماعي زيادي است كه ما فقط به سه مورد اشاره ميداراي آثار اجت، زكات
   تقويت بنية دينى مردم. 1

و تقويت آنان ... قوت فقرا و، فلسفه و دليل پرداخت زكات: فرمودند 7امام رضا
  4.رسانى در امور دينى آنها است و كمك

                                                 
  . ٤٩٧، ص ٣، ج کافی. ١
  . ٤٩٦، ص ٣، جکافی. ٢
  . ٢٧٣، ص٩، ج جامع الاحادیث. ٣
  . ٥١، ص ١٠، ج وافی. ٤
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   دفع بلا از امت. ٢

ِ النَّ : خوانيم در قرآن مى َ ذُو فضَْـلٍ وَ  لوَْ لا دَفعُْ اللهَّ اسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لفََسَدَتِ الأْرَضُْ وَ لكِـنَّ اللهَّ

tَمِـنْ شِـيعَتنِاَ ": ذيل اين آيه فرمودند 7امام صادق 1."عَلىَ العْالم ِّÄَُنَْ يزgِ َُليَدَْفع َ إنَِّ اللهَّ

كَـاةِ لهََلكَُـ نْ لاَ يزÄَُِّ وَ لوَْ أجَْمَعُوا عَلىَ تـَركِْ الزَّ قطعـاً خداونـد بـه سـبب كسـانى از       2؛" واعَمَّ
كند  انواع بلاها و خطرات را از ديگران نيز دفع مى، دهند شيعيان ما كه زكات مى
  . شدند همه يكجا نابود مى، و اگر زكات اين عده نبود

   فقرزدايى. 3

َ فَرضََ فيِ أمَْوَالِ الأْغَْنِياَءِ أقَْوَاتَ ": ندفرمود 7اميرالمؤمنين الفُْقَرَاءِ ف7ََ جَاعَ فَقِـGٌ إِلاَّ  إنَِّ اللهَّ

ــكَ  ُ تعََــالىَ سَــائلُِهُمْ عَــنْ ذَلِ ــعَ غَنِــيٌّ وَ اللهَّ ــا مَنَ َgِ''غــذاي فقــرا را در امــوال ، خداونــد 3؛
مگر به سـبب آنكـه   ، ماند هيچ فقيرى گرسنه نمى، ثروتمندان قرار داده است

يامت توانمند را به همين پردازد و خداوند در روز ق حق خدا را نمى، توانمندى
  . بازخواست خواهد كرد، دليل

، اگر مـردم زكـات مـال خـود را بپردازنـد     : خوانيم كه در روايات متعدد مى
  4.ماند فقيرى باقى نمى

 سعادت احتمالي يا قطعي. 3

در معرض خطـر و تحـول اسـت؛ چـرا كـه دشـمن قسـم        ، انسان تا زنده است 

                                                 
كرد، قطعـاً زمـK را فسـاد  برخى از مردم را به وسيلۀ برخى ديگر دفع Uى]  تجاوز و ستم[و اگر خدا . "١

  ). ٢٥١: بقره(فضل و احسان است گرفت؛ ولى خدا نسبت به جهانيان داراى  فرا مى
  . ٤٥١، ص ٢، جکافی. ٢
  . ٩، ص ٧، ج مستدرک الوسایل. ٣
  . تألیف حجت الاسلام قرائتی است خمس و زکات، مطالب فوق برگرفته از کتاب ٥٠، ص ١٠، ج وافی. ٤
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چنين نيست كه اگر كسـي نمـاز را اقامـه     ايناي به نام شيطان دارد؛ پس   خورده
ها و از زشتي، درست است كه نماز. قطعاً سعادتمند شود، كرد و زكات را پرداخت

سپري از آتش جهنم است؛ اما اگر مراقبة هميشگي ، و روزه 1داردمنكرات باز مي
پس مـا تـا نفـس    . هيچ تضميني براي سعادتمندي انسان نيست، و تضرع نباشد

در معرض امتحان و بين خوف و رجـائيم؛ از اينـرو همـه جـا سـخن      ، كشيم مي
نبايـد  ، حالا اگر كسي اين وظايف را انجـام داد . و مانند آن است "ليت" و "لعلّ"از

پـس صـرف   . يقيناً مطمئن باشد كه حسن عاقبت دارد؛ البته بايـد اميـدوار باشـد   
: فرمايد  اين رو قرآن ميانجام كار خير نبايد ما را مطمئن به حسن عاقبت كند؛ از 

ـ " ؛پاداش ده برابر دارد، هر كس كار خير را با خود بياورد مَـنْ جـاءَ باِلحَْسَـنةَِ فلََـهُ عَشرُْ

  2."أمَْثالهِا

  بحث روايي 

 اساس اسلام . 1

وَةِ سَـناَمِهِ قلُْـتُ ألاََ أخُْبرِكَُ باِلإْسِْلاَمِ أصَْلهِِ وَ فرَْعِـهِ وَ ذِرْ ": به یکی از یاران خود فرمودند 7امام باقر

كاَةُ وَ ذِرْوَةُ سَناَمِهِ الجِْهَادُ  لاَةُ وَ فرَْعُهُ الزَّ ا أصَْلهُُ فاَلصَّ آيا ريشه و شـاخه   3؛"بلىََ جُعِلتُْ فِدَاكَ قاَلَ أمََّ
بفرمائيـد فـدايت   : و بلندترين قله اسلام را به تو معرفى كنم؟ راوى عـرض كـرد  

 .و قلة مرتفعش جهاد است، اش زكات و شاخه، اسلام نماز  ريشه: فرمودند. شوم

                                                 
  . ٤٥: عنکبوت. ١
  . ١٦٠: انعام. ٢
  . ١٥، باب دعائم الاسلام، ح٢٠، ص٢، جاصول كافى. ٣
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  برترين عبادات . 2

بنا نهـاده شـده   ، اسلام بر پنج چيز: فرمودند 7حضرت امام باقر: گويد  زراره مي
كدام يـك از  : عرض كردم: زراره گويد. حج و ولايت، روزه، زكات، است؛ بر نماز

و والى و راهنماى ، هاستبرتر است؛ زيرا كليد آن، ولايت: ها برترند؟ فرمودنداين
نماز؛ زيـرا  : كدام برتر است؟ فرمودند، بعد از ولايت: عرض كردم... آن امور است

  : فرمود 6پيامبر خدا
: كدام برتر اسـت؟ فرمودنـد  ، بعد از نماز: پرسيدم .نماز ستون دين شماست

عرض . بردزكات گناهان را مي... زكات؛ زيرا آن را همراه نماز قرار داده است
بعـد از  : سؤال كـردم .  ...حج: كدام برترى دارد؟ فرمودند، بعد از زكات: كردم

چرا روزه در آخر همه قرار گرفتـه اسـت؟   : گفتم. روزه: حج چيست؟ فرمودند
برتـرين  : سپر است از آتش دوزخ و آن گـاه فرمـود  ، روزه: فرمود 6پيامبر

مگـر  ، يـرد بازگشت به آن صورت نگ، آن است كه اگر از دست برود، عبادات
نمـاز و زكـات و حـج و     .و چيزي جـايگزين آن نشـود  [همان را انجام دهند

گيرد؛ ولـى روزه اگـر از دسـت      جاي آنها را نمي، ولايت چنينند كه هيچ چيز
از روزهاى ديگر ، يا در ايام روزه مسافرت كردى، رفت يا آن را انجام ندادى

يا مواردى هست مثل ، مايىتوانى استفاده كنى و آن را قضا ن  مي، به جاى آن
ولى در مورد ، شود روزه هم ساقط مى ياى قضا كه با مختصر صدقه، مريض

  1.گيرد  هيچ چيز جاى آنها را نمي، آن چهار تا
                                                 

ـوْمِ : قاَلَ  7زُرَارةََ عَنْ أÈَِ جَعْفَرٍ  عَنْ . ١ كاَةِ وَ الحَْجِّ وَ الصَّ لاَةِ وَ الزَّ بنُِيَ الإْسِْلاَمُ عَلىَ خَمْسَةِ أشَْياَءَ عَلىَ الصَّ
إنَِّ أفَْضَلَ . …نَّهَا مِفْتاَحُهُنَّ الوَْلاَيةَُ أفَْضَلُ لأَِ : ءٍ مِنْ ذلَكَِ أفَْضَلُ؟ فَقَالَ  وَ أيَُّ شيَْ : قاَلَ زُرَارةَُ فَقُلتُْ . وَ الوَْلاَيةَِ 

ـلاَ  كَـاةَ وَ الحَْـجَّ وَ الأْشَْياَءِ مَا إذِاَ فاَتكََ لمَْ تكَُنْ مِنهُْ توَْبةٌَ دُونَ أنَْ ترَجِْعَ إلِيَهِْ فتَؤَُدِّيهَُ بِعَينِْـهِ إنَِّ الصَّ ةَ وَ الزَّ
� 
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  زكات شرط قبولي نماز. 3

لاَثةٌَ أخُْرىَ أمََرَ باِلصَّ " :فرمودند 7امام رضا َ أمََرَ بثِلاََثةٍَ مَقْرُونٍ بهَِا ثَـ كاَةِ فمََنْ صَـلىَّ إنَِّ اللهَّ لاَةِ وَ الزَّ

سه چيز را با سه چيز مقـرون سـاخت؛   ، همانا خداوند 1؛"...وَ لمَْ يزُكَِّ لمَْ تقُْبلَْ مِنهُْ صَلاَتهُُ 
امـا  ، نماز را با زكات مقرون ساخت و به آن دو امر كرد؛ پس هركس نماز بخواند

  ....نماز او قبول نيست، زكات ندهد

  مل نزديكي به خداعا، نماز و زكات. 4

بوُا بهَِـا"َ: فرمودند 7اميرالمؤمنين لاَةِ وَ حَافِظوُا عَليَهَْا وَ اسْتكَِْ±وُا مِنهَْا وَ تقََرَّ ... تعَاهَدُوا أمَْرَ الصَّ

كَـانَ ...  المُْصَـلtَِّ  لمَْ نـَكُ مِـنَ  :قالوُا .ما سَلكَكَمُْ فيِ سَقَرَ : أَ لاَ تسَْمَعُونَ إلىَِ جَوَابِ أهَْلِ النَّارِ حtَِ سُئلِوُا

ـلاَةِ قرُْباَنـاً  .مُنصِْباً لنِفَْسِهِ بعَْدَ البْشرُْىَ لهَُ باِلجَْنَّةِ مِنْ رَبِّـه 6رَسُولُ اللهَِّ  كَـاةَ جُعِلَـتْ مَـعَ الصَّ إنَِّ الزَّ

ــهُ كَ ــلُ لَ ــا تجُْعَ ــا فإَنَِّهَ ــنَّفْسِ بهَِ ــبَ ال ــا طيَِّ ــنْ أعَْطاَهَ ــلاَمِفَ مَ ــلِ الإْسِْ ــازاً وَ لأِهَْ ــارِ حِجَ ــنَ النَّ ــارةًَ وَ مِ فَّ

زياد نماز  !خواندن و اقامه نماز را بر عهده گيريد و آن را حفظ كنيد[ !مردم2؛"وِقاَيةَ
آيا به پاسخ دوزخيان گوش فـرا  ... . خود را به خدا نزديك كنيد، بخوانيد و با نماز

دوزخ كشانده اسـت؟  چه چيز شما را به : آن هنگام كه از آنها پرسيدند، دهيد نمى
خود ، پس از بشارت به بهشت 6رسول خدا... 3.ما از نمازگزاران نبوديم: گفتند

، همانـا پرداخـت زكـات و اقامـه نمـاز     ... انداخت را در نماز خواندن به زحمت مى
شدن مسلمانان به خداست؛ پس آن كس كه زكات را بـا رضـايت   عامل نزديك

                                                                                                  

� 
  ). ٥، ح ١٨، ص ٢، ج اصول کافی(… ائهَِاءٌ مَكَانهََا دُونَ أدََ  الوَْلاَيةََ ليَْسَ يقََعُ شيَْ 

  . ١١٤٢٩، ح …، باب تحريم منع الزكاة٢٥، ص٩، ج الشيعة وسائل. ١
  . ٤٢١و  ٤٢٠، ص١٩٩، خطبه نهج البلاغة.٢
  . ٤٣و  ٤٢: مدثر. ٣
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دارنـدة انسـان از آتـش    شود و باز دارندة و نگه  كفارة گناهان او مي، خاطر بپردازد
  .جهنم است

هاپيام
1

  

رسيدگى به محرومـان جامعـه و فرمـانبرى از رهبـرى جامعـه      ، ارتباط با خدا. 1
ُ الَّذينَ آمَنوُا مِنكْمُْ وَ ( هاي مهم و بارز اعمال صالح است از مصداق، اسلامى وَعَدَ اللهَّ

الحِات سُولَ وَ أقَيمُو ... عَمِلوُا الصَّ كاةَ وَ أطَيعُوا الرَّ لاةَ وَ آتوُا الزَّ  .)ا الصَّ

ـلاةَ ( مسائل عبادى، در اسلام. 2 كـاةَ (و مسـائل مـالى    )أقَِيمُوا الصَّ و مسـائل   )آتـُوا الزَّ
سُولَ (سياسى و حكومتى   . از يكديگر جدا نيستند )أطَِيعُوا الرَّ

از ارزش و اهميـت  ، ىو احكـام اله ـ  ها در مقايسه با ديگر فريضه، فريضه نماز. 3
كـاةَ ( اى برخوردار است ويژه لاةَ وَ آتوُا الزَّ از تقـدم  ، برداشـت يـاد شـده   . )وَ أقَيمُوا الصَّ

 .فريضة نماز بر زكات استفاده شده است

اميـدى بجـا و   ، هاي الهـى  پس از عمل به توصيه، اميد داشتن به رحمت خدا. 4
 .)لعََلَّكمُْ ترُحَْمُونَ (شايسته است 

                                                 
  . ٣٢٦و  ٣٢٥ص  ١٢، جتفسیر راهنP؛ ٢٠٧و  ٢٠٨، ص ٨، ج تفسیر نور. ١
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  زاران و وعدة بهشتنمازگ

N َوَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِياءُ بَعْضٍ يأَمُْرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ و

ُ إنَِّ  َ وَ رَسُولهَُ أوُلئِكَ سGََحَْمُهُمُ اللهَّ كاةَ وَ يُطيعُونَ اللهَّ لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ َ عَزيزٌ حَكيمٌ  يقُيمُونَ الصَّ اللهَّ

ُ الْمُؤْمِنtَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ خالِدينَ فيها وَ مَساكِنَ طَيِّبةًَ *    فيوَعَدَ اللهَّ

ِ أكَْبرَُ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ الْعَظيمُ     1؛Mجَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ مِنَ اللهَّ

و نهـى از منكـر   ، يكديگرند؛ امر به معروف]و يار و ياور[ولى، ايمانمردان و زنان با
و خـدا و رسـولش را اطاعـت    ، پردازنـد  دارند و زكات را مى نماز را برپا مى، كنند مى
و خداونـد توانـا و   ، دهد به زودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرار مى. كنند مى

هايى از بهشت وعده داده كـه از   اغب، خداوند به مردان و زنان باايمان* حكيم است
هـاى   جاودانـه در آن خواهنـد مانـد و مسـكن    . زير درختانش نهرها جـارى اسـت  

از [، رضـاى خـدا  خشـنودى و ، نصيب آنها ساخته[هاى جاودان   اى در بهشت پاكيزه
 . همين است، برتر است و پيروزى بزرگ ]همة اينها

  ها واژه

  .''ولي"ع مكسر از مادة جم، اسم. ياوران، دوستان :أوَْليِاء
، اسـم  2.نفوذناپـذير ، ناپـذير  شكسـت ، شود  توانايي كه مغلوب نمي، قادر توانا :عَزيـز

  .''ززع''از مادة ، صف مشبهه

                                                 
  . ٧٢و  ٧١: توبه. ١
در مقابل، ذلتّ است كه به نـرمش آميختـه بـا . است ىصلابت و نفوذناپذير  ىمعنا عزتّ در اصل به. ٢

را  ىگرفته شده است؛ أرض عَـزاز زمـK سـخت و محكمـ"أرض عَزاز"اين واژه از. شود ىگفته م ىخوار 
� 
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صـفت  ، اسـم  1.كسي كه كار را از روى تشخيص و مصلحت انجـام دهـد   :حَكـيم
  .''حكم''مشبهه از مادة 

مصـدر كـه صـفت    ، اسـم  2.و بهجـت استقرار توأم با ألفت ، پاينده، جاودان :عَـدن
  .''عدن''از مادة ، استعمال شده

  .''رضي''از مادة ، مصدر، اسم 3.رضايت فراوان :رضِوَان
  .''فوز''از مادة ، مصدر، اسم 4.رسيدن به خير و نعمت، رستگار شدن :فوز

  هاي تفسيري  نكته

 مقايسة مؤمنان با منافقان . 1

ردان و زنان منافق مطرح گرديد كـه  علائم و جهات مشترك م، در آيات گذشته

                                                                                                  

� 
U به آسا? ىگويند كه Kسست. در آن نفوذ كرد توان با ابزار كاوش زم Kكه به آسا? ىدر مقابل به زم 

شـود كـه بـر انسـان  ىگفتـه م ىدر حقيقت، عزتّ به حالت. شود ىگفته م" أرض ذلول"دوكاو شود، كن
وصـف عـزتّ در "). ع زز"، ٥٦٤مفردات، ص . (گRد ىنفوذ و غلبه دشمن را م ىشود و جلو  ىعارض م

سبحان به كار رفته و بـدين معناسـت كـه او همـواره قـاهر  ىقرآن كريم بيش از نود بار دربارة خدا
، در انحصـار ذات ىالهـ ىحسـنا ىحقيقت عـزتّ، هgننـد سـاير اسـg. شود ىست و هرگز مقهور Uا

  ). ٨٤و  ٨٣، ص٧، ج تسنیم(اقدس اوست 
فقـط در پـنج . بار در قرآن مجيد بـه كـار رفتـه اسـت ٩٧اين كلمه از اسgء حسنى است و مجموعاً . ١

درباره حكيم بـودن خداونـد سـبحان  محل، صفت قرآن و در يك محل، صفت امر آمده، و بقيهّ همه
  ). ١٦٤، ص ٢، ج قاموس قرآن(است 

  . ٢٠٠، ص ١٠، جتفسیرروشن. ٢
  ". رض ی"، ١٥٣، ص ٤، ج التحقیق. ٣
، ٩، ج التحقیق(فوز در مرتبه بعد از فلاح است و فلاح به معنای نجات از شر و ادراک کار خیر است . ٤

  "). ف و ز"، ١٧١ص
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  : شد در پنج قسمت خلاصه مى
  .)يأَمُْرُونَ باِلمُْنكْرَ( امر به منكر. الف
  .)ينَهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ ( نهى از معروف. ب
  ).يقَْبضُِونَ أيَدِْيهَُمْ ( امساك و بخل. ج 
  ).نسَُوا اللهََّ ( فراموش كردن خدا. د 
 .)إنَِّ المُْنافقtَِ هُمُ الفْاسِقُونَ ( ارمخالفت فرمان پروردگ. ه 

هاى مردان و زنان بـا ايمـان بيـان     در آيات مورد بحث نيز علائم و نشانه
گـردد كـه درسـت نقطـه      كه آن هم در پنج قسمت خلاصه مـى ، شده است

  :مقابلِ يكايك صفات منافقان است
 ).یأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ ( امر به معروف. الف

   ).وَ ينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكْرَِ ( نكرنهي از م. ب

ـلاةَ ( و اقامه نماز ياد خدا. ج آنها به عكس منافقان هستند كه خـدا را   .)وَ يقُِيمُونَ الصَّ
إنَِّ المُْنافقtَِ يخُـادِعُونَ ( خوانند  و نماز را با كسالت مي) نسَُوا اللهََّ ( فراموش كرده بودند

َ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِ  لاةِ قامُوا كسُالىاللهَّ لاةَ إلاَِّ وَ هُمْ كسُالى) ( ذا قامُوا إلىَِ الصَّ   .1)لا يأَتْوُنَ الصَّ
 .)يقَْبضُِونَ أيَدِْيهَمُْ ( ورزيدند  در مقابل منافقيني كه بخل مي؛ )وَ يؤُتْوُنَ الزَّكاةَ ( پرداخت زكات. د

َ وَ رَسُ ( 6اطاعت از خدا و پيامبر.   ه يني كـه بـا   قدر مقابل منـاف ، )ولهَُ وَ يطُِيعُونَ اللهَّ
  .)إنَِّ المُْنافقtَِ هُمُ الفْاسِقُونَ ( كردند  اوامر الهي مخالفت مي

و خارج از تحت فرمان حق هستند؛ اما مؤمنـان  ، و سركش  منافقان فاسق
  .كنند را اطاعت مى 6فرمان خدا و پيامبر

                                                 
    .٥٤: ؛ توبه١٤٢: نساء. ١
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بلكـه جملـه   ذكـر نشـده بـود؛     "اوليـاء "جالب اينكه دربارة منافقان كلمـة  
آمـده كـه دليـل بـر وحـدت هـدف و        "الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُـهُمْ مِـنْ بَعْـضٍ "

و اشاره است به اينكه منافقان هـر چنـد در   ، هماهنگى صفات و كردار است
هـا   هاى مختلفشـان در مشخصـات و برنامـه    صف واحدى قرار دارند و گروه

يان آنها وجود ندارد و هر گاه منافع روح مودت و ولايت در م، هستند   شريك
حتى به دوستان خود خيانت خواهنـد كـرد؛ بـه    ، شخصى آنان به خطر بيفتد

آنهـا را   1؛"تحَْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُـوبُهُمْ شَـتَّى'': خوانيم همين دليل در سورة حشر مي
  2.هايشان پراكنده است انگاري؛ در حالى كه دل متحد مي

  نمازگزاران پاداش مؤمنان و. 2

هم پاداش مادي و هم پاداش معنـوي مؤمنـان و نمـازگزاران را    ، در اين دو آيه 
 : كند  بيان مي

  .)أوُلئكَِ سGََحَْمُهُمُ اللهَُّ (كند  آنها را به زودى مشمول رحمت خويش مى، خداوند. الف
 كنـد كـه رحمـت    بيان مـى "سGََحَْمُهُمُ اللهَُّ "سين در: نويسد  مرحوم طبرسي مي

سَيجَْعَلُ "نظير ، سازد و وعدة الهى را مؤكّد مى، حتمى است، خداوند بر مؤمنان

ا سـين  ( 4.دوستى قـرار خواهـد داد  ، خداى مهربان براى آنان 3؛"لَهُمُ الرَّحْمنُ وُد{
  ).نه تسويف، براي تحقيق و تأكيد است

                                                 
  . ١٤: حشر. ١
  . ، با اندکی تصرف٣٨و  ٣٦، ص ٨، ج تفسیر �ونه. ٢
  . ٩٦: مریم. ٣
  . ٥٦٨، ص ٢، ج ترجمه جوامع الجامع. ٤
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مفهومى بسيار وسيع دارد كه هر گونه ، كلمة رحمت كه در اينجا ذكر شده
ايـن  . گيـرد  در برمـى ، ير و بركت و سعادتى را در اين جهان و جهان ديگرخ

آنهـا را لعنـت   ، نقطة مقابل حال منافقان است كه خداونـد ، جمله در حقيقت
ُ وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ ( كرده و از رحمت خود دور ساخته است  1.)لَعَنَهُمُ اللهَّ

جَنَّاتٍ تجَْرِي مِـنْ تحَْتِهَـا ( اردنهرها جريان د، هاى آن بهشتي كه از زير درخت. ب

 .)الأْنَهْارُ 

راه نـدارد وآنـان جاودانـه در آن    ، زوال و فنـا و جـدايى  ، در اين نعمت بـزرگ . ج
 .)خالدِِينَ فِيها(مانند  مى

 گذارد هاى مرفه در قلب بهشت در اختيار آنها مى هاى پاكيزه و منزلگاه مسكن. د

  .)اتِ عَدْنٍ وَ مَساكنَِ طيَِّبةًَ فيِ جَنَّ (
، شود رضايت و خشنودى خدا كه نصيب اين مؤمنان و نمازگزاران راستين مى.   ه

ِ أكَبرَْ (تر است  از همه برتر و بزرگ  .)وَ رضِْوانٌ مِنَ اللهَّ

اي را توصـيف كنـد    تواند آن لذت معنوى و احساس روحانى كس نمى هيچ
به گفتـة  . دهد كه به سبب توجه رضايت و خشنودى خدا به مؤمن دست مى

و ، از تمـام بهشـت  ، اى از ايـن لـذت روحـانى    بعضى از مفسران حتى گوشه
 . برتر و بالاتر است، پايانش ها و مواهب گوناگون و رنگارنگ و بى  نعمت

هاى جهان ديگر را در اين قفس دنيا   توانيم هيچ يك از نعمت البته ما نمي
چه رسد بـه ايـن نعمـت    تا ، در فكر خود ترسيم كنيم، و زندگانى محدودش

 . بزرگ روحانى و معنوى

                                                 
  ). ٦٨: توبه(هاست  خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب هميشگى براى آن. ١
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توانيم  هاى معنوى و مادى را در اين دنيا مى  البته ترسيم ضعيفى از تفاوت
در فكر خود مجسم كنيم؛ مثلا لذتى كه از ديدار يك دوست مهربان و بسيار 

يا احساس روحانى خاصى ، دهد صميمى بعد از فراق و جدايى به ما دست مى
هـا بـه دنبـال آن      هـا يـا سـال     مسئلة پيچيدة علمى كه ماهكه از درك يك 

انگيزى كه در حالت  شود و يا جذبة روحانى نشاط ايم براى ما حاصل مى بوده
بـا  ، دهـد  يك عبادت خالص و مناجات آميخته با حضور قلب به ما دست مى

  1.قابل مقايسه نيست، لذت هيچ لذتي آن از لذتهاى مادى

  زاران جايگاه نمازگ "عدن". 3

لذا به معدن كه جايگاه ، در لغت به معناى اقامت و بقا در يك مكان است "عدن"
با خلود  "عدن"شود؛ بنابراين مفهوم  اين كلمه اطلاق مى، بقاى مواد خاصى است

چنـين  ، ولى از آنجا كه در جملة قبل به مسـالة خلـود اشـاره شـده    ، شباهت دارد
از بهشت پروردگـار اسـت كـه بـر     شود كه جنات عدن محل خاصى  استفاده مى

  . امتياز دارد، هاى بهشت  ساير باغ
 :چند قول مطرح است "عدن"دربارة مفهوم 

  . وسط بهشت است "عدن".الف 
شهرى است در بهشت كه رسـولان و پيمبـران و شـهيدان و امامـان     . ب

و ، انـد  راهنما در آنجا سكونت دارند و مردم در اطـراف آنهـا مسـكن گزيـده    
 .ى ديگر در اطراف آنها بنا شده استها  بهشت

در آنجاسـت و  "تسـنيم "بلندترين درجات بهشت اسـت و چشـمه   "عدن".ج
                                                 

  . ٣٩و  ٣٨، ص ٨ج  تفسیر �ونه. ١
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و از روزى كـه خـدا آن را آفريـده    . هاى ديگر در اطراف آن قرار دارد  بهشت
تا آن گـاه كـه خداونـد صـاحبانش را كـه همـان پيمبـران و        ، پوشيده است

و هر كس را بخواهد در آن منـزل  شهيدان و مردمان شايسته و صالح باشند 
هايى از در و ياقوت و طلا در آن است و باد خوشى از زيـر عـرش     كاخ. دهد
  1.آورد بر آنها مي، هايى از مشك سفيد را با خود برداشته  وزد و تل مي

 بالاترين نعمت نمازگزاران ، رضوان. 4

يكوكاران تنها بر كنند قرآن به هنگام شرح پاداش مؤمنان و ن آنان كه گمان مي 
در ، هـاى معنـوى در آن خبـرى نيسـت     و از جذبـه ، هاى مادى تكيه كرده  نعمت

، هـاى مـادى بهشـت     از همة نعمت، رضايت خدا، اشتباه هستند؛ زيرا در آية فوق
پـرارزش  ، آن پاداش معنوى، دهد كه تا چه حد برتر شمرده شده و اين نشان مى

  . و گرانبهاست
براى اشاره به اين معنا است كه معرفت انسان ، آوردهرا نكره  "رضوان"اگر 

تواند آن را و حدود آن را درك كند؛ چون رضوان خـدا محـدود و مقـدر     نمى
شايد براى فهماندن اين نكته بوده كـه  . تا وهم بشر بدان دست يابد، نيست

 2.تر است ها بزرگ كمترين رضوان خدا از اين بهشت

شن است؛ زيرا روح در واقع به مانند گوهر البته دليل برترى رضوان نيز رو
تكامـل  . فرمـانبر ، فرمانده است و جسم، روح. و جسم همچون صدف، است
تمـام  ، وسيله است؛ به همـين دليـل  ، هدف نهايى است و تكامل جسم، روح

                                                 
  . ١٥٤، ص ١١، ج ترجمه مجمع البیان. ١
  . ٤٥٦، ص ٩، ج ترجمه المیزان. ٢
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هـاى روحـى     و لـذت ، باشد دارتر مى تر و دامنه  وسيع، هاى روح از جسم  شعاع
، گونه كه آلام روحى بـه مراتـب   نى نيست؛ همانقابل مقايسه با لذات جسما

  . تر از آلام جسمانى است  دردناك
و اينكـه خوشـنودى خـدا بـالاتر از همـه آن      : نويسـد   مرحوم طبرسي مي

  : ها است بدان سبب است كه  پاداش
و همان ، شود ها جز به واسطه خوشنودى او حاصل نمي  هيچ يك از آن نعمت. 1

 . كند ان را بدان ثواب وادار ميخوشنودى او است كه انس

  1.دهد از همة آنها بالاتر است سرورى كه از رضايت خدا بر انسان دست مي. 2
هـاى مـادى و معنـوى كـرده و       اشاره بـه تمـام ايـن نعمـت    ، در پايان آيه

  .اين پيروزى بزرگى است ؛"ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ الْعَظِيمُ " :گويد مى
، كنـد كـه ايـن رضـوان     و چنين افاده مـى  بر حصر دلالت دارد، اين جمله

حتى رستگارى بزرگى هم كـه بـا   . حقيقت هر فوز و رستگارى بزرگى است
حقيقتش همان رضوان است؛ زيـرا اگـر   ، دهد رسيدن به جنت خلد دست مى

نه ، همان بهشت هم عذاب خواهد بود، حقيقت رضاى خدا نباشد، در بهشت
  2.نعمت

  : در روايات نيز چنين آمده است
زمـاني كـه    3؛"ربّنـا رضـاك :يقولون .ما تريدون: اذا اشتغل اهل الجنة بالجنة يقول اللهَّ "

خواهيد؟   چه مي: رسد كه  هستند از طرف خدا ندا مي  بهشتيان مشغول بهشت
                                                 

  . ١٥٤، ص ١١، ج ترجمه مجمع البیان. ١
  . ، با اندکی تصرف٤٥٦، ص ٩، ج ترجمه المیزان. ٢
  . ١٩٧، ص ٦ ، جأطيب البيان. ٣
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  .ما رضايت تو را خواهانيم: گويند  آنها در جواب مي
 1؛"غل اهـل اللهَّ بـاrّ اذا اشـتغل اهـل الجنّـة بالجنّـة اشـت": در جاي ديگر آمده است

دوستان خدا ، هستند   هاي بهشت زماني كه گروهي از بهشتيان مشغول نعمت
 .و اوليا مشغول مناجات و راز و نياز با اويند

  علت تقدم نماز بر اطاعت از خدا . 5

اصـل را  ، در بسـياري از مـوارد  ، قرآن كريم طبق قانون اولي در محاورات ادبـي 
ِ وَ يعَْمَـلْ صـالحِا"كند؛ مانند   پيش از فرع ذكر مي َّrمَـنْ آمَـنَ وَ عَمِـلَ "و  2"وَ مَنْ يُـؤْمِنْ بِـا

اهميـت  ، تا بفهماند كـه فـرع  ، آورد  ليكن گاهي فرع را پيش از اصل مي .3"صـالحِا
ـلاةَ وَ مِـ7َّ رَزقَنْـاهُمْ ينُفِْقُـونَ "كه در آية  فرع اثر ندارد؛ چنان دارد و اصل بي *َ  يقُيمُونَ الصَّ

ذكـر نمـاز و زكـات     4" الَّذينَ يؤُْمِنوُنَ gِا أنُزْلَِ إلِيَكَْ وَ ما أنُزْلَِ مِنْ قبَلْكَِ وَ بِـالآْخِرةَِ هُـمْ يوُقِنُـون
اصل است؛ ولي وقتي اثر دارد كه بـا نمـاز و   ، فهماند كه ايمان  پيش از ايمان مي
از خداونـد و  در آيـة فـوق نيـز نمـاز و زكـات بـر اطاعـت         5.زكات به ثمر برسد

َ وَ رَسُـولهَُ "مقدم شده است 6پيامبر كـاةَ وَ يطُيعُـونَ اللهَّ ـلاةَ وَ يؤُْتـُونَ الزَّ تـا  ، "يقُيمُـونَ الصَّ
اقامة نمـاز و پرداخـت زكـات    ، بيانگر اين نكته باشد كه راه محقق شدن اطاعت

                                                 
  . ١٢٧، ص ٧ هgن، ج. ١
  ). ٩: تغابن(و هركس به خدا اkان بياورد و كار شايسته انجام دهد . ٢
  ). ٨٨: کهف(عمل صالح انجام دهد  كسى كه اkان آورد و. ٣
و آنان كـه . *كنند ايم، انفاق مى دارند و از ©ام نعمتها و مواهبى كه به آنان روزى داده Uاز را برپا مى. ٤

آورنـد و بـه  نازل گرديـده، اkـان مـى) بر پيامبران پيشK(به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو 
  ) ٣و  ٢: بقره. (رستاخيز يقK دارند

  . ١٤٧، ص ٢٢، ج تسنیم. ٥
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، اما اهل نمـاز و زكـات نباشـد   ، است؛ از اين رو اگر كسي بگويد من اهل طاعتم
  . عايي بيش نيستاد

  بحث روايي

  علت تقدم امر به معروف و نهي از منكر بر نماز. 1

  : فرمودند 7امام حسين
ُ  الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِياءُ بَعْضٍ يأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرَفَبَـدَأَ " اللهَّ

يَـتْ وَ أقُِيمَـتِ اسْـتقََامَتِ بِالأْمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ  وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكرَِ فَرِيضَةً مِنهُْ لِعِلْمِـهِ بِأنََّهَـا إذَِا أدُِّ

يار و ياور يكديگرند و [مردان و زنان با ايمان ولى  1؛"الفَْرَائِضُ كلُُّهَا هَيِّنُهَا وَ صَعْبُهَا
  .كنند  امر به معروف و نهى از منكر مى

زيرا ، از امر به معروف و نهى از منكر آغاز كرد، ل از نماز و زكاتخداوند قب
همه فرايض ـ آسان و مشكل آن ، عملى گردد. دانست اگر اين دو فريضه  مى

  .شود  ـ پابرجا مى

  نماز و نزول رحمت . 2

  : فرمودند 7اميرالمؤمنين
  . كند  زل ميرحمت الهي را نا، نماز 2؛"الرحمةَ ]  تنَزِلُ [الصَلاةُ تسَتَنزِلُ "

                                                 
  . ١٣٠، ص ١٦، ج وسایل الشیعه. ١
  . ٣٣٤١، ح ١٧٥، ص غررالحکم. ٢
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  جايگاه مقربان ، "عدن". 3

ِ الَّتيِ لمَْ ترَهََا عtٌَْ وَ لاَ يخَْطرُُ عَلىَ قلَبِْ بشرٍََ وَ لاَ يسَْكنُهَُا غGَُْ ": فرمودند 6پيامبر عَدْنٌ دَارُ اللهَّ

ُ طوÐَُ لمَِنْ دَ  هَدَاءِ يقَُولُ اللهَّ يقtَِ وَ الشُّ دِّ لاَثةٍَ النَّبيtَِِّ وَ الصِّ عدن؛ خانه پروردگار اسـت   1؛"خَلَـكثَـ
و به فكر كسى خطور نكرده و تنها سه گروه در آن ، كه هيچ چشمى آن را نديده

آنها كه پيامبران را تصديق و از آنها حمايـت  [صديقان ، شوند؛ پيامبران ساكن مى
  . و شهيدان ]كردند

   "عدن"راه رسيدن به . 4

يحَْياَ حَيا¹َِ وَ َ¥وُتَ مِيتتَيِ وَ يدَْخُلَ الجَْنَّةَ الَّتيِ وَعَدَنيِهَا  مَنْ سرََّهُ أنَْ ": فرمودند 6رسول خدا 

كسـى كـه دوسـت دارد حيـاتش      2؛"فلَيْتَوََلَّ عَـليَِّ بْـنَ أَِ© طاَلِـبٍ أوَْصِـياَءَهُ مِـنْ بعَْـدِه... رَ©ِّ 
و در بهشتى كه خداوند به من ، و مرگش نيز همانند من بوده باشد، همچون من

و جانشينان بعد از او را دوست  7بايد على بن ابى طالب، عده داده ساكن شودو
  .بدارد

 نماز اول وقت و رضوان الهي . 5

ِ وَ ": فرمودند 7امام رضا لاَثةََ أوَْقاَتٍ أوََّلٌ وَ أوَْسَطُ وَ آخِـرٌ فَـأوََّلُ الوَْقْـتِ رضِْـوَانُ اللهَّ أنََّ لكِلُِّ صَلاَةٍ ثَـ

ِ وَ آخِرهُُ غفُْـراَنُ اللهَِّ  أوَْسَطهُُ عَفْوُ  . وسط و آخر، براي هر نمازي سه وقت است؛ اول 3؛"اللهَّ
، عفو و بخشش خداست، وسط وقت، رضوان خداست، اول وقت به جا آوردن آن

 .مغفرت و بخشش الهي است، و آخر وقت

                                                 
  . ٢٤١، ص ٢، ج نور الثقلین. ١
  . ٢٠٩، ص ١، ج کافی. ٢
  . ١٠٠، ص ٣، ج مستدرک الوسایل. ٣
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  بالاترين نعمت الهي ، رضوان. 6

ِ إلىَِ جِناَنِـهِ وَ مَسَـاكنِهِِ وَ إذَِا صَارَ أهَْلُ الجَْ " :فرمودند 7امام سجاد نَّـةِ فيِ الجَْنَّـةِ وَ دَخَـلَ وَليُِّ اللهَّ

رتَْ حَوْ  لتَْ عَليَهِْ الث7َِّرُ وَ تفََجَّ امُهُ وَ تهََدَّ تهُْ خُدَّ يخَْـرُجُ ... لهَُ العُْيوُنُ اتَّكأََ كلُُّ مُؤْمِنٍ مِنهُْمْ عَلىَ أرَِيكتَهِِ حَفَّ

فُـ عَلَـيهِْمْ فيَقَُـولُ لهَُـمْ ... لعtُِْ مِنَ الجِْناَنِ عَليَهِْمُ الحُْورُ ا أوَْليَِـاØِ وَ أهَْـلَ طَـاعَتيِ وَ : ثمَُّ إنَِّ الجَْبَّارَ يشرُِْ

 م7َِّ نحَْنُ فِيـهِ ءٍ خGٌَْ  رَبَّناَ وَ أيَُّ شيَْ : سُكَّانَ جَنَّتيِ فيِ جِوَارِي ألاََ هَلْ أنُبَِّئكُمُْ بخGٍَِْ م7َِّ أنَتْمُْ فِيهِ؟ فيَقَُولوُنَ 

: قَـالَ . رضَِـايَ عَـنكْمُْ وَ مَحَبَّتِـي لكَُـمْ خَـGٌْ وَ أعَْظَـمُ مِـ7َّ أنَـْتمُْ فِيـهِ : فيَقَُولُ لهَُمْ تبَاَركََ وَ تعََـالىَ ... نحَْنُ 

 7نفُْسِناَ ثـُمَّ قَـرأََ عَـليُِّ بْـنُ الحُْسَـtِْ نعََمْ ياَ رَبَّناَ رضَِاكَ عَنَّا وَ مَحَبَّتكَُ لنَاَ خGٌَْ لنَاَ وَ أطَيْبَُ لأَِ : فيَقَُولوُنَ 

ُ المُْؤْمِنtَِ وَ المُْؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْـريِ مِـنْ تحَْتهَِـا الأْنَهْـارُ خالِـدِينَ فِيهـا وَ مَسـاكنَِ  "هَذِهِ الآْيةََ  وَعَدَ اللهَّ

ِ أكَبرَُْ ذلكَِ    1؛" هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  طيَِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ مِنَ اللهَّ

هنگامي كه بهشتيان در بهشت وارد شدند و هر يك در بهشت و مسـكن  
، هـا   ميـوه ، بر تختهاي خود تكيه زدنـد و خادمـان بهشـتي   ، خود قرار گرفته

خداوند به آنهـا  ، در خدمتشان قرا گرفت... ها و  حور العين، هاي جاري  چشمه
آيا شما را به ! هل طاعت و ساكنان بهشت مندوستان و ا: كند كه  خطاب مي

مگر بهتر از اين ! پروردگارا: گويند  ها خبر دار كنم؟ آنها مي  بهتر از اين نعمت
بله؛ آن رضاي من و محبـت مـن بـه    : رسد  ندا مي ''ها هم وجود دارد؟  نعمت

پـس مـا رضـا و محبـت تـو را      ! خدايا: آورند  بهشتيان بانگ بر مي. شماست
ُ الْمُؤْمِنtَِ وَ الْمُؤْمِنـاتِ جَنَّـاتٍ تجَْـرِي مِـنْ تحَْتِهَـا "سپس حضرت آية . مخواهاني وَعَدَ اللهَّ

ِ أكَْـبرَُ ذلِـكَ هُـوَ الفَْـوْزُ  الأْنَهْارُ خالِدِينَ فِيها وَ مَساكِنَ طَيِّبَـةً فيِ جَنَّـاتِ عَـدْنٍ وَ رضِْـوانٌ مِـنَ اللهَّ

  .را تلاوت كردند "الْعَظِيمُ 

                                                 
  . ١، ح ١٤٥، ص ٢، ج تفس� برهان؛ ٨٨، ح ٩٦، ص ٢، ج تفس� عياشى. ١
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ها پيام
1 

در كنار مسائل عبادى ديگر ، توجه به زندگى محرومان و تأمين اجتماعى فقرا. 1
كاةَ وَ يطُِيعُونَ اللهََّ "، "يقُِيمُونَ "( است   .)"... يؤُْتوُنَ الزَّ

ــه . 2 ــرد و جامعـ ــلاح فـ ــان در اصـ ــزايى دارد ، ايمـ ــش بسـ ـــونَ "(نقـ وَ  المُْؤْمِنُ

كاةَ وَ يطُِيعُونَ اللهََّ " ،"ينَهَْوْنَ "، "يأَمُْرُونَ "..."المُْؤْمِناتُ  لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ   .)"يقُِيمُونَ الصَّ
پرداخت زكـات و اطاعـت از خـدا و    ، اقامة نماز، امر به معروف و نهى از منكر. 3

، "يقُِيمُـونَ "، "ينَهَْـوْنَ "، "يَـأمُْرُونَ "(وظيفه و عملكـرد دائمـى مؤمنـان اسـت     ، رسول

  . )رمز تداوم و استمرار است، ضارعفعل م "يطُِيعُونَ "، "يؤُتْوُنَ "
بايـد خـود نيـز اهـل     ، كنند كسانى كه ديگران را به كارهاى خوب دعوت مى. 4

كاةَ وَ يطُِيعُونَ "، "يأَمُْرُونَ "(عمل باشند  لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ   .)"يقُِيمُونَ الصَّ
، "يؤُْتـُونَ "، "يقُِيمُونَ "، "ينَهَْوْنَ "، "يأمْروُنَ"(ساز رحمت الهى است  زمينه، اعمال انسان. 5

  .)"سGََحَْمُهُمُ اللهَُّ "، "يطُِيعُونَ "
در راستاى اصلاح جامعه و پرداخـت زكـات در   ، امر به معروف و نهى از منكر. 6

 هاسـت  جهت تأمين نيازهاى مالى مؤمنان و اقامة نماز از عبادات فردى انسان

كاةَ يأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَهَْوْنَ عَنِ ( لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ   .)المُْنكْرَِ وَ يقُيمُونَ الصَّ
پـاى   هـم ، اهتمام مؤمنان به اصلاح جامعه و تـأمين نيازهـاى معيشـتى آنـان    . 7

يَـأمُْرُونَ بِـالمَْعْرُوفِ ... وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ (اهتمام به تكاليف عبادى و فردى است 

كاةَ وَ ينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْ لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ   .)رِ وَ يقُيمُونَ الصَّ
ُ المُْؤْمِنtَِ وَ المُْؤْمِناتِ ( برابرند، در برخوردارى از پاداش الهى، زن و مرد. 8   .)وَعَدَ اللهَّ

                                                 
  . ١٩٤و  ١٨٨، ص ٧، ج تفسیر راهنP؛ ١٠٧ـ  ١٠٤، ص ٥، ج تفسیر نور. ١
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هـاى آن اسـت    خلود در آن و جاودانگى نعمـت ، ترين امتياز بهشت بزرگ .9
  .)خالِدِينَ فِيها(
، "جَنَّـاتٍ "(نوى نيست؛ بلكـه مـادى و جسـمانى اسـت     تنها مع، زندگى آخرت. 10

  .)"مَساكنَِ طيَِّبةًَ "
مَسـاكنَِ طيَِّبَـةً فيِ (وقتى ارزشمند است كه در منطقة خوب باشد ، مساكن خوب. 11

  .)جَنَّاتِ عَدْنٍ 
ِ أكَبرَُْ (هاى مادىِ بهشت است  بالاتر از لذتّ، هاى معنوى لذتّ. 12   .)رضِْوانٌ مِنَ اللهَّ
هـاي ديگـر بـراى     برتـر از همـة لـذت   ، پرتوى از خشنودى و رضوان الهـى . 13

ِ أكَبرَُْ ( مؤمنان در بهشت است   .1)رضِْوانٌ مِنَ اللهَّ
ِ أكَبرَُْ "، "جَنَّاتٍ تجَْريِ"بهشت نيز درجات و مراتبى دارد . 14   ."جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ مِنَ اللهَّ
  ."الفَْوْزُ العَْظِيمُ "رستگارى بزرگ است، لهىرسيدن به پاداش آخرتى و رضايت ا. 15

   

                                                 
تواند براى تقليل باشد؛ يعنى حتى شـمه و نسـيمى از رضـوان الهـى، برتـر از   مى" رضوان"نكره آمدن . ١

 .ستا ها ساير لذت
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  عنايت ويژه خداوند به نمازگزاران

Nميثاقَ بَني ُ ُ إِ|ِّ مَعَكُـمْ لَـئنِْ   وَ لقََدْ أخََذَ اللهَّ إسرِْائيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثنْيَْ عَشرََ نقَيباً وَ قـالَ اللهَّ

كاةَ  لاةَ وَ آتيَْتمُُ الزَّ ـرَنَّ   وَ آمَنْتمُْ بِرُسُلي أقََمْتمُُ الصَّ َ قَرضْـاً حَسَـناً لأَكَُفِّ ـُوهُمْ وَ أقَْرضَْـتمُُ اللهَّ ُ̈ رْ وَ عَزَّ

قَـدْ ضَـلَّ عَنْكمُْ سَيِّئاتِكمُْ وَ لأَدُْخِلَنَّكمُْ جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَِ مِنْكمُْ فَ 

بيلِ     1؛Mسَواءَ السَّ
و ، پيمان گرفـت ]  بر لزوم اطاعت از آيينش و پيروى از موسى[خدا از بنى اسرائيل 

اى از  دار امـور قبيلـه   عهـده ، تا هر يـك [از ميان آنان دوازده سرپرست برانيگختيم 
يقيناً من با شمايم؛ اگر نماز را برپا '': و خدا به آنان فرمود، ]قبايل بنى اسرائيل باشد

و آنان را تقويت و يارى كنيد و ، و به پيامبرانم ايمان آوريد، دو زكات بپردازي، داريد
هـايى   و شما را در بهشـت ، پوشانم  به خدا وامى نيكو دهيد؛ مسلماً گناهانتان را مي

نهرها جارى است؛ پس هر كس از شـما كـه   ، آن]  درختانِ[كنم كه از زيرِ  وارد مي
 . ''رده استيقيناً راه راست را گم ك، كافر شود، بعد از اين

  ها واژه

  3.''وثق''از مادة  2، مصدر ميمي، اسم. پيمان محكمِ اطمينان بخش :ميثاقَ 
هـر دو اسـمند كـه اينجـا     ، بني و اسـرائيل  4.فرزندانِ حضرت يعقوب :إسرِْائيلَ   بنَي

                                                 
  . ١٢: مائده. ١
  . ٨٩، ص ١، ج الجدول. ٢
  ) ٥٤٥، ص ٢ج ، تسنیم(در واژة میثاق، مفهوم قوت، شدت و محکم کردن نهفته است . ٣
در قـرآن بـه بنـی شـود؛ امـا  گفتنی است که بنی اسرائیل، شامل هـر دو گـروه یهـود و مسـیحیت می. ٤

آیة . پرداخته شده است 7بیش از بنی اسرائیل عصر حضرت عیسی 7اسرائیل عصر موسای کلیم 
� 
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  .مضاف و مضاف اليه هستند
  1.''نقب''از مادة ، صفت مشبهه، اسم. رئيس، سرپرست :نقَيب
از ، بـاب تفعيـل  ، فعـل ماضـي  . تقويت كرديد، حمايت كرديد، ياري كرديد :عَزَّرتْمُ
  2.''عزر''مادة 

                                                                                                  

� 
، ج تسـنیم( شود  جریان مسیحیان ذکر می ١٤هاست و در ذیل آیة   مورد بحث در مورد پیgن یهودی

  ). ١٤٣، ص ٢٢
گويند كـه  ىفرزند را از آن رو ابن م. است" بنا"است، مأخوذ از " بنون"و " أبناء"كه جمع آن " ابن"كلمه 
 . بر پدر است و پدر، مبنا و اصل اوست ىمبن

ص ، ١، جمجمـع البیـان؛ ٩٠، ص ١، ج البرهـان(است "صفوة الله"يا"عبد الله"، "قوة الله"ىبه معنا: اسرائيل
شـود و  ىمـ هم شامل قـوم مسـيح » إسرائيل ىبن«. بود 8بن اسحاق  این واژه، لقب يعقوب ) ٢٠٦
هسـتند كـه بـه اسـحاق و سـپس بـه ) يعقوب(يهود؛ زيرا آنان همه، فرزندان اسرائيل  شامل قوم  هم 

شـوند و خداونـد از آنـان بـا  ىمـ ى، منتهـىابراهيمـ ى، سرسلسـله خانـدان بـزرگ انبيـا:ابراهيم 
، ٤، ج تسـنیم(كنـد  ىياد مـ» يا أيها الذين هادوا«و » إسرائيل ىبن«، »الكتاب يا أهل«: مانند ىRهايتعب
  ). ٢٤ص 

هـاى وسـيع، مخصوصـاً  گرفته شده كه به معناى روزنـه) بر وزن نقد" (نقب"در اصل از مادة "نقيب. "١
ويند كه از اسرار جمعيت گ به رئيس و رهبر يك جمعيت از آن رو نقيب مى. هاى زير زمينى است  راه

به كسى "نقيب"گاهى. آگاه است؛ گويى در ميان آنها نقبى ايجاد كرده و از وضع آنها آگاه شده است
اگـر بـه فضـائل . شناسـايى آنهـا اسـت ۀشود كه رئيس جمعيت نيست و تنها معرف و وسيل  ىگفته م

كـاوى بايـد از آنهـا آگـاه شود، به آن سبب است كه با فحص و كنج اطلاق مى"مناقب"اشخاص عنوان
  ). ٣٠٨، ص ٤، ج تفسیر �ونه(شد 

از . …نصرت، توفیق، اعانت، منـع، ردّ و. در اصل به معنای حgیت کردن همراه با تقویت است"عزر."٢
نامنـد کـه از   تنبیـه و تأدیـبِ کمـتر از حـد را نیـز شـاید از آن رو تعزیـر می. لوازم معنای آن هستند

کار، از عمل بد خـود بـاز داشـته   ت و دفاع از نفس است و با آن، انسان تبهآشکارترین مصادیق تقوی
تعزیـر در آیـة مـورد بحـث، بـه معنـای حgیـت از حـریم خـدا و . یابـد  شده، به سوی کـgل راه می

شود و نیز تقویت آنان با نشر حقایق و تبیین احکام   و دفاع از آنچه دربارة آنها گفته می 6رسول
� 
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  1.''قرض''از مادة ، باب افعال، فعل ماضي. قرض داديد :أقَرْضَْتمُُ 
بـاب  ، همراه نون تاكيد ثقيلـه ، فعل مضارع. پوشانم  مي ]گناهانتان را[حتما  :أكُفَِّرنََّ 

  2.''كفر''از مادة ، تفعيل
  3.''سوء''از مادة . كارهاي زشت، گناهان :اتسَيِّئ
 4.''ضلل''فعل ماضي از مادة . گمراه شد :ضَلَّ 

                                                                                                  

� 
  ). ١٤٢، ص ٢٢، ج تسنیم(است 

مادة اقراض در قرآن همه جا دربارة قرض دادن به خدا آمده و . به معناى قرض دادن است» اقراض«. ١
انفاق در راه خدا قرض دادن به خدا خوانده شـده كـه آن از . مقيّد شده است" حَسَناً "همه با وصف

 . طرف خدا برگردانده خواهد شد و اشاره به حتمى بودن مزد آن است
ظاهراً مفيد آن است كه انفاق از مال پاك و با نيّـت پـاك و بـا قصـد قربـت باشـد و بعـداً " حسن"قيد 

لايتُبِْعُونَ ماأنَفَْقُوا مَنÖا وَ "رسد که جملة   پشيgن نشود و با منتّ و اذيتّ بعدى توأم نباشد به نظر می
ِ وَ … لا أذَىً  " حسـن"بيـان ) ٢٦٥و  ٢٦٢: بقـره" (تثَبِْيتاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ  ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللهَّ
  ).٣٠٧، ص ٥، ج قاموس قرآن(است 

، تسـنیم(برد   دهنده، آن مال را از بقیة اموالش می البته قرض در اصل به معنای بریدن است؛ چون قرض
  ). ٥٨٣، ص ١١ج 

شـب را . ء اسـت عنـى پوشـاندن شىكفر در لغـت u: در مفردات گويد. کفر به معنای پوشاندن است. ٢
پوشاند كفرِ نعمـت  پوشاند و زارع را كافر گوئيم كه تخم را در زمK مى كافر گوئيم كه اشخاص را مى

  ). ١٢٢، ص ٦، جقاموس. (پوشاندن نعمت با ترك شكراست
د یـا کنـد؛ خـواه از امـور دنیـایی باشـ  ، هر چیزی است که انسان را اندهگین می"سوء"سیئه از ریشه. ٣

اخروی و از حالات نفسانی یا بدنی باشد یا از امور خارجی؛ مانند از دست رفÎ مال، جـاه و فقـدان 
و گنـاه را بـه ) ٤٦٠، ص ١١، ج تسـنیم. (سیئه، به معنای کار زشت و ضد حسنه آمده اسـت. دوستی

  . خاطر زشتی آن و اندهگین ساخÎ انسان سئیه گفته شده است
، ٤، جقاموس قرآن(؛ )٧٤: انعام". (إِ�ِّ أرَاكَ وَ قوَْمَكَ فيِ ضَلالٍ مُبKٍِ ."از حق استضلالت uعنى انحراف . ٤

  ) ١٩٢ص 
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  هاي تفسيري  نكته

  شرط همراهي خداوند . 1

  : فرمايد  شرط همراهي خود را با بنى اسرائيل چنين بيان مي، خداوند در اين آيه
لاةَ (اقامه نماز . الف  )لئنَِْ أقَمَْتمُُ الصَّ
كاةَ (زكات پرداخت . ب  )وَ آتيَتْمُُ الزَّ
  )وَ آمَنتْمُْ برُِسُليِ (ايمان به پيامبران . ج
وُهُمْ ( ياري كردن پيامبران. د ُ̈ رْ  )وَ عَزَّ
َ قرَضْاً حَسَناً (هاى مستحب   قرض الحسنه و انفاق.   ه    .)وَ أقَرْضَْتمُُ اللهَّ

نمـاز  نخسـتين شـرط را اقامـة    ، جالب اينكه در ميان همة اين دسـتورات 
  .كند معرفي مي

  همراهي خداوند. 2

خداوند با هر كسي و در هر شرايطي هسـت و هرگـز از او   1؛''هُوَ مَعَكمُْ أيَنَْ ما كنُتْمُْ ''
  . هاست مطلق و جامع معيت، اين معيت .شود  جدا نمي

  : دو گونه ظهور دارد، اين معيت مطلق جامع الهي
ه خداوند پويندة صراط كند ك  به صورت لطف و رحمت خاص ظهور مي. 1

َ مَـعَ "آيـاتي نظيـر   . كند  نمايد و او را تاييد مي گيري مي  مستقيم را دست إنَِّ اللهَّ

َ لَمَعَ الْمُحْسِـنtَ "، 2"الَّذينَ اتَّقَوْا َ مَعَنـا"، 3"إنَِّ اللهَّ  5" رَ©ِّ سَـيَهْدين  إنَِّ مَعـي"، 4"لا تحَْـزنَْ إنَِّ اللهَّ

                                                 
  ). ٤: حدید(هرجا باشید، او با شgست . ١
  ). ١٢٨: نحل(اند  ترديد، خدا با كسا? است كه پرهيزكارى پيشه كرده �. ٢
  ). ٦٩: عنکبوت. (يقيناً خدا با نيكوكاران است. ٣
  ). ٤٠: توبه(اندوه به خود راه مده؛ خدا با ماست . ٤
  ). ٦٢: شعراء(ترديد، پروردگارم با من است، و به زودى مرا هدايت خواهد كرد  �. ٥
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 .استدربارة معيت خاص الهي 

كند؛ بدين گونه كه هر كس از راهنمايي خداوند   به شكل قهر ظهور مي. 2
گرفتار قهر و عذاب او خواهد شد؛ چنانكه فرعون ، بهره نبرد، كه با همه است

 فَأكََْ±وُا فيهَا الفَْسادَ *الَّذينَ طَغَوْا فيِ الْبِلادِ *وَ فِرْعَوْنَ ذِي الأْوَْتادِ ": و عاد بدان گرفتار شدند

ـا عـادٌ فَـأهُْلِكُوا بِـريحٍ صرَصرٍَْ "، 1"إنَِّ رَبَّـكَ لَبِالْمِرصْـادِ *فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّـكَ سَـوْطَ عَـذابٍ * وَ أمََّ

  2."عاتِيةَ
ُ إِ|ِّ (كند   نخست آن اصل جامع معيت را ياد مي، در آية مورد بحث وَ قـالَ اللهَّ

، اي وفـاي بـه عهـد در ضـمن    و در ادامه از تبشير و پاداش الهـي بـر   )مَعَكمُْ 
گويد كه همان معيت خاص الهي است كـه    گانه سخن مي رعايت شروط پنج

پيمـان شـكنان را انـذار    ، در پايـان . كند  به صورت لطف و رحمت ظهور مي
  . معيت قهرآميز خداوند است، كند كه اين انذار  مي

يا قهر  داند؛ ولي مهر و لطف  اصل معيت الهي را مسلم مي، آية مورد بحث
گانـة   كند؛ اگر وي شـروط پـنج   بودن آن را وابسته به خود انسان معرفي مي

پيش گفته را رعايت كند ـ كه برخي در مورد اصـلاح ميـان خـود و خـدا و      
ها با يكديگر است ـ از معيـت خـاص      بعضي دربارة تعديل روابط ميان انسان

  . شود  مند مي  الهي بهره
هـاي او    چنين است كه سـيئات و زشـتي   ،ظهور اين معيت خاص با انسان

                                                 
و * هgنان كه در شهرها طغيان وسركشىـ كردنـد* هاى شكنجه بود و با فرعون نRومند كه داراى ميخ. ١

هاى گوناگون را بر آنان  پس پروردگارت تازيانة عذاب* آوردندكارى فراوا? به بار  در آنها فساد و تباه
  ).١٤ـ  ١٠: فجر(گاه است  ترديد، پروردگارت در كمK �* فرو ريخت

  ).٦: حاقه(و اما قوم عاد با تندبادى بسيار سرد و طغيان گر نابود شدند . ٢
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رَنَّ عَنْكمُْ سَيِّئاتِكمُْ وَ لأَدُْخِلَنَّكمُْ جَنَّـاتٍ تجَْـري (شود   پوشاند و او وارد بهشت مي مي لأَكَُفِّ

هر كس پس از آن پيمان و آمدن رسـولان الهـي   ، در مقابل .)مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ 
كـرده اسـت و معيـت قهـر آميـز الهـي       بي گمان راه ميانه را گم ، كفر ورزد

بيلِ (شود   گير او مي  دامن   .)فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَِ مِنْكمُْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّ
متوجه عموم بني اسـرائيل  ، طبق معناي جامع آن "إِنِّي معكمُ"البته خطاب 

 نه خصوص نقبا؛ ليكن معيت مراتبي دارد كه مرحلة برترش بهرة نقبـا ، است
؛ 1نه مجازي، حقيقي است، اينكه معيت خداوند با مخلوقات، مطلب بعد. است

منحصر در همراهي مادي و بـدني نيسـت؛ بلكـه اقسـام     ، زيرا معناي معيت
  2.متعددي دارد كه بسياري از آنها از ماديت منزهّند

  پيشي گرفتن رحمت بر غضب. 3

انـد؛    ها تلويحي ذكـر شـده    ها صريح و غالب انذار و تهديد  بيشتر بشارت، در قرآن
وَ إذِْ تـَأذََّنَ "مـثلاً در آيـة    ؛3" سَبقََتْ رَحْمَتهُُ غضََـبهَ" ؛زيرا لطف الهي پيش از قهر اوست

غَـGِْ صرِاطَ الَّذينَ أنَعَْمْتَ عَليَهِْمْ "و آية  4"لشََديدٌ   رَبُّكمُْ لئنَِْ شَكرَتْمُْ لأَزَيدَنَّكمُْ وَ لئنَِْ كفََرتْمُْ إنَِّ عَذا©

 َtِّال : كند كه چنـين باشـد    اقتضا مي، ظاهر نظم اين دو آيه، 5"المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَ لاَ الضَّ

                                                 
از این رو آیاتی را  ممکن است برخی تصور کنند که معیت، منحصر در معیت جسمی و بدنی است؛. ١

  . که در آنها معیت الهی مطرح است، تفسیر مجازی کنند
  . ١٤٦ـ  ١٤٤، صص ٢٢، ج تسنیم. ٢
  . ١٥٨، ص ٨٧، ج بحارالانوار؛ ٤٤٢، ص مصباح المتهجد. ٣
خـود ]  نعمـتِ [گزارى كنيد، قطعاً  اگر سپاس: هنگامى را كه پروردگارتان اعلام كرد كه] نيز ياد كنيد[و . ٤

  ). ٧: ابراهیم(ترديد عذابم سخت است  افزايم، و اگر ناسپاسى كنيد، � ر شg مىرا ب
  . ٧: فاتحه. ٥
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صرِاطَ الَّذينَ أنَعَْمْـتَ عَلَـيهِْمْ غَـGِْ الَّـذينَ غضَـبتَ "و  "لئنَِْ شَكرَتْمُْ لأَزَيدَنَّكمُْ وَ لئنَِْ كفََرتْمُْ لأعُذّبنکّم"

تلـويح روا داشـته   ، تصريح و به نقمت، ن نفرمود؛ بلكه به رحمتولي چني ؛"عَلَـيهِْمْ 
  .تا دانسته شود كه رحمت خدواند بيش از قهر اوست، شد

رَنَّ عَنْكمُْ سَـيِّئاتِكمُْ وَ لأَدُْخِلَـنَّكمُْ "صريح است ، در اين آيه نيز بشارت و وعده لأَكَُفِّ

فَمَنْ كَفَرَ بَعْـدَ ذلِـكَ "تلويحي است؛ ، ذار و تهديد؛ اما ان"جَنَّاتٍ تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ 

بيلِ  تـا بـراي   ، هـاي ادبـي قـرآن اسـت      اين از ظرافـت . "مِنْكمُْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّ
برانگيز و ماية تدبر بيشتر باشد و دانسته شود كه رحمت الهي  سؤال، مخاطب

  1.پيش از قهر و غضب اوست

  علت تقدم نماز و زكات . 4

 7آيد كه چرا نماز و زكات بر ايمان به حضرت موسى  اينجا سؤالى پيش ميدر 
 ؟  با اينكه ايمان به او قبل از عمل به شريعت او بوده است، مقدم شده است

در آيـة   "رسل"اند كه منظور از  جمعى از مفسران پاسخ سؤال را چنين داده
 ـ، انـد  آمـده  7پيامبرانى هستند كه بعد از حضرت موسـى ، فوق ه خـود آن  ن

توانـد بعـد از نمـاز و     باشد كه مى  دستورى دربارة آينده مي، حضرت؛ بنابراين
اشاره به همان نقباى بنى  "رسل"اين احتمال نيز هست كه . زكات قرار گيرد

در . اسرائيل باشد كه پيمان وفادارى به آنها از بنى اسرائيل گرفته شده است
انـد   ز مفسران پيشين احتمـال داده خوانيم كه بعضى ا مي مجمع البيانتفسير 

رسولان خدا بودند و اين احتمال آنچه را كه گفتـيم  ، كه نقباى بنى اسرائيل

                                                 
  . ١٤٧، ص ٢٢، ج تسنیم. ١
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  1.كند تأييد مى
تر ذكر شده است كه بـه بيـان آن    متقن تسنيمجواب سؤال فوق در تفسير 

  :پردازيم مي
 اصل، در بسياري از موارد، طبق قانون اولي در محاورات ادبي، قرآن كريم

ِ وَ يَعْمَلْ صـالحِا" :كند؛ مانند  را پيش از فرع ذكر مي َّrمَـنْ آمَـنَ وَ "و 2"وَ مَنْ يؤُْمِنْ بِا

، تا بفهمانـد كـه فـرع   ، آورد  ولي گاهي فرع را پيش از اصل مي .3"عَمِلَ صـالحِا
ـلاةَ وَ مِـ7َّ "اثر ندارد؛ چنان كـه در آيـة   ، فرع اهميت دارد و اصل بي يقُيمُـونَ الصَّ

 4" الَّذينَ يؤُْمِنوُنَ gِا أنُزِْلَ إِلَيكَْ وَ ما أنُزِْلَ مِنْ قَبلِْـكَ وَ بِـالآْخِرةَِ هُـمْ يُوقِنُـون* زقَْناهُمْ يُنفِْقُونَ رَ 
اصل است؛ ولي وقتي ، فهماند كه ايمان  پيش از ايمان مي، ذكر نماز و زكات

  .اثر دارد كه با نماز و زكات به ثمر برسد
كاةَ (هم تقدم فرع ، آية فوق اند  برخي گفته لاةَ وَ آتيَْتمُُ الزَّ بر اصـل  )لَئنِْ أقََمْتمُُ الصَّ

  : نيست؛ زيرا گونهاست؛ در حالي كه اين  ) وَ آمَنْتمُْ بِرُسُلي(
فرع ايمان آن امت به پيامبر خودشان است؛ ولي گاه ، عمل صالح هر امتي

ايمـان بـه پيـامبران     سخن از ايمان به پيامبر آن امت نيست؛ بلكه سخن از
كه مشكل بني اسرائيل اين بـود كـه بـه همـة پيـامبران ايمـان         است؛ چنان

                                                 
  . ٣١١و  ٣١٠، ص ٤، ج تفسیر �ونه. ١
  ). ٩: تغابن(و هركس به خدا اkان بياورد و كار شايسته انجام دهد . ٢
  ). ٨٨: کهف(كسى كه اkان آورد و عمل صالح انجام دهد . ٣
و آنـان . *كننـد ايم، انفاق مى ها و مواهبى كه به آنان روزى داده  دارند و از ©ام نعمت Uاز را برپا مى. ٤

آورند و بـه  نازل گرديده، اkان مى) بر پيامبران پيشK(كه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو 
  ). ٣و  ٢: بقره(رستاخيز يقK دارند 
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در آيـة  . پنداشـتند   را خاتم شرايع مي 7نداشتند؛ آنان شريعت موساي كليم
مقـدم   7اقامة نماز و پرداخت زكات بر ايمان به موساي كلـيم ، مورد بحث
است؛ نـه   "رسل"ه سخن از تا فرع بر اصل مقدم شده باشد؛ بلك، نشده است

رسول خاص آن امت؛ پس فرق است ميان ايمان به پيامبر امت و ايمان بـه  
كه اين ايمان به همة پيامبران از فروع دين اسـت؛ يعنـي پـس از    ، پيامبران

و حقانيت وي و وحي بودن تورات ثابـت   7آنكه اصل رسالت موساي كليم
 7گردد كه پيروان موسـي   يآن گاه يكي از احكام تورات چنين بيان م، شد

  1.بايد به همة انبيا از جمله به انبياي بعدي ايمان آورند

  نماز و ورود به بهشت . 5

لامِ عِندَْ رَبِّهِـمْ "سلام است ، هاي بهشت  يكي از نام چرا كه بهشت جاي ؛ 2"لهَُمْ دارُ السَّ
، حـرص ، محـدوديت ، بخـل ، امان و احترام است و هيچ جـاي خصـومت  ، سلام
: فرمايـد   مناقشه و مجادله نيست؛ از اين رو قـرآن مـي  ، تنازع، كمبود، نظري تنگ

" tَصُـدُورهِِمْ مِـنْ غِـلٍّ إخِْوانـاً عَـلى  وَ نزَعَْنا مـا في* ادْخُلوُها بسَِلامٍ آمِن   َtِرٍ مُتقَـابل در جـاي  . 3"سرُُ
  :فرمايد  ديگر مي

در آنجا هرگز گفتار  4؛"مْ رِزقُْهُمْ فيها بُكرْةًَ وَ عَشِي{الا يسَْمَعُونَ فيها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَ لَهُ "

                                                 
  . ١٤٩ـ  ١٤٧، ص ٢٢ج ، تسنیم. ١
  ). ١٢٧: انعام(خانة امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود  ]در بهشت[براى آنها . ٢
حسـد یعنی  [هر گونه غلِّ . ها شويد با سلامت و امنيتّ داخل اين باغ ] :گويند فرشتگان به آنها مى[. ٣

؛ در حـالى كـه همـه ]سـازيم مـى و روحشـان را پـاك[كنـيم  را از سينة آنها بر مـى]  و كينه و دشمنى
  ). ٤٧و  ٤٦: حجر(ها رو به روى يكديگر قرار دارند   برابرند، و بر تخت

  . ٦٢: مریم. ٤
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شنوند و جز سلام در آن جا سخنى نيست و هر صـبح و   اى نمى لغو و بيهوده
 . روزى آنان در بهشت مقرّر است، شام

  :حق ورود به دارالسلام ندارد، از اين رو تا كسي سالم و پاك نشود
َ بِقَلْـبٍ سَـليمٍ *بَنُـونَ  يوَْمَ لا يَنفَْـعُ مـالٌ وَ لا" در آن روز كـه مـال و    1؛"إِلاَّ مَـنْ أÔََ اللهَّ

  .مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد ؛بخشد فرزندان سودى نمى
، بر اين اساس اگر كسي دربارة برادر ديني خود يا همسايه يا آشنايش كينه

تقوا و ، بايد با توبه ،بخل و حسد داشته باشد و بخواهد به بهشت رود، عداوت
خـود را  ، اقامة نماز است، هاي مهم آن  كه يكي از راه 2تهذيب و تزكيه نفس

وَ * قَدْ أفَْلَحَ مَـنْ تـَزÂََّ ":پاك نمايد و سپس شايستگي ورود به بهشت را پيدا كند

 ـ. و به تحقيق رستگار شد آنكه خود را تزكيه نمـود  3؛''ذَكرََ اسْمَ رَبِّهِ فَصَـلىَّ  ام و ن
  .ياد كرد پس مشغول نماز و دعا شد، خدا را

خلاصه آنكه بايد در گام اول بـا نمـاز و بنـدگي خـدا گناهـان گذشـته را       
وشو داد و سپس جواز ورود به بهشت را كسب كرد؛ چرا كـه آنجـا دار    شست

حق ورود به آنجا را ندارد؛ از ايـن رو در  ، السلام است و تا انسان پاك نشود
رَنَّ عَنْكمُْ سَيِّئاتِكمُْ وَ لأَدُْخِلَنَّكمُْ جَنَّاتٍ  ": فرمايد  دستور به نماز مي بعد از، آية فوق لأَكَُفِّ

  .گرديد   وارد بهشت مي، پاك كه شديد؛ "تجَْري مِنْ تحَْتِهَا الأْنَهْارُ 

                                                 
  . ٨٩و  ٨٨: شعراء. ١
  . ، صرف با اندکی تصرف٢٧، ج تسنیم. ٢
  . ١٥و  ١٤: اعلی. ٣
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  عاقبت ترك نماز، گمراهي. 6

ـبيل فمََنْ كفََرَ بعَْدَ ذلكَِ مِنكْمُْ ": فرمايد  مي انتهادر ، قرآن ؛ پس هر كس "فقََدْ ضَلَّ سَواءَ السَّ
  .يقيناً راه راست را گم كرده است، كافر شود، از شما كه بعد از اين

دانـيم كـه     گانه تعبير به كفر كرد و مـي  اينكه از ترك اين امور پنج، جالب
مسـاوي بـا   ، گانه فوق و اولين آنها نماز بود؛ پس ترك نماز يكي از امور پنج

نشـانه   2رأس دين 1؛ستون دين، ف و گمراهي است؛ چرا كه نمازكفر و انحرا
، است؛ از ايـن رو تـرك آن   5چهره و صورت دين 4، و ايمان 3و پرچم اسلام

  .مساوي با كفر معرفي شده است

  بحث روايي

  از بين رفتن گناهان. 1

كٌ بtََْ يدََيِ النَّـاسِ أيَُّهَـا النَّـاسُ مَا مِنْ صَلاَةٍ يحَْضرُُ وَقتْهَُا إلاَِّ ناَدَى مَلَ " :فرمودند 6پيامبر اكرم

وُهَا عَلىَ ظهُُوركِمُْ فأَطَفِْئوُهَا بصَِلاَتكِمُْ  ُ̈ چون وقت هر نمـاز فـرا    6؛"قوُمُوا إلىَِ نGِاَنكِمُُ الَّتيِ أوَْقدَْ
از [برخيزيـد و آتشـي   ! اي مـردم : كنـد   اي در ميان مـردم نـدا مـي     فرشته، برسد

   .با نماز خاموش كنيد، ايد  هاي خود افروخته  ترا كه بر پش ]گناهان
دربـارة وضـو و   ، در جواب مردي كه آمده بود آن حضرت 6پيامبر اكرم

                                                 
لاَةُ . "١   .)١٨، ص ٢، جکافی( "دِينِكُم عَمُودُ  الصَّ
لاَةَ . "٢   .)١٢٨، ص ٧٤، ج بحارالأنوار( "الإْسِْلاَم رأَسُْ … الصَّ
لاَةُ . "٣   .)١٤٦، ص ٢٨هgن، ج( "الإْسِْلاَمِ  عَلمَُ  الصَّ
لاَةُ  الإkِْاَنِ  عَلمَُ  .٤   .)٣٣، فصل ٧٣، ص جامع الاخبار(" الصَّ
لاَةُ  دِينِكُمُ  وَجْهُ . "٥   .)٢٧٠، ص ٣، ج اصول کافی( "الصَّ
  . ٢٠٨، ص ١، ج من لا یحضره الفقیه. ٦
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نوُبُ " :فرمودند، نمازش بپرسد ِ تنََـاثرَتَِ الـذُّ بْتَ يَدَكَ فيِ ال7َْءِ وَ قُلْتَ بِسْـمِ اللهَّ أنََّكَ إذَِا ضرََ

نوُبُ الَّتِي اكْتسََبَتْهَا عَيْناَكَ بِنَظَـره7َِِ وَ فُـوكَ الَّتِي اكْتسََبَتْهَا يَدَاكَ فَإِذَ  ا غَسَلْتَ وَجْهَكَ تنََاثرَتَِ الذُّ

نوُبُ عَنْ َ¥يِنِكَ وَ ش7َِلكَِ فَإِذَا مَسَـحْتَ رَأسَْـكَ وَ قَـدَمَ  يكَْ بِلفَْظِهِ فَإِذَا غَسَلْتَ ذِرَاعَيكَْ تنََاثرَتَِ الذُّ

نوُبُ الَّ  ـلاَةِ وَ تنََاثرَتَِ الذُّ تِي مَشَيْتَ إِلَيْهَا عَلىَ قَـدَمَيكَْ فَهَـذَا لَـكَ فيِ وُضُـوئكَِ فَـإِذَا قُمْـتَ إِلىَ الصَّ

مَْـتَ رُكُوعَهَـا وَ سُـجُو  ْ̈ وَرِ ثمَُّ رَكَعْتَ فَأَ َ لكََ مِنَ السُّ هْتَ وَ قَرَأتَْ أمَُّ الْكِتاَبِ وَ مَا تيََسرَّ دَهَا وَ توََجَّ

دْتَ وَ سَلَّ  رةَِ تشََهَّ ـلاَةِ الْمُـؤَخَّ مْتَهَا إِلىَ الصَّ لاَةِ الَّتِـي قَـدَّ مْتَ غُفِرَ لكََ كُلُّ ذَنبٍْ فِي7َ بَيْنكََ وَ بtََْ الصَّ

گناهاني ، زني  وقتي دستت را براي وضو گرفتن در آب مي  1؛"فَهَذَا لكََ فيِ صَـلاَتكِ
وشـو   را شسـت وقتـي صـورتت   . رود  از بـين مـي  ، اي  كه با دست انجـام داده 

. شود  نابود مي، اي  گناهاني كه با چشم و دهان و زبانت مرتكب شده، دهي  مي
گناهان آن و زماني كه مسح سر و پـا  ، شويي ها را تا بازو مي  زماني كه دست

شود و زماني كه براي   محو مي، گناهاني كه پايت انجام داده است، كشي  مي
، خـواني   تشهد و سلام مي، سجده، كوعر، شوي و حمد و سوره  نماز آماده مي

آمرزيـده  ، اي  انجام داده ]اين نماز و نماز قبلي[همة گناهاني كه بين دو نماز 
  . شود  مي

  كافر است، تارك نماز. 2

ـلاَةِ " :فرمودند 6پيامبر اكرم فاصـلة بـين بنـدگي و     2؛"بtََْ العَْبدِْ وَ بtََْ الكْفُْرِ ترَكُْ الصَّ
  :آن حضرت در جاي ديگري فرمودند. تترك نماز اس، كفر
ـداً أوَْ يَتَهَـاوَنَ بِهَـ" ـلاَةَ الفَْرِيضَـةَ مُتَعَمِّ ا فَـلاَ مَا بtََْ الْمُسْـلمِِ وَ بَـtَْ أنَْ يَكْفُـرَ إِلاَّ أنَْ يَـترْكَُ الصَّ

                                                 
  . ٣٩٣، ص ١، ج وسایل الشیعه. ١
  . ٤٥، ص ٣هgن، ج. ٢
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اي بين اسلام و كفر نيست مگر ترك كردن عمـدي نمـاز و     فاصله 1؛"يصَُـلِّيَهَا
  .تا آنجا كه نماز را رها كند، ناعتنايي به آ  بي

ها پيام
2 

ُ "( هاى اديان الهى ديگر نيز بوده است در برنامه، انفاق، زكات، نماز. 1 وَ لقََدْ أخََذَ اللهَّ

كاةَ ... إسرِْائيلَ   ميثاقَ بنَي لاةَ وَ آتيَتْمُُ الزَّ َ قرَضْاً حَسَناً ".  "أقَمَْتمُُ الصَّ  .)"أقَرْضَْتمُُ اللهَّ

لاةَ وَ آتيَْـتمُُ ( هانه فقط بعضى از آن، همة واجبات كارساز استانجام . 2 لئنَِْ أقَمَْتمُُ الصَّ

كاةَ وَ آمَنتْمُْ برُِسُلي َ قرَضْاً حَسَناً   الزَّ وُهُمْ وَ أقَرْضَْتمُُ اللهَّ ُ̈ رْ   .)وَ عَزَّ

تمُُ أقَمَْـ( مفهوم دارد، در كنار پذيرش و يارى رهبران الهى، نماز و زكات و انفاق. 3

وُهُمْ  ُ̈ رْ كاةَ وَ آمَنتْمُْ برُِسُليِ وَ عَزَّ لاةَ وَ آتيَتْمُُ الزَّ   .)الصَّ

، امـداد و انفـاق بـود   ، ايمـان ، زكـات ، اگر نماز. نه بهانه، بهشت را به بها دهند. 4
لاةَ ( بهشت هم هست   .)لأَدُْخِلنََّكمُْ جَنَّاتٍ ... لئنَِْ أقَمَْتمُُ الصَّ

آن گاه به ، پاك شد. . ابتدا بايد با نماز و زكات و، يستجاى آلودگان ن، بهشت. 5
كاة( بهشت رفت لاةَ وَ آتيَتْمُُ الزَّ   .)لأَكُفَِّرنََّ عَنكْمُْ سَيِّئاتكِمُْ وَ لأَدُْخِلنََّكمُْ جَنَّاتٍ ... لئنَِ أقَمَْتمُُ الصَّ

ـرنََّ ... لاةَ لئنَِْ أقَمَْتمُُ الصَّ ( محرك آدمى بر انجام آن است، توجه به پاداش عمل. 6 . لأَكُفَِّ

  .)لأَدُْخِلنََّكمُْ . 

انفاق در راه خدا و ، ايمان به پيامبران و نصرت آنان، پرداخت زكات، اقامة نماز. 7
لاةَ ( راه ميانه است، هاى او  وفادارى به پيمان بيلِ ... لئنَِْ أقَمَْتمُُ الصَّ   .)سَواءَ السَّ

                                                 
  . ٢١٦، ص ٧٩، ج بحارالأنوار. ١
  . ٢٨١و  ٢٧٧، ص١٢، ج تفسیر راهنP؛ ٤٦و  ٤٥، ص ٣، جتفسیر نور. ٢
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فمََـنْ ( مسير اعتدال خارج شده استاز ، هر كس به دستورهاى الهى كفر ورزد. 8

بيِلِ ... كفََرَ  ايمان بـه انبيـا و وفـادارى    ، پرداخت زكات، اقامة نماز. )فقََدْ ضَلَّ سَواءَ السَّ
  .اند راه ميانه است كه نافرمانان آن را گم كرده، ها به پيمان
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  امنيت وآرامش در سايه نماز

N ِال كاةَ لَهُمْ أجَْـرهُُمْ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ وَ لا إنَِّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ لاةَ وَ آتوَُا الزَّ حاتِ وَ أقَامُوا الصَّ

  1؛Mخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ 

كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشـتند و زكـات   
و نـه غمگـين   ، هاستسى بر آناجرشان نزد پروردگارشان است؛ نه تر، را پرداختند

 .شوند مى

 مقدمه 

  نقطة مقابل نمازگزاران ، رباخوارى

آياتي بيان شد كه با ، در آيات قبل دربارة ربا و وضعيت رباخواران در قيامت
موجـب  ، ممنوعيت حكم ربـا را اعـلام كـرد؛ زيـرا ربـاخوارى     ، شدت تمام

ود و محروميت اى محد افزايش فقر در جامعه و تراكم ثروت در دست عده
سـبب پـاكى دل و طهـارت نفـوس و     ، بيشتر افراد اجتماع است؛ اما زكات

همچنين رباخوارى سبب پيدايش بخل و كينه و نفرت . آرامش جامعه است
 . و ناپاكى است

اى تشبيه شده كه هنگـام   به آدم مصروع يا ديوانة بيمارگونه، رباخوار
گـام  ، و به طـور صـحيح   قادر نيست تعادل خود را حفظ كند، راه رفتن

بِّهِ "شوند در آخر آية همه دعوت به توبه مي. بردارد نْ رَ وْعِظَةٌ مِ هُ مَ مَنْ جاءَ فَ

                                                 
  . ٢٧٧: بقرة. ١
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انْتَهى ِ   فَ رُهُ إِلىَ اللهَّ لَفَ وَ أَمْـ لَهُ ما سَ در ادامه كساني را كه بـه ربـا خـواري    ."فَ
حابُ " :ادامه دهند؛ تهديد كرد و فرمود كَ أَصْـ أُولئِ يهـا  وَ مَنْ عادَ فَ مْ فِ النَّـارِ هُـ

و اين [و باز گردند  ]سرى ادامه دهند به خيره[؛ اما كسانى كه "خالِـدُونَ 
ماننـد   آنها اهل دوزخ هستند و جاودانه در آن مـى  ]گناه را ادامه دهند

: فرمايد دهد و مىاى بين ربا و انفاق در راه خدا انجام مي سپس مقايسه
با وَ يُرِْ© " ُ الرِّ ْحَقُ اللهَّ دَقاتِ َ¥ كند و صـدقات را  ربا را نابود مي، خداوند ؛" الصَّ

 .دهدافزايش مي

ـارٍ أثَِـيمٍ ": افزايـد  سپس مى ُ لا يحُِـبُّ كُـلَّ كَفَّ خداونـد هـيچ انسـان بسـيار      "وَ اللهَّ
كه آن همه بركات انفاق را فراموش كـرده و بـه سـراغ    [كار را   ناسپاس گنه

  . دارد ت نمىرا دوس ]رود آتش سوزان رباخوارى مى
از اجر سرشار و لطف فراوان خداي سبحان به مؤمناني ، در آية مورد بحث

داراي ايمان و عمـل صـالح و اهـل    ، گويد كه در مقابلِ رباخواران سخن مي
شـدن ربـا در   تا اشاره كند به اين كـه زمينـة برچيـده   ، نماز و پرداخت زكاتند

إنَِّ الَّذِينَ آمَنُـوا (ز و زكات است توجه به ايمان و عمل صالح و احياى نما، جامعه

كاةَ لهَُمْ أجَْرهُُمْ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ وَ لا خَـوْفٌ عَلَـيهِْمْ  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ الحِاتِ وَ أقَامُوا الصَّ وَ لا هُـمْ  وَ عَمِلوُا الصَّ

  1.)يحَْزنَوُنَ 

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٣٧٠ـ  ٣٦٤، ص ٢، ج تفسیر �ونه. ١

 نماز تياهم اتيآ ريتفس � 262  

 

  ها واژه

  1.''خوف''از مادة ، مصدر، اسم. ترسيدن :خَوْف

  .''حزن''از مادة ، فعل مضارع. شوندندوهگين ميا :يحَْزنَوُنَ 

  هاي تفسيري  نكته

  اقسام مردم . 1

 : مردم چهار گروهند

 ؛"مؤمنانند"دهند كه اينان عمل صالح انجام مى، گروهى ايمان آورده. الف

 ؛"كافرانند"دهند كه اينان نه ايمان آورده و نه كار شايسته انجام مى، گروهى. ب

 ؛"فاسقانند"ند؛ ولى عمل صالح ندارند كه اينانگروهى ايمان دار. ج

                                                 
١ .Kخشيت"و"خوف"تفاوت ب"Rخدا مذموم است و بايد منحصر به خـدا  در اين است كه خشيت از غ

ِ وَ يخَْشَــوْنهَُ وَ لا يخَْشَـوْنَ أحََــداً إلاَِّ اللهَّ : "فرمايـد كــه مـي باشـد؛ چنـان ؛ "…الَّــذينَ يبُلَِّغُـونَ رسِـالاتِ اللهَّ
ترسـيدند، و   از او مى ]تنهـا[كردند و  هاى الهى را تبلیغ مى  كسا? بودند كه رسالت ]پيامبران پیشین[
؛ زيرا خشيت، آن است كه انسان قلباً معتقد به مبـدأ )٣٩: احزاب(هيچ كس جز خدا بيم نداشتند  از

نيسـت كـه چنـK  شـÑّ . باشد و بر اساس اعتقاد مزبور بترسد و متأثرّ شود يا شخصى ىاثر بودن چيز 
بـرخلاف خـوف كـه . سـبحان نيسـت ىجز خـدا ىمذموم است؛ چون در جهان امكان، مؤثرّ  ىاعتقاد

گـRد؛ مثـل اينكـه انسـان از  ىاست و از اعتقاد به استقلال در تأثR، نشـأت Uـ ف ترتيب اثر عملىصر 
كه با مشركان بستند از  ىپس از عهد 6گRد و مثل اينكه پيامبر ىترسد و از آن فاصله م ىگزنده م
ـا تخَـ: "فرمايـد ىآنان خوف داشتند؛ از اين رو خداوند به آن حضرت مـ ىعدم وفا افنََّ مِـنْ قـَوْمٍ وَ إمَِّ

بـه عهـد خـود وفـا نكننـد،  تـرسى ىو مـ ىبا مشركان بست ى؛ اگر عهد"…سَواء  خِيانةًَ فاَنبِْذْ إلِيَهِْمْ عَلى
 ). ٥٩: انفال(عهدنامه را به سويشان بيفكن 

Kچيـز  نيز در اين است كه خوف، نگـرا?"حزن"و"خوف"تفاوت ب Îدر آينـده اسـت، در  ىاز دسـت رفـ
بـر اثـر یقـین بـه زوال  ىدر گذشته است؛ گرچه گـاه ى، غالباً اندوه از دست رفÎ چيز كه حزن حالى

  ).، با اندکی تصرف٤٦٠و ٤٦، ص ٣، ج تسنيم(آید   نعمت در آینده حزن پدید می
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كـار نيـك انجـام    ، كنند و در ظاهر گروهى ايمان ندارند؛ ولى اظهار ايمان مى. د
 ."منافقانند"دهند كه اينان مى

كسانى هسـتند كـه اهـل    ، در مقابل، اند اگر رباخواران از خدا و مردم بريده
باشـند و بـا    ونـد مـرتبط مـى   با خدا، از طريق نماز، ايمان و عمل صالح بوده

  1.با مردم پيوند دارند، پرداخت زكات

  بهترين عمل صالح ، نماز. 2

بـه ايـن   ، شود؛ اما ذكر نماز پس از عمـل صـالح    شامل نماز هم مي، عمل صالح
ت     ، جـامع همـه عبـادات و طاعـات بـوده     ، علتّ است كـه نمـاز از جهـت كيفيـ

ج روحانى در آن منظور شـده اسـت؛   ترين عملى است كه فوائد بسيار و نتاي  كامل
است؛ از ايـن رو در روايـات   ... و، تبري، تولي، معاد، نبوت، زيرا در بردارندة توحيد

  : فرمودند 7آمده است كه اميرالمؤمنين
لاَةَ فَإنَِّهُ لِغGَْهَِا أَ  اعْلمَْ أنََّ كُلَّ شيَْ " بدان كه   2؛" ضْـيعَءٍ مِنْ عَمَلكَِ تبَعٌَ لصَِلاَتكَِ فَمَنْ ضَيَّعَ الصَّ

، پيرو نماز توست؛ پس هر كس نمـاز را ضـايع كنـد   ، تمام اعمال و كردارت
  .اعمال ديگر را بيشتر ضايع خواهد كرد

  : فرمودند 7همچنين امام صادق
لاَةِ فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِـلَ مِنْـهُ سَـائرُِ عَمَلِـهِ وَ إذَِ " لُ مَا يحَُاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ عَلىَ الصَّ تْ عَلَيْـهِ رُدَّ أوََّ ا رُدَّ

نمـاز  ، شودمحاسبه مي، نخستين عملي كه بنده به سبب آن 3؛" عَلَيهِْ سَائرُِ عَمَلهِِ 

                                                 
  . ٤٤٧، ص ١ ، جتفس� نور. ١
  . ١٠، باب ١٦١، ص ٤، جالشيعة وسائل. ٢
  . لاة، باب فضل الص٢٠٨، ص ١، ج من لا یحضره الفقيه.٣

 نماز تياهم اتيآ ريتفس � 264  

 

بقية اعمـال نيـز مقبـول خواهـد شـد و اگـر       ، است؛ اگر مورد قبول واقع شد
  .بقية اعمال نيز رد خوداهد شد، نمازش رد شد

حـافِظُوا عَـلىَ "فظـت كـرد   اگر كسي حق نماز را بـه جـا آورد و از نمـاز محا   

لوَاتِ  او را در ، هاي شيطان شده  نماز نيز حافظ او در برابر آفات و وسوسه 1"الصَّ
ـلاةَ تنَْهـى"كنـد؛    ها بيمـه مـي    مقابل تمام گناهان و زشتي ـلاةَ إنَِّ الصَّ عَـنِ   أقَِـمِ الصَّ

نماز مـورد توجـه   ، ها  از اين روست كه در ميان همة عبادت 2"الفَْحْشاءِ وَ الْمُنْكرَ
  .ويژه قرار گرفته است

  پاداش حتمي براي اهل انفاق و نماز. 3

بر ثبوت اجـر دارد؛   "فلَهَم اجرهُم" تر از دلالتي قوي"فاء"بدون حرف "لهَُم اجَرهُُم"ذكر 
. آورد مطلب را به صورت شرط و جـزا و سـبب و مسـبب در مـي     "فاء"زيرا حرف

دربارة كسي است كه براي نخسـتين بـار در    در آغاز كار و، بيان به صورت شرط
صدد فهم برقراري پيوند سبب و مسبب ميان موضـوع و محمـول اسـت؛ ولـي     

سـخن بـه صـورت    ، براي متكلمّ و مخاطبي كه اين رابطه و تلازم روشن باشـد 
خواهد از تلازم وجود روز و طلـوع   شود؛ مثلاً براي كسي كه مي شرطي بيان نمي

شود؛ ولي براي فـردي كـه همـواره     ارت شرطي آورده ميعب، آگاه شود، خورشيد
ه دارد   روز را در پي طلوع خورشيد مي ، آوردن جملـة شـرطي  ، بيند و بـه آن توجـ

كنندگان و نمازگزاران در آية مورد بحث نيز ثبوت پاداش براي انفاق. لازم نيست

                                                 
  . ٢٣٨: بقره. ١
  . ٤٥: عنکبوت. ٢
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 1.به قدري روشن است كه به جملة شرطي براي تفهيم آن نيازي نيست

 ي خوف و حزن از نمازگزاران نف. 4

اي است كه در قيامت بـه آن وفـا    نفي خوف و حزن از پيروان هدايت خدا وعده
 . مؤمن بايد بين خوف و رجا به سر ببرد، وگرنه در دنيا، شود مي

اخلاقـي و  ، اي از قواعـد اعتقـادي   مجموعه، هدايت خداوند، توضيح اينكه
داوند و اميد بـه رحمـت اوسـت؛    لزوم ترس از خ، عملي است كه از جمله آن

هم بايد به رحمت گسترده او اميد داشت و يأس از رحمـت خداونـد را كفـر    
پروا نبود؛ از اين رو  بي، دانست و هم بايد از عذاب او ترسيد و در برابر خداوند

نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قاlِاً يحَْذَرُ الآْخِرةََ وَ ": فرمايد مي يرَجُْوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَـلْ  أمََّ

ا يَتَذَكَّرُ أوُلُوا الأْلَْباب  2؛"يسَْتوَِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِ/َّ

پروردگارتان را با ابتهـال و  ، خوف داشته باشيد: فرمايد  خداوند در آياتي مي
جُنُـوبُهُمْ عَـنِ الْمَضـاجِعِ   تتَجَافى" 3، "عاً وَ خُفْيةًَ ادْعُوا رَبَّكمُْ تضرََُّ "بخوانيد؛ ، ترس از درون

   4."يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً 

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٥٦٣و  ٥٦٢، ص١٢، ج تسنيم. ١
يا كسى كه در سـاعات شـب بـه سـجده و قيـام و عبـادÛ ]  اى بهتر است كننده آيا چنK انسان كفران[. ٢

ه آيـا كسـا? كـ: ترسد و به رحمت پروردگارش اميد دارد؟ بگـو خالصانه مشغول است، و از آخرت مى
هسـتند، يكسـانند؟ فقـط خردمنـدان   بهره از معرفـت و دانـش معرفت و دانش دارند و كسا? كه �

  ).٩: زمر. (شوند متذكرّ مى
  . ٥٥: اعراف. ٣
شـود؛ در حـالى  هايشان دور مى پهلوهايشان از خوابگاه]  ملازم بستر استراحت و خواب نيستند؛ بلكه. [٤

خواننــد  مــى]  بــه رحمــت و پــاداش[و اميــد ]  از عــذاب[ كــه همــواره پروردگارشــان را بــه علــت بــيم
  ).١٦:سجده(
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لا "اين است كـه وعـدة   ، مقتضاي جمع ميان آيات فوق و آية محل بحث

همـان چيـزي كـه در سـورة     . مربوط به معاد است "خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُن
ِ الَّذي أذَْهَبَ عَنَّا ": گويند ول بهشتيان آمده است كه مياز ق "فاطر" َّrِ ُوَ قالُوا الحَْمْد

ـنا *الحَْزنََ إنَِّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  نا فيهـا نصََـبٌ وَ لا َ¥سَُّ الَّذي أحََلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلهِِ لا َ¥سَُّ

يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكمُُ الْيوَْمَ "مت با خطاب اي كه در قيا و همان وعده 1"فيها لُغُوبٌ 

 . شود عملي مي 2"وَ لا أنَتْمُْ تحَْزنَوُن

در سورة انبيا ) عدم حزن و خوف در آخرت(خصوص وفاي به همين وعده 
شود كه مصـونيت   طبق آيات سورة انبيا صريحاً به آنان گفته مي. آمده است

ست كه در دنيا به شما وعده داده شـده  همان چيزي ا، از دلهره و فزع بزرگ
هـذا يَـوْمُكمُُ الَّـذي كُنْـتمُْ ... لا يحَْزنُهُُمُ الفَْزَعُ الأْكَْبرَُ ...  إنَِّ الَّذينَ سَبقََتْ لَهُمْ مِنَّا الحُْسْنى": بود

 .3"توُعَدُونَ 

هـيچ حزنـي و خـوفي نـدارد و از سـلامت محـض       ، نمازگزاران در آخرت
، كنـد  ا كه كسي كه امروز از هدايت خداوند پيروي ميشوند؛ چر مند مي بهره

ـلامُ عَـلى( يابد فردا سلام الهي كه فيض خاص خداوند است بر او تنزلّ مي   السَّ

و از گزند خوف و حزن سالم است و كسي كه در دنيـا مـؤمن    4)مَنِ اتَّبعََ الْهُدی
                                                 

پروردگـار مـا آمرزنـده و . حمد براى خداوندى اسـت كـه انـدوه را از مـا برطـرف کـرد: گويند آنها مى. ١
گزار است؛ هgن كسى كه با فضل خود، ما را در اين سراى اقامت جاويدان جاى داد كه نـه در سپاس

  ). ٣٥و  ٣٤: فاطر(سد و نه سستى و واماندگى ر  آن رنجى به ما مى
  ). ٦٨: زخرف(شويد  امروز نه ترسى بر شgست و نه اندوهگK مى! اى بندگان من. ٢
وحشـت بـزرگ، آنهـا را انـدوهگK … كسا? كه از قبل، وعدۀ نيك از سوى ما به آنها داده شده) امّا. (٣

  ). ١٠٣ـ  ١٠١: انبیاء(شد  مى اين، هgن روزى است كه به شg وعده داده… كند Uى
  ). ٤٧: طه(پRوى كند ]  حق[درود بر كسى باد كه از هدايت . ٤
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منيتـي كـه   در آخرت از امـن و ا ، باشد و لباس ايمانش را به ستم آلوده نكند
الَّذينَ آمَنُوا وَ لمَْ يلَْبِسُوا (شود  جامع بين نفي خوف و نفي حزن است برخوردار مي

  .1)إ¥انهَُمْ بِظلُمٍْ أوُلئِكَ لَهُمُ الأْمَْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُون
در قيامت در مقام امن و جايگاه امين به ، و آنها كه در دنيا تقوا پيشه كنند

  .2)مَقامٍٍ◌ أمtٍَ   تَّقtَ فيإنَِّ الْمُ ( برند سر مي
آنكه دو نوع خوف و حزن هست؛ خوف و حزن يا ممدوح است و ، نكته بعد

، خوف و حزنـي ندارنـد  ، مؤمنان و نمازگزاران: فرمايد  جايي كه مي. يا مذموم
اولياي الهـي خـوف و   : فرمايد  خوف و حزن مذموم مراد است و جايي كه مي

كه  نظور است؛ چرا كه اولياي الهي ـ چنانخوف و حزن ممدوح م، حزن دارند
گذشت ـ در دنيا خوف ممدوح دارند؛ يعني خشيت از غضب خدا در صـورت   
ارتكاب گناه و نپيمودن راه راست و خوف از اعراض محبوب و روگرداني آن 
معشوق حقيقي به همراه رجا و اميد به رحمت او؛ ليكن خوف و حزن مذموم 

اند و نيـز مؤمنـاني    ساساً به خداوند ايمان نياوردهمربوط به كافراني است كه ا
كه در طليعه ايمان قرار دارند و به مقـام ولايـت و تقـوا و اسـتقامت و تقـوا      

، ...فرزند و، آنان با مبتلا شدن به حوادثي چون از دست دادن مال. اند نرسيده
يا با احتمال حملة دشمن يا روي آوردن فقـر يـا از دسـت    ، شوند محزون مي

ءٍ مِنَ الخَْـوْفِ وَ الجُْـوعِ وَ نقَْـصٍ  وَ لَنَبلْوَُنَّكمُْ بِشيَْ ": گردند دچار هراس مي، فتن اموالر

                                                 
سـت و ا هـاآنها كه اkان آوردند، و اkان خود را با شرك و ستم نيالودند، اkنـى تنهـا از آن آن ]آرى؛[. ١

  ).٨٢: انعام(يافتگانند   آنها هدايت
  . ٥١: دخان. ٢
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 .1"مِنَ الأْمَْوالِ وَ الأْنَفُْسِ وَ الثَّمَرات

  بحث روايي

  ايمان در كنار عمل صالح و نماز. 1

ءٍ عَلاَمَةٌ يعُْـرفَُ بهَِـا وَ يشُْـهَدُ عَليَهَْـا وَ  شيَْ  قاَلَ لق7َُْنُ لاِبنْهِِ ياَ بنُيََّ لكِلُِّ ": فرمودند 7امام صادق

ـلاَثَ عَلاَمَـ ينِ ثَـلاَثَ عَلاَمَاتٍ العِْلمَْ وَ الإِْ¥اَنَ وَ العَْمَـلَ بِـهِ إلىَِ أنَْ قَـالَ وَ للِعَْامِـلِ ثَـ ـلاَةَ وَ إنَِّ للِدِّ اتٍ الصَّ

كَـاةَ  ياَمَ وَ الزَّ اي اسـت    براي هر چيزي نشانه! ندمفرز: لقمان به فرزندش گفت 2؛"الصِّ
، عمـل بـه آن  ، ايمان، علم: براي دين سه نشانه است. شود  شناخته مي، كه با آن

، نمـاز  اقامـه : سه نشـانه اسـت  ، كننده به دينبراي عمل، فرزندم :تا اينكه فرمود
  .و پرداخت زكات، روزه گرفتن

لاةُ فَمَن" :فرمودند 6رسول اكرم فَرغَ لها قَلبهَ وَ قَامَ بِحُدودِها فَهُو  عَلمَُ الإ¥انِ الصَّ

نماز است؛ پس كسي كه قلبش را براي آن فارغ كند و ، نشانة ايمان 3؛"المؤُمنُ 
 .مؤمن است، حدود آن را رعايت نمايد

 هاي لطف خدواند به نمازگزاران  جلوه. 2

ـيطْاَنَ عَـ" :فرمودند 7امام صادق نُـهُ إنَِّ مَلكََ المَْوْتِ يدَْفعَُ الشَّ ـلاَةِ وَ يلُقَِّ نِ المُْحَـافظِِ عَـلىَ الصَّ

ِ فيِ تلِكَْ الحَْالةَِ العَْظِيمَةِ  داً رَسُولُ اللهَّ ُ وَ أنََّ مُحَمَّ شـيطان  ، ملك الموت 4؛"شَهَادَةَ أنَْ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ

                                                 
هـا، آزمـايش  هـا و ميـوههـا و جـانچيزى از تـرس، گرسـنگى، و كـاهش در مـالقطعاً همۀ شg را با . ١

  ).١٥٥: بقره(كنيم  مى
  . ٢٩، باب ٨٧، ص ٣، ج مستدرک الوسایل. ٢
  . ٢٠٦، ص ١٠، ج شرح نهج البلاغه. ٣
  . ٧، باب ٢٩، ص ٤، ج وسایل الشیعه. ٤
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كند و ذكر را در موقـع مـرگ و آن حالـت      را از كسي كه حافظ نماز بوده دور مي
داً رَسُولُ اللهَِّ ، لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَُّ "و سخت بزرگ   .كند  به او تلقين مي "مُحَمَّ

ـلاَةُ '' :دربارة نماز سؤال شد؟ حضرت فرمودنـد  6از پيامبر زَادُ الْمُـؤْمِنِ ... الصَّ

نيْاَ للآِْخِرةَِ وَ شَفِيعٌ بَيْنهَُ وَ بtََْ مَلكَِ الْمَوْتِ وَ أنُسٌْ فيِ قَبرِْ  هِ وَ فِرَاشٌ تحَْتَ جَنْبِـهِ وَ جَـوَابٌ مِنَ الدُّ

سـاً عَـلىَ لِمُنْكرٍَ وَ نكGٍَِ وَ تكَُونُ صَلاَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَحْشرَِ تاَجاً عَلىَ رَأسِْهِ وَ نوُراً عَلىَ وَجْهِـهِ وَ لِباَ

اـطِ وَ مِفْتاَحـاً للِجَْنَّـةِ وَ نجََاةً لِبَدَنهِِ مِنَ النَّـ... بَدَنهِِ وَ سِترْاً بَيْنهَُ وَ بtََْ النَّارِ  َ ارِ وَ جَـوَازاً عَـلىَ الصرِّ

 1؛''مُهُوراً للِحُْورِ الْعtِِ وَ Úَنَاً للِجَْنَّةِ 

توشة مؤمن از دنيا براي آخرت و شفيع بين او و ملك الموت و انس ، نماز
در قبرش و فرشي زير پهلويش و جوابي براي نكير و منكر و تاجي بر سرش 

بر صورتش و لباسي بربدنش و پوششي بين او و آتش جهنم و ماية  و نوري
نجات بدنش از آتش و جواز عبور از پـل صـراط و كليـدي بـراي بهشـت و      

  .مهرية زنان بهشتي و بهاي بهشت است
لاةُ " :فرمودند 6پيامبر اكرم   .كليد بهشت است، نماز 2؛"مِفتاحُ الجَنةِ الصَّ

ها پيام
3 

به مسائل اقتصادى و مردمى نيز توجه ، عبادى و فردى اسلام در كنار مسائل. 1
كاةَ ( أ نماز و زكات در كنار هم مطرحند. دارد لاةَ وَ آتوَُا الزَّ   ).قامُوا الصَّ

                                                 
  . ٢٦، باب ٧٦، ص٣، ج مستدرک الوسایل. ١
   .١٥٨٨، ح نهج الفصاحه. ٢
٣ .P٤٤٨، ص ١ ، جتفسیر نور؛ ٢٧٦و  ٢٧٥، ص ٢، ج تفسیر راهن .  
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زمينـة محـو ربـا در جامعـه اسـت      ، به ويژه نماز و زكات، ايمان و عمل صالح. 2
با( ُ الرِّ لاةَ آمَنوُا وَ عَمِلوُاالصَّ ... . . 1 َ¥حَْقُ اللهَّ   .)الحِاتِ وَ أقَامُوا الصَّ

نشـانة آن اسـت كـه در ميـان كارهـاى      ، ذكر نماز و زكات بعد از عمل صالح. 3
كاةَ (حساب اين دو جداست ، شايسته لاةَ وَ آتوَُا الزَّ الحِاتِ وَ أقَامُوا الصَّ   .)عَمِلوُا الصَّ

ُ َ¥حَْـ(يك اصـل تربيتـى اسـت    ، تشويق نيكوكاران در پي تهديد بدكاران. 4 قُ اللهَّ

با ارٍ أثَيم... الرِّ ُ لا يحُِبُّ كلَُّ كفََّ   .)لهَُمْ أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ " "اللهَّ

تنها به موجودى امروز كـه در دسـت   ، كسى است كه در محاسبات، هوشمند. 5
. هايى كه نزد خداوند است توجه داشته باشد ننگرد؛ بلكه به آينده و ذخيره، دارد

  .)هُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ لهَُمْ أجَْرُ (

. اى دارد نظـر ويـژه  ، به مؤمنانى كه اهل عمل صالح و نماز و زكاتند، پروردگار. 6
شـده   "هم" اضافه به "رب"اشاره به لطف خاص اوست؛ چرا كه "عند رَبِّهِمْ " كلمة

 . كه مرجع آن مؤمنان است

لهَُـمْ أجَْـرهُُمْ ( هي عاملي براي اعمال صالح مانند نماز و زكات استهاي ال وعده. 7

  ).عِندَْ رَبِّهِمْ 
در ساية ايمان و عمل صالح و پيوند بـا خـدا و مـردم    ، امنيت و آرامش واقعى. 8

كاةَ لهَُ (است  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ الحِاتِ وَ أقَامُوا الصَّ مْ أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ لا إنَِّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

  .)خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ 

                                                 
  . ٢٧٦: بقره. ١
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اجر  .)لهَُمْ أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِـمْ (هاست  پاداش الهي براي مؤمنان نتيجة عمل خير آن. 9
شـود؛ بنـابراين پـاداش      در برابر عملكرد شخص به كاربرده مي، به معناي مزد

  .لشان خواهد بودآنان مزد و اجر عم
ـالحِاتِ وَ (نماز و زكات است ، عمل صالح، ايمان، عوامل آرامش. 11 آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

كاةَ  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ   .)لا خَوْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يحَْزنَوُنَ ... أقَامُوا الصَّ
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  اي براي آخرت توشه، نماز

N َكـاة لاةَ وَ آتوُا الزَّ َ gِـا  وَ أقَيمُوا الصَّ ِ إنَِّ اللهَّ مُوا لأِنَفُْسِـكمُْ مِـنْ خَـGٍْ تجَِـدُوهُ عِنْـدَ اللهَّ وَ مـا تقَُـدِّ

 ٌGَتعَْمَلُونَ بصM1؛   

و نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيـد و هـر كـار خيـرى را بـراى خـود از پـيش        
شـما  خداوند بـه اعمـال   . خواهيد يافت ]در سراى ديگر[آن را نزد خدا ، فرستيد مى

  . بيناست

 مقدمه 

، پذيرفتنـد   بسيارى از اهل كتاب مخصوصاً يهود نه تنها خود آيين اسلام را نمـي 
و انگيـزه آنـان در ايـن    ، بلكه اصرار داشتند كه مؤمنان نيز از ايمانشان باز گردند

در آخـر بـه   ، اشـاره كـرده  ، به ايـن امـر   2، در آية قبل. چيزى جز حسد نبود، امر
 : دهد  تور ميمسلمانان چنين دس

شما آنهـا را عفـو كنيـد و    ، هاى انحرافى و ويرانگرشان  در برابر اين تلاش
چرا كه خداوند بر هر چيزى ، تا خدا فرمان خودش را بفرستد، گذشت نماييد

َ عَلى(توانا است  ُ بِأمَْرهِِ إنَِّ اللهَّ   .)يرٌ ءٍ قَدِ  كُلِّ شيَْ   فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يأ¹ََِْ اللهَّ

اين يك دستور تاكتيكى است كه به مسلمانان داده شده كه در برابر فشار 
شديد دشمن در آن شرايط خاص از سلاح عفو و گذشت استفاده كنند و بـه  

                                                 
  . ١١٠: بقره. ١
اراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنَفُْسِهِمْ مِـنْ . ٢ َ  وَدَّ كثRٌَ مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ لوَْ يرَدُُّونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إkانِكُمْ كُفَّ َّKبعَْـدِ مـا تبََـ

َ عَلىلهَُمُ الحَْقُّ  ُ بِأمَْرهِِ إنَِّ اللهَّ   . ءٍ قدَير كُلِّ شيَْ   فاَعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يأÏََِْ اللهَّ
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. ساختن خويشتن و جامعه اسلامى بپردازند و در انتظـار فرمـان خـدا باشـند    
دهد كه هر  ىدو دستور سازنده و مهم به مؤمنان م، سپس در آية مورد بحث

و ، عفـو و گذشـت از آنـان   ، هاي اهل كتاب  دو براي مقاومت در برابر نيرنگ
موثر است؛ يكى دستور به نماز است كه رابطة ، نيرومند ساختن جسم و روح

كند و ديگرى امر بـه پرداخـت زكـات     محكمى ميان انسان و خدا ايجاد مى
  1.هاى اجتماعى است  است كه رمز همبستگي

 ها واژه

مُواتُ  مجزوم بـه ادات  ، فعل مضارع. داريد پيشاپيش روانه مى، فرستيد از قبل مى :قَدِّ
  .''قدم''از مادة ، باب تفعيل، شرط
  .''وجد''از مادة ، جواب شرط، فعل مضارع مجزوم. يابيد  مي :تجَِدُوا

 هاي تفسيرى  نكته

  هاي اهل كتاب  مبارزه با وسوسه، نماز. 1

از دستور عفو و صفح و وعدة نصرت به مؤمنان كه پس ، همان طور كه بيان شد
نمايانـد؛ يعنـي بـا     راه تحققّ اين وعده را به آنان مي، در اين آيه، در آية قبل آمد

كند و با اجتماعي كه  ها را متعالي مي  نمازي كه دستگيره ايمان را محكم و همت
يابد و با زكـات   يها الفت م  آيد و قلب از اين طريق در مساجد براي آنان پديد مي

طبعـاً شـبهات و   ، آورد دستان پيوند و اتحـاد پديـد مـي    كه ميان توانگران و تهي
تـأثيري  ، در پايداري مؤمنان بر ايمان و پرهيز از ارتـداد ، هاي اهل كتاب وسوسه

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٤٠٠و  ٣٩٩، ص ١، ج تفسیر �ونه. ١
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  1.نخواهد داشت و زمينة نصرت الهي فراهم خواهد شد
اي هـم بـه     اشـاره ، نالبته پس از تبيين اسباب پيروزي دنيايي براي مؤمنا

تا مسلمانان همة هم و غمشان معطـوف بـه   ، كند  اسباب سعادت آخرتي مي
چنين نيست كه آثار و بركات : فرمايد هاي دنيايي نباشد؛ از اين رو مي  پيروزي

گونه از اعمال صـالح در نـزد    تنها در دنيا ظاهر شود؛ بلكه اين، نماز و زكات
  . شود آنان ميماند و ذخيرة آخرت  خدا باقي مي

از بصـير بـودن و   ، آن گاه براي ترغيب مؤمنان به اين عبـادت و احسـان  
آورد و اينكه بدانند چيزي از اعمال آنان بر  سخن به ميان مي، آگاهي خداوند

 2.شود ماند و در نتيجه چيزي از اجر و پاداش آنان كاسته نمي خدا مخفي نمي

 پيوند با خدا و مسلمانان محروم. 2

تا وي در دوري از وسوسة اهـريمن  ، كند قدرت روحي نمازگزار را تأمين مي، نماز
موفق باشد؛ زيرا تنها كسـي كـه قـدرت    ، درون و دسيسه و فريب دشمن بيرون

و سـهو  ، گونه دروغ در خبر و تخلف در وعده خداست و هيچ، ياري و نصرت دارد
حان بـراي  خـداي سـب  . راه نـدارد ، و فراموشي و جهل در بيان دسـتورات الهـي  
بـه نمـاز و كمـك گـرفتن از آن     ، رسيدن انسان به توان و ياري و نصرت غيبي

ـلاة": دعوت كرده و فرمـوده اسـت   ـبرِْ وَ الصَّ از نمـاز و صـبر كمـك     ؛3"اسْـتعَينوُا باِلصَّ
  . بگيريد

                                                 
  . ٤٢٢، ص ١، ج المنار. ١
  . ، با کمی تصرف١٧٢و  ١٧١، ص ٦، ج تسنیم. ٢
  . ١٥٣: بقره. ٣
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نظامي ، هاي سياسي استواري همراه با عفو و گذشت در برابر همة دسيسه
به استعانت از ستون دين ، ه يهود عنود و لجوجبه ويژ، و اجتماعي اهل كتاب

، البته تأثير زكات در تحكيم تار و پود امت اسـلامي . يعني نماز نيازمند است
يعني عفو و ، با هدايت به راه برتر و روش والاتر، قابل ستايش است؛ بنابراين

ماز توزان به جاي انتقام از آنها و پرداختن به مناجات الهي با ن گذشت از كينه
هم توفيق عفو و گذشت حاصـل  ، هاي محرومان با زكات  و راه يافتن در دل

مرهون لطف ويژة خدايي اسـت  ، شود و هم عنايت به اينكه اين كاميابي مي
تا معلوم شود ، كند كه نمازگزاران را از نصرت و ياري مخصوص برخوردار مي

كـه بـه    اندر ساية حمايت خداسـت؛ چن ـ ، هرگونه نعمت استقامت و بردباري
و ، و شــكيبايى كــن 1؛ "وَ اصْــبرِْ وَ مــا صَــبرْكَُ إِلاَّ بِــاrَّ  ": فرمــود 6رســول اكــرم

 . شكيبايى تو جز به توفيق خدا نيست

گونه كه اقامة نماز و پرداخت زكات در اجراي عفـو   شايان ذكر است همان
زدايـي و تصـفيه دل از    اجراي عفو و گذشت و كينه، كند و گذشت كمك مي

  2.كمك شاياني براي اقامة نماز و ايتاي زكات است، هوا و قيد هوس بند

  تجسم اعمال خير . 3

يـا غيـر آن را انجـام    ، همچون نماز و زكات، انسان هر كار خيري ـ خواه عبادي 
مُوا لأِنَفُْسِـكمُْ مِـنْ خَـGٍْ تجَِـدُوهُ عِنْـدَ اللهَِّ "بينـد   يابد و مي دهد ـ عين آن را مي   ."وَ مـا تقَُـدِّ

، شود كـه طبـق وصـيت و بعـد از مـرگ      شامل كارهايي نيز مي، گسترة كار خير

                                                 
  . ١٢٧: نحل. ١
  . ، با اندکی تصرف١٧٤و  ١٧٣، ص ٦ ، جتسنیم. ٢
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همچنين ويژة كارهاي مشهود و آشكار نيست؛ بلكه نيـت و ارادة  . گيرد انجام مي
دعا كردن براي ديگران و مانند آن كه اموري پنهـان اسـت نيـز عـين آن     ، خير

َ gِـا تعَْمَلُـونَ "ت شود؛ زيرا خداي سبحان به همة كارها بصـير اس ـ  دريافت مي إنَِّ اللهَّ

 ٌGَبص". 

به سود خود انسان است و بايد بر انجام ، پس هر كار خيري مانند نماز اولاً
از زوال و ، و از ايـن رو ، در مخزن الهي محفـوظ اسـت  ، ثانياً. آن شاكر باشد

  :نابودي مصون است
ِ بـاق" ا آنچـه    ه نزد شماست فانى مىآنچ 1؛ "ما عِنْدَكمُْ يَنفَْدُ وَ ما عِنْدَ اللهَّ شود؛ امـ

  . نزد خداست باقى است
لذتي ، يابد و آن گاه كه عين همان را يافت انسان عين آن كار را مي، ثالثاً

 . برد چند برابر مي

فهمد اين چيـزِ   شود كه انسان مي اي ظاهر مي در قيامت عين كار به گونه
همچـون  ، هاي بهشـتي   عين كار اوست و آن را كه به صورت نعمت، مشهود

 . كند است جزا تلقي مي 2درآمده، نهر شير يا عسل و مانند آن

                                                 
  . ٩٦: نحل. ١
ْ طعَْمُهُ وَ أنَهْـارٌ مِـنْ   مَثلَُ الجَْنَّةِ الَّتي. "٢ َّRَلمَْ يتََغ ٍêََآسِنٍ وَ أنَهْارٌ مِنْ ل ِRَْوُعِدَ المُْتَّقُونَ فيها أنَهْارٌ مِنْ ماءٍ غ

ارِبKَ وَ أنَهْـارٌ مِـنْ عَسَـلٍ مُ  ةٍ للِشَّ ى وَ لهَُـمْ فيهـا مِـنْ كُـلِّ الثَّمَـراتِ وَ مَغْفِـرةٌَ مِـنْ رَبِّهِـمخَمْرٍ لذََّ Ö؛"صَـف  
در آن، نهرهايى : ] چنK است[؛ صفت بهشتى كه به پرهيزكاران وعده داده شده )١٥:  6محمد(

است از آ� كه مزه و رنگش برنگشته و نهرهـايى از شـR كـه طعمـش دگرگـون نشـده و نهرهـايى از 
و در آن از هـر گونـه . وشندگان، ماية لذت اسـت و نهرهـايى از عسـل خـالص اسـتشراب كه براى ن

  . ]ويژه آنان است[اى براى آنان فراهم است، و نيز آمرزشى از سوى پروردگارشان  ميوه
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 1كنـد  هم برهان عقلي و هم ظواهر آيات آن را ثابـت مـي  ، تجسم اعمال
ُ أع7َْلَهُمْ حَسرَاتٍ " :بر يافتن عين اعمال دلالت دارد پيش روآياتي  كَذلكَِ يرُيهِمُ اللهَّ

كُلُّ نفَْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خGٍَْ مُحْضرَاً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بَيْنَها وَ  يوَْمَ تجَِدُ "، 2"عَلَيْهِمْ 

در اين . 4"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خGَْاً يرَهَُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شرَ{ا يرَهَُ "، 3"بَيْنهَُ أمََداً بَعيداً 
: فرمايد  در آية مورد بحث هم مي. بينند  خود اعمال را مي: مايدفر  آيات نيز مي

 . بينيد  خود نماز و زكات را فرداي قيامت مي

شـود؛ بـه    هاي گونـاگون ظـاهر مـي     عمل هر كسي به صورت، در قيامت
يابد؛ مانند اينكه در دنيا  تواند بگويد عين آن كار را مي اي كه انسان مي گونه

آيـد يـا اينكـه     خورد به صورت رشد و نمو در مي مي غذاي سالمي كه انسان
هرچنـد   "شـود؛  به صورت بيماري آشـكار مـي  ، خورد  غذاي مسمومي كه مي

  5.تر است تجسم اعمال از اين مثالها دقيق
'' ٌGَِا تعَْمَلُونَ بصgِ َ مُوا لأِنَفُْسِكمُْ مِنْ خGٍَْ "بيان علت براى جملة قبل ، ''إنَِّ اللهَّ  وَ ما تقَُدِّ

أقَيمُـوا "است كه خود به منزله بيان علـت بـراى جملـة قـبلش      "تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَِّ 

كاةَ  لاةَ وَ آتوُا الزَّ علت بر علت است؛ يعنـى علـت اينكـه    ، بود و به اصطلاح "الصَّ

                                                 
ديگـر بـود، بايـد  يا نقلى بر خلاف دليل عقلى ىمعتبر، حجّت است و چنانچه ظاهر  ظاهر دليل نقلى. ١

  . توجيه شود
  ) ١٦٧: بقره. (دهد زايى به آنان نشان مى ند، اين چنK اعgل آنها را به صورت حسرتخداو . ٢
كنـد ميـان او، و آنچـه از  بيند و آرزو مى روزى كه هر كس، آنچه را از كار نيك انجام داده، حاضر مى. ٣

  ) ٣٠: عمران آل(اعgل بد انجام داده، فاصله زماِ? زيادى باشد 
اى كـار بـد  وزن ذرهّ و هـر كـس هـم* بيند  اى كار خR انجام دهد، آن را مى هوزن ذرّ  پس هر كس هم. ٤

  ). ٨و  ٧: زلزال(بيند  كرده، آن را مى
  . ، با اندکی تصرف١٧٦ـ  ١٧٤، ص ٦، ج تسنیم. ٥
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همة اعمال بندگان نزد خدا محفوظند اين است كه به تمام جزئيات كارهاى 
ناست و از ظواهر و پنهان و اسرار و ضـمائر هـر   آنان بصير و بينا و خبير و دا

بشارتي به نيكوكاران و انذار براي بدكاران است ، اين جمله. كس مطلع است
 1.بيند  داند و مي  كه مراقب عملكرد خود باشند؛ چون خداوند تمام آنها را مي

  بحث روايى

  چهرة نماز بعد از مرگ . 1

ـلاَةُ ": حضرت فرمودند دربارة حقيقت نماز سؤال شد؟ 6از پيامبر شَـفِيعٌ بيَنَْـهُ ... الصَّ

ةُ العَْبدِْ عِنْـدَ وَ بtََْ مَلكَِ المَْوْتِ وَ أنُسٌْ فيِ قبرَْهِِ وَ فرِاَشٌ تحَْتَ جَنبْهِِ وَ جَوَابٌ لمُِنكْرٍَ وَ نكGٍَِ وَ تكَوُنُ صَلاَ 

جَـوَازاً عَـلىَ ... باَسـاً عَـلىَ بدََنِـهِ وَ سِـترْاً بيَنَْـهُ وَ بَـtَْ النَّـارِ المَْحْشرَِ تاَجاً عَلىَ رَأسِْهِ وَ نوُراً عَلىَ وَجْهِهِ وَ لِ 

 ِtاَطِ وَ مِفْتاَحاً للِجَْنَّةِ وَ مُهُوراً للِحُْورِ العِْـ و ، شفيع بين نمازگزار و ملك الموت... نماز2؛"الصرِّ
 ـ ، و فرشي در زير پهلويش، انسي است براي نمازگزار در قبرش ر و و جـواب نكي

لباسي است بر بدنش و حجابي بـين او  ، و تاجي است در محشر بر سرش، منكر
  .كليد بهشت و مهرية زنان بهشتي است، جواز عبور از پل صراط، و آتش نماز

 اقامة نماز و رعايت حدود آن . 2

لاةَ بإِ¨امِ وضُوئهِا وَ تكبGاتهِا وَ قِيامِهـ": فرمودند 7امام حسن عسگري ا و قرائتهِـا أقَيمُوا الصَّ

ِ ينَفعكم اللهُ تعَالي بجِاهِ مُحمّدٍ و عليٍّ و آله7ِ الطيبّـt  و ركوُعِها و سجُودِها وَحدُودِها تجَِدُوهُ عِندَْ اللهَّ

َ gِـا تعَْمَلُـونَ  يومَ القيامةِ فيَحَبطُِ به عَن سيئاتهِم و يضَُاعَفُ عَنهم حَسناتهِم و يرَفَـعُ درجـاتهم إنَِّ اللهَّ

                                                 
  . ١٥٠، ص ٢ ، جأطيب البيان. ١
  . ٥٢٢، ص ٢، ج الخصال. ٢
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 ٌGَليسَ يخَفَي عليه ظاهرُ بطـنٍ و لا بطـنُ ظهـرٍ  بص ًÛفهَُـو يجُـازِيكمُ عـلي حَسـبِ اعتقـاداتكِم و ، عا

نياّتكِم و ليَسَ هو كملوكِ الدنيا الذّي يلَبسُِ علي بعضِهم فينَسِـبُ فعـلَ بعـضٍ إلي غGفِاَعِلـه و جنايـة 

 ِGا ليس عليه بغg ِجانيه فيقَع ثواب عقابهِ بجهله ِGيعنـي   "اقیمـوا الصـلاة" 1؛"مُستحِقّه بعضٍ إلي غ
و ، سـجده ، ركـوع ، قرائـت ، قيـام ، اينكه افعال و اذكار نماز اعم از وضو و تكبيرها
  .تمام حدود آن را به به طور كامل به جا آوريد

يعني خدواند به بركت و جاه و : فرمودند "تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَِّ "نيز در تفسير جملة 
خانـدان پاكشـان روز قيامـت بـه شـما نفـع       و  7و علـي  6مقام محمد

بخشد و حسنات را مضـاعف و    به اينكه سيئات و گناهان را را مي، رساند  مي
  . برد  درجات را بالا مي

" ٌGا تعَْمَلُونَ بصَـgِ َ يعني خدا عالم اسـت و هـيچ چيـز بـر او مخفـي و       ؛"إنَِّ اللهَّ
او  .دهد  به شما جزا مي هاي شما پنهان نيست و او بر اساس اعتقادات و نيت

مانند پادشاهان دنيايي نيست كه نسبت به اعمال رعيت خود غافـل اسـت و   
  .كند به غير مستحقش عطا مي، اشتباه كرده، در ثواب و عقاب

ها پيام
2 

سازي مسـلمانان    داراي نقشي بسزا در آماده، بر پا كردن نماز و پرداخت زكات. 1
ُ بأِمَْرهِِ فاَ(براي برخورد با دشمنان است  لاةَ وَ آتـُوا ... عْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يأ¹ََِْ اللهَّ أقَِيمُوا الصَّ

كاةَ    .)الزَّ

                                                 
  . ٣٠٦و  ٣٠٧، ص ١ ، جالبرهان. ١
  . ٣٤٨و  ٣٤٧، ص ١، ج تفسیر راهنP؛ ١٨٢ ، ص١، ج تفسیر نور. ٢
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عامل شكيبايي بر آزارهاي دشمنان و زمينه ساز ، اقامة نماز و اداي زكات. 2
ُ بِأمَْرهِِ (مدارا كردن با ايشان است  لاةَ وَ .  ... .فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يأ¹ََِْ اللهَّ أقَِيمُوا الصَّ

كاةَ    .)آتوُا الزَّ
همراه با زكات در قرآن آمده است؛ يعنى ياد خـدا بايـد   ، معمولاً دستور به نماز. 3

كاةَ ( همراه با توجه به خلق خدا باشد لاةَ وَ آتوُا الزَّ   .)أقَِيمُوا الصَّ
شود  يامت مىقبل از خود انسان وارد عرصة ق ". .زكات و، نماز"، اعمال انسان. 4 

مُوا لأِنَفُْسِكمُْ (   .)تقَُدِّ

بايد انجام دهد ، تواند مقدار كار خير مهم نيست؛ هر كس به هر مقدار مى. 5 
) ٍGَْمِنْ خ(.  
كـاةَ وَ مـا (اي براي آخرت است   توشه، انجام كارهاي خير. 7 ـلاةَ وَ آتـُوا الزَّ وَ أقَيمُـوا الصَّ

 ٍGَْمُوا لأِنَفُْسِكمُْ مِنْ خ   .) تجَِدُوهُ عِندَْ اللهَِّ تقَُدِّ
  .)تجَِدُوهُ عِندَْ اللهَِّ ( محفوظ است، نمازهاي ما در نزد خداوند. 8

تـرين انگيـزة عمـل صـالح ـ       قوى، ايمان به نظارت الهى و پاداش در قيامت. 9
مُوا(. باشد ـ مى... مانند نماز و زكات و ِ إنَِّ اللهََّ ... ما تقَُدِّ   .)gِا تعَْمَلوُنَ بصGٌَ  تجَِدُوهُ عِندَْ اللهَّ
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 بهترين تجارت ،نماز

N َلوَةَ وَ أنَفَقُواْ م7َِّ رَزقَْناَهُمْ سرِ{ا وَ عَلاَنِيةًَ ي ِ وَ أقََامُواْ الصَّ رجُْونَ تـجَِ◌رَةً إنَِّ الَّذِينَ يَتلْوُنَ كِتاَبَ اللهَّ

  1؛Mلهِِ إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيوَُفِّيَهُمْ أجُُورَهُمْ وَ يزَيدَهُمْ مِنْ فَضْ * لَّن تبَوُرَ 

دارند و از آنچه بـه آنـان    كنند و نماز را برپا مى كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى
زيان و خالى از  بى ]پرسود و[تجارتى ، كنند پنهان و آشكار انفاق مى، ايم روزى داده

  . كساد را اميد دارند
ا كامل عطا كند و از فضـلش بـر   پاداششان ر] خدا[تا ] دهند اين همه را انجام مى[

يقيناً او بسيار آمرزنده و عطا كنندة پاداش فراوان در برابر عمل اندك . آنان بيفزايد
  . است

  ها واژه

 2.''تلو''فعل مضارع از مادة . خوانند  با تدبر مي :يتَلْوُنَ 

                                                 
 . ٣٠و ٢٩: فاطر. ١
واتـلُ "كـه در فرمـانِ  رو بـا قرائـت تفـاوت دارد؛ چنان  تلاوت، خواندن همراه با تـدبرّ اسـت واز ايـن. ٢

بـر اثـر قرينـه،  ىالبته ممكن است گاه. مطرح است ادراك معا?) " ٧١: ؛ یونس٢٧: مائده(… عليهم
  . اراده شود، نه دقت در محتوا ىول تجويدصرِف لزوم رعايت اص

الَّذينَ آتيَنْاهُمُ الكِْتـابَ "گواه و نشانه تفاوت دو واژة تلاوت و قرائت با يكديگر اين است كه، مطابق آيه
كتاب  اگر كسى) ١٢١ :بقره" (يتَلْوُنهَُ حَقَّ تلاِوَتهِِ أوُلئِكَ يؤُْمِنوُنَ بِهِ وَ مَنْ يكَْفُرْ بِهِ فأَوُلئِكَ هُمُ الخْاسرُِونَ 

?gان مي آسkىكه قرائت هرچند با رعايت قواعد تجويـد آورد؛ در حالى را به حق تلاوت كند غالباً ا 
  . ای را ندارد ىباشدچنK اثر غالب

كند و تلاوت، مقدّمه تعليم حكمت، و تعليم حكمت، مقدّمة تزكيـه و  ىقرائت، زمينه تلاوت را فراهم م
سبحان نيز فـلاح را در گـرو  ىخدا. كه به هدف برسد، به فلاح رسيده است تزكيه، هدف است، كسى

� 
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  1.''رجو''فعل مضارع از مادة . اميد دارند :يرَجُْونَ 
فعـل مضـارع   . پـذيرد   زوال و زيـان نمـي  ، شـود   نابود نمـي  هرگز كساد و :لن تبَوُرَ 

  2.''بور''از مادة ، منصوب
 َ ، باب تفعيل، فعل مضارع منصوب. كند كامل عطا مي ]پاداششان را به طور[ :يُـوَفيِّ

  3.''وفي''از مادة 

  هاي تفسيري  نكته

  پيوند تلاوت و نماز. 1

فكر و انديشه نيسـت؛ بلكـه   به معناى قرائت سرسرى و خالى از ت، تلاوت در آيه

                                                                                                  

� 
 دانـد؛ بلكـه آن را در رهـن تزكيـه معـرفى و مقدمات، مانند قرائت، تلاوت، تعلـم و تعلـيم Uي ىمباد

  ) ٣٨٠و  ٣٧٩، ص ٦، ج تسنیم(؛ )٩: شمس" (قد أفلح من زكيّها"كند؛  ىم
ت کـه در تـلاوت، معنـای متابعـت لحـاظ شـده اسـت؛ چـون تفاوت دیگر بین تلاوت و قرائت، این اسـ

کننـد و در قرائـت   حروف و کلgت قرائت شده در پـی یکـدیگر در آمـده، همـدیگر را متابعـت می
مواهـب (هاسـت  معنای جمع لحاظ شده است؛ زیرا قرائتِ حروف و کلgت، مسـتلزم جمـع بـین آن

  ) ١٣٦، ص ٤، ج تسنیم؛ ٢٣٢، ص ١، ج الرحمن
خـوف، حالـت . و برابر خـوف اسـت") ر ج ا"، ٣٤٦، ص مفردات(بخش  gن به تحقق امر شادیگ"رجا."١

داری اسـت و  اش خویشـÎ  رو شدن با ضرر قطعی یا احتgلی اسـت کـه لازمـه اضطراب ناشی از روبه
کنـد   رجا، حالت ©ایل و چشمداشت حصول خیری است که انسان خود را بـرای گـرفÎ آن آمـاده می

 ).٣٥، ص ١١، ج تسنیم؛ "ر ج و"، ٧٩، ص ٤ج ، التحقیق(
بــه معنــاى شــدت كســادى اســت، و از آنجــا كــه شــدت كســادى باعــث فســاد "بــوار"از مــاده"تبــور."٢

تجـارÛ اسـت كـه نـه "تجارت خالى از بـوار"به اين ترتيب. به معناى هلاكت آمده است"بوار"شود مى
 ).٢٥٢، ص ١٨، ج �ونه(كساد دارد و نه فساد 

 ). ، و ف ی٨٧٨، ص مفردات(معنای اخذ تام است به "وفی."٣



 283 � آثار نماز در قرآن: بخش دوم   

 

خواندنى است كه سرچشمة فكر باشد؛ فكرى كه سرچشمة عمـل صـالح شـود؛    
و از ، نمـاز اسـت  ، عملى كه از يك سو انسان را به خدا پيوند دهد كه مظهـر آن 

انفـاق اسـت؛ انفـاق از تمـام     ، سوى ديگر به خلق خدا ارتباط دهد كه مظهر آن
از فكـر  ، از مـال و ثـروت و نفـوذش   ، مـش از عل، آنچه خدا به انسان داده اسـت 

  . و خلاصه از تمام مواهب خدادادى، نيرومندش از اخلاق و تجربياتش
تا نشانة اخلاص كامـل باشـد   ، گيرد گاهى مخفيانه صورت مى، اين انفاق

آرى؛  ."عَلاَنِيَـةً "تا مشوق ديگران گردد و تعظيم شعائر شود ، و گاه آشكارا "سرِ{ا"
  1.ماية رجا و اميدوارى است، ى داردعلمى كه چنين اثر

  هاي علماى راستين ويژگي. 2

َ مِـنْ "سخن از اين بود كه تنها علما خشيت الهى دارنـد  ، در آية قبل ـا يخَْشىَـ اللهَّ إِ/َّ

  . دهد سيماى علماى واقعى را شرح مى، گويي اين آيه ."عِبادِهِ العُْل7َءُ 
هاي علماي راستين  ي از ويژگيآية مورد بحث و آية قبل به بيان پنج ويژگ

  : پرداخته است كه عبارتند از
قلبشان سرشار از خشيت و ترسِ آميخته با عظمت خدا است ، از نظر روحى. الف
َ مِنْ عِبادِهِ العُْل7َء" ا يخَْشىَ اللهَّ   ؛"إِ/َّ

  ؛"يتَلْوُنَ كتِاَبَ اللهَِّ "زبانشان به تلاوت آيات خدا مشغول است ، از نظر گفتار. ب

أقََـامُواْ "كننـد   خوانند و او را عبـادت مـى   نماز مى، از نظر عمل روحى و جسمى. ج

لوَةَ    ؛"الصَّ

                                                 
 . ٢٥١، ص١٨، جتفسیر �ونه. ١
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أنَفَقُـواْ مِـ7َّ "كننـد   از آنچه دارند در آشكار و پنهان انفاق مـى ، از نظر عمل مالى. د

  ؛"رَزقَنْاَهُمْ سرِ{ا وَ عَلاَنيِةًَ 

ست كه دل از دنياى مادى زودگذر افق فكرشان آن چنان بالا ا، از نظر هدف.   ه
نگرند كه دست فنا بـه دامـانش دراز    تنها به تجارت پر سود الهى مى، بر كنده

  1."يرَجُْونَ تجَِ◌رةًَ لَّن تبَوُر"شود  نمى

فضل و  "لِيوَُفِّيَهُمْ أجُُورَهُمْ وَ يزَيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّهُ غَفُورٌ شَـكُورٌ "در تمام كلمات آية 
  درخشد؛ از جمله  ى نسبت به آنها مىلطف اله

  ؛"ليِوَُفِّيهَُمْ "پاداش به طور كامل . 1

باز هم نام پاداش بر آن نهـاده اسـت   ، با اينكه سرمايه و توفيق عمل از اوست. 2
  .3"أجُُورهَُمْ "

  2."يزَِيدَهُمْ مِنْ فضَْلهِِ "ها از سوى خداوند نسبت به آنها  زياد شدن الطاف و پاداش

  رسودمعاملة پ تجارت و. 3

از آنجا . به معناى شدت كسادى است"بوار"از ماده "تبور"، همان طور كه بيان شد
به معناى هلاكت آمده است؛ به اين "بوار"شود  كه شدت كسادى باعث فساد مى

در حـديث  . تجارتى است كه نه كساد دارد و نه فساد"تجارت خالى از بوار"ترتيب 
چـرا مـن   : عـرض كـرد   6دمت رسول خدامردى خ: جالبى چنين آمده است

: فرمـود . آرى: آيا مال و ثروتى دارى؟ عرض كـرد : مرگ را دوست ندارم؟ فرمود
  :فرمود. توانم نمى: عرض كرد. آن را پيش از خودت بفرست

                                                 
 . ٢٥٢و  ٢٥١، ص ١٨، ج تفسیر �ونه. ١
 . ٤٩٩، ص ٩، ج تفسیر نور. ٢
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رَ مَعَـه، انَِّ قلبَ الرجلِ معَ مالهِ إن قَدّمَه أحـبَّ أن يلحـقَ بِـه" ـرهَ احـبَّ أن يتـأخَّ  1؛"وانِ أخَّ
دوست دارد ، همراه اموال او است؛ اگر آن را پيش از خود بفرستد، نسانقلب ا

  .دوست دارد همراه آن بماند، دارد  و اگر آن را نگه، به آن ملحق شود
روح آية فـوق را مـنعكس كـرده اسـت؛ زيـرا آيـه       ، اين حديث در حقيقت

اميـد و  ، كننـد  دارند و در راه خدا انفـاق مـى   آنها كه نماز را برپا مى: گويد مى
انـد و   ها را قبـل از خـود فرسـتاده     علاقه به سراى ديگر دارند؛ چرا كه نيكي

  2.مايلند به آن ملحق شوند
آنها اين اعمال : كند هدف اين مؤمنان راستين را چنين بيان مى، در آية بعد

، اجر و پاداششان را به طور كامل بپـردازد ، تا خداوند، دهند صالح را انجام مى
  .ر آنها بيفزايد كه او آمرزنده و شكور استو از فضلش ب

  با خداوند كريم  تجارت. 4

اى  در بسيارى از آيات قرآن ـ از جمله آية فوق ـ اين جهـان بـه تجارتخانـه     
، پروردگار بـزرگ و متـاع آن  ، و مشترى، ها  تشبيه شده كه تاجران آن انسان

در  3.اسـت  و بها بهشت و رحمـت و رضـاى او  ...) زكات و، نماز(عمل صالح 
  : سورة صف آمده است

ِ وَ رَسُولهِِ وَ *تجِارَةٍ تنُجْيكمُْ مِنْ عَذابٍ ألَيمٍ   يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكمُْ عَلى'' َّrتؤُْمِنُونَ بِا

                                                 
  . ٦٣٦، ص ٨، ج مجمع البیان. ١
 . ٢٥٢، ص ١٨، ج تفسیر �ونه. ٢
َ اشْترَى. ٣ يـ )١١١: توبه(… مْوالهَُمْ بِأنََّ لهَُمُ الجَْنَّةَ مِنَ المُْؤْمِنKَ أنَفُْسَهُمْ وَ أَ   إنَِّ اللهَّ ، وَ مِنَ النَّـاسِ مَـنْ يشرَْ

ُ رَؤُفٌ بِالعِْبادِ  ِ وَ اللهَّ  ). ٢٠٧: بقره(نفَْسَهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ اللهَّ
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ِ بِأمَْوالِكمُْ وَ أنَفُْسِكمُْ   تجُاهِدُونَ في يُدْخِلْكمُْ جَنَّـاتٍ تجَْـري مِـنْ  يَغْفِرْ لَكمُْ ذُنوُبَكمُْ وَ ... سَبيلِ اللهَّ

  1؛''جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلكَِ الفَْوْزُ الْعَظيمُ   تحَْتِهَا الأْنَهْارُ وَ مَساكِنَ طَيِّبةًَ في

به خداي سبحان ، اين است كه در قدم اول كه مرحلة اعتقاد است، آن تجارت
كات و جهاد ز، نماز، و رسولش ايمان آوريد و در قدم بعدي كه مرحلة عمل است

رهاورد اين تجـارت از يـك سـو مغفـرت الهـي و از      . انجام دهيد، با مال و جان
  2.يابي به بهشت جاويدان است رهايي از عذاب الهي و دست، سوي ديگر

اين تجارت عجيب با خداوند كـريم كـه در سـاية    ، و اگر درست بينديشيم
اتى اسـت كـه در   نظير است؛ چرا كه داراى امتيـاز  بى، شود  بندگي محقق مي

  : هيچ تجارتى وجود ندارد
تمـام سـرماية را خـودش در اختيــار فروشـنده گذاشـته و سـپس در مقــام       . الـف

ه  "آيد  خريدارى بر مى نَ اللَّـ هـا در   و آنچـه از نعمـت   3؛" و ما بكِمُ منْ نعمةٍ فمَـ
  . دسترس شماست از خداست

ارى عبادت و نماز ندارد؛ چرا او خريدار است؛ در حالى كه هيچ نيازى به خريد. ب
ـ7واتِ وَ الأْرَضِْ "كه خزائن همه چيـز نـزد او اسـت     ِ خَـزائنُِ السَّ َّrِ َهـاى   خزانـه  4؛"و

                                                 
 آيا شg را به تجارÛ راهنgيى كنم كه شـg را از عـذاب دردنـاك رهـايى! ايد اى كسا? كه اkان آورده. ١

اگـر [… هايتان در راه خـدا جهـاد كنيـد بخشد؟ به خدا و رسولش اkان بياوريد و با اموال و جان مى
كنـد كـه نهرهـا از زيـر  هايى از بهشت داخـل مـى بخشد و شg را در باغ گناهانتان را مى ]چنK كنيد

زى عظيم دهد و اين، پRو  هاى پاكيزه در بهشت جاويدان جاى مى  درختانش جارى است و در مسكن
 ). ١٢ـ  ١٠: صف(است 

 . ٢٩٨، ص ٢، ج تسنیم. ٢
 . ٥٣: نحل. ٣
 . ٧: منافقون. ٤



 287 � آثار نماز در قرآن: بخش دوم   

 

و هـيچ چيـزى    1؛"ءٍ إلاَِّ عِنْـدَنا خَزائنُِـهُ  وَ إنِْ مِنْ شيَْ ". ها و زمين از آن خداست آسمان
  .هايش نزد ماست مگر آنكه خزانه، نيست

اى  2؛"ياَ مَنْ يقَْبلَُ اليْسَِـGَ وَ يعَْفُـو عَـنِ الكْثَِـG"خرد  يل را به بهاى گزاف مىاو متاع قل. ج
  .بخشى پذيرى و گناهان بسيار را مى خدايى كه عمل كم را مى

  .3"فمََنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّةٍ خGَْاً يرَهَُ "حتى متاع بسيار ناچيز را خريدار است . د
  مَثلَُ الَّذينَ ينُفِْقُونَ أمَْـوالهَُمْ في"دهد  تر از آن مى  رابر و گاه افزونگاه بها را هفتصد ب.   ه

ِ كمََثلَِ حَبَّةٍ أنَبْتَتَْ سَبعَْ سَنابلَِ في ُ   سَبيلِ اللهَّ ُ يضُـاعِفُ لمَِـنْ يشَـاءُ وَ اللهَّ كلُِّ سُـنبْلُةٍَ مِائـَةُ حَبَّـةٍ وَ اللهَّ

اى  ماننـد دانـه  ، كننـد  لشان را در راه خدا انفاق مىمثلَ آنان كه اموا 4؛"واسِعٌ عَليمٌ 
است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه صد دانه باشد و خدا بـراى هـر   

  ".كند و خدا بسيار عطاكننده و داناست چند برابر مى، كس بخواهد
باز از فضل و رحمتش آنچه در فكر ، علاوه بر پرداخت اين بهاى عظيم. و
  . )وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ (افزايد  بر آن مى، گنجد نمى

چشم از چنـين تجـارتى بـر    ، آور است كه انسان خردمند آزاده  و چه تأسف
بندد و به غير آن روى آورد و از آن بدتر كه متاع هسـتى خـود را بـه هـيچ     

  .بفروشد
 5؛"ةَ فَـلاَ تبَِيعُوهَـا إِلاَّ بِهَـاإنَِّهُ لَيسَْ لأِنَفُْسِكمُْ Úَنٌَ إِلاَّ الجَْنَّ ": فرمايد مى 7امير مؤمنان

                                                 
  . ٢١: حجر. ١
 . ، دعای در سحرالاقبال. ٢
 . ٧: زلزال. ٣
 . ٢٦١: بقره. ٤
  . ٤٥٦، حکمت نهج البلاغه. ٥
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بهايى غير از بهشت نيست؛ آن را به غير ، بدانيد كه براى سرماية هستى شما
  1.اين بها نفروشيد

پوشاند و بـا همـان نـواقص     عيب جنس را مى، از روى عفو و اغماض، خداوند. ز
إنِْ كاَنَ فِيهَا خَللٌَ أوَْ نقَْـصٌ .. .إلِهَِي هَذِهِ صَلا¹َِ ": خوانيم در دعاى بعد از نماز مى. خرد مى

لْ عَليََّ باِلقَْبوُلِ وَ الغُْفْراَنِ برِحَْمَتكَِ ياَ أرَْحَمَ   2؛" الـرَّاحِمtَِ مِنْ ركُوُعِهَا أوَْ سُجُودِهَا فلاََ تؤَُاخِذِْ| وَ تفََضَّ

ناديـده بگيـر و مـرا    ، اگر در ركوع و سجود نمازم خلل و نقصى است! خداوندا
  .ده نكن و نمازم را قبول فرمامؤاخ

ـ الْمُتَعَرِّضُـونَ إِلاَّ ": خوانيم در دعاى ماه رجب مى خَابَ الوَْافِـدُونَ عَـلىَ غَـGْكَِ وَ خَسرَِ

باختند كسانى كه در خانة غير تو آمدند و خسارت كردند كساني كه به  3؛" لكَ
  .غير تو رو كردند

  انواع تجارت . 5

دو نوع است؛ تجـارت سـودمند و تجـارت بـاير و     ، تجارت از ديدگاه قرآن كريم
تجارت سودمند همان تجارت انسان با خداوند از طريـق بنـدگي و نمـاز    . زيانبار

تجارت با غيـر خـدا از آن رو بـاير    . است و تجارت زيانبار تجارت با غير خداست
كسـي  . ثمـر اسـت   حاصل و بي بي، ناميده شده كه همانند سرزمين خشك و باير

سرمايه خود را باختـه  ، هاي انساني خود در تجارت با خدا بهره نبرد رمايهكه از س
زيـان و ضـرر سـرماية    ، و مغبون است و روز قيامت كه ظرف ظهور تغابن است

                                                 
 . ، با اندکی تصرف٢٥٥، ص ١٨، ج تفسیر �ونه. ١
 . ، الفصل الخامس٢٠، ص مصباح کفعمی. ٢
 . ، اعgل ماه رجب٦٤٣، ص الاقبال. ٣
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 1؛"كنُْـتمُْ قوَْمـاً بُـوراً ": فرمايـد  خداي سبحان به اينان مي. باختگان آشكار خواهد شد

  2.ديددا  شما ملتّي باير بوديد كه هرگز ثمر نمي

  لطف ويژه خداوند به نمازگزاران. 6

در  "ليِوَُفِّيهَُمْ أجُُورهَُمْ وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فضَْلهِِ إنَِّهُ غفَُـورٌ شَـكوُرٌ "جملة ، همان طور كه گفته شد
اقامه نماز ، تلاوت(هاست كه در اعمال نيك  حقيقت اشاره به نهايت اخلاص آن

خواهنـد و   خواهنـد از او مـى   رند؛ هر چه مـى خود جز به پاداش الهى نظر ندا...) و
كننـد؛ چـرا كـه      براى ريا و تظاهر و تحسين و تمجيـد ايـن و آن عبـادت نمـي    

  . نيت خالص است، ترين مسئله در اعمال صالح مهم
لطفى اسـت از سـوى   ، در حقيقت"مزد"به معناى) جمع اجر( "اجور"تعبير به
دانـد؛ در   طلبكار خـود مـى  ، لحگويى بندگان را در مقابل اعمال صا. پروردگار

حالى كه بندگان هر چه دارند از اوست؛ حتى قدرت براى انجام اعمال صالح 
  . نيز از سوى او اعطا شده است

است كه به آنان نويد  "وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلهِِ "جملة ، محبت آميزتر، از اين تعبير
زاران برابر عمـل  دهد علاوه بر پاداش معمولى كه خود گاهى صدها يا ه مى

گنجد  و مواهبى كه در هيچ فكرى نمى، افزايد از فضل خود بر آنان مى، است
اش بـه   از فضل گسترده، كس در اين جهان توانايى تصور آن را ندارد  و هيچ

  . بخشد آنها مى
 "شـهود " را اشـاره بـه مقـام    "و يزَِيـدَهُمْ مِـنْ فَضْـلهِِ "بعضى از مفسران جملـة  

                                                 
 . ١٢: فتح. ١
 . ٢٩٨و  ٢٩٧، ص ٢، جتسنیم. ٢
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شود كه به جمـال و جـلال    ر قيامت براى مؤمنان حاصل مىاند كه د دانسته
  . برند و برترين لذت را از اين تماشا مى، نگرند پروردگار مى

ولى ظاهراً جملة مزبور معناى وسـيعى دارد كـه هـم محتـواى حـديث را      
  . شود و هم مواهب ناشناخته ديگر را شامل مى
نخستين لطـف پروردگـار در حـق    دهد كه  نشان مى "إنَِّهُ غَفُورٌ شَـكُورٌ "جملة 
هايى است كه احياناً از آنهـا سـر زده     همان آمرزش گناهان و لغزش، بندگان

  . نگرانى از اين ناحيه است، است؛ چرا كه بيشترين نگرانى انسان
خود قرار  "شكر"آنها را مشمول، آسوده خاطر شدند، بعد از آنكه از اين نظر

   1.بخشد كند و برترين جزا را به آنها مى دهد؛ يعنى از اعمالشان تشكر مى مى

  "ليوفًيهم"ق متعلّ. 7

و بنابراين مفهومش ايـن   "...يتَلْوُنَ كتِابَ اللهَِّ "به جملة  2يا متعلق است "ليوفيهم"جمله 
و ، به دست آوردن اجر الهى است، شود كه هدف آنها از تلاوت و نماز و انفاق مى

هومش اين خواهد بود كه تجارت آنهـا هرگـز بـه فسـاد     و مف"لنَْ تبَوُرَ "يا متعلق به
  3.دهندة آنها خدا است گرايد؛ زيرا پاداش نمى

                                                 
 . ٢٥٤و  ٢٥٣، ص ١٨، جتفسیر �ونه. ١
آیـد، بعـد از   البته چون لام جاره بر سر فعل Uی. ، لام جاره است که به متعلق نیاز دارد"لیوفیهم"لام . ٢

البته این لام جاره یا . برد  ویل مصدر که اسم است میناصبه در تقدیر است که فعل را به تأ " انَ"آن، 
 ). ٢٧٣، ص ٢٢، ج الجدول(لام تعلیل است یا لام عاقبت 

 . ٢٥٣، ص ١٨، ج تفسیر �ونه. ٣
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  بحث روايي

  نمازگزاران و شفاعت 

  : فرمودند "وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فضَْلهِ"در تفسير  6پيامبر
نيَْ " نْ صَنعََ إِلَيهِْ فيِ الـدُّ فَاعَةَ لِمَنْ وَجَبَتْ لهَُ النَّارُ مِمَّ مقام شفاعت است ، منظور 1؛"االشَّ

، انـد  تا دربارة كسانى كه در دنيا به آنها خوبى كـرده ، شود كه به آنها داده مى
  . شفاعت كنند، ولى بر اثر اعمالشان مستحق عذابند

ها پيام
2

  

برپايى نماز و انفاق در نهان و آشكار و اميد ، انس با قرآن و تلاوت مستمر آن. 1
َ مِـنْ ( عالمان راستين و اهل معرفت است از اوصاف، به رحمت الهي ا يخَْشىَ اللهَّ إِ/َّ

لاةَ وَ أنَفَْقُوا م7َِّ رَزقَنْاهُمْ سرِ{ا وَ عَلانيِةًَ ... عِبادِهِ العُْل7َءُ  ِ وَ أقَامُوا الصَّ   .)الَّذينَ يتَلْوُنَ كتِابَ اللهَّ

... أقَـامُوا... تلُْـونَ يَ (. قبل از واجبات آمده است، تلاوت قرآن گرچه مستحب است. 2

  ).أنَفَْقُوا

لاةَ ... يتَلْوُنَ كتِابَ اللهَِّ ( مقدمة عمل است، فكر و فرهنگ. 3   .)أقَامُوا الصَّ

تلاوت كتـاب  . نماز و انفاقش قطعى است، كسى كه عاشقانه مكتب را بپذيرد. 4
به صورت مضارع آمده است كه نشانة تداوم عمل و علاقه بـه تـلاوت اسـت    

ولى نماز و انفاق به صورت ماضى آمده كه نشانة قطعى بودن انجام آن  "ونَ يتَلُْ "
  .)أنَفَْقُوا... أقَامُوا( است

                                                 
 . ٣٦٠، ص ٤، ج نور الثقلین. ١
 . ١٧٧ـ  ١٧٥، ص ١٥، ج تفسیر راهنP؛ ٤٩٩و  ٤٩٨، ص ٩، ج تفسیرنور. ٢
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حكمـى  ، بايد با رسيدگى به محرومان همراه باشد؛ چرا كه فريضه نمـاز ، نماز. 5 
حكمى اجتمـاعى  ، فردى و گوياى ارتباط ميان فرد با خدا است و فريضة انفاق

  .)أنَفَْقُوا... أقَامُوا(د با جامعه است و حاكى از رابطه فر

وگرنه اميـد بـدون   ، بايد با فكر و عمل و انفاق همراه باشد، اميد به رستگارى. 6
   .)يرَجُْونَ ، ...أنَفَْقُوا، ...أقَامُوا، ...يتَلْوُنَ (پندارى بيش نيست ، كار

  .)رَ تجِارةًَ لنَْ تبَوُ (حتىّ يك درصد زيان نيست ، در معامله با خدا. 7
  .)تجِارةًَ لنَْ تبَوُرَ (شود  مال شما تمام مى، گمان نكنيد با انفاق. 8



 293 � آثار نماز در قرآن: بخش دوم   

 

 شرط رهايى، نماز

N ُوُهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصرُُوهُمْ وَ اقْع ُّ̈ دُواْ فَإِذَا انسَلَخَ الأْشَهْرُ الحْرمُُ فَاقْتلُُواْ الْمُشرْكtَِِ حَيْثُ وَجَد

َ غَفُورٌ رَّحِيملَهُمْ كُلَّ مَرصَْدٍ فَإنِ تاَبُ  كَوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إنَِّ اللهَّ لوَةَ وَ ءَاتوَُاْ الزَّ    1؛Mواْ وَ أقََامُواْ الصَّ

به قتل برسانيد و ، مشركان را هر جا يافتيد، هاى حرام پايان گرفت هنگامى كه ماه
هـر  . نيدبر سر راه آنها بنشـي ، گاه آنها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در هر كمين

، آنها را رها كنيد؛ زيرا خداوند، گاه توبه كنند و نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند
  . آمرزنده و مهربان است

  ها واژه

  .''سلخ''از مادة ، باب انفعال، ثلاثي مزيد، فعل ماضي 2.سپري شد، پايان يافت :انسَلخََ 
  .''أخذ''از مادة ، ثلاثي مجرد، فعل امر 3.بگيريد ]به اسارت[، دستگير كنيد :خُذُوا

  .''حصر''از مادة ، ثلاثي مجرد، فعل امر. بازداشت كنيد، محاصره كنيد :احْصرُُوا
  .5''رصد''از مادة ، ثلاثي مجرد، اسم مكان. گذرگاه، كمين گاه 4:مَرصَْد

                                                 
 . ٥: توبه. ١
يك نوع كنايه است از ©ام شدن آن، "انسلاخ ماه"به معناى بRون رفÎ است و"انسلاخ"ادهاز م"انسَلخََ . "٢

، ٢٩٢، ص ٧ ، جتفس� �ونه(يعنى پوست گوسفند را كندن گرفته شده است "سلخ الشاة"و اصل آن از
  ). با اندکی تصرف

  ). ٤٧٣، ص ٣ ، جلسان العرب(است "اسیر"به معنای"أخِيذ. "٣
كـه صرِاطـَكَ ) ١٦: اعـراف(لأَقَعُْـدَنَّ لهَُـمْ صرِاطـَكَ المُْسْـتَقِيمَ : ظرف و منصوب است، مثل"دٍ كُلَّ مَرصَْ . "٤

  . ظرف و منصوب است
  ).١٠١، ص٣، جقاموس قرآن(به معنای مراقبت کردن و چیزی را زیر نظر گرفÎ است "رصد. "٥
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  .''خلو''از مادة ، باب تفعيل، ثلاثي مزيد، فعل امر 1.باز كنيد، واگذاريد :خَلُّوا

  هاي تفسيري تهنك

 نشانة اسلام، نماز. 1

 آيا نماز و زكات شرط قبول اسلام است؟ 

شـود كـه بـراى قبـول توبـه       چنين استفاده مـى ، از آيات فوق در بدو نظر
اداي نماز و زكات نيز لازم است؛ و بـه همـين دليـل بعضـى از     ، پرستان بت

 . اند فقهاى اهل سنت ترك نماز و زكات را دليل بر كفر گرفته

آن ، ولى حق اين است كه منظور از ذكر ايـن دو دسـتور بـزرگ اسـلامى    
است كه در تمام مواردى كه ادعاى اسلام مشكوك به نظر برسـد ـ همـان    
گونه كه در مورد بت پرستان آن روز غالبا چنين بود ـ انجام اين دو وظيفـة   

 . بزرگ اسلامى را نشانة براى اسلام آنها قرار دهند

دو قانون الهـى  منزلة اين است كه آنها نماز و زكات را به و يا اينكه منظور
و به رسميت بشناسند؛ هر چند از نظر عمـل در  ، بپذيرند و به آن گردن نهند

كار آنها قصورى باشد؛ زيرا دلائل فراوانى داريم كه تنهـا بـا تـرك نمـاز يـا      
 گيرد؛ هر چنـد اسـلام او بسـيار نـاقص     انسان در صف كفار قرار نمى، زكات
  2.است

                                                 
، ترجمه الميـزان. (قرار دارد ]اهر [كنايه است از متعرض نشدن به كسى كه در آن سبيل " تخليه سبيل". ١

 .یعنی رهایشان سازید"خَلُّواْ سَبِيلهَُمْ "، بنابراین)٢٠٥، ص ٩ ج
 .٢٩٤و  ٢٩٥، ص ٧ ، جتفس� �ونه. ٢
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 )شاهد و دليل توبة واقعى، نماز(شرط رهايي ، نماز. 2

خداوند . وظيفه مسلمانان در برابر مشركان بيان شده است، در اين آيه
لَخَ ": گويـد  شديدترين دستور را دربارة آنها صادر كـرده و مـى   ا انْسَـ ذَ ، فَـإِ

 ُ ُ̈ دْ tَ حَيْثُ وَجَـ لُوا الْمُشرِْكِ تُ اقْ رُمُ فَ حُ رُ الْ هُ َشْ هاى حرام   هنگامى كه ماه ؛"وهُمْ الأْ
سـپس   .بـه قتـل برسـانيد   ، بت پرستان را هر كجا يافتيـد ، پايان گيرد

وهُمْ " !آنها را بگيريد و اسير كنيد ؛"وَ خُذُوهُمْ " :گويد مى و آنها را ؛ "وَ احْصرُُ
رْصَدٍ ". در حلقة محاصره قرار دهيد مْ كُلَّ مَ هُ دُوا لَ عُ  در كمين آنهـا در  ؛"وَ اقْ

در اينجـا چهـار دسـتور     .ها را بر آنها ببنديـد   اى بنشينيد و راه هر نقطه
اسـير  ، محاصـره كـردن  ، ها  شود؛ بستن راه خشن در مورد آنها ديده مى

  . و بالأخره كشتن، ساختن
نه به مفهوم اين است كه راه بازگشت به روى ، البته اين شدت و خشونت

تواننـد   در هر لحظـه بخواهنـد مـى   آنها بسته شده باشد؛ بلكه در هر حال و 
ـلاةَ وَ " :كند جهت خود را تغيير دهند؛ لذا بلافاصله اضافه مى فَإنِْ تابُوا وَ أقَامُوا الصَّ

كاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ  باز گردند و نمـاز را    اگر آنها توبه كنند و به سوى حق ؛"آتوَُا الزَّ
 .و مزاحمشان نشويد .كنيدآنها را رها ، بر پا دارند و زكات را ادا كنند

نكتة قابل توجه اين است كه علاوه بر توبه كه يك عنوان كلي و فراگيـر  
نمـاز و زكـات هـم شـرط     ، گيـرد   است و تمام اعتقادات و اعمال را در بر مي

توبة ، رهايى آنان ذكر شده است؛ در واقع كسى كه اهل نماز و زكات نيست
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  1.واقعى او هنوز محقق نشده است

از شـرك بـه سـوى    ، اگر با ايمان آوردن: براين معناى آيه اين است كهبنا
و با عمل خود شاهد و دليلى هم بـر بازگشـت خـود اقامـه     ، توحيد برگشتند

و به تمام احكام دين شما كه ، زكات دادند، كردند به اين معنا كه نماز خوانده
   2.يددر اين صورت رهايشان كن، راجع به خلق و خالق است ملتزم شدند

  نظرات مختلف دربارة اين آيه. 3 

شافعي به اين آيه استناد كرده است كـه تـارك نمـاز بايـد     ، طبق نقل فخر رازي
مگر بـا سـه   ، خون كفار را مطلقاً مباح دانسته، كشته شود؛ زيرا خداوند در اين آيه

هنگامي كه مجموع اين سـه شـرط    .اقامة نماز و دادن زكات، توبه از كفر :شرط
دست برداشـتن  ، به عبارت ديگر خداوند. آن اباحه بر قوت خود باقي است، نباشد

، از قتل كفار را منوط كرده است به توبه و اقامة نماز و اگـر كسـي نمـاز نخوانـد    
  . قتلش واجب است، مثل كسي كه توبه نكرده

مـراد از  : معتقد اسـت  3مجمع البيانمرحوم طبرسي در ، در مقابل نظر فوق
اقرار به آن دو و اعتقاد به وجـوب آنهـا   ، دادن زكات در اين آيهاقامة نماز و 

ها متوقف بر نماز  است؛ زيرا دلايل فراواني داريم كه حفظ خون و جان انسان
  . نيست

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٢٩٣ـ  ٢٩١، ص ٧ ، جتفس� �ونه. ١
 .، با اندکی تصرف٢٠٤و  ٢٠٥، ص ٩ ، جترجمه الميزان .٢
 .١٢، ص ٥ ، جمجمع البيان .٣
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اقرار به ، مراد از اقامة نماز و اداي زكات: عدة ديگري از مفسران هم قائلند
دادن زكات شاهد و نشانه آن دو و اعتقاد به آن دو نيست؛ بلكه اقامه نماز و 

  . عملي است بر توبة واقعي كفار

4 .جايگاه "يمحر غَفُور إِنَّ اللّه"  

  :فرمايد  در ذيل آية مذكور مي ;علامة طباطبايي
كـه يـا    "فَخَلُّـوا سَـبِيلَهُمْ "بيان علت است براى جملـة   "إنَِّ اللهَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ "جملة 

چـرا گفتـيم   : فهمانـد  كند و مـى  تعليل مىصورت آن را كه صورت امر است 
 . رهايشان كنيد و يا مادة آن را كه عبارت است از رها كردن

دستور خـدا  : شود معناى جمله چنين مى، بنا بر اينكه صورت را تعليل كند
به رها كردن ايشان به اين علت بود كه خدا آمرزنده و رحيم است و هر كس 

 . آمرزد را كه به سويش توبه برد مى

رهايشان كنيد كه رها : شود معنا چنين مى، و بنا بر اينكه ماده را تعليل كند
اگر چنين كنيد شما نيز بـه ايـن دو   . كردنشان از مغفرت و رحمت خدا است

از ايـن دو  . شـويد  صفت كه از صفات علياى پروردگارتان است متصـف مـى  
  1.سازگارتر است، وجه اول با ظاهر آيه، وجه

                                                 
  . ٢٠٥و  ٢٠٤، ص ٩ ، جترجمه الميزان. ١
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  بحث روايي

 1 .نماز و زكات، علت وجوب ايمان 

  : آمده است 3در خطبه فاطمه زهرا 
ُ الإِْ¥اَنَ تطَْهGِاً مِنَ " كِْ   فَفَرضََ اللهَّ زْقِ   الشرِّ كَـاةَ زِيَـادَةً فيِ الـرِّ لاَةَ تنَزِْيهاً عَنِ الْكِبرِْ وَ الزَّ  1؛"وَ الصَّ

بـراي منـزه    و نمـاز را ، خداوند ايمان را به سبب تطهير از شرك واجب كـرد 
  . بودن از كبر و زكات را به دليل زياد كردن روزي واجب نمود

  مراد از توبه مشركان؟ . 2

اگـر  : ٢"آمَنُـوا  تـابوُا يعَْنِـي  فإَنِْ ... ": در ذيل آية مذكور روايت شده است 7از امام باقر
  . يعني اگر ايمان بياورند، توبه كنند

  نشانة ايمان. 3

غَ لهََـا قلَبَْـهُ و قَـامَ بحُِـدُودِهَا فهَُـوَ مُـؤْمِنٌ   الإِ¥اَنِ   مُ عَلَ " :فرمودند 6پيامبر لاة فمََـنْ فَـرَّ ؛ ٣"الصَّ
پس هر كـس تـوجهش بـه نمـاز باشـد و حـدود آن را       ، نماز است، نشانة ايمان
  . مؤمن است، رعايت كند

                                                 
  . ٥٦٨، ص ٣ ، جمن لا يحضره الفقيه؛ ٢١١، ص ١٠ ، جكنز الدقائق. ٢
 .١٠، ص٥، جکافی .٢
 .٢٠٦، ص ١٠ ، ج)لابن أÈ الحديد( شرح نهج البلاغة .٣
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  1ها پيام

، نكشـت : بـه ترتيـب  (هاي ممكـن    براي ايجاد فشار بر مشركان از تمام شيوه. 1
كـtَِ ( توان استفاده كـرد   مي) محاصره و كمين زدن، اسير گرفتن وَ ... فَـاقتْلُوُا المُْشرِْ

   .)خُذُوهُمْ وَ احْصرُُوهُمْ وَ اقعُْدُوا لهَُمْ كلَُّ مَرصَْدٍ 
  . )فخََلُّوا"، "فاَقتْلُوُا(هم قاطعيت لازم است هم نرمش . 2 

   .)وَ اقعُْدُوا لهَُمْ كلَُّ مَرصَْدٍ (باشند  گران مسلمانان بايد همواره در كمين توطئه. 3
گـران را در   تشكيلات اطلاعاتى مسلمانان بايد چنان باشد كـه حتـّى توطئـه   . 4 

  . )كلَُّ مَرصَْدٍ (خارج از مرزها زير نظر داشته باشند 
وَ ( هاى نفوذ را كنترل كنـيم   مرزها و تمام راه، گر براى سركوبى دشمنان توطئه. ٥

  .)لهَُمْ كلَُّ مَرصَْدٍ اقعُْدُوا 

نشانة عمليِ پذيرش اسـلام مشـركان و كـافران    ، اقامة نماز و پرداخت زكات. 6
كاةَ (است  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ   . )فخََلُّوا سَبيِلهَُمْ  فإَنِْ تابوُا وَ أقَامُوا الصَّ

گرايش دادن آنان بـه  ، هدف و فلسفة اصلي جنگ و مبارزه با كفار و مشركان. 7
   .)فخََلُّوا سَبيِلهَُمْ ... فإَنِْ تابوُا... فاَقتْلُوُا المُْشرْكtَِِ (نه نابود كردن آنان ، م استسوي اسلا

توبه را حتىّ هنگام جنگ هم بپذيريد؛ چون اسلام دين سماحت و بزرگـوارى  . 8
  . )فإَنِْ تابوُا... فاَقتْلُوُا( گشايى و انتقام نه عقده، است

   .)فإَنِْ تابوُا وَ أقَامُوا(فريب نخوريم ، عمل بى  از توبه، باشد توبه بايد همراه با عمل. 9 

                                                 
 .٢٥ـ  ٢٣، ص٧، جتفسیر راهنP؛ ١٩، ص٥، جتفسیر نور .١
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شدگان بـه   قرار دادن هر شرطي براي آزادي اسيران و رفع حصر از محاصره. 10
فخََلُّـوا ... فَـإنِْ تـابوُا( غير از شرط پذيرش اسلام ممنوع اسـت ، دست قواي اسلام

 . )سَبيِلهَُمْ 

فَـإنِْ تـابوُا وَ (نماز و زكات است ، نشانة توبة واقعىايمان است و ، توبه از شرك. 11

كاةَ فخََلُّوا سَبيِلهَُمْ  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ  . )أقَامُوا الصَّ

) نمـاز و زكـات  (به كسى كه بـه شـعائر دينـى    . هاست در رأس عبادت، نماز. 12
لاةَ (تعرضّ نكنيد ، گذارد احترام مى  . )فخََلُّوا سَبيِلهَُمْ  ...أقَامُوا الصَّ

برخاسته از غفران و رحمت گستردة الهـي اسـت و   ، پذيرش توبة مشركان. 13
فخََلُّـوا سَـبيِلهَُمْ إنَِّ اللهَّ ... فَـإنِْ تـابوُا(آمرزش الهي آميخته با رحمت و مهرباني اسـت  

   .)غفَُورٌ رَحِيمٌ 
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  نماز شرط برادري

N َكاةَ ف لاةَ وَ آتوَُا الزَّ لُ الآْياتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإنِْ تابُوا وَ أقَامُوا الصَّ ينِ وَ نفَُصِّ   1؛Mإخِْوانكُمُْ فيِ الدِّ

بـرادر دينـى   ، و زكات را بپردازند، توبه كنند و نماز را برپا دارند ]مشركان[پس اگر 
  .دهيم دانند شرح مى و ما آيات خود را براى گروهى كه مى، شما هستند

  ها واژه

ينِ  مصدر ، اسم 2.احكام و حقوق بشر، اخلاق، عقايدمجموعه قواعد مربوط به  :الـدِّ
  .''دين''از مادة 

لُ    .''فصل''از مادة ، باب تفعيل، فعل مضارع. كنيم  متمايز مي :نفَُصِّ

  هاي تفسيري  نكته

  شدن توبة كفار پذيرفته. 1

بـا هـر    6كه پيامبر، هاى مختلفى وجود داشتند در محيط دعوت اسلام گروه
                                                 

  . ١١: توبه. ١
قيامـت نيـز از آن رو كـه . جـزا داد ىيعن"دانَ : "اصطلاحی دین است؛ اما در لغتنچه گفته شد، معنای آ. ٢

 ىالبتــه برخــ"). د ی ن"، ١٦٩، ص ١٣، ج لســان العــرب(ناميــده شــده اسـت "يــوم الــدين"روز جزاسـت، 
آن،  ىمعKَّ است و ديگر مفاهيم ذكر شـده بـرا دين، خضوع و انقياد در برابر برنامه و مقرراÛ: اند گفته
در ). ٤٢٨، ص ١٣، ج تســـنیم، د ی ن؛ ٢٨٩، ص ٣التحقیـــق، ج (د جـــزا، از لـــوازم ايــن معناســـت ماننــ
 خـاصى ۀاين كه آن انقيـاد در برابـر برنامـ ىانقياد و خضوع و ديگر  دو قيد معتبر است؛ يÑ"دين"ىمعنا
 اصـلى ىنـاطاعت، تعبدّ، محكوميتّ، مقهوريتّ، تسـليم، قـانون يـا جـزا، مع: مانند ىو اما مفاهيم. باشد

در کلمـه "الـف و لام)."٣٨٣، ص ١، ج تسنیم(كلمهٴ دين نيست؛ گر چه به آن نزديك و از لوازم آن است 
  ). ٤٢٩، ص١٣، ج تسنیم(است و به مجموعه قوانین دربردارندة اصول و فروع اشاره دارد "عهد"الدین 
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هيچ  6گروهى با پيامبر. كردند هايشان رفتار مى  ريگي يك از آنها طبق موضع
. در مقابل آنها نيز هيچ گونه تعهدى نداشـتند  6و پيامبر، گونه پيمانى نداشتند

ايـن  . بسـته بودنـد   6پيمان ترك مخاصمه بـا رسـول خـدا   ، هاى ديگر گروه
، در ايـن ميـان  . و بعضـى مـدتى نداشـت   ، ها بعضى داراى مدت معين بود  پيمان

طوائف بدون هيچ مجوزى پيمانشان را به سـبب همكـارى آشـكار بـا      بعضى از
 6شكسـتند؛ از ايـن رو پيـامبر    1، 6دشمنان اسلام يا از ميان بردن پيامبر

ها هنوز به قوت خود باقى بود؛   همه را از مدينه طرد كردند؛ ولى قسمتى از پيمان
 . دار و بدون مدت هاى مدت  اعم از پيمان

كند كه هر گونه پيمـانى بـا    به تمام مشركان اعلام مىدر آغاز سورة توبه 
سپس براى آنها يـك مهلـت چهارماهـه    . لغو خواهد شد، اند مسلمانان داشته

پـس از  . شود كه در اين مدت بينديشند و وضع خود را روشن سازند قائل مى
پرسـتى بكشـند يـا آمـادة پيكـار       يا بايد دست از آيين بت، انقضاى چهار ماه

خواهد با اين اعلام عمومى در سرزمين مكه و  خداوند مى، حقيقت در. گردند
جويى دشمن را ببندد و زبان بدگويان  هاى بهانه  راه، آن هم در آن روز بزرگ

گير ساختند و ناجوانمردانه  تا نگويند ما را غافل، و مفسده جويان را قطع كند
، اسـلام  اين شدت عمل به آن سـبب اسـت كـه برنامـة    . به ما حمله كردند

، مسـئله آزادى مـذهبى  . پرستى از روى كرة زمين است كن ساختن بت ريشه
منحصر به اديان ، يعنى ترك اجبار پيروان مذاهب ديگر براى پذيرش اسلام

شود؛  پرستان نمى آسمانى و اهل كتاب مانند يهود و نصارى است و شامل بت

                                                 
  ". بنى قريظه"و"بنى نضR"هgنند يهود. ١



 303 � آثار نماز در قرآن: بخش دوم   

 

لكه انحطاط و پرستى مذهب و آيين نيست كه محترم شمرده شود؛ ب زيرا بت
كن  بايد ريشه، خرافه و انحراف و بيمارى است كه به هر حال و به هر قيمت

 . شود

نه به مفهوم اين است كه راه بازگشت به روى آنهـا  ، اين شدت و خشونت
اگر آنها توبه كنند و بـه سـوى   : كند بسته شده باشد؛ لذا بلافاصله اضافه مى

آنهـا را رهـا سـازيد و    ، زكات را ادا كنند حق باز گردند و نماز را بر پا دارند و
ـلاةَ (مزاحمشان نشويد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است  فَإنِْ تابُوا وَ أقَامُوا الصَّ

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ  كاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إنَِّ اللهَّ   .1)وَ آتوَُا الزَّ
م توحيد و تعمي، هدف اسلام از اين دستور: گويد  سپس براي رفع شبهه مي

نه اسـتعمار و اسـتثمار و قبضـه كـردن امـوال يـا       ، آئين حق و عدالت است
ِ ثـُمَّ (هاى ديگران  سرزمين وَ إنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشرْكtَِ اسْتجَاركََ فَأجَِرهُْ حَتَّـى يسَْـمَعَ كَـلامَ اللهَّ

  .)أبَلِْغْهُ مَأمَْنهَُ ذلكَِ بِأنََّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ 

اولـين  ، آنها را به توبه دعـوت كـرده   باري دگر، كه در آية مورد بحثتا اين
در . نمايد اقامة نماز و پرداخت زكات است دستوري كه بعد از توبه مطرح مي

سخن از اين بود كه اگر توبه كنند و وظيفـة اسـلامى نمـاز و    ، آيات گذشته
: فرمايـد   اما در اينجا مي )فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (مزاحمشان نشويد ، زكات را انجام دهند

يعنى از نظر احترام و محبـت هيچگونـه تفـاوتى بـا     ، برادر دينى شما هستند
 .ساير مسلمانان نخواهند داشت

اين براى آماده ساختن روح و فكر و عواطف مشركان براى پذيرش اسلام 

                                                 
  . ٥: توبه. ١
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كند و در مرحلـة   مؤثرتر است كه در يك مرحله به عدم مزاحمت توصيه مى
  1.نمايد را در مورد آنها مى"حقوق يك برادر"بعد سفارش

  انواع اخوت در قرآن. 2 

  : اخوت در قرآن كريم به چند قسم تقسيم شده است
  .3"لأِخَيهِ هارُونَ   قالَ مُوسى"، 2"وَ جاءَ إخِْوَةُ يوُسُفَ "اخوت نسبي؛ مانند . الف
اَ المؤُْمِنوُنَ إخِْوَةٌ "اخوت ديني؛ مانند . ب ينِ فإَخِْ "، 4".إِ/َّ رَبَّناَ اغفِْرْ لنَـا وَ لإِخِْواننَِـا "، 5"وَانكُمُْ فيِ الدِّ

  6."الَّذينَ سَبقَُونا باِلإْ¥ان
تعبير قرآن كريم . مانند برادري مسلمان با كفار قومي و انساني؛، اخوت نژادي. ج

Úَـُودَ   وَ إلىِ" :شدند اين است كه به سوي قوم كفارشان مبعوث مي :براي انبيا

  .9''مَدْينََ أخَاهُمْ شُعَيبْاً   وَ إلىِ"، 8"عادٍ أخَاهُمْ هُوداً   وَ إلىِ"، 7"مْ صالحِاً أخَاهُ 

نـژادي و  ، ايـن اخـوت قـومي   . زيـاد دارد ، قرآن كريم از اين قبيـل تعبيـر  
نه اخوت ديني؛ چرا كـه آنهـا   ، اينها نه اخوت خانوادگي دارند. اجتماعي است

مـان نياوردنـد و تـا آخـر در برابـر آنهـا       كافرند و و هرگز به اين پيـامبران اي 

                                                 
  . ، با اندکی تصرف٣٠٣ـ  ٢٨٠، ص ٧، ج تفسیر �ونه. ١
  . ٥٨: یوسف. ٢
  . ١٤٢: اعراف. ٣
  . ١٠: حجرات. ٤
  . ٥: احزاب. ٥
  . ١٠: حشر. ٦
  . ٧٣: هود. ٧
  . ٦٥: هود. ٨
  . ٨٥: هود. ٩
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 1.جنگيدند
كه يك حكم فقهي است و اخوت رضايي به منزله اخوت  اخوت رضايي؛. د

هاتكُمُُ اللا¹َّ... حُرِّمَتْ عَلَيْكمُ(نسبي است    .2 )أَرْضَعْنَكمُْ وَ أخََواتكُمُْ مِنَ الرَّضاعَةِ   أمَُّ
ـَا المؤُْمِنُـونَ "طوري كـه   همان. ديگريكاخوت كفار و منافقين نسبت به . ه إِ/َّ

إ/ـا المنـافقون ، ا/ـا الكفـار إخـوة"توان گفت   در مورد كفار و منافقان هم مي "إخِْوَةٌ 

در  آياتي كـه آنچه در اما اين معنا ، اي به اين سبك نداريم گرچه ما آيه "خوة
  :از جمله در آيات پيش رو 3.وجود دارد، وصف منافقان و كفار آمده است

 5"لا تكَُونوُا كَالَّذينَ كَفَـرُوا وَ قـالُوا لإِخِْـوانِهِمْ "، 4"أَ لمَْ ترََ إِلىَ الَّذينَ نافَقُوا يقَُولوُنَ لإِخِْوانِهِمُ "

مراد ، با توجه به توضيحات فوق .6"الَّذينَ قالُوا لإِخِْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لوَْ أطَاعُونا ما قُتِلُوا"و
  . است "برادري ديني"ورد سوم از اخوت در آيه مذكور م

                                                 
پرستان و مشركان توبـه كردنـد و اسـلام کـه هـgن شـهادتین اسـت  اگر بت: فرماید  وقتی که قرآن می. ١

دهـد بـK  ىآیا دیـن اجـازه م. شوند  ما می قامه كردند و زكات دادند، برادران اkا?پذیرفتد و Uاز را ا
ايجاد بشود؟ اگر قرآن مهجور نبود و مسلgنان از قرآن دور نشده بودند هرگـز  اختلافى ىشيعه و سن

 این همه شیعیان Uازگزار که هم خودشان و هم آبا و اجدادشان در این مسیر بودند به جـرم ارتـداد
  . شدند  کشته Uی… و کفر و

  ). ٢٣: نساء(اند، و خواهران رضاعى شg  مادرا? كه شg را شR داده. ٢
  . مباحث تفسیری آیت الله جوادی، سایت اسراء، با اندکی تصرف. ٣
  ). ١١: حشر(گفتند؟  آيا منافقان را نديدى كه پيوسته به برادران كفارشان مى. ٤
  ). ١٥٦: آل عمران(به برادرانشان گفتند  هgنند كافران نباشيد كه. ٥
شـدند   کردند، کشته Uی  اگر آنها از ما پیروی می: هایی هستند که به برادران خود گفتند آن]منافقان[. ٦

  ).١٦٨: آل عمران(
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 شرط قبولي توبه ، نماز و زكات. 3

و خلاف آن عمـل كـردن اسـت؛ مـثلا     ، توبه به معناى بازگشت از عمل گذشته
وفاي بـه  ، ترك گناه و انجام طاعت و توبه از نقضِ عهد و ميثاق، توبه از معاصى

ايمان و اقامـة   اختيار اسلام و، توبه از شرك و كفر، بر اساس اين آيه. عهد است
ركـن اعظـم و نخسـتين    ، معرفي شده است؛ چرا كه نمـاز ، نماز و پرداخت زكات

و حضـرت   6پيغمبـر : در روايـت آمـده اسـت   . حكمى است كـه اسـلام آورد  
ايسـتادند و احـدى جـز ايـن دو       در كنار كعبه به نماز مـي  3و خديجه 7علي

  1.اسلام نياورده بودند
، در روايت آمده است كه تارك زكات .پرداخت زكات است، ركن دوم توبه

در  6كند كه پيـامبر  از پدرانش نقل مي 7امام صادق. ميرد  مسلمان نمي
  :فرمودند 7وصيتش به حضرت علي

ةِ عَشرَةٌَ " ِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ َّrاَ. يَا عَليُِّ كَفَرَ بِاÚَ ُِّكَاةِ ثمَُّ قَـالَ يَـا عَـلي نِيَـةٌ لاَ مِنْهُمْ مَانعَِ الزَّ

كَاةِ ثمَُّ قَالَ  لاَةَ وَ عَدَّ مِنْهُمْ مَانعَِ الزَّ ُ مِنْهُمُ الصَّ يَا عَليُِّ مَنْ مَنَـعَ قGِاَطـاً مِـنْ زَكَـاةِ مَالِـهِ : يقَْبَلُ اللهَّ

اند كـه    از امت من ده گروه به خدا كافر شده 2؛"فَلَيسَْ gِؤُْمِنٍ وَ لاَ gِسُْلمٍِ وَ لاَ كرََامَـةَ 
هشـت  : سـپس فرمـود  . كنـد   از آنها كسي است كه زكات پرداخت نمي يكي

همچنين . شود كه يكي از آنها تارك زكات است  گروه نمازشان پذيرفته نمي
مـؤمن بلكـه   ، اي زكـات در امـوالش باشـد     هر كـس ذره ! اي علي: فرمودند

 .مسلمان نيست و هيچ ارزشي ندارد

                                                 
دٌ وَ هَذَا عَليٌِّ وَ … فَهgَُ شَاباًّ يصَُليِّ ثمَُّ جَاءَ غُلاَمٌ فَقَامَ عَنْ kَيِنِهِ ثمَُّ جَاءَتِ امْرَأةٌَ فَقَامَتْ خَلْ …  .١ هَذَا مُحَمَّ

  ).٢٠٦، ص ٣٨، ج بحارالانوار(هَذِهِ خَدِيجَة 
  . ٤، باب ٣٤، ص٩، جوسایل الشیعه. ٢
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ها پيام
1 

  .)...تابوُا وَ أقَامُوا(ت همراه با عمل اس، توبة واقعى. 1

ـلاةَ (؛ هاى ضرورى مسلمانى است  از نشانه، اقامة نماز و پرداخت زكات. 2 أقَـامُوا الصَّ

كاةَ   .)وَ آتوَُا الزَّ

پس شرط ورود به دايرة . برادران دينى ما نيستند، آنان كه تارك نماز و زكاتند. 3
كـاةَ فَـإخِْوانكُمُْ فيِ فَـإنِْ تـَا بُـوا وأقَـ(نماز و زكات است ، اخوت دينى ـلاةَ وَ آتـَوُا الزَّ امُوا الصَّ

ينِ    .)الدِّ

حقـوق  ، در سـاية توبـه و نمـاز و زكـات    ، واجب القتل بودند، آنان كه تا ديروز. 4
فَـإخِْوانكُمُْ فيِ (شـود   يابند و جنگ با آنان حرام مـى  اجتماعى برابر با مسلمانان مى

ينِ    .)الدِّ

ابتدا عدم تعرضّ . ام به گام و تدريج را مراعات كنيدمسألة گ، در شيوة برخورد. 5
ينِ (سپس الفت و برادرى  2، )فخََلُّوا سَبيِلهَُمْ (  .)فإَخِْوانكُمُْ فيِ الدِّ

  

                                                 
  . ٤١و  ٤٠، ص٧، ج تفسیر راهنP؛ ٢٥، ص ٥، ج تفسیر نور. ١
  .٥: توبه. ٢




